





زن در ادیان بزرگ جهان 


سرشناسه : هولم جین ۱۹۲۲ - م 

۱ ۳۱۵۱۲۲, 50۱ 

عنوان و نام پدیدآور : زن در ادیان بزرگ جهان تدوین جیم هولم و جان 
بوکر؛ و 

بین‌الملل ۳۸۴ 

مشخصات ظاهری : ۲۸۶ ص. 

شابک : ۱۷۰۰۰ ریال 4-182-304-964: 

یادداشت : عنوان اصلی ۲۵۱۱9۱0۲ ۱۳۱ ۷۷۵۲۱6۲ 

پادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس 

یادداشت : نمایه. 

موضوع : زنان و دین 

موضوع ۰ دین 

شناسه افزوده ِ باوکر, جان و ستردیل ۱۹۳۵ - م شناسه افزوده : 
6 ۷۷65۲6۲ 0۲۱۲[ ,80۱۷۷/۱6۲ 

شناسه افزوده : غفاری علی , مترجم 

شناسه افزوده : سازمان تبلیغات اسلامی شرکت چاپ و نشر بین‌الملل 
رده بندی کنگره : ۹۹۰/5۱۴۵۸ ۱۳۸۴ 

رده بندی دیویی : ۲۰۰/۸۲ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۸۴- 6۵٩۹۶۰‏ 


مقدمه ی مترجم 


اهمیت دین و مذهب به عنوان جهت دهنده اند کی انسان انکارپذیر نیست: 
تاریخ نشان داده است که گزینش صحیح یا اشتباه یک مسلک فکری و عمل 
نف ان نتایج سرنوشت سازی در بردارد. دین یک برنامه زندگی است. پس 
نباید انتظار داشته باشیم که موضوع آن فقط امور معتوی و انتزاعی باشد. 
سعادت و شقاوت ادمی نود تن زنذ کی ۵ رواسا او با دیگران رقم می 
خورد. کیفیت رابطه ما بسته به این است که حقوق و جایگاه فردی و 
اجتماعی خود و دیگران را چگونه ارزیابی کنیم. ما می دانیم که بین مرد و 
زن برای ایجاد رابطه, کشش غریزی وجود دارد. اما نمی توان جایگاه و 
روابط مرد و زن را با معیار غریزه سنجید. از اين روء, انسان همواره 
درتلاش بوده تا هم با تعقل و تجربه و هم با نگرش به ادیان و نحله های 
فکری, شان وجودی و حقوقی خویش را باز نماید: و در این روند زن به 
عنوان نیمی از افرینش انسان. مستئنا نبوده است. 
اکرچه این کاب فصن توضیف اویان ف‌معاشسه آهارا رده ابا ور آخا هن 
فصل توضیح مختصری از هر دین ارائه شده است تا خواننده با اصول آن 
دین تحان نباشد. باخواندن این کتاب با دیدگاه بنیانگذاران و پیروان هر دین 
نسبت به زن آشنا می شویم و نیز در می یابیم که اعتقادات عرف جامعه 
ی هر عصر تا چه حد با آموزشهای بکر آن دین مشابهت یا مغایرت دارد. 
نویسندگان این کتاب, جین هولم و جان بوکر, برای تألیف این مجموعه از 
منابع مختلف و نظریات اساتید و صاحب نظرانِ هر دین, که بجز استوارت 
مک فارلن و خود جان بوکر همگی زن هستند, نمره بزوه ان 
از هر دین احکام و اعتقادات آن هم عنوان شده است تا لا اقل از نظر کلی 
مشخص شود که جایگاه و وظایف رن در هر مذهب چگونه است. البته باید 
ارات کم که ان توبات ور وحم جوصی ان ان در کات بوده است کر 
شاجار تزا درک و مه هر ای با لصا نهد شصدان آن 
دین رجوع کرده ام يا از دايرة المعارف های متعدد. بخصوص در تحقیق 
ادیان غیرالهی, بهره برده ام . 5 
اما در مورد اسلام, که از نظر ما مسلمانان اخرین وکاملترین دین الهی 
است. در مورد زن احکام مفصلی دارد که هر کدام بحثی جداگانه ِ 
طلبد. لیلا بدوی که در نگارش بخش اسلام همکاری داشته, به طور کل 
دیدگاه اهل تسنن را.؛ که غالب جمعیت مسلمانان را تشکیل می دهند, 
عنوان کرده است. و باید گفت که علی رغم اشاراتی که در این بخش به 
آیات فران و سنت: بیآفیر شتده است., جای احادیث و طرز نگرش مذهب 
شیعه در مورد زن خالی است. 


اگرچه سعی شده است ترجمه این کتاب. مخصوصاً در مورد جایگزینی 
اصطلاحات دینی؛ تلفظ کلمات و پاورقی های اضافی, با تمام دقت و 
تخاس لاه انحام یماسا ار را ال ری ای ان 


معرفی نویسندگان مقالات 


جین _هولم (نویسنده) با تخصص در ندریس ادیان بهودیت و هند وئیسم, 
سابقاً مدرس ارشد مطالعات مذهبی در دانشکده ی هومرتون دانشگاه 
کمبریج بود. موضوعات مورد علاقه ی او شامل ارتباط بین ادیان, رابطه 
فرهنگ و مذهب, و تحقیق شرایط فرهنگی مختلف موّثر در پرورش 
کودکان است. کتابهای چاپ شده او از این قرار است: 

تعلیمات دینی در مدارس (1975 ,0۲655 ۱۲۱۱۷۲5۱۲۷ 0«۲0۲0), 

مطالعه ی ادیان (5۱۱6۱060۲,1977), 

پرورش با دین بهودیت (0۲۱۲۳۱۵۲۱,1990)؛ 

پرورش با دین مسیحیت (0۲0۲۳۵۲۱,1990) باهمکاری رومی ریدلی. 
راهنمای منابع اطلاعاتی ادیان جهان (۵۲56۱۱,1991/) 

او در ضمن نویسنده سه کتاب زیر به صورت یک مجموعه است: 

مقالاتی در مکاتبات مذهبی با همکاری پیتربیلز (5۳6۱00۳) 

کتاب های۸۳5۵۱۳۲ با همکاری پیتر بیلز (۱۱:۲:6۲۷۷۵0۲۲۲) 

پرورش با مذهب (0۱۱9۲۲۵۲). 

جان بوکر (نویسنده) پیش از برگشتن به کمبریج وکسب ریاست و عضویت 
هیئّت علمی دانشکده تربیتی, استاد تا آعات مذهبی در دانشگاه لنستسر 
بود. او در حال حاضر استاد الهیات دانشکده گرشام در لندن و استادیار 
دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه ایالتی کالیزونای شمالی است. تخصص او در 
تحقیقات مذهبی, در زمینه انسان شناسی و جامعه شناسی است و از 
جمله برنامه های متعددی که در خبرگزاری های مختلف داشته است. 
مجموع برنامه های دنیای اعتقادات در بی بی سی, و برنامه هایی درباره 
اسلام و هندوئیسم در ورلد سرویس را می توان نام برد. بوکر مولف کتاب 
های متعددی در زمینه مذهب بوده است که از آن جمله, کتاب معنای مرگ 
(1991 ععع0۲ ۱۲۱۱۷6۲۵۱۲۷۸ 62۵۳00۲۱096 ) است که در سال 1993 در 
بخش آکادمیک ,برنده جایزه دو ساله ((00۱۱۱05 ۲۱۵۲06۲«در زمینه کتابهای 
مدهبی شد. 

ریتاام. گراس بیست سال است که پیشرو مطالعات فمینیستی در زمینه 
مذ هب است. او بنیان کدرا بخش زن و مذهب در آکادمی امر دکایفم ادیان 
است, و درباره زن و مذهب نوشته های بسیار متنوعی ارائه داده است. 
کتاب او با عنوان دنیاهای نگفته: زندگی مذهبی رناد. در سطح وسیعی 
مورد استفاده دانشجویان رشته های مربوطه دانشگاهی است. 
انتشارات5۱10۷ در سال 1992 کتاب گراس را با عنوان تاریخچه ی 
فمینیست, تحلیل و بازسازی بودیسم به چاپ رسانده است. او اخیرا برای 


درسهای پایه ای مطالعات زنان, در حال تالف کتابی با عنوان مطالعات 
مذهبی و فمینیست: تحول یک نظام 9 پروفسور گر اس همچنین در 
مباحثات بودیسم- مسیحیت در امریکای رز شمالی نقش محوری دارد. 
کلردروری در دانشگاه آکسفورد, از سال 1992 استاد الهیات دانشکده ی 
۷۲۱ ان بوده است. او پیش از این نیز عضو هیئثت علمی. ناظر و استاد 
راهنمای دروس الهیات در دانشکده نيونهام کمبریج بود. دروری مدرس عهد 
جدید است و در زمینه مذهب با نشریه های مختلفی همکاری می کند. 
شردا سوگریت هاراجه در دانشکده ی وست هیل بیرمنگهام مدرس 
مربوط به زنان, روحانیان, پرستاران, کارگران اجتماعی, مشاوران و گروه 
های چند اعتقادی است. او در تالیف کتابچه ای عکسدار درباره هند و تیسم 
(که یک منبع اطلاعاتی برای تعلیمات ابتدایی و نیمه تخصصی در مذهب 
است) مشارکت کرده و در تهیه مقالات مذهبی با نشریات مختلف همکاری 
داشته است. 

لیلا بدوی روزنامه نگار منفرد وگوینده رادیو و تلویزیون در لندن است. او 
درباره اسلام و زن و نیز خاورمیانه مقاله های منعددی در نشریات علفی 
به چاپ رسانده و در خبرگزاری بی بی سی و رادیو و تلویزیون ملی در این 
متعددی را درباره موضوع اسلام و زن برگزار نموده است. تحصیلات او در 
بریتانیا بوده و تخصص او در تحقیق درباره اسلام در افریقای جنوبی و 
نیجریه و نیز وضعیت زنان در جوامع اسلامی است. 

الکساندرا رایت در ۲۱6۲۲۲۵۲05۱۱۲6 ربی کنیسه 60۱6۲16 و ۴۱5۲۱6۷ 
است و در دانشکده 8361 ۱60 در لندن, ادبیات کلاسیک عبرانی را 
تدریس می کند. او مقاله های متعددی درباره ی یهودیت و زن نگاشته 
است. موضوع اصلی تحقیق او06۳ ۱۵۵۷۷ 0۱یا( ۳۵001 80۲۱6۲۸۵۲۴ 
586216 (قرن شانزدهم) است. 

کانوالجیت کائور سنیق رئیس محلی بازرسي مدارس ابتدایی است. 
تحقیقات او در زمینه کمکهای زنان به جامعه سیک ها بوده است. او درباره 
ی موضوعات مربوط به مذهب سیکهیسم و تحصیلات دوره ابتدایی 
سخنرانی های متعددی داشته و درباره ی تحصیلات و تساوی نژادی و نیز 
زنان سیک و مذهب سیکهیسم چندین مقاله نوشته است.دکتر کائور سینق 
در حال حاضر ریاست انجمن تعلیمات سيي بریتانیا را نیز برعهده دارد. 
استوارت مک فارلن متخصص در فلسفه ومذهب چینی.و مدرس تعلیمات 
مذهبی در دانشگاه لنسستر است؟ او همچنین در موّسسه ((-0۱۱۲۵) 
۳۵در بخش مطالعات بودیسم در تایوان به عنوان استاد مدعو تدریس 
می کند. او درباره ی جامعه و رسومات بودیسم مقاله ها و جزوه های 


بسیاری تاه اسبت: مک فارلن عضو هیئت تحریربه ی نشریه ی فلسفه ء 
آسیایی نیز هست. او هم اکنون در حال نگارش کتابی با موضوع فرهنگ, 
هویت و قدرت در هنرهای رزمی چینی است. 

دکتر مارتینز در دانشگاه لندن مدرس انسان شناسی در زمینه ی ژاپن در 
دانشگاه شیکاگو, توانست دکترای انسان شناسی خود را از دانشگاه 
آکسفورد, با تخصص زنان الهت زاین تخیرد. از میان کتابهای منتشره اخیر 
او می توان به این کتابها اشاره کرد: «مرگ: شینتو در رسوبات مذهبی 
بودیسم«< (1990, ۷۵0۱21 ۸50() و «زنان مدیر: اداراکات اما«<(1993. 
0 0 0۷). 


اشاره 


کسی که فقط یی مذهب را می شناسد هیچ مذهبی را نمی شناسد. این 
جمله تکان دهنده, عقیده فریدریک ماکس مولر است که در سال 1873 
درکتایش, مقدمه ای بر شناخت مذهب., عنوان شده است. جمله او 
هیچ زبانی نمی ی داند » 

این مجموعه, از بسیاری جهات گفته ی ماکس مولر را تأیید می کند. تنوع 
سئتهای مذهبی نشان می دهد که الگوهای رفتاری و اعتقادی در ادیان 
مختلف تا چه حد متفاوت است. از مطالعه مذهبهای گوناگون متوجه می 
شویم که درجه ی آاهمیت موضوعات مختلف می تواند بسیار متفاوت باشد 
۵ ممکن است انجه. که.در بی. قدهت: اضل. شمرده: مین شنودر در خذهتب 
دیگر اهمیت چندانی نداشته باشد. 

دامنه اصول اعتقادی و رفتاری ادیان چنان وسیع است که مطالعه دقیق و 
یی بردن به دیدگاهها و احساسات پیروان [ ادیان: تلاشی واقعی و در خور 
می طلبد. اولین کار ما به عنوان مطالعه گر ادیان اين است که موقتا 
اعتقادات و پش فرض های خود راکنار بگذاریم تا بتوانیم آنچه را که در 
مذهب مورد مطالعه مهم تلقی می شود بهتر بشناسیم. 

اما در زمینه بررسی و مطالعه ادیان اولین مشکل, زبان است. در اسلام 
تأکید بر این است که ترجمه های قرآنی هرگز نمی تواند معنای واقعی 
واژه ها قرآن را منتقل نماید. کلمه ی مسلم در اسلام معنایی فراتر از 
آنچه که در زبانهای دیگر , به عنوان «تسلیم شده » ترجمه می شود, 7۳ 
همچنین است واژه تجسم برای ترجمه آواتارادٌ در هندوئیسم, رنج برای 
دوکا2 در بودیسم, قانون برای تورات در بهودیت, خدایان برای کامی3 در 
شینتو,. اسمان برای تی این4 در تائوئیسم و يا اسم برای نام‌5 در 


نشکل. دیخر در شناخت. ادیان. بویاین و اتعطاف. پذیری آنهاست. که در 
ی و ۱۳۹ 
کرد. ادیان در قالبی مشخص نمی گنجند؛ مذهبها فانو او دامن فر هنن و 
اجتماعی جامعه اي هستند که در آن عرضه می شوند. این امر باعث می 
شود که مذهب متأثر از جامعه, الگوی رفتاری يا اعتقادی خاصی را بشدت 
جذب يا دفع کند. این تاتیر ات مداوم است؛ جامعه از همان دوره آغازین 
مذهب تاثیر خود را اعصالقی. کند و در سیر تاریخی دین»؛ مخصوصا در 
صورت انتقال به منطقه ای متفاوت؛ ممکن است؛ مکتبهای نوینی را موجب 
شود. به عنوان مثال. کسی که هندوئیسم را در هندوستان تحقیق کرده 


باشد. از مواجه شدن با هندوئیسمی که در جزیره بالی رایج است متعجب 
خواهد شد. 

حتی واژه دین پا مذهب خود ممکن است ایجاد اشکال کند. به عنوان مثال 
اصطلاح هند وئیسم ساخته دانشمندان غربی است؛ این واژه برای اکثر 
هندوها غریب و درک نشدنی است. مجموعه اعتقادات مذهبی در 


۸۱۷/۵] 1 
۱۸۲۱۳۵ 2 
6۵۲۱ 3 
1] 4 
۱ 21۲ -5 


زاین به نحوی است که دانشمندان را در به کار بردن عنوان مذهب با 
مذاهب ژاپنی دچار تردید کرده است. 
و بالاخره اینکه, بررسی یک بعدی تعلیمات ادیان می تواند به درک اشتباهی 
از آن دین منجر شود. عناوین مطرح شده در این مجموعه جزئی از آداب و 
اعتقادات به هم پیوسته ای است که خود نیازمند مطالعه ای وسیعتر است. 
با مطالعه ی این مجموعه, در مورد نقش و جایگاه زنان در مذهب, به دو 
حقیقت پی می بریم. نخست اینکه جایگاه زن در آداب و رسوم مذهبی 
گوناگون در دوره های پیشین تاریخی, والاتر از دوره های پسین آن مذهب 
بوده است. به عنوان مثال. زنان ژاینی قبل از دوره فتودالی (قرن دوازدهم 
میلادی) در تمام ابعاد زندگی جایگاهی برتر داشتند؛ زنان هندو در دوره 
تدای اس ها سا ال ار یلا در سا هس جا ام 
برابر با مردها داشته, مراسم اغازین پیوستن به هندوئیسم با اوپانایانا 
برای هر دو جنس اجرا می شده, زن و شوهرها با هم مناسک مذهبی را به 
جای می اوردند و بیوه ها مجاز به ازدواج بودند. 
بنیانگذاران پا چهره های شاخص دین. نسبت به عرف اجتماعی زمان خود 
به طرز عجیبی آزاداندیش بودند. بودا درخواست آناندا, خدمتکار خود, را 
مبنی بر پیوستن زنها به آیین بودا و رهرو شدن همانند مردها می پذیرد و 
به اين ترتیب زنها برای اولین بار امکان داشتن یک زندگی متفاوت را 
نسبت به خانه داری و خانه نشینی پیدا می کنند. عیسی (علیه السلام) 
زنان را جزو پیروان خود می شمرد و در آن زمان که زنان را «پشت 
حضار»: فرض ی کردنده از. ازتباط نان استقبال.می. کردم و نا انکه 
پولس به تنفر داشتن از جنس زن شهرت دارد, خود اظهار داشته است که 
«مرد یا زن بودن 


1 مطرح نیست؛ چراکه همه شما در نزد عیسی مسیح 
بماشید مه ضای الله لوا خااه و را دراه غیت تارحه 
یار بالاتی متزلت .هو بخشد برای ژها هم ارت فایل هی :شود ببوه 
های تهیدست را کیره نا له ی کند: سئّت کودک کشی را (که معمولاً در 
مورد دختران رواج داشت) منسوخ می گرداند و حثّی روایت است که زنی 
را به عنوان امام جماعتِ اهل خانه اش, چه برای مردها و چه برای زنهای 
اهل خانواده تعیین می کند. گورو ناناک در همه زمینه ها مرد و زن را برابر 
می دانست: او و گوروهای دنباله روی او به زنان اجازه دادند که در تمام 
فعالیتهای مذهبي سیکهیسم شرکت کن: 

حقیقت دوم, تضادی است که همیشه بر بین تعلیمات کهن مذهبها درباره 
برابری زن و مرد و زندگی واقعی زنها در 0 وجود داشته است. هنگام 
مان ای ها کلمای از لخن تست ایا ی روف ارت 
پدرسالاری برمی خوریم که نشان از پایمال شدن حقوق زنان دارد. در 
طول تاریخ مذهبی, هميشه مردها مجری دسته بندی اعتقادات مذهبی, 
ترجمه متون مقدس و انتقال آن به دیگران و برگزاری مراسم مهم عبادی 
بوده اند. تاریخ دست نوشته مردهاست و شاهدی بر فعالیت و نقش زنها 
در این مهم در دست نیست. امروزه تلاشهایی در حال انجام است تا نقش 
زنان در تاریخ بیشتر نمایان گردد؛ تحقیقات دهه های آخیر نشان می دهد 
که زنان در جوامع پیشین حتی نقش رهبری نیز داشته اند. کانوالجیت کائور 
سینق به عنوان نمونه می گوبد: «با وجود اينکه در یک دوره معین در 
پنجاب زنی لایق و توانا توانست جامعه سیک ها را اداره کند. اما اين 
شایستکی فقظ ره رام مشاور اوکه یک مرد بود, ثبت گردید». 

البته در بیشتر ادیان زنها نیز در فعالیتهای مذهبی نقش دارند. اما این نقش 
ریا همیشه جایگاهی مادون نقش مردها داشته است و به نظر می 
رسد که جایگاه و فعالیت مذهبی زن در محیطهای خصوصی پررنگتر از 
ژاینی. زنها هستند که اداب و رسوم مذهبی را حفظ کرده, به نسلهای بعد 
منتقل می کنند, و تمام سازماندهی این مراسم به عهده انهاست؛ اما 
اجرای عمومی این مراسم را فقط مردها به عهده می گيرند. استوارت 
مک فارلن در این باره به مذهب عامیانه چینی اشاره می کند که در ان 
قدرت کاهنان زن از نیروهای «یین»و نیز ناشی از ارتباط با ارواح کم 
بیماری, بچه زایی و بچه داری زنان است؛ در حالی که کاهنان مرد پا 
کشیشان تائوئیست با نیروهای برتری مانند ارواحج یانگ و خدایان در 
ارشاظند کهتور نهایت از تن اسر معنوفم. قدرت بالاژیخه فردان مه 


ادیان اصلی جهان حتی بیش از مذهبهای پراکنده مردگرا هستند. در 
بودیسم, باسابقه ترین رهرو زن باید به تازه واردترین رهرو مرد احترام 
بگذارد. در بهودیت. مباحث کتاب هلاخا بیشتر حافظ حقوق مردان است, و 
ازنظر یهودیت. سّت گرا فقط مردها می توانند در عبادات دسته جمعی 
شرکت کنند. در مسیحیت؛ اکثر عقاید و دستورات مهم مذهبی را مردان 
مجردی صادر کرده اند که در پنج قرن اول تاریخ میلادی می زیسته اند,و 

نیز اصلاحات و جنبشهای موثرکلیسا را در قرون وسطا مردها شکل دا 
اند. در اسلام, تمام احکام مدهبی فتوای مردهاست؛ و در بعضی جوامع 
اسلامی زنها برای عبادت حنی حق حضور در مساجد را ندارند. در 
هند و تیسم, روحاني برهمن شدن تنها منحصر به مردان است. حلی در 
سیکهیسم که ریاست تمام بخشهای اداری معابد (گوردواراها) برای زنان و 
مردان به طور برابر میسر است؛ تنها عده بسیار اندکی از زنان در 
گوردواراها مقام رسمی و يا نقش رهبری مراسم عبادی را به عهده دارند. 
بسیاری از مردها اين ادعا راکه ادیان جایگاهی ثانوی به انها می دهد, رد 
می کنند. بارها شنیده ایم که گفته شده است زن و مرد «برابرند, اما 
متفاوت»یا «برابرند, اما مکمل همدیگر». زنان هر روز بیشتر به این باور 

می رسند که توانایی ابراز عقیده را دارند و می توانند بگوبند که در عمل, 
زن و مرد نابرابر و متفاوت هستند. اگر زنها این امکان را داشتند که لا اقل 
در مورد مسائل مربوط به خود تصمیم گیری کنند, آنها نیز با شعار «برایر 
اما متفاوت»خوشحالتر می شدندا 

اجحاف بر حقوق زنان در قوانین مذهبی ناشی از پدیده ای تا جهانی, 
یعنی برتر دانستن مردان نسبت به زنان است. بسیاری از باورهای 
فرهنگی, بدون اینکه ربطی به مذهبی خاص داشته باشند. در مذهبهای 
گوناگون رسوخ کرده اند. به عنوان مثال, از نظر سنتی تولد پسر در 
مقایسه با تولد دختر شور و هیجان بیشتری را ایجاد می کند؛ فعالیتهای 
مردها مهمتر ازکارهای زنان فرض می شود حتّی اگر نوع فعالیت یکسان 
باشد؛ قدرت بدنی بالاتر مردها و توانایی انها در حمایت از خانواده در برابر 
خطرهای فیزیکی, بهانه ای است (غیرعمدی) که مردها مدعی شوند 
محد ود بت های پوششی, , رفتاری و آزادي زنان برای حمایت از آنان 
است. جالب اینجاست که در برخی فر هنگها لباس پوشیدن زنها با مدل 
های غربی نشانه فساد انها تلقی می شود, اما در مورد مردهااحنین یدود 
ای متصور نیست. 


احتمالاً ريشه دارترین دلیل نگرش منفي مردها نسبت به زن, مسائل ناشی 
از روابط جنسی زنان است. این نگرش منفی از یک طرف ناشی از حیض 
و بچه زایی زنان, و از طرف دیگر مربوط به افسانه هایی است که درباره 
بیعت جنسی زن وجود دارد. حیض و زایمان تقریباً از نظر یک دیدگاه 
جهاتن تایای کننده محسوب می شود.-در بسیارق از اییتها زنان خایض فجاز 
نیستندکه به اماکن مقدس وارد شوند ویا به اشیاء مقدس دست بزنند. 
برای مثال در هندوئیسم. زنان در دوره قاعدگی, يا بارداری نباید به معابد 
خانوادگی نزدیک شوند. و از وارد شدن به محیط آشپزخانه نیز منع شده 
اند. رعایت اه خانواده های دو نفره امروزی بسی مشکلتر از 
خانواده های پرجمعیت قدیم است. بر زنان مسلمان حرام است که در 
دوره حیض به خط قران دست بزنند, و نماز خواندن و به مسجد رفتن نیز 
برای انها ممنوع است. در برخی از ادیان این نوع ممنوعیتها همه زنان را 
درکلیساهای مسیحی معتکف شوند. ادیانی هم هستندکه این ممنوعیتها را 
در دوره ای بین بلوغ و یائسگی زنان قایل می شوند. به عنوان نمونه, زنان 
تا قبل از سن یائسگی مجاز نیستند که درکرالا, هند جنوبی. رودخانه ی 
سبری1 را زیارت کنند. در برخی ایینهای افریقایی. زنان فقط پس از یائسه 
شدن می توانند رهبر و اداره کننده مراسم مذهبی شوند. تقریبا در تمام 
جوامع. زایمان از نظر مذهبی ناپاک کننده زن به شمار می رود و در هر 
مذهبی یک دوره انزوا یا حرمت برای زنی که زایمان کرده در نظرگرفته 
می شود تا پس ازیای شدن مجاز شودکه به اجتماع و زندگی عادی 
برگردد. در مسیحیت سنتی بعد از زایمان زن. مراسم خاصی در کلیسا 
برای او برگزار می کنند:2 گرچه رفته رفته اين رسم به مراسم 
شکر گزاری به پاس سالم به دنیا امدن کودک مبدل شده است. الکساندر 
رایت خاطرنشان می کند که امروزه در بهودیت سنتگرا, کمتر زنی است 
۹ 2.0۱۱۱۲۲۱۱۳۱9 503۲ که به احکام کتاب مقدس درباره 
زایمان (که در آن دوره ی ناپاکی زن بعد از زایمان فرزند دختر دو برابر 
دوزه. ای تفیین شندم: اسنت که کودی. پستر باشد) باییند..باشد. لیلا بدوی 
اظمار مق کند که از نظر لاه رس که زایمان. کردم ناپاک مطرود شمرده 
نمی شود, اما به هر حال غسل بر او لازم است. 
مکتب تنتریک گن بوانتم و یز هنده یتسم تسه به. آنخه ذکر شد, دیدگاه 
متفاوتی دارند. در شاخه ای از تنتریسم. خون حیض زنان چنان نیروزا تلقی 


می شود که از نظر مدذدهبی دوره قاعدگی بهنرین زمان جهت نزدیکی 
جنسی محسوب می شود.1 اعمالی که در بودیسم و هندوئیسم به دلیل 
ناپیاکی زن بر او حرام شده, در تنتریسم حالت تشریفاتی یافته است. 

اما در میا ادبان »و وان نما در مورد طبیعت اجتناب ناپذیر زن دیدگاهها 
کاملاً دگرگون می شود. ریتا گراس می گوید: «در هر دوره از تاریخ 
بودیسم دست کم دو دیدگاه درباره زن وجود داشته است « و توضیح می 
دهد که چگونه اعتقادات درباره اينکه آپا زنان فقط در فرم مردانه است که 
می توانند به روشن شدگی نایل شوند با خیر. تا چه حد موز نوج است. 
نویسندگان قصه های عامیانه «جاتاکا»2 از وسوسه های شهوانی ای که 
دامنگیر راهب های مرد می شده کاملاً آگاه بودند و در اغلب قصه ها زنان 
را موجوداتی زیبا اما متلون و دارای میل شدید جنسی معرفی کرده اند. | 
ز طرف دیکز: در پرتو اعتقاد به شونیاتا (تهی بودن) در بودیسم» حللسیت 
موّنت يا مذکر, وجود اعتباری ندارد. در هندوئیسم, دیدگاههای متفاوت 
درباره زب بیشتر است. آدوایتا ودانتا بر زتد کی رهبانی و «وجود» بی 
حلنسیت تاکید کرده است. مفهوم شاکتی در هند و تیسم خداگرایانه, نبیروی 
خلاق الهه گونه ای است که در وجود زنان است. اما همان طور که 

1-کاملاً متضاد با احکام اسلامی. (م) 

(2 

شردا سوگیرت هاراجه خاطر نشان کرده است. برخلاف نقش شاکتی در 
افسانه ها, قدرت زنان پا شاکتی در جامعه واقعی بیشتر محد ود به رتق و 
فتق امور خانه و خانواده است. او همچنین توضیح می دهد که در ایین 
باکتی و بخصوص تنتریسم, نقش زن و مرد تا چه حد معکوس می شود. در 
تفکر چینی, اصطلاحات «یین» و «یانگ» دربرگیرنده مفاهیم متضاد است: 
موّنث و مذکر, زمین و اسمان,. تاریکی و روشنایی, خنک و داغ, مرطوب و 
کسی رز تلد فعالن چم کفم اشتهات ما راهان سر مکی 
بر اين بودکه زن و مرد هنگام نزدیکی جنسی ماده وجودی دیگری را به خود 
جذب می کنند. اما تصور می شد که ماده وجودی زن, یین, پایان ناپذیر» و 
ماده وجودی مرد, یانگ. بسرعت پایان پذیر است؛ و این یکی از دلایل 
وحشت مردها از نزدیکی با زن بود. مک فارلن_ به ظهور تائوئیسم و ارتقای 
جایگاه زر نیز اشاره می کند, که البته در یی آن, خا سر چندانی در وضعیت 
کلی زنان چینی پدید نیامد. 

کلر دروری در توضیح جایگاه زن در مسیحیت با اشاره به حوا و مریم 
مقدس به عنوان زنان سمبولیی, دو دیدگاه متفاوت را در این دین بررسی 
کرده است. اگرچه در برد سفر پیدایش فقط ازگناه فرمان شکنی سخن به 
شا اسف ارت اما نی بر ار ات که تا او را با سا ره 


آشنا کرد, و در پی اين باورها شخصیت زن را اغواگر می پندارند. کلیسا در 
سیر تاریخیش تحت تاثیر عقایدی بودکه شخصیت زن در آنها اعتبار در 
خوری نداشت. به عنوان مثال. ارسطو معتقد بودکه زن شکل ناقص مرد 
است؛ و پا روحانیون دوران کهن نظیر آگوستین معتقد بودند که مرد از 
شمایل خدا| آفریده شده است و زن از شمایل مرد. مریم در انجیل به 
عنوان یک زن باکره معرفی شده است, و مکتب فکری مریم باکره نیز به 
نوبه خود توانست جایگاه زن را درکلیسای کاملا مردگرا تاحدی ارتقا بخشد. 
از آنجاکه مریم در عین باکره بودن مادر شد, ملامت جاذبه جنسی زن در 
تفکرات مذهبی به قوت خود باقی ماند. 


نشانه های امید 


کلّی نگری نه تنها خطرناککه منحرف کننده است. در همه ی ادیان به همان 
اندازه که نگرش منفی نسبت به جایگاه و شخصیت زن ور دارد, 
بینشهای مثبت نیز دیده می شود. ریتا گراس معتقد است که در گستره 
تاریخ بودیسم» , تعصب منفی نسبت به زن در حال کاهش است. او این روند 
نزولی را معلول شکل گیری «بودیسم پسا پدرسالارانه»1 می داند که خود 
می تواند نشیجه ی انتقال بودیسم به غعرب باشد؛ جایی که بیلشتر, زنان 
غیرروحانی به اين آیین گرایش داشته و وظایف رهبری جوامع بودیسم را 
نیز به عهده دارند. لیلا بدوی در این مورد به رابطه جامعه مسلمین و احکام 
اسلامی اشاره می کند, و اینکه جه طور احکام مذهبی برای حفظ جایگاه 
زن, مطابق با شرایط جامعه تغییر یافته است. نمونه هایی از قوانین 
اسلامی که به نفع زنان است شامل حق انتخاب مکتب دینی وحفظ فامیل 
خانوادگی بعد از ازدواج و نیز ارفاق شرعی در مسئله ی «جنین خفته» 
است. 

الکساندرا رایت ضمن اشاره به نهضتهای مترقی در تاريخ» بهودیت. اظهار 
می کندکه این جنبشها موجب ارتقای جایگاه زن و برابری با مردها شده 
است. برای مثال. در سال 1972 زنها مجاز شدندکه منصب ربی (معلم 
مذهبی یهود) داشته باشند. همچنین در بسیاری از کلیساهای مسیحی,زنان 
جایگاه برتری در تصمیم گیری ها و مراسم عبادی پیدا کرده اند و به عنوان 
کشیش درکلیساها بوده اند؛ حتی سه زن (در تاربخ معاصر) درکلیساهای 
انگلستان در مقام اسقفی انجام وظیفه می کنند. 

1 0015۳۱ ۴۵۲۲۱۵۳۵5۱ -۳05۲ شاید عجیبتر از همه آن چیزی باشدکه 
پاپ ژان پل دوم در نامه خود به سال 1988 آورده است: 

متون مقدس تاییدکننده ی تساوی مرد و زن است... مرد و زن به طور 
خداوند را با ویژگیهای مذکر و موّنت توصیف می کند. خداوند هم 

پدر است و هم مادر. 


برخلاف جریان 


شاخص بودن وجهه زنان در میان جمعیت همعصرشان ف چه از لحاظ 
کفیار که زد کی,.قان: فعط .محتضی. بت قصیر اخبر تدم است: در تاریخ 
هر مذهبی نمونه هایی از جرئت و توانایی زنان, که در قرون کهن از خود 
نشان داده اند وجود دارد. الکساندرا رایت در این مورد زنان شاخصی 
نظیر دبوره و میریام در دوران کهن و خانواده مشهور مودنا در ایتالیا در 
قرن هفدهم را مثال می زند. ریتاگراس از زندگی گروهی از راهبه های 
چینی که در خلال قرنهای چهارم تا ششم میلادی تاثیر بسزایی در مذهب 
بودیسم داشتند, یاد می کند. در ضمن از مشهورترین راهبه ی بودایی تبتی 
در قرن هشتم. یشی تسوگیل, و راهبه های بودایی هندی در قرون اخیر 
نوشته های ارزشمندی به جای مانده است که دشواریهای زنان را در 
زندگی روزمره شان بهتر نشان می دهد. شردا سوگیرت هاراجه نه تنها از 
چهره های برجسته تاریخی نظیر میرابای و سارادا دوی یاد می کند, بلکه از 
افسانه های هند و کالی. دُرکا و درویدی را نام می برد که عملکردشان 
برخلاف دیدگاه مرسوم هند. سربه زیری و مطیع بودن زنها, بوده است. لیلا 
بدوی ضمن اشاره به زنان برجسته تاریخ اسلام, بخصوص خدیجه و عابشه, 
اولین و آخرین همسر محمد, و نیز فاطمه, دختر پیامبر, می گوید که زنان 
در حیطه مذهب به دوش کشیدند., برانگیزنده ی زنان امروزی است تا 
نقش بیشتری در مذهب ایفا کنند. کانوالجیت کائورسینق شماری از زنان 
را نام می برد که در تاریخ سیکهیسم نقش مهمی, از جمله مبارزه در 
میدان جنگ همدوش مردها, داشته اند. ۱ 
زنان بارز در تاریخ مسیحیت نیزکم نیستند. کلر دروری نام تعدادی از انها را 
بخصوص از معاصران قرون وسطا (نظیر جولیان) و از قرن هفدهم (نظیر 
مارگارت فل, عضو فرقه کویکرکه خطابه های موثری داشته است) ذکر 
کرده است. قرن هفدهم شاهد ظهور زنان اعجاب آوری در تاریخ مسیحیت 
بوده است؛ بسیاری از آنها درکانونهای فرقه ی پیورتن نیوانگلند1 تحت 
شرایط بسیار دشوار, مدارج دینی را طی کردند. مری استل, نویسنده 
انکلیتسی و مدافع حقوق زنان. درکتاب مسیحیت آن چنان که دختر کلیسای 
انگلستان باور دارد2 (1705) آورده است: ۱ 

اگر خداوند نمی خواست که زنها از قوه عقلشان بهره ببرند, به انها 

عقل نمی داد؛ چه, خداوند کار عبث نمی کند. اگر فرض است که زنها از 
عقلشان استفاده کنند, باید آن را در شریفترین چیزها و مهمترین مسائل به 
کار ببرند که مذهب نیز جزوشان است. 


1- ۳۱۲۱۵۲: فرقه ای از مسیحیان پروتستان که معتقد به پالاییش دین و 
سادگی در نیایش بودند (م) 

۸2 ۲۵۱9۲۱۲6۲ 2 ۷ ۳۲۳۵۲۵89560 25 ۳۵۱۱9۲0۲0 0۳۱۲۱5۲۱۵0 ۲۱6 
۸۵ ۱۱۸۱۲۱آن). 


از یک دیدگاه. عمل به دستورات مذهبی گسترده ترین نهضت تمام زنان, 
بخصوص در دوران کهن؛ محسوب می شود. زندگی راهبه ها با تمام 
3- به معنای ایحاد یک موج و عقیده ای نوین توسط زنها. (م) 


ریاضتها و خودداری هایی که دستورات آن را اغلب مردها تعیین می کنند. 
نتایج بزرگ مثبتی در برداشته است. در تریگاتا1 (ترانه ی خواهران), راهبه 
های بودایی هندی از بهر رهایی از محدودیت های زن بودن در جامعه, آواز 

شادی سرداده اند. زنان مسیحی تارک دنیا نیز از آزادی ای که دنیای 
راهبگی بة آنما اعظا می کننر به. وخد. می. ایند آنها در اين مسیر فرصت 
حظالعهمی با ش.ه از حان کت ها و مشغله ی زندگی روزمره خلاص می 
شوند. 

زنان در افسانه های مذهبی مسير متفاوتی را دنبال می کنند؛ با این حال 
آنها نیز آزادی در خوری به زنان بخشیده اند. زنان افسانه ای چه به طور 
منفرد و چه به عنوان عضو یک گروه. از تحت قیمومیت مردها فراتر می 
روند, و تجربه مذهبی و نیز برداشتها و تعابیر انها هیچ یک به مذهب تحت 
اختیار مردها تین نیست. نمونه ی بان ان را می توان در دوران اولیه ی 
آیین باکتی هندو در جنوب هندوستان مشاهده کرد که علی رغم تاثیر غالب 
مذهب مردگرای برهمنی در جامعه, انجام آداب عبادی جه برای مردها چه 
برای زنها در همه ی طبقات جامعه امکان پذیر بوده است. 

قرنهای نوزدهم و بیستم شاهد شکل گیری شمار زیادی از نهضتهای جدید 
مذهبی, بویژه در افربقا و ژاپن بود. بنیانگذار بسیاری از این جنبشها زنها 
بوده اند. اکثر اعضای آنها نیز زنها هستند. اما اکثر مذهبها و مکتبهای نوینی 
که در این مسیر شکل می گیرد, بعدها تحت اختیار مردها درمی آید. . لهضت 
جدیدی در بودیسم, تأکنون چنان اداره شده است که به این سرنوشت 
دچار نشود. بودیسم ون 2 برای مرد و زن جایگاه برابری قایل است. از 
جمله انتصاب به مقام راهبگی و قراردادن زنها در مقامات بالای اداری 
درکانونهای مذهبی. این مکتب نوین جمع کثیری از دختران 

4( ۷۷0۳ .2 ۲۱۱6۲۱0211۱2 جوان تحصیل کرده را به خود جذب 
کرده است و تا سال 1993, هشتصد و پنجاه راهبه و صد و پنجاه راهب 
عصه. آیزن. مکتب. نوده اند هم آکتفن انن مکتب: در کره در حال. کسترشن 
است و قریب به نود شاخه در تایوان و هشت شاخه در امریکا پیداکرده 
است. 


در صد و پنجاه سال گذشته جنبشهای فمینیستی در اروپا و امریکا بسرعت 
گسترش یافت. در ادیان نیز بیشترء مسیحیت و بهودیت تحت ۳ 
فمینیست قرارگرفت. اما امروزه نهضتهای زنان در خاورمیانه و آسیا با 
ویژگی های خاص خودش در حال گسترش است. آغاز اکثر اين حرکتها بیش 
اسان کف ای ری نی نها ار وهای عون اش اه 
ده بر اه ال سل ای یماسا ات 
بوده است. در پی چنین فعالیتهایی. حرکت به سوی بهره مندی زنان نیز 
آغاز شد. این گونه جنبشها بندرت در غرب شکل گرفته است. به عنوان 
الیو اون ۱997 با ماس بش ار اسکه پوس (کضوری شا مه 
استقلال صلی ر سید ماده قانونی «شان فردی» تصویب شد که در پی ان 
زنان جهت همکاری در مدرن ساختن کشور و پیشرفت اقتصادی, از آزادی 
شایان توجهی برخوردار شدند. از دیگر نهضتهای ارتقادهنده جایگاه زنان, 
آریا ساماج1 بوده است که در قرن نوزدهم در هند و در پی عکس العمل 
به انتقاد غرب از هندوئیسم شکل گرفت؛ این حرکت ویژگی های بیش از 
دو هزار سال قبل هندوئیسم را زنده کرد و مناسک دوره ودایی راکه به 
زنان»اخازه.می دان وداها را-بخوانند و 0 قدایی واه خا آفرنته دوناره 
احیا نمود. 

زنان در آسیا و خاورمیانه به نهضتهای زنان در غرب انتقادکردند؛ چرا که 
۱ ۱ 10 
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نویسنده ای به نام حسین (1984) انتقاد خود را چنین بیان کرده است؛ 

طرز تفکر فمینیست و آزادی زنان بر اين مبناست که زنان مسلمان را به 
زنان غربزده مبدل کند؛ آنها را با فرهنگشان چنان بیگانه کندکه خود را در 
آن فرهک غریته پدانید م اند با ,میرات. کذشیه و ال خود ارتباظ 
برقرارکنند. .. زنان غربی خود می کوشند که آزادی اجتماعی را نه با پیروی 
ار اد تاه کات سای کر ان ری تکام سای رصان کی 
کنند... زنان مسلمان باید خود را از یوغ فتّودالیسم 1 رها ساخته, به سوی 
خدا پناهنده شوند. ۳ 

زنان الهیات شناس مسیحی در اسیا نیز به اهمیت پرورش قایر جوم های 
مشیخیت. اسیابی: اشارم. کرده اند آنما در سال 1983 در مجمع جهانی 
الهیات شناسان جهان سوم. کمیته زنان در آسیا را تشکیل دادند و در سال 
8 مرکز تحقیقات فرهنگ و الهیات در آسیا را در هنگ کنگ بنا نهادند. 
تجارب این زنان در مقدمه ی کتاب جرئت ما در رویایروری: شناخت الهیات 
زنان الهیات شناس اسیایی از دهه هفتاد دریافتند که به الهیاتی نیاز دارندکه 


به ی ها و بطن آن آشتنا ترذ و بیلشتر, ماحصل دیدگاه و برداشت زنان 
باشد. اما جز چند استثنا... روشهای خداشناسی موجود, يا طرز تفکر مردان 
الهیات شناس جهان سوم بود, يا عقاید فمینیست های جهان اول. اخیرا 
زنان مسیحی به این نتیجه رسیده اندکه بدون تمایز دادن عقاید خود به 
عنوان یک زن اسیایی, نخواهندتوانست از طریق الهیات به ازادی فردی پا 
اجتماعی, چه درکلیسا چه در جامعه, دست یابند. 
جنبشهای زنان در مذهب, مانند جنبشهایی غیرمذهبی نظیر فمینیست از دو 
دیدگاه نگریسته می شود. برخی بر این عقیده اند که زنان باید 
1- نظامی که در ان کشاورزان برای زمین داران کار می کنند. نظام ارباب 
و رعیت. (م) 
۷۷0۲۵۲۵ ۸69۲ 25 ۲۳۱۵۵۱009۷ ۲0۵۱۲۳9 :۲۲۵۵۲۲ 0 ۲۵۲6 ۷۷/۵ 
جبهه ای عمل کرده. فرهنگ سنتهای جنسیت گرا را طردکنند. برخی دیگر 
بر این باورندکه باید معیارهای سنتی فرهنگها را اصلاح کنند. این طربقه, 
بخصوص در ارتباط با کارهای مذهبی حایز اهمیت است. نمادهای مذهبی 
در سطح عمیقی شکل دهنده فرهنگ, و مدافع معیارهای ما هستند. 
نمادهای مذهبی که غالبا دست پرورده مردهاست, بیانگر اوضاع اجتماعی 
جافعه. انهاشنت.: آبا. این‌تفادها رام توان دوبارم علض کرد با باند آنها را 
فراموش کرد؟ بودیست های شاخه ی ون بشدت به قدرت نمادها و 
جایگزین هایی به جای نماد بودای مذکر معتقدند. 
شکل گیری برخی از نهضتهای زنان بازیافت مجددی است از عقاید گذشته 
های دور, و نیز تطابقی است با معیارهای مورد طرد ادیان اصلی. این می 
تواند به معنی ایجاد میل جدید به پرستش «الهه ی مادر»1 يا اعتبار 
بخشیدن به زنان کاهن و افسانه های بت پرستی,یا عمل , به آداب و رسوم 
عامیانه باشد. فمینیست های بهودی افسانه لیلیت 2, نخستین همسر آدم, 
را (که همچون آدم از خاک آفریده شده بود) دوباره احیا کرده اند. لیلیت 
چهره ای قدرتمند و حبنی شیطان گونه دارد. او خواهان برابری با آدم بود و 
هنگامی که آدم با خواسته او موافقت نکرد, او را برای همیشه ترک کرد. 
زنان بهودی مجله ای نیز دارند که عنوانش لیلیت است. دو تن از زنان 
هندی نیز نام انتشاراتی خود را کالی , الهه ی وحشت اور و قدرتمند هند وه 
گذاشته اند. (به نز مین ِِِ 1 خانه انتشاراتی زنان بریتانیایی.. 
ی از جتیسمای. زنان؛ هب هستند. جنبش ضد کنفوسیوسی در 
چین» مخالف معیارهای پدر سالار انه ای است که کنفوسیوس برای جامعه 
قایل بود. در اسیا و خاورمیانه بعضی زنان به فمینیست مادی گرا و 


1 2.11۱۱۲ ووع6000 ۲۱۵0۲۳6۲ 

مارکسیسم روی اورده اند, و در اروپا و امریکا شماری از زنان نسبت به 
توانایی در اصلاح وضع زنان ناامید شده. معتقدند که اصلاح سنتها و عرف و 
عقابدی که عمیقا ریشه در تصورات پدرسالارانه دارد, ناممکن است. 

اما تضادی که بین تعلیمات سنتی ادیان (که در این کتاب یه انها اشاره شده 
است) و جایگاه واقعی زنان در جامعه وجود دارد, ما را متقاعد می کند که 
اگر مذهبی شاّن ژزن را فروتر می پندارد, باید آن را به دیده شک بنگریم؛ ۰ و 
یز باید آگاه باشیم که آذیان فعبار ارزباین ما هید 

مذهب خود می تواند مشکل ساز باشد... و آن هنگامی است که ساختار 
غالب یک دین, علی رغم ایجاد حرکتهای قدرتمند در متحول ساختن جامعه, 
حقوق زن را پایمال کند. 

(صحبت از سرنوشت- 1986) 


بودیسم 


اشاره 


ریتا ام گراس 1 
امروزه محققان نفش زنان در مذهب بودا را از دو جنبه ی کلّی می نگرند. 
نگرش نخست یر این اساس است که تعلیمات اصلی این سنتِ 
دوهزاروپانصد ساله از هر نوع جنسگرایی فارغ است؛ می توان گفت که 
این نوع نگرش در مدهب بودیسم نسبت به ادیان نزز ک قبز از قوّت 
بیشتری برخوردار است. معلمان مذهبی بودایی در قرن حاضر, دز مور 
نقش زنان در این دین اظهار می دارند که تعلیمات بودا بدون هیچگونه 
استئنا, برای هر موجود درک کننده ای آفه‌ختنت است و در قدرت درک و 
بهره مند شدن از بصایر عمیق بودایی و نایل شدن به حقیقت, تمایزی_بین 
مرد و زن وجود ندارد. اما این بدان معنی نیست که در مسیر تاریخی ایین 
بوداء هميشه جایگاه زن و مرد یکسان بوده, پا انتظار بودیسم از هر دو 
جنس, اعمال مذهبی مشابه بوده باشد. مذهب بودیسم در فرهنگی ظهور 
نا آن مردسالاری مطلق و قایل شدن تفاوت شدید 
بین نقشهای زن و مرد بود. دین بودا در روند تاریخیش, به جای مقابله با 
جو مردسالارانه جامعه, بیشتر متمایل بوده که خود را با این نگرش 
1 6۲055 .۱۱ ۲۱2 اجتماعی وفق دهد. اما لازم به ذکر است که« در تمام 
این دوره» زنان بسیار فاضل و در عین حال معلمان بزرگ مذهبی نیز بوده 
اندکه برضد باورهای فرهنگی فردهن. که ان زن را پست و مادون مرد 
مر وی «و ایستادگی و مبارزه کرده اند. بسیاری اصعلهان مدای 
عاملهای ۱ ترتیب قصد دارند بگویندکه 
چنین تحقیر و تنزلی برای جنس زن در تعلیمات مذهبی بودا جایگاهی ندارد. 
اما تا اکنون» بودیسم برای براندازی این عاملهای فرهنگی که برای زنان 
زیانبار بوده, تلاش درخوری انجام نداده است. 7 
در این بخش برای مشخص کردن جایگاه و نقش زن در ایین بودا. , هم به 
اعتقادات عرفی جامعه نظر خواهیم کرد و هم به ابعاد نظری این آیین. بعد 
از شرح مختصری از تعلیمات بودا, نگاهی می کنیم به سه دوره اصلی 
تکامل فکری- معنوی در بودیسم و طرز نگرش به زن در اين دوره ها: 
بودیسم کهن هندی. بودیسم مهایانا1 و بودیسم تنتریک 2 پا وجرایاناد. 
سیس به نقش زنان در توسعه و انتقال بودیسم به خارج از هندوستان 
توجه می کنیم و در انتها نیز جایگاه زن را از لحاظ نظری و عملی د 
بودیسم معاصر, که شان نوینی برای زن در این مذهب محسوب می شود 


بررسی خواهیم کرد. 
1 3 2.19۳۲1 ۷۱1۱3۱۷۵۲۱2 


زن در دوره بودیسم کهن هندی 


دو حکایت مشهور در ادبیات بودایی وجود داردکه تا اندازه ای جایگاه زن را 
در چندصد سال اول دوره ی بودیسم نمایان می کند. در حکایت اول می 
خوانیم که بودا چگونه تصمیم به ترک خانه و خانواه خویش می گیرد و در 
سر را و هدتی:به: آنها ختتنم. من 
دوزد و سپس بدون خداحافظی آنها را ترک کرده. همچون یک تارک دنیا 
دربی روشن شدگی و فرزانگی روان می شود. حکایت دوم داستان 
فوزانحی بودا بعد از پنج سال دوری از خانه است؛ و در همان دوره است 
که بودا با دیدن علاقه مفرط زنان به آیین جدید, آنها را دتفا به یی : تیگ 
ند ی که همان راهبه شدن و ترک دنیاست., مفتخر می کند. خاله بودا, که 
از اوایل کودکی او را بزرگ کرده بود, همراه پانصد زن دیگر نزد وی می 
ايند تا طریقه زندگی راهبانه را, که پیش از این فقط مردها در انتخابش 
مجاز بودند, فراگیرند. بودا ابتدا با خواسته آنها مخالفت می کند. اما آنها 
پس از چندی, بر درخواست خود پافشاری می کنند. | باعث می 
شود که آناندا.1 خدمتکار شخصی بوداء, درخواست آنها را نزد بودا مطرح 
کند. اباندا از بودا سوال می کند که ایا زنان. تیز .همسان. مردان قابلیت 
انجام ریاضتهای روحانی را دارند؟ بودا پاسخ می دهد که زنان نیز ظرفیت 
زندگی راهبانه را دارند. بنابراین آناندا پيشنهاد می دهدکه اگر زنان قابلیت 
این را دارند که از مزایای معنوی بی خانمانی و زندگی راهبانه بهره مند 
شوند, پس باید مجاز باشندکه آیین مقدس را فراگرفته, به عنوان رهروان 
زن راهبه شوند. 

بود| موافقت می کند, به این شرط که زنان رهرو هشت قانون ویژه را 
بپذیرند؛ بر آثر این قوانین ویژه تعلیمات و طریقه زندگی راهبه ها به 
طربقه رهروان مرد و جزء مادون آن وابسته شده است. زنان بعد از 
پذیرفتن قوانین هشتگانه. برای نخستین بار راهبه شدند.2 

1 ۸۳200- کلمات راهب و راهبه در این بخش به معنی مردان و زنان 
رهروی است که تارک دنیا بوده, به طور رسمی به ایین بودا عمل می کنند. 
(م) 


هر دوی این حکایتها بیانگر این عقیده است که ترک دنیا شرط ضروری 

زندگی معنوی است. به همین دلیل بودا احساس می کند چاره ای جز ترک 
همسر و فرزندش نار زنها نیز مانند مردها باید تارک دنیا شوند تا طریقه 
زند گی آنها همطراز طریقه زندگی رهروان مرد شود. اگر این اجازه به 


زنان داده نمی شد که زندگی زاهدانه پیش گرفته, راهبه شوند. زنان دوره 
آغازنن نت بود| دبک نمی توانستند در شکل گیری این مذهب نقشی 
داد میدن تسه رهب هدیس خور امین مب شودن باهال 
شندن یسنان ممانهی ور کم در جساین. امه احال هر اهدایشات. 
گرچه بودیسم به انحای مختلف, خانه دارها ۱ 
زندگی مذهبی و انجام ۳ اما تارک دنیا شدن و 
ز دک راهبانه داشتن که در طول تاریخ بودیسم و به هنگام تبلیغ این دین 
در فرهنگهای مختلف باعث قوّت و ضعف آن بوده, اصل و شرط اساسی 
مذهب بودیسم تلقی می شود. بنابراین. قبل از هر چیز با شناخت سبک 
ژد کی بودایی باید پی ببریم که چرا چنین سبکی تا این حد اهمیت داشته 
است. 
شیداا ضای نداد آغاه کر ند کی رها یو اه فعض معا رها 
بود که از مذتها پیش در میان جمع کثیری از مردم هندوستان ارزش تلقی 
ی تتند. گر دک زاهانه با مر اضانه: اساسهای دی هر سوم ری 
می شود و شخص؛ , خودش را از به زحمت انداختن درکسب معاش و تولید 
مثل فارغ می کند. زندگی بدون مالکیت اموال. بدون همسر. بدون هیچ 
قیدوبندی به والدین و فرزندان: و اغلب بدون اقامت زاتقی؛ از مشخصه 
های زد دود راهبانه است و شخص به این طریق خودش را تمام وقت به 
بصیرت درونی, آرامش روحانی, آگاهی و رهایی وا می دارد. این 
سبک زندگی, فرد را ازگردونه بی انتها و ناپاک وجود که شامل هوسها و 
قید و بندهای دیگر است. رها می سازد. ذر‌هفایلء آن ان کف زند کی 
خانوادگی توجهات و مسئولیت های گوناگونی از جمله دعدغه معاش و خانه 
داری را در بر دارد, رسیدن به حقیقت درون تضیرت/ اراخشن رها از 
طریق زندگی عادی تقریباً ناممکن است. 
ند و به سبک زاهدانه بودیسم به این معنا نیست که روح و جسم دو پاره 
جدا| از مد باران ار کی و وی از شیوه های غربي زتدگی مرتاضانه 
معمول است. جسم و روابط جنسی ناپاک شمرده شده, به طور کلی طرد 
شود. آنجه. که یک »مر تاض باید بر آن غلبه کند, تعلق خاطر, واستی: و 
شهوت است. انسان در تک معمول, برده تماپلات خویش است و در 
زندگی زاهدانه, آزاد از آن تمایلات. بنابراین, سیدارتا گوتاما همسرش را به 
دلیل طبیعت ناپاک و جنسیت مونثش ترک نمی کند, بلکه دلیلش: 
خاطر خود بود| به همسرش هست. مرتاضان دیگ رکه احوال آنها در منون 
کهن بودایی ذکر شده است., نمی توانستند چنین تعلق خاطری را نسبت به 
همسرشان ادعاکنند؛ بلکه در عوض؛ زنان را به تمایلات شهوانی ای که در 
مردان ایجاد می کنند متهم می کردند. بعضی محمّقان با خواندن این شرح 
خال هار معتقدند که آنین کمن بوداین. تشیت: یه زن تکرش منفی: ذاشنته؛ 


مبلغ زن گریزی بوده است؛ اما به اعتقاد من در جامعه بودیسم کهن هندی 
چنین نگرشی وجود نداشته است. به ظتر کلی در آیین و-رتتومات. کمن 
ود وش ی هخا ط ری را از انخه: که ترک:می ننود: یه کتوان مانع 
اساسی در پرورش روح و روان تلقی می شده است. 
سوال دیگری که ممکن است به ذهن خطورکند. این است که چرا بودا 
نخست در مقابل درخواست زنان که همچون مردان خواستار زندگی 
راهبانه و ترک دنیا بودند, مقاومت کرد؟ چرا بودا خود موی رز ندز ری 
زندگی خانه داری نبود؟ چرا تعلیمات و روش زندگی راهبه ها را با قوانین 
هشتگانه وبژه مشروط کرد؟ و بالاخره اينکه چرا بود| پیش بینی کرد که 
مذهب بودیسم به دلیل پذیرش و حضور زنها به عنوان رهرو, به جای هزار 
سال. فقط پانصد سال دوام خواهد آورد؟ تانیت دادن به این سوالها آسان 
نیست و از بعضی جهات نمی توان با قطعیت برای آنها پاسخی یافت. آنچه 
دهند که بودیسم در آغاز, کر زن گرد پا منزجر از زن نبوده, گرایش 
مردسالاری يا پدرسالاری در آن مشهود است. 
درباره اين نوع نگرشها, توضیحات گوناگونی مطرح شده است. به نظر من, 
ساده ترین توضیحی در این مورد. این است که بودا با وجود روشن شدگی 
و نایل شدن به حقایق معنوی درونی. هرگز از محیط اجتماعی زمان 
خودش به طورکامل کناره گیری نکرد. روشن شدگی و رسیدن به بصیرت 
درون, محتاج کناره گیری کامل از جامعه یا سیر بی وقفه در علوم ٍِ 
و دانشهای جهانی نیست. بنابراین, بودا زنها را به اين تشویق نکرد که 
برخلاف رسوم رایج فرهنگی و مانند مردها ۳9 خود را متحول سازند. 
بودا همچنین, طربقه و دستورات زندگی راهبه ها را همسان تعلیمات 
مردان رهرو ندانست. می توان حدس زد که بود| از این واهمه داشت که 
تأْیید رد کی مرتاضانه برای زنان؛ به عکس العمل شوهران و پدران 
تخترهایی منکر نود که ر ند کن راد آنه تن . کرفته. اند ۵ مستتولیت:.های 
خانه داری خویش را رها کرده اند؛ همچلین از شایعه هایی می ترسید که 
ممکن بود درباره روابط رهروان مرد و زن بر سر زبانها بیفتد. از حکایت 
دوم بر می آیدکه بوداء حتی بعد از پذیرفتن خواسته زنها به راهبه شدن. 
قادر نبود طریقه ای را به آنان پيشنهاد کندکه عاری از اصول مردسالاری 
باشد؛ در حقیقت با شرط قرار دادن قوانین ویژه. بین اصول و طربقه 
ند که رهروان مرد و زن تعادلی مردسالارانه را 1 نهاد. قانون اول 
قوانین هشتگانه ویژه حکم می دهد هر رهرو زن هر چندکه در طریقه ی 
خود پیشکسوت و صاحب مقام باشد, باید به رهروان مردی که جدیدا به 
طربقه قدم گذاشته اند, احترام گذاشته به آنها تاش کند. نقل است 
که راهبه ای از بودا درخواست می کند تا اصل را بر این بگذارد که احترام 


گذاشتن رهروان به همدیگر بر مبنای سابقه باشد نه حنسیت آنها. بود| در 
پاسخ می گویدکه حتی در مراسم کوچک مذهبی نیز. مردها نباید از زنان 
کنند و به طورکل در طریقه رهروان. تصور چنین عملکردی ناممکن 
ست 

زنان رهرو در بودیسم کهن هندی به دلیل رعایت قوانین هشتگانه ویژه, 
نمی توانستند آن طور که باید (به آن نحوکم اگر این قوانین وجود نداشت) 
طریقه زندگی راهبگی خوبش را در پیش گيرند. ممکن است که امروزه 
این عملکرد بودا نسبت به زنها مورد انتقاد باشد؛ اما با دانستن این که در 
خانه داری و خانه نشینی زنها چه اندیشه اصلاح طلبانه ای نهفته است , 
اعتراض ما تعدیل می یابد. فضاف ین اشکه: قوانین هشتگانه ویژه به هیچ 
وجه در پرورش روحی زنان ت۹۱ 1 همسان مردها می 
توانند از زندگی مذهبی بهره مند شوند. 1 
طبق متون بودیسم کهن هندی, زنان توانستند از فرصتي که بودا برای انها 
مهیا کرده بود, بخوبی استفاده کنند. بسیاری از زنان متأهل, , بیوه, مطلقه و 
زنانی که از مرگ فرزندشان رنجور بودند. زندگی خانوادگی خویش را ترک 
کرده, ژافته ند نی سساری براید رنه سییر ا رامش و اراد رن 
ا زگردونه وجود, خانه خویش را ترک کردند. در اين میان زنهایی بودندکه به 
دلیل شا تن در انجام اعمال مذهبی, از آنان تقدیر شد. حکایات و اشعار 
اين زنان در متون تری گاتا ,1 یکی از مشهورترین و 


1( او 


شناخته شده ترین متون در ادبیات مذهبی جهان, ذکر شده است. زنان در 
اين اشعار, آواز لذتِ رهایی از وابستگی ها و غمهای پیشین را سر داده اند 
و آزادی از قیدهای همیشگی جنسیت را به عیش نشسته آند. اگرچه بود| 
در ابتدا با راهبه شدن زنها مخالفت کرد آنچه که تاریخدانان بودایی درباره 
نقش زن در بودیسم بر آن تأکید می وتو و تا ماس است که درباره 
سر‌گذشت زنهای بزرگ در دوره آغازین این ایین روایت شده است. اگر 
محققان و طالبان مذهب بودیسم درباره این زنهای نمونه تحقیق کرده, آنها 
را بخوبی بشناسند, می توانند چهره کاملتر و متعادلتری از نقش زن در 
بودیسم کهن هندی به دست آورند. 

باگذشت زمان, تعلیمات و طریقه زد کت رهروان زن در هندوستان پا 
مناطق دیگر جهانِ بودیسم, هرگز همپای تعلیمات رهروان مرد پیش نرفت. 
سنت زند کی راهبانه برای زنها در هندوستان که قریب به هزار و پانصد 
سال یعنی تا آخرین روزهای دوام بودیسم در هند رواج داشت. شکوه و 
عظمت آن نسبت به دوران قبل کمرنگتر شده بود. در اواخر اين دوران, از 


تعداد رهروان زن بشدت کاسته شده بود ؛آنها این امکان را نداشتند که 
دستورات آیین بودیسم را به طورکامل فرا بگیرند و از طرف مردم عامی 
نیز حمایت نمی شدند. اخباری هم در دست نیست که حاکی از آن باشد که 
راهبه ها در دانشگاه های رز فک رهبانی, نظیر دانشگاه نلاندا1 که در دوره 
اخیر بودیسم هندی بسیار مشهور بود. شرکت کرده باشند. 
کچ بلکه برای بررسی 

علت رکود راهبگي زنها در هندوستان و اینکه چرا این تعلیمات نتواننست 
مانند ابعاد دیگر بودیسم به کشورهای بودايي آسیایی گسترش 
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بدا کته اند نز یک نوات عوامل مربوط به هم شنت یه کری: اخها 
بزرگترین مشکلی که رهروان ان مواجه بودند, دید مردسالار انه آن 
جامعه و در نتیجه, تعیین جایگاه و وظیفه زن به عنوان خانه دار و عاملی 
برای زاد و ولد بوده است. اين نوع نگرش آن چنان در فرهنگ اجتماعی 
هندوستان رسوج داشت که حنی در تعلیمات بود| به راهبه ها تیه بشید 
گذاشت. مردم در فرهنگهای مردسالارانه براحتی می پذیرفتند که مردها 
خانمان خود را ترک کرده رهبانیت پيشه کنند؛ اما چنین تصوری برای زندگی 
زنها بسیار دشوار می نمود. مردم در چنین فرهنگهایی از رهروان مردی که 
به فد رتد ی موی حاغان ود را برک کردم بودتجم‌هم حمایت: مالس 
می کردند و هم برای آنها شأن و اعتبار قایل بودند. به نظر می رسد که 
قوانین هشتگانه ویژه عامل دیگری در رکود سنت راهبه شدن زنها بوده 
است. طبق این قوانین, رهروان زن حتی اگر سواد و تعلیمات بالایی داشته 
باشند, در تعلیم و آموزش رهروان مرد مجاز نیستند, و این خود عاملی 
وکمکهای خود را به رهروان مرد مشهور اعطاکنند تا به رهروان زن گمنام؛ 
به این ترتیب, راهبه ها فقیرتر و از نظر تعلیمات مذهبی بی اهمیت تر می 
شدند. باید پذیرفت که جامعه ای که چنین جوی در ان حاکم است. دیگر 
انکیزه ای برای نازه کازهای. مستعد بافی تمی: گذاردم اقتفادات اجفاعن 

هنذوستان در آن زمان: جچیزی نبود که: بسادکی تغییر پذبر :باشند: 


زن در بودیسم مهایانا 


خدودا پانضد سال بت از آغاز دورم آبین. نودایی؛. مکتب دیکری از بوذبشتم 
به نام مهایانا به وجود آمد و درکنار مکتبهای قدیمیتر طرفدارانی 
پید | کرد. شهرت بودیسم مهایانا به دلیل تعلیمات فلسفی ان درباره تهی 
بودن و نقص وجود است, که به طور خلاصه چنین تعریف می شود که نقص 
همیشگی ماده يا نبود وجود مستقل و بی نیاز, مشخصه اصلی تمام پدیده 
هاست. از دیگر عاملهای شهرت اين مکتب.: توصیفی است که از معنای 
«بدی ستوه» 1 ارائه می دهد. اصل ندی ستوه شدن» به جای نظریه «تلاش 
برای رهایی از دایره وجود در یک بر هه از زمان», به «روشن شدگی تمام 
وکمال» نطر دارد که در طول.سالیان درا خاضل. می. شود.. اگرخه 
رهبانیت لا اقل از لحاظ نظری توانست در بین مردم محبوبیت پیدا کند, اما 
بودیسم مهایانا نیز سبک زندگی عامیانه مردم را ترفیع بخشید. تا قبل از 
مکتب مهایاناء؛ عقیده بر این بود که فقط رهروان مرد و زن می توانند به 
روشن شدگی و وارستگی نایل شوند.اما متون مهایانا حاکی از سرگذشت 
مردان و زنان بسیاری است که توانسته اند بدون ترک خانمان خویش» به 
درچات رفیعی وی انیت بودیسم نایل شوند. 

نو آوری در بودیسم مهایانا, تأثیر بسزایی بر مطرح شدن زنهز دا آیین بودا 
۳7 متاسفانه درکتب تاریخی از نقش زنان در ترویج ز ند کی مودابی. و 
وضعیت آنها در بودیسم کهن کمتر سخن به میان آمده است. اما ادبیات 
مهایانا به طور وسیعی راوی عملکردهای مختلف زنان و استعداد معنوی 
آنها در اعمال مذهبی است. این ادبیات حاکی از آن است که اگر زنان در 
بودیسم مهایانا جنبشی زنانه را بنیان نگذاشته باشند. می توان پذیرفت که 
لا اقل تفکرات چنین جنبشی را در اذهان جامعه پدید آوردند. تعدادی 
ازکتابهای مقدس مهم و معروف در ادبیات مهایاناکه قبلا در بودیسم کهن 
هندی نیز سابفه داشته اند, این عقیده را نمایان می سازندکه 
1- 600۱۱5۵1۱۷6 بودای روشن شده. 
دوباره زاییده شدن 1 جنس موّنت نگون بختی است. این طرز عقیده 
معلول اوضاء فرهنگی آن زمان بوده است؛ همانگونه که در دنیای غرب, 
دوباره زاییده شدن معنایی ندارد و در بسیاری از مذهبهای دیگر جهان. 
زنان به عنوان سمبول نایاکی و شیطان صفتی شمرده می شوند. در 
مقابل, وقتی متون مهایانا از شومی دوباره زاییده شدن زن سخن می 
گوید. بر اين تأکید می ورزد که زنان (تحت شرایط مردسالاری) بیش از 
مردان زحمت مسوولیت های گوناگون را به دوش می کشند؛ بنابراین, رنج 


مضاعف آنها معلول کارمای2 (کردار) منفي بیشتر آنها نسبت به مردهاء یا 
از اخلاقی ناشی است که از زندگی تت با خود به ارث_ برده اند. به 
هرحال, تتان هت توانند این رنه کون خی سار فع یر آن له کنیه. 
بودا, امتابه ی3 رئوف. می خواهد که در سرزمین پاک او هیچ تولد مجدد 
بدیمنی وجود نداشته باشد و زنها نیز بتوانند مانند مردها در سرزمین پاک 
دوباره زاده شوند (نه در ریج و عذاب زندگانی). فمینیست مدرن غربی, 
تنوف ولد تفا هدن سرا بشدت رد می کند. اما باید بدانيم که در اصل, 
بودیسم است که زن را در رنج طاقت فرسا می بیند و فمینیست آن را 
تاپید می کند. نظر بودیسم و فمینیست هر دو بر این است که زندگی زنان 
در جوامع مردسالار انه مملو از رنحج و عذاب است. اختلاف آن در این است 
که فمینیست عامل رنج زندگی زنان راء مردسالاری می داند نه دوباره 
در جامعه ی مردسالارانه انها نوشته شده است. ناممکن به نظر می رسد. 


1- انتقال يا حلول تمایلات شخص, چون شهوت. بعد از مرگ او در افراد 
دیگر کسی که بی شهوت است در وجود دیگری زاییده نمی شود. (م) 

2 6۵۲۳۳۵: مجموعه اعمال شخص در زندگی. هندوها و بودایی ها 
معتقدند که کازها در زندئی ایتده شان نزمه اوه 


۸۵۲۳۱۱۲۵0۲۱۵.3 0/۱2 ۱۸۵0ظ 


در دیگر متون مهایانا این سوال مطرح شده است که زنان در دوباره زاده 
شدن تا چه حد می توانند به ژرفای معنوی دست يیابند. در اکثر این متون, 
با این عقیده که زنان فقط با دوباره زاده شدن به ماهیت مردانه می توانند 
به ژرفای بصیرت درونی دست ابند. مخالفت شده است. در عوض, اعتقاد 
بر این است که زنان در همان جسم زنانه خود, به بالاترین سطح درایت و 
بصیرت دست بافته اند. بعضی از زنان, که اغلب دختران جوانی هستند, 
می توأنند ب روایی 7 حقایق عالی و پیچیده ترین مباحث 
برای 0 بنابراین, مهایانییست مرو این عفیده است که 
تعلیمات مذهبی مختص گروه برگزیده رهروان مرد نیست و حتی کسانی 
که از بی خانمانی متضرر می شوند, می توانند تعلیمات روشن شدگی را 
بدون ترک خانمان خویش تجربه کنند. 

در متون مهایانا, موارد بسیازی بافت ضی نود که از شانشتکن و لیافت:ز نها 
یاد شده است. مردان سالخورده محافظه کاری هم بوده اند که به 
شایستگی زنها ایمان نمی آوردند, مگر اينکه زنها یا دخترها ماهیت چنسیت 
خود را به طور نمادین به جنس مذکر تغییر دهند. طبق یک حکایت مشهور, 


شخصیت زب داستان به جای تغییر جنسیت جادویی, در زمینه تعلیمات 
امس کید ی چگ رد زنان در بودیسم 
مهایاناء؛ مدرس تعلیمات مهم بود| هستند و چنان / با مهارت و فصاحت 
تدریس می کنند که شنونده, نامتجانس بودن تدریس تعلیمات مذهبی را با 
جنسیت زنانه او نادیده می گیرد. 
با اولین بررسی و تحلیل این متون, درمی یابیم که زنان برای اینکه نشان 
دهند تعلیمات بودیسم را به طورکامل درک کرده اند, و تا حد یک بدی 
سنوه پیش رفته اند, اعمالی مخالف آنچه که از جنیست زر متصوّر بوده, 
انجام داده اند. داستانهایی از اين قبیل در بسیاری از متون مهایانا, نمایانگر 
اغتقاداتن انتت. که.در پنتن آنها تهفتة اشت:.زنان. در این داستاتها: بزای 
اینکه قابلیت فهم و درک بالای خود را به نمایش بگذارند, هم از روشهای 
منطقی استفاده کرده اند و هم از افسانه های تخیلی. برای تشخیص 
درست جایگاه مرد و زن در بودیسم مهایانا, لازم است که متون مربوطه با 
دقت بیشتری بررسی شود؛ در غیر این صورت ممکن است این طور تصور 
شود که تمام شایستگی ها و لیاقتها به جنس مذکر نسبت داده شده است.؛ 
یا برای کسب نها باید به طور جادویی, يا نمادین به جنس مذکر مبذل شد. 
برای روشنتر شدن این مطلب., حکایت ییون ریا هر هرس ناگا1 را نقل 
می کنیم. منجوشری 2, که از نظر عقل و درایت یک بدی ستوه بود, از 
شاهزاده خانم ناگا, که فقط هشت سال داشت, به عنوان «والامقامی در 
دانش و دانستگی» یاد می کرد. بدی ستوه دیگری بر منجوشری خرده می 
گرفت که چرا تو با اين همه ریاضتی که در راه بدی ستوه شدن کشیده ای, 
عقل و درایت را به دختر جوانی, که نمی تواند در حد تو باشد. نسبت می 
دهی. در همان لحظه پرنسس ناگا سر می رسد و به آنها می گوید که قصد 
دارد درما3 يا تعلیمات بودایی را, که منجی انسان از رنج است. به دیگران 
تعلیم دهد. سری پوترا4, از سالخوردگان بسیار محافظه کار بودیسم. دلیل 
می آوزد که چون زنان نمی توانند«پنج خان» را بگذرانند, بنابراین ناگا نیز 
به تعلیم دیگران مجاز نیست. ناگا برای اينکه به سری پوتر| 
3-31 ۲۱ونا 2-۳120 92 لا 
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نشان دهدکه هر طور شده به هدفش می رسد., قطعه جواهری را به بودا 


خواهد که خودش اعتراف کندکه بودا هدیه او را بلافاصله پذیرفت نه 
باکندی ۵ تا هل سیس به او می گوید که بزودی راه کامل تواضع را طی 
خواهدکرد و به روشن شند کی عالی خواهد رسید. ؛ سریعتر از پذیرفته شدن 
هدیه اش. نقل شده است که در آن لحظه + آلت .زنانگی ناکا ناپدیة.می 
شود و جای آن, آلت ذکور پدید می آید. او در دم یک بدی ستوه می شود و 
شتیتن. بلافاضله بعد از: آن:.با تنی. ود تشانه روشن شدیی: که در درما 
عنوان شده است., به درجه بودایی می رسد. 

داستان با عنوان کردن تغییر جنسیت ناگا با یک قدرت جادویی, نمی خواهد 
نتیجه بگیردکه جنس مذکر برتر است؛ , بلکه متذکر می شود که این تنها راه 
متقاعد شدن سری پوترای یکدنده و متعصب بوده است. ناگا پیش از این 
اثفاق هم از دانش بدی ستوه و بودا شدن بهره مند بود؛ این دانستگی ها با 
روییدن 23 ذکور و تغییر جنسیت به او الهام نشده است. اماکسانی که به 
جللسیت به عنوان مشخصه ذاتی و ضروري تعریف فرد می نگرند, نمی 
توانند دانش و توانایی کسی مانند ناگا را دريابند. کسی مانند ناگا باید 
ایا اما ات سا 
تا بر همه اشکار شودکه مشخصه های ظاهری نمی تواند شرط ثابت و 
ضروری در رهروي فرد باشد. 

در یکی دیگر از حکایات مشهور مهایاناء می خوانیم که سری پوترا با زنی, 
که به مدت دوازده سال از تعلیمات روحانی بهره مند شده بود و او را 
«ألهه» می خواندند, درباره فلسفه بودایی بحت وگفت وگو می کند. سری 
پوترا بشدت تحت تأثیر دانش و آگاهی او اقوارنمی دید و بدون اينکه به 
یاد بیاورد شاهزاده ناگا چگونه تغییر جنسیت داد. از او می پرسدکه چرا با 
این همه دانایی نمی تواند جنسیت زنانه خود را تغییر دهد. پاسخ او چنبن 
بود. «دوازده سال است که این جا در جست وجوی مشخصه های ذاتی 
جنس موّنث هستم؛ اما موفق به یافتن آنها نشده ام. پس چگونه می توانم 
ویژگیهای زنانه ام را تغییر دهم؟ « الهه, جنسیت زنانه خود را با جنسیت 
زنانه ای که در آثر جادوی خیالی تغییر می يیابد, برابر می داند؛ بنابراین 
لزومی به این تغییر جنسیت نمی بیند. اما سری پوترا معتقد بود که الهه به 
دلیل زن بودن و فقدان مشخصه های اصیل زذاتی, قادر به تغییر جنسیت 
قادر نیست. الهه می گویدکه مشخصه های ذاتي جنسیت زنانه او با تغییر 
جادویی جنسیت بیشتر نمی شود. سپس الهه, سری پوترا را شبیه خود می 
کند و خود را شبیه سری پوترا و از او می پرسدکه چرا جنسیت زنانه خود 
را تغییر نمی دهد؟ سری پوترا از پاسخ دادن درمانده می شود و الهه ادامه 
می دهد که اگر او توانسته است از جنسیت مذکر به مونث تغییر حالت 
دهد, تمام زنها نیز می توانند متغیر شوند؛ چراکه به گفته بوداء «هیچ کس 
مرد يا زن واقعی نیست.» بعد از اینکه سری پوترا را , به شکل مردانه خود 


بر می گرداند, از او می پرسد که حالا مشخصه های ذاتی زنانه اش کجا 
رفتند؟ پاسخ سری پوترا, نشان می دهد که او بعد از اين اتفاق درک 
بالاتری نسبت به تهی بودن وجود پیداکرده است؛ «مشخصه های ذاتی و 
فرم زنانه, نه وجود دارد و نه وجود ندارد.» 

آخرین متن مهایانا. سری مالادوی سوترا, از زن بزرگی می گوید که 
عقاید زرف و روحانی ایین بودیسم را به عنوان معلم مذهبی تدریس می 
کرد. او زنی از طبفه عامی جامعه بود که قهرمان و ملکه مردمش 
محسوب می شد. والدین اوکه در ایام کودکی به هوش و استعداد فوق 
العاده اش پی برده بودند, یک معلم خانگی برایش استخدام کردند. 
1 5۲۱۴۸۵۱۵۸06۷۱ 

چیزی نگذشت که او خود را در مقام بودایی دید. اما برخلاف بسیاری از 
داستانهای دیگر ِ زنان در مقام بودایی تغییر ی می در او 
با ۷ 
تمام به ترویج آیین بودا همت کرد. کسی را یارای آز تنود که زر ابیت 
مقدس با او مباحثه کند, یا از جنسیت زنانه او ایراد بگیرد. در اواخر داستان 
مهایاا گرویصت ادا رها قفربی افو هران گر مردان مطفهء 
اين ایین روی اوردند. 

دایانا پائول در مطالعاتی که درباره مجموعه سوترا انجام داده است. 
عنوان می کندکه ملکه سری مالادوی یک بودا در هیئت زن است؛ چرا که 
او با همان تمایل زنانه خوبش آیین_ بودا را با فصاحتِ تمام به دیگران می 
آموزن مروت بای که شون در‌انده ای تدیی: تعلعمات. این -بود ای« 
تکمیل خواهد کرد. از این رو او را چنین توصیف کرده اند؛«کسی که چون 
شیر می غرد». این حکایات در مقابل نظریه های محافظه کارانه متون 
مهایانا که می گوید امیتابای رئوف. سرزمین پاکی افریده است که دوباره 
زاییده شدن شوم زنان در آن جایی ندارد. شناخت بیشتری از بودیسم 
مهایانا به ما می دهد. 


زنان در بودیسم وجرایانا 


سومین دوره اصلی در روند تکامل روحی معنوی آیین بودایی, بودیسم 
وجرایانا یا تنتریک است. مکتب وجرایاناه پس از بودیسم کهن هندی و 
مهایانا که اساس بودیسم را تشکیل می دادند, بیشتر مروج اعمال ارامش 
بخش و مراقبه روحانی است. اعتقاد بر این است که انجام اعمال تسلی 
بخش, پیشرفت یک بُدی ستوه را در رسیدن به روشن شدگی کامل, تا حد 
بسیار زیادی سرعت می بخشد. با قاطعیت نمی توان گفت که بودیسم 
وجرایانا در چه تاریخی به وجود امده است؛ اما مشخص شده است که این 
مکتب حدود قرن ششم میلادی در مناطقی از هندوستان رواج داشته 
است. بعد از مدتی, شاخه وجرایانا در دانشگاه های بزرگ رهبانی که در 
بودیسم وجرایانا به ثبت رسید و به عنوان مکتب اصلی ایین بود| در ان 
منطقه گسترش پافت که تا امروز نیز در آن جا رواج دارد. هم اکنون؛ اکثر 
مردمان مهاجر تبتی به این مکتب گرایش دارند وکشیشان پدرن تبتی نیز 
این مکتب را در اقصی نقاط جهان تعلیم می دهند. 

گرچه بودیلسم وجرایانا تحول شایان توجهی در وضعیت زنان عادی به وجود 
نیاورد, تحت قاننت ات مکتب؛ مفاهیم نظری دربارم زنان و جنس مونت ۳ 
حد زیادی متحول شد؛ این تحولات ناشی از تغییر نگرشی بود که نسبت به 
ت حللسی و 1 زناشویی ِِ آورده بود. مکاتب قبل از بودیلسم 
ِ«ِ از روابط جنسی به عنوان محرکی قوی در تلاش به سوی روشن 
شدگی یاد می کند, به شرط آنکه انجام اعمال زناشویی با آگاهی و وابسته 
نشدن صورت گیرد نه در شهوت کور کورانه. به این تررتیب؛ ضعتفه نمادین, 
روحانی و با تشریفات مذهبی کاهلا نو بدید. آمد. کة. نودانست ها .را به 
داشتن روابط زناشویی آگاهانه و فارغ از وابستگی دعوت می کرد؛ چه 
آنهایی. که تریفا نت آنین فد هن را قما آنسامفن: ذهتو سم آوانت. که از 
طریق تجسم فکری و به طور معنوی این تشریفات را تمرین می کنند. 
بودیسم وجرایانا مکتبی است به سوی زنده دلی؛ از طرف دیگر, به پدیده 
هایی توجه دارد که از بطن تهی حاصل آمده اند و در تفکر بودایی به این 
پدیده ها اصطلاحاً «چنین شدگی»1 می گویند. اگر پدیده ها از مجرای 
ادراکهای پاک و خالص فهمیده شوند., ابزاری خواهند بود برای رسیدن به 
حقیقت غایی؛ چه, عقیده بر این است که پبدیده ها نمادهای حقیقت سای 
اند. از بین یبدیده های نمادین, هی کدام واضحتر از روابط حلللسی و پیوستن 
یک زوج در روابط زناشویی, نمی تواند بیانگر نگرش وجرایانا به حقیقت 


باشد. در نگرش وجرایانا, پیوستن و انطباق, پدیده هایی هستندکه شخص 
را به سوی حقیقت پیش می برند: در عین حال ممکن است این پدیده های 
عادی همیشه در زندگی روزمره اتفاق نیفتد. این پیوستگی. شکل ثابت و 
تعیین شده ای ندارد, بلکه چند وجهی, رنگارنگ و لذت بخش است. جزئیات 
گوناگون پدیده ها, وجه تمایز آنها در این پیوستگی است. هیچ نمادی در 
بیان این پیوستگی ذاتی و درونی که کلمات قادر به بیانش نیست. از نماد 
ژوجین که با هم یکی شده اند و با وجود جزییات متمایز, یک کل را تشکیل 
داده اند گویاتر نخواهد بود. بنابراین, روابط زناشویی در بودیسم وجرایانا 
نقش محوری دارد. از این نماد نقاشیها و تندیسها, ساخته شده وگاهی به 
طور عملی نیز به نمایش در آمده است تا نه در تأیید شهوت پرستی, که, 
به عنوان شناساندن روشی در تجربه حقیقت و روشن شدگی باشد. 

در روابط زناشویی و اتحادی که به که شدن می انجامد, هر کدام از 
مشخصه های مرد و زن, ویژگیهای خاص خود را حفظ می کنند. مهمترین 
بعد دنیای معنوی و پدیده ای. در خصوصیات مرد و زنی که با هم جفت 
شده اند, تعریف می شود. این خصوصیات در زن» چون اشکاري حرف 
صدادار, وضوح رنگ سرخ ثبات و درخشندگی آفتاب, حجم فراگیرنده فضا 

یا تهی, تیزهوشی خرد و به عنوان نیمه چپ بودن این اتحاد تلقی 

1 ۲21۳212 می شود. در مقابل. خصوصیات مرد, چونر تنشریح کنتد کین 
حروف بی صدا, ویژگی زمینه ای رنگ سفید, بازتابندگی نور در ماه 
شکلهای پدید آمده در فضا, همسان پذيري شفقت و به عنوان نیمه راست 
تون تاعی مت کرو مشخصه های دو جنس, طبق تشریفات مذهبی نیز 
نمادین شده است. رهرو روحانی هنگام انجام تشریفات مذهبی مودرا1 
زنگ را به عنوان مشخصه جنس موّنث در دست چپ., و اسلحه یا عصای 
مقدس 2 را به عنوان مشخصه جنس مذکر در دست راست نگه می دارد. 
سپس دستان خود را به حالت ضربدری در می آورد تا نشانه پیوستگی دو 
جنس باشد. هنگامی که دست ها به حالت اول بر می گردند. دو جنس 
متأثر از همدیگر و با یاوری یکدیگر در ساختن جهان و جست وجوی روشن 
شدگی هماهنگ شده اند. در دنیای افسانه ای و نمادین وجرایاناء , تشخیص 
پا جان بخشی به اشیاء نیز دیده می شود.یدام های3 پنجگانه, که شاید 
بهترین ترجمه اش خدایان الحادی4 باشد, به عنوان منعکس کننده افسانه 
ها پا تجسم جانداری از روشن کم ی این خدایان برای رهرو تازه 
کار خدایان وجرایانا, الگویی هسشتد: که ارطرف دز متیر رشیدن: به ار افش 
درون, خود را مانند آنهایک یدام, يا اتحادی از یک جنس مذکر و یک یدام 
مونت: تضوز .مین کند: از انجا که رشن شدکی در شخصیت: یدام ها تمود 
ظاهری می یابد و رهرو با این شخصیت ها هویت پیدا می کند. جسم و تن 


رهرو, چه مرد باشد چه زن, از نظر معنوی ارزشمند و محترم خواهد بود. 
این نوع احترام قایل شدن به بیولوژی مرد و زن, پدیده ای نادر در جهان 
ادیان محسوب می شود. 

اندیشمندی که به روشن شدگی رسیده است. خصوصیات جنسیتی 
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4 و01۱6 ]۲۳6511 - ۱00 دیگر او را محدود نخواهد کرد. زنان و مردان 
از طریق مثال و کنایه, تنها به نمایاندن خصوصیات مربوط به حجنسیت 
خویش بسنده نمی کنند. تا قبل از مکتب وجرایاناء کسب معنویات فارغ از 
جنسیت, نه تنها الزامی و مطلوب نبود. که امری مشکل ساز نیز تلقی می 
شد. در این مکتب.. زنان و مردان در اغاز راه ارامش و اندیشمندی, به 
خود هم هویت مردانه می دهند و هم زنانه, تا به این طریق فارغ از 
جنسیت, روشن شدگی فطری خود را بالفعل سازند. 

این نوع ارزش قایل شدن به خصوصیات زن و همچنین تعیین تعلیمات 
روحاني مشابه در پرورش معنویات زر و مر د» این تصور را ایجاد می کند 
که وضعیت زنان تحت لوای بودینسم وجرایانا از شان والایی برخوردار شده 
است. ممکن است تصور شود امکاناتی که قبلا فقط در اختیار مردها بوده, 
با ظهور این مکتب در اختیار زنان نیز قرار گرفته, 0 مذهبی نیز 
نقش زنان و مردان برابر شده است. اما باید بگوییم که وضعیت اجتماعی 
زنان نبحت اصول بودیسم وجرایانا, با آنچه که مظاهر آن نمایش می د هند 
تطابق کاملی ندارد. البته از بعضی جهات, نگرش عرفی جامعه نسبت به 
زن ترقی کرده است؛ اما تاو قدمت طولانی مردسالاری در جامعه آن 
قدر عمیق بوده که مانع تغییر مناسب در وضعیت زنان گردیده است. 

شأّن والای جنس موّنت در افسانه ها و نشانه های بو دیلسم وجرایاناء, بر 
نگرش و اعتقادات جامعه خانوه مستقیمی گذاشته است. شخص رهرو 
علاوه بر «پیمانهای پناهندگی» که در سه گوهر «بودا, آیین و انجمن» مهر 
اصلی پذیرش بودا شدنِ رهرو ذکر شده است, و نیز «پیمانهای و و 
رهایی» که به عنوان بدی ستوه شدن و در مکتب مهایانا پذیرفته شدن او 
لازم الاجرا هستند, باید طبق دستورات ه مکتب تنتریک جهت جلوگیری از 
سقوط و از دست دادن مراتبی که کسب کرده است, به به الزامات دیگری 
نیز پایبند باشد. از جمله مواردی که اگر رعایت نشود مایه زوال خواهد بود, 
پیمان چهاردم است که می گوید. 

چهاردهمین مایه سقوط رهرو, انکار فضیلت و خرد زنان است. چرا که 
زنان مظهر ذکاوت و شونیاتا1ٌ هستند. بنابراین, نکوهیده دانستن زنان به 
هر شکلی, و انکار فضابل معنوی و خصوصیات پسندیده انها و عقیده به 
پلیهتان مان روط خواهه بود. 


گرچه این دستور, طرز نگرش مذهبی و اجتماعی اصیل بودیسم نسبت به 
زن است. با بسیاری از اعتقادات عامیانه مردم بشدت منافات دارد. هنوز 
هم بیشتر مردم معتقدند که دوباره زاده شدن زنان نسبت به مردان, مایه 
نگون بختی و بی منزلتی است. معادل تحت اللفظی کلمه «زن»در زبان 
تبتی معنی «فرومایه متولد شده»2 می دهد. این طرز تفکرها به این منجر 
می شود که تولد دختر, کم شأنی تلقی گردد, به زن نیز در تمام عمرش با 
دید پست نگریسته شود. حتی‌تنانی که تعایغات موق این را خااخد الا ین 
طی کرده اند از اين قاعده مستئنا نيستند. 

با چنین عقایدگوناگونی که تایه فان :و خصیت دنس عاسعه رها 
دارد, جای تعجب نیست که بو دیلسم وجرایانا نتوانسته است حمایت جامعی 
از رب عمل. آورد با نها متفی »را زاره ان نوی رن کاملا از 
بین ببرد. زنان در مکتب وجرایانا به دلیل جو اعتقادی جامعه نمی توانند 
نعلیمات راهبگی را کامل فرا گیرند؛ اما راهبهای مرد. چه در هندوستان چه 
در تبت. بسیار محترمند. زمانی که بودیسم وجرایانا در هندوستان وارد 
عرصه شد, گروه رهروان زن بشدت در حال زوال بود. با 


1 ۱0۷۷ 60۲۲ -2 ]5۱۲۱۷۵ با وجود اینکه برای عرضه بودیسم وجرایانا به 
تلت, حتی نو آموزهایی از رهروان مرد همراه دیگران به تبت رفتند, راهبه 
ها شامل اين گروه نبودند. بسیاری از زنان در تاریخ بودیسم وجرایانا در 
تبت, فقط در حد راهبه های مبتدی باقی مانده اند. گر چه عملکرد آنها از 
بعضی جهات؛ مانند لباس پوشیدن پا آداب معاشرت آنها بسیار شبیه راهبه 
های تعلیم دیده است. هرگز همطراز راهبها تعلیم ندیده. حمایت نشده اند 
و تارک دنیا بودن آنها تیه به آن آندازه کذ‌مانه منزلت و اعتبار رهروان مرد 
بودم اشت, آنها را بهره منذ نکرده است: 
اما بودیسم وجرایانا, نقش نوینی را برای زنان به ارمغان آورد. بسیاری از 
افراد بلندمرتبه و صاحب نام در بودیسم وجرایانا با داشتن زندگی کاملاً 
معنوی, نه طبق اصول رهبانیت ژد کی کرده اند, نه همچون یک خانه دار 
عادی. ند کین این افراد به عنوان سیدا(کامل شده ها) با جوکی2 (فرقه ای 
از مرتاضان هندی) کاملاً با افراد عادی جامعه متفاوت است. آنها در حاشیه 
ژند کی اجتماعی جهت رسیدن به دانستگی های ژرف به خود تعلیم و 
ریاضت می دهند. بسیاری از تمرینات و تعلیمات معنوی 3, که معلمان 
مذهبی برای این افراد تعیین می کردند, با الرامات بودانی. کفن در ضاد 
است. به عنوان مثال در طریقه آنها همسر, شریک راه روشن شدگی 
است و زندگی درکنار همسر جزو اصول تعلیمات معنوی محسوب می 
شود و زنان نیز به مقام سیدایی نایل می شوند. از انجاکه ادبیات بودیسم 
بیشتر به رهروان مرد نظر داشته, اغلب. نام همسرات سیذاهای مرد در 


این متون ذکر نشده است. این کم توجهی به نقش زن, می تواند این تصور 
را ایجادکندکه همسران سیداهای مرد فقط عوامل محض بوده اند که 
شوهران را در اعمال مذهبی پاری کنند و برای خود نقش مستقلی 
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نداشته باشند. اما احتمالا این تصور نادرست است؛ زیرا در متونی که شرح 
حال سیذاها ذکر شده است, تفاسیر و تعابیری نیز به چشم می خورد که از 
مقام والای دانستگی زوجین حاکی است. در بعضی از حکایات. شخصیت 
ال یک سیدای موّنت است وکوششها و ریاضتهای او مجور اصلی 
داستان را تشکیل می دهد. ی و ام 
خود بسیان نادزنده اما آن ده فلیل اد زنانی که: ند مرشوم را .رها 
کرده, به پرورش معنویات پرداخته اند, همطراز سیداهای مرد مجنترم 
هستند. در مجموع. سیداها در مقابل انتظارات مرسوم جامعه راه بسیار 
دشواری را در پیش داشته اند, چراکه نه به کیش راهبان تارک دنیا بوده اند 
و نه خانه نشینان عادی جامعه؛ به نظر می رسدکه زنان در این طریقه 
نامعمول بودیسم بسبت به مردها مشکلات بیشتری را متحمل شده اند. 
زنان در روابط زناشویی نیز نمی توانستند مانند مردها از آداب و سوم 
معمول سر باز زنند: درست مانند دوره بودیسم کهن هندی که مردها می 
توانستند همسر خود را ترک. و رهبانیت اختیار کنند: اما زنان به قصد راهبه 
شدن نمی توانستند براحتی شوهر و خانمان خود را ترک کنند. ولی شرایط 
سیدا شدن برای زنان مشعلتر از شرایط مردها نبوده است. بنابراین 
بودیسم وجرایانا مانند بودیسم مهایانا به این اصل معتقد است که «درما1 
نه مذکر است و نه موّنت.» 

صاحب نام تنرین سیدای زن» که احتمالاً تنها رن بسیار مشهور در تاریخ 
بودیسم به شمار می رود پشی تسوگیل 2 است. او در قرن هشتم تاریخ 
بودیسم, در تبت می زیسته و در انتقال مذهب بودیم به کشورش سهم 


1- ۱۱۳۵۳۵ معانی مختلفی دارد, از جمله نف درستکاری و سازنده 
طبیعت شی. در این جا به معنی «نمود» است (م) 
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زان :داشته آسنت ضوز هم برخی از شاخه:های:بودیسم نی آورا جرو 
نگهدارنده های 1 والامقام درما می دانند که از لحاظ تاریخی بین بودا و 
نگهدارنده های حال حاضر درما قرار دارد. داستان زندگی یشی تسوگیل به 
عنوان بخشی از ادبیات, نمونه جان بخشی است تا اندیشمندان و رهروان 
سیر درون را برانگیزد که در طریقه معنوی خویش بیشتر تلاش کنند؛ نیز 


بیانگر آن است که یک زن علیرغم موانع بسیار توانسته است به مقام 
بودایی (روشن شدگی) بر ند و بر ادبیات کهنتر بودیسم که چنین مقامی را 
بزای. زنان: :تاکن .مین دانته فایق ایده کرچه.: : تدکننامه. یلتنی: نو کیل 
شیر شامل ععان ود کی. اوشتت.. ات همان آنوی تنعل قولی. که درباره 
خودش وجود دارد و همچنین اظهاز نظر امور کارش. درباره استعداد. زنان: 
که جمعاً دو صفحه از زندگینامه او را تشکیل می دهد وضعیت زنان در 
بودیسم را بیشتر نمایان می کند؛ 

من یک زن هستم: در برابر خطر مقاومت کمی دارم. 

به علت تولد ناپاک من, مرا می آزارند. 

اگر شاهکارکنم, ای 

ار کاری نکنم. شایعات حمله می کنند. 

اگر اشتباهی کنم. همه آنها به من حمله می کنند. 

هرکاری که, امیدی به خوشبختی ندارم. 

من یک زنم. پس پیروی از درما برایم دشوار است. 

حتی زنده ماندن نیز دشوار است- (1983:105 ۲۷۱۷ 12۲]۳06109) 

از دید یشی تسوگیل تمام موانع همان فرهنگ موجود است که چون یک 
متخاضم. زاه زنان اتدیشمتند را مشندود می. کند. اما آموزکار هرد او نا 
ایمان به ظرفیت و توانایی زنان چنین موانعی را سست و بی اهمیت 


1- کسانی که به طور اجدادی ار آیین بودا نگهداری می کنند.(م) 


می داند؛ 

وه چه شگفت است جوکی, غورکننده در تعلیمات مرموز! 

اساس درک روشن شدگی بزرگ, جسم انسان است. 

مرد یا زن بودن, تفاوت چندانی ندارد. ۲ 

لیک اگر زن ذهن خویش را در طریقه روشن شدگی متمرکز کند, جسم زن 
برتر است. (1983:102 ۲۷۱۷ ۲6۲101۵79 ) 


خلاصه ای از نگرش سئتی بودیسم به زن 


بودیسم وجرایانا از نظر پیشرفت فکری و عقیدتی, اخرین مرحله تکامل 
یافته بزرگ در آیین بودا به شمار می رود. با گسترش آیین بودا از هند به 
دیگر نقاط آسیا, پیشرفتهای فکری جدیدی در اين آیین شکل گرفت؛ اشّا 
هیچ یک از آنها نتوانست به عنوان یک مکتب نوین بودایی چنانکه در روند 
تحول بودیسم کهن هندی به مهایانا و سپس به وجرایانا مشاهده کردیم, 
استقرار يابد. علاوه بر اين, در چنین جنبشهای غیرهندی. تحول شایان 
ملاحظه ای در وضعیت زنان و نقش آنان در مذهب بودیسم رخ نداد. قبل 
از بررسی مذهب بودا در خارج از هندوستان و وضعیت حال حاضر زنان در 
این مذهب, بد نیست خلاصه ای از نگرش ايین بودا به زن را جمع بندی 
کنیم.... ر 

می توان دیدگاه بودیسم نسبت به زن را سه نوع جمع بندی کرد. جمع 
بندی نخست که به تمام دوره های بودیسم تعمیم پذیر است. دست کم 
شامل دو دیدگاه متفاوت بوده, که هیچ کدام نتوانسته است بر دیگری کاملا 
فایق اید. در بعضی از متون بودایی مشاهده می شود که تن ننست به 
زن کاملا منفی است و حثّی آشکارا احساس زن گریزی يا تنفر از زن القا 
می شود. لازم به یاد آوری است که زنگریزی با مردسالاری متفاوت است. 
این نگرش منفی باعث شده است که زنان نسبت به مردها موجوداتی 
مادی گراتر, احساساتی تر و حتی شهوانی تر تلقی شوند و بعید است که 
بتوانند برٍ هوا و هوس خود چیره شوند و در نتیجه, کمتر می توانند در مسیر 
رهروی آیین بودا موفق شوند. تصور می شده است که بزرگترین آرزوی 
زنان دوباره زاییده شدن چون مردان است؛ چه برای رها شدن 
مشکل ساز رحم و شفقت زنانه, چه برای فرار از اهانتهایی که توانایی 
های محدود آنها را نشانه می گیرد. نگرش متفاوت دوم که در همه دوره ها 
وجود داشته. بیانگر آن است که زنان داتا پلید و تاقص. نیستند و درکسب 
تعلیمات بودایی و سیر درون از مردها چیزی کم ندارند. این دیدگاه به بودا 
نیز نسبت داده می شود, علی رغم اینکه مشهور است او ابتدا با پذیرش 
زنها در آیین مخالفت کرد. يا قوانین ناعادلانه ای را برای تعالیم زنها 
جمع بندی يا نتیجه گیری دوم که بخش عظیمی از تاریخ بودیسم را, از 
بودیسم کهن هندی گرفته تا بودیسم وجرایانا, در بر می یواوه این است که 
اعتقاد به فروتر بودن جنس زن در جامعه بودایی مقبولیت چندانی ندارد. 
اعتقادات آمفز کارا مذهبی و حکایات معتبر متون هندی حاکی از آن است 
که «درما نه مرد است و نه زن»؛ و نیز خفیف پنداشتن زنها «که مظهر 


ذکاوت و شونیاتا هستند» به زوال و سقوط خواهد انجامید. 

جمع بندی سوم بیانگر این است که اگر زنگریزی و مردسالاری را از هم 
جدا کرده, بدرستی تعریف کنیم, ۱ 
خود هرگز از زن تنفر و انزجار نداشته است. هنگامی که مذهب بودیسم را 
با دیگر ادیان بزرگ جهان مقایسه کنیم, به ننیجه گیری فوق بیشتر پی می 
بریم. در طول تاریخ ایین بودا, در مردسالاري جامعه تحول چندانی رج 
نداده است. بسیاری از بودائیست های معاصر که موافق فمینیست هستند؛ 
فعفتقدندکه. نکرشهای: نف آنین بودا خستت یم رن معلول. مردسالارخق 


جامعه بوده است. 


زن در بودیسم خارج از هندوستان 


مذهب بودیسم جزو معدود ادیان شاخصی است که در فرهنگهای متفاوت 
گسترش پید | کرده است. این گونه ادیان بیشتر در قالبی ترویج می 
شوندکه تقریباً در هر فرهنگی بگنجند و به عنوان یک آیین جهانی پذیرفته 
شوند. ؛ مضاف بر این تاکید نکردن بر جزئیات باعث تناسب این ادیان و 
زندگی روزمره مردم با فرهنگهای متفاوت می شود. موفقیت بودیسم به 
عنوان مذهبی انتقال پذیر. وگسترش آن به فرهنگهای مختلف. عامل 
دیگری است که این مذهب را تا حد زیادی, لا اقل در تعلیمات مبهمش, از 
جنسیت گرایی فارغ می کند. اما آیین بودا به قلمرو فرهنگهایی پاگذاشت 
که مانند هندوستان قالبی مردسالارانه داشتند. بنابراین. اهمیت دادن به 
راهب های مرد و برتر دانستن تعلیمات آنهاء که از مشخصه های بودیسم 
هندی است.؛ در آسیا نیز کاملاً پذیرفته شد و در این طرز تفکر تغییری 
صورت نگرفت. اما آیین بودا با رسالت ابهام گونه ای, که قرنها آن را حفظ 
کرده بود, به دنیای غرب وارد شد و برای نخستین بار دیدگاه فارغ از 
جنسیت گرایی آن با نگرش فمینیستی غرب در تقابل قرارگرفت. 

پایه مذهب بودیسم در هندوستان رهبانیت بود و حتی در مکتب مهایانا نیز, 
زندگی راهبانه به عنوان روشی بی نقص در انجام اعمال مذهبی توصیه 
می شده است. به طور کلی رهبانیت به عنوان محور مذهب بودیسم, , که 
بیشتر شامل تعلیمات رهروان مرد می شده تا رهروان زن» در دیگر 
کشورهای آسیایی تنوجیه ناپذیر می نمود. استعمارگری و فتح های نظامی, 
دز کسترشن عازن آیین بود| این ناچیزی داشتند. عاملان اصلی انتقال این 
دین به کشورهای دیگر, راهبهایی بودند که همراه کاروانهای تجاری به 
مناطق مختلف سفر می کردند. ابتدا طبقات برتر و در پی آنها طبقات 
فروتر جامعه کم کم با این دین سازگار می شدند. ۱0| 
فرهنگ جامعه ای گسترش پیدا می کرد مردم آن جوامع بارها دشواری راه 
را به جان می خریدند و به کشوری که مبدا بودیسم بود. سفر می کردند تا 
از وت جدید خود آگاهیهای رفتری کسب کنند. این گروه مهاجر. هميشه 

رهروان مرد را به دید احترام می نگریستند؛ به این ترتیب, 0 در 
خارج از هندوستان نیز پایه و اساس بودیسم تلقی شد. در واقع؛ تارک دنیا 
شدن آن قدر مهم و آرزشمند بود که بعضی از پیروان بودایی معتقد بودند 
که بودیسم واقعی در یک کشور رواح نخواهد یافت مگر اینکه مردم آن 
جامعه به رهبانیت و ترک ذنیا رفی. آو نق: از آنجاکه در طول تاریخ مذهب 
ته‌دنتنم مسشتن وروی ند کی فرتاضی و رشانیت تا کنخ سین شده است اظلاع 


چندانی از وضعیت زنان بودایی غیرروحانی درکشورهای اسیایی در اختیار 


نداریم. 

متا رت ازة؛ در انجمن های مرتاضان و مکانهای زندگی و عبادت آنها, حتی 
بیش از آنچه که در هندوستان مرسوم بود, جز چند مورد استثنا, راهبها را 
به راهبه ها ترجیح می دادند. در بسیاری ازکشورهای اسیایی بودایی, به 
دلایل مختلف از بذیرفتن رها دز آیین نود خودداری می شود. طبق قوانین 
کهن و تقریباً جهاني بودیسم پذیرش زنها در آیین را باید یک گروه, شامل ده 
راهب و ده تن ی دهند. 4 راهب های گروه دور ره ۵۱ 1۳ 
زنان رهرو در جوامع پیشین با ان مواجه بودند, اغلب اوقات بسیار دشوار 
می شد که ده راهبه یک جا گرد هم جمع شوند و همراه رهروان مرد 
مراسم انتصاب راهبگی را برای یک زن به جای آورند. بعضی وقتها رهروان 
زن به تعداد مورد نیاز نمی توانستند به مکانهای تازه ی که مخصوص 
تعالیم آیین بودا بود. مسافرت کنند و در نتیجه تعدادشان به ده نفر نمی 
7 گاهی هم بعد از جدا شدن رهروان زن و از هم پاشیدن گروه. اجازه 
کرتهمانی: دوبارم به آنها داده تفن نی در خیرق. سر انطی. دنانی. که .فی 
خواستند طبق تعالیم بودا رهبانیت اختیارکنند. مجبور بودند بدون انتصاب 
مقام راهبگی و اغلب بدون حمایت جامعه , فقط بخشی از تعالیم آیین را 
به جای آورند. اين زنها مانند راهبه ها لباس می پوشیدند و به طریقه آنها 
زندگی می کردند. اما در انجمن مرتاضان خر بی زن غادی و .نا آموخنه 
ایا اه ی یت ها اه نوات عالت. تسصیلن را 
احترامی که سزاوار راهب هاست محروم بودند. با وجود اين, در تمام 
کشورهای بودایی که رهروان زن حضور دارند. بجز مفغولستان. انجمن 
راهبه ها نیز وجود دارد. تحت چنین شرایط دشواری که برای پذیرش زنان 
به رابکی و دواق آوردن آنها در این طریقه وجود دارد. مشاهده جامعه 
انجمن رهروان زن و حضور آنها در تمام کشورهای بودایی آسیایی بسیار 
ارزشمند است. 

بودیسم تراوادین 1 که مستقیما از بودیسم کهن هندی مشتق شده است و 
مشخصه های فکری و معنوی مشابهی با دوران اولیه بودیسم دارد, در 
کشورهای جنوب غربی آفزتنا بیشترین پیرو را جلب کرده است. مشخصه 
های اصلی بودیسم کهن هندی که شامل تأکید مفرط بر ترک دنیا و زندگی 
راهبانه به عنوان کون مطلوب رهرو بودایی و دیدگاههای آن به زن» در 
مکتب تراوادین نیز مشاهده می شود. با وجود اینکه تشریفات پذیرش زنها 
در ایین و تشکیل جامعه راهبه ها به تعدادی از کشورهای بودایی تراوادین 
راه یافت, اما مدتهاست که این رسم در تمام ان کشورها منسوخ شده 
است. به نظر می رسد که در شرایط حال حاضر, تشکیل 


۱۸ ۱ ۱ ۲( ۱ 
انجمن رهروان زن در چین و انتقال آن به کشورهای دیگر امکان پذیر 
باشد. اما بسیاری از مقامات مذهبی تراوادین با چنین تشکلی مخالف 

هستند. 1 

سریلانکا اولین کشوری بود که در خارج از هندوستان به ایین بودا کو وید 
مشهور است که مژوجان ات بود| در سریلانکا یسر و دختر آسو کا1, 
پادشاه هندوستان؛ بودند. ؛ آنها در قرن سوم قبل از میلاد به تر تیب, تعلیمات 
رهروان مرد و زن در سریلانکا را بنیان نهادند. تعلیمات رهروان زن حداقل 
تا قرن نهم میلادی همچنان در سریلانکا مرسوم بود و معمولا از آن به 
عنوان منبع انجمن راهبه های حال حاضر چین یاد می شود. در فرن یا زدهم, 
مهاجمان جنوب هندوستان انجمن ها و تشکل های راهبه ها را اگر نگوییم 
کاملا فتلاشی: تا اندازة ژیادی تضعیف کردند. در این زمان: کشور‌های دیگر 
بودایی تراوادین. انجمن های رهروان مرد را دوباره برقرارکردند. ولی 
برای تشکیل انجمن رهروان زن تلاش درخوری صورت نگرفت. به نظر می 
رسد تا قرن بیستم, زنان سریلانکایی از داشتن یک انجمن رسمی, 
مخصوص مراسم مذهبی راهبه ها محروم ماندند. طی این قرون, هر زنی 
می توانست به اراده خودش همچون یک راهبه زد و کند, اما نه از 
انتصاب رسمی راهبگی خبری بود, نه از حمایت های جامعه. وضعیت 
رهروان زن در میانمار و تایلند نیز که از جمله کشورهای اصلی بودیسم 
تراوادین هستند, مشابه سریلانکا است. انها لباسهای رسمی راهبه ها را به 
بر کردهب‌هانند. انیا رشانیت: اخیاز: هی کنند آما فولت نو آماکنه مذهی 
کشا انا واه موی اه ای فانو ام ید بان ایس ار 
دریافت مزایا و نذورات رسمی محرومند و هرگز مانند یک رهرو مرد 
دارای شان و مقام مذهبی نیستند. با اينکه تعلیمات خاص راهبه ها بسیار 
محدود است, |: 


1( 
برای فراگرفتن چنین تعلیمات اندکی نیز با مشکل مواجه هستند. طبق 
شواهد, از قرن یازدهم تا سیزدهم میلادی راهبه ها و تعلیمات انها در 

آبیرن بود| هرگز در تایلند به رسمیت شناخته نشده است. ۳ 

کشورهای بودیسم مهایانا وضعیت کاملاً متفاوتی دارند. کشورهای اسیای 
شرقی از طریق چین با آیین بودا آشنا شدند و به تبع. ویژگیهای خاصی که 
بودیسم رایج در چین داشت., به این کشورها نیز منتقل شد. قرنهاست که 
تعالیم رهروان زن و سنت راهبه شدن زنها در چین نسبت به کشورهای 
دیگر قوّت بیشتری دارد و وجود انجمن های راهبه ها در این کشور, 


مکتبهای دیگر بودیسم رایج درکشورهای آسیای شرقفی را تحت تأثیر قرار 
داده است. بین سالهای 429 و 433 میلادی, هنگامی که آیین بودا در چین 
مذهب غالب جامعه شد. ۳ های تتر بلا نکایی. به: سین آمدنن ۴ 3 
او ان او وی ای آبییبودا: همراه راهبه های چینی یک 
گروه ده نفره ر | تشکیل دهند. ان زمان تا کنون؛ گروهها و انجمن های 
رهروان زن در چین و بسیاری از انجمن های چینی خارج از چین و همچنین 
درکره و ویتنام به فعالیت خود ادامه می دهند. امروزه. در بعضی از 
بخشهای چین وکره, راهبه ها از حیث شمار بر رهروان مرد می چربند و 
دارای تشکیلات تقریبا مستقلی هستندکه اغلب اعضای ان را دختران جوان 
و تحصیل کرده تشکیل می دهند. چنین وضعیتی درجهان بودیسم جز 
درمناطقی که ذکرشد درهیج جای دیگر دیده نمی شود. در تاریخ بودیسم. 
از راهبه های بسیاری یاد شده است که چهره مهم و شاخصی از خود به 
جای گذاشته اند. کتاب چینی «بی کوبی نی چوان»1(زندگی راهبه های 
والامقام) شامل زندگینامه شصت و پنج راهبه چینی 

۹ -۲۱۲ -آلا0 -1ظ 

اشت: که یفن سالهای. ۵۱0۵۵17 فبلاوی, ند یفن کردنق: آنها زنانن 
بودند با 

سطح سواد بالا و در جامعه, بسار فعال و بانفوذ. در متون ذٍن1 دست کم 
از یک راهبه چینی بودایی, به عنوان آموز گاری مهم و متفکر یاد شده است. 
زنان عادی بودایی در دربار امپراتوری چین نیز از بعضی جهات قدرت و 
نفوذ داشتند. در اين وادی,شاید مهمترین و موفقترین رهرو زن کل رت 
بودیسم چین. 23 همسر امرراتور (۵25-705میلادی) باشد؛ اگرچه 
تاریخدانان چینی دور ؟ های بعد» از او به کینه و زشتی باد می کنند, او 
تواننست با بهره گیری از انديشه های بودایی, بخوبی و شایستگی بر چین 
حکمرانی کند. در ژاپن بیش از هر جای دیگر در جهان بودیسم ارزش و 
اعتبار کانونهای رهبانیت فرو ریخته است؛ طوری که امروزه. علی رغم 
آمیختگی آیین بودا با فرهنگ ژاین, دیگر از رهروان زن يا مردی که طبق 
ستتهای کهن هندی خانمان خویش را ترککرده باشند, تقریبا خبری نیست. 
در یک دوره تاریخی, راهبهای ژاینی بنا بر سنت و منون ضدی به کانونهای 
بودایی می پیو ستند و طبق تعلیمات مر سوم رفتار می کردند؛ اماگروه ده 
نفری رهروان زن که برای انتصاب راهبه های دیگر ضروری است. هرگز 
در ژاپن تشکیل نشد. در اواخر قرن نهم یکی از آموزگاران بزرگ آیین بودا 
در ژاین, این عقیده را رواج داد که بدی ستوو شدن همانا معادل رهبانیت 
اختیارکردن است.3 با گذشت زمان. مخصوصا بعد از اینکه در ژاپن ِِ 
کشیشهای بودایی جایز شمرده شد, رهبانیت و ترک خانمان کم کم رنگ 


باخت. گرچه همه رآهبه های ژاینی به سبک زتدیت نارهبانیت روی آورده 


1- 0۱ فرقه بوداییان معتقد به تفکر, عبادت و ریاضت. (م) 

2 كِپ۷۷ 

3- اصل,رسیدن به روشن شدگی است نه رهبانیت.(م) 

به مردان همتایشان هنوز هم بسیار شبیه آداب و طریقه زندگی راهبه های 
کهن هندی است. انها برخلاف راهب های مرد, نه ازدواج می کنند و نه 
مشروبات الکلی می نوشند. بعضی وقتها به عنوان کشیش زن خدمتگزار 
معابد می شوند و تا هنگامی که خود را راهبه می دانند, از ازدواج خودداری 
می کنند. اما در حال حاضر, تعداد رهروان زنی که ضمن انجام وظایف 
مذهبی خویش, به ازدواج راضی می شوند., رو به افزایش است. به 
طورکلی, راهبه شدن زنها در ژاپن طرفدار چندانی ندارد. 

بودیسم وجرایانا در اوایل قرن هفتم, , مستفیما از هندوستان وارد تبت شد. 
حدوداً در اواسط قرن هشتم, پذیرش زنها به آیین در بت مرسوم گردید؛ 
اما باز هم گروه ده نفره راهبه ها هرگز به حجد نصاب نرسید. از همان 
اوایل, زنان تبتی بدون اینکه به مقام راهبگی مفتخر شوند, بسان راهبه ها 
لباس می پوشیدند و به سبک راهبانه زندگی می کردند. اما با اینکه 
رهروان زن همطراز رهروان مرد تحصیلکرده نیستند و از نظر اجتماعی و 
اقتصادی کمتر از مردان همتایشان حمایت می شوند, جامعه تبت انها را به 
عنوان راهبه می نگرد نه یک زن عادی. بعضی از راهبه ها به علت داشتن 
مراتب معنوی, از شأّن اجتماعیٍ بالایی برخوردارند. از آنج| که بودیسم 
وجرایانا مکتب اصلی بودیلسم در تبت است, روش زندگی جوکی که بر پایه 
تفکر و ریاضت در انزواست, بر روش زندگی راهبانی که محور آن ترک 
خانمان است. می چربد. قرنهاست که بسیاری از زنان تبتی بدون اینکه 
راهبه شوند, به عنوان جوکی برای رسیدن به معنویت درون در انزوا و 
تنهایی نسبی زندگی کرده اند. زنانی که این طریقه را پیش گرفته اند 
نسبت به راهبه ها احترام و شهرت بیشتری دارند. صاحب نام ترین آنها 
یشی تسوگیل و مچیگ لبدرون1 هستند, که البته بجز این دو, زنان مهم و 
مشهور 


1 300۲01 ۱۷۱01۱۱0 
بسیار بوده اند. پیروان بودیسم تشن الب درکانونهای طرد شده در 
هندوستان و همچنین در میان طرفداران مسلکهای نوین در غرب حضور 
بیشتری دارند. انجمن های طردشده اغلب, تعلیمات و دستوراتی متعالی 
ندارند و حتی اگر داشته باشند, ی رغم احترام نظری به شأّن زن» از 


زنان جویای مذهب حمایت خاصی به عمل نمی آورند. 
مرحله نهایی گسترش آیین بودا درگستره با قدمت مذهب بودیسم. انتقال 
آن بة غرت: اشست که آغاز ازن: اوایل قرن بیستم و نقطه اوج آن بعد از دهه 
0 بوده است. در حال حاضر, درکشورهای غربی مخصوصا در امریکای 
شمالی و اروپا تمام مکتبهای ات بود| را می توان ۰ کرد. انتقال 
ره بودا به غرب. هم به دست مهاجران آتتاین. که بودیسم جزئی از 
اعتقادات مذهبی آنها به شمار می رفت و هم بر اثر روی آوردن گروهی از 
امیک یف ها ی اروانی هاق آرها گرا .۶ خویشتن دار که نان ازونای 
داشتند. صورت پذیرفت. این بوداییان اروپایی, تحصیلکرده هایی هستند که 
هم در علوم غربی و هم در تعلیمات بودایی تبخر دارند و اغلب آنها خود را 
وقف مذهب جدیدشان می کنند. بعضی از آنها راهب و راهبه می 
شوند, اقا اکترشان زندکی فادی خود را ادامه: من دهد: از انجا. که این 
گروه نسبت به تعلیمات بودایی, مراقبه و رسیدن تفن اه روحی تعصب 
خاصی دارند, می توانند در پیشبرد وگسترش سبک جدیدی از بودیسم, که 
بین زندگی راهبانه و عادی قرار می گیرد, نقش اساسی داشته باشند. 
یکی از مهمتربن عاملهایی که می تواند بر اینده مذهب بودیسم تاثیر 
تنم انیب او انن: است کفراکی اسان و اش رمانی هت کب 
نسبت به وضعیت مردسالار انه بودیسم در آیننا معتر ضند. این زنهای 
اروپایی پابه پای مردها تعلیمات و نظریات بودیسم را مطالعه می کنند و 
تعلیمات معنوی و روحانی مربوطه را انجام می دهند و انتظار دارند که در 
تبلیغ وگسترش بودیسم غربی نقش اساسی داشته باشند. با بحت و تبادل 
نظر بسیار زیادی که درباره تشابهات و تفاوتهای بودیسم آسیایی و غربی 
ضورت گرم استیه این اسف فطع ره اند که ها عاوت اضای 
آنها, حضور بسیار زیاد زنها نسبت به مردها در سالنها وکلاسهای مراقبه در 
غرب است. همان طور که سندی بوچر درکتابش با عنوان چرخاندن چرخها: 
زنان امریکایی در ایجاد بودیسم جدید مطرح کرده است. زنان ارویایی 
نسبت به تعلیمات آیین بودا و شناخت خویشتن به درک بالاتری می رسند؛ 
بنابراین بعید نیست که در آینده شاهد شکل گیری مکتبها و جنبشهای نوینی 


در مذهب بودیسم باشیم. 


وضعیت حال حاضر زنان در مذهب بودیسم 


فضفیت: و مسائل ونان بودایی در حال حاضره در آینده مذهتب بودیتم تنیز 
بسزایی خواهد داشت. امروزه, مشکل قدیمی بودیسم؛ که همان تفاوت 
روش زندگی درکانونهای رهبانیت و زندگی عادی است مورد بازیینی قرار 
می گیرد و ایجاد تغییر و نو شدن در هر دو روش ضروری به نظر می رسد 
مسائل و مشکلات زنان در مذهب بودیسم وکانونهای رهبانیت. نسبتا 
مشخص است؛ اما این بدان معنی نیست که برطرف کردن این معضلات 
در جهان بودیسم به سهولت امکان پذیر باشد. در مناطق مختلف جهان 
بودیسم, شاهد فراخوانی زنها براي بنیانگذاری کانونهای راهبگی و 
برقرارکردن تشریفات پذیرش زنها به ايین بودا هستیم. به نظر می رسدکه 
با مدرن شدن حمل و نقل وکثرت زنانی که به طور رسمی به مقام 
راهبگی مفتخر شده اند و در مناطق مختلف جهان بودیسم زندگی می 
کنند, تشکیل گروه های ده نفره ی راهبه ها آسانتن-شخه است. یک گروه ده 
نفره می تواند دست کم ده زن را به طور رسمی راهبه کند. اما زنانی که 
به طور رسمی راهبه می شوند باید از مکتب آن گروه ده نفره پیروی کنند. 
اگر ده راهبه در کانونهای تراوادین, پا نف و هم ات می توانند دوباره به 
مکتب دلخواه خود برگردند. متأسفاته, درکشورهای بودیسم راهبهای 
صاحب نفوذی, مخصوصاً تراوادین. وجود دارند که بشدت با چنین امکانی 
مخالف هستند. آنها بر این اعتقادندکه انتصاب بوداییان تراوادین به مقام 
چنین ادعایی. می توان متذکر شد که تفاوت مکتبهای تراوادین و مهایانا 
بیشتر نظری است تا عملی, و در حقیقت از نظر انجام يا ترک اعمالی که 
در رهبانیت فرض است., تفاوت شاخصی بین این دو مکتب وجود ندارد. 
بعضی ها نیز انتصاب راهبه های چینی را در برهه ای بودیسم, با 
اضول آنین بودا منطبق ندانسته, تنیجه می گیرند که دودمانی. که توسنظ. آن 
راهبه ها به منصب راهبگی رسیده اند, فاقد اعتبار هستند. اگر این نوع 
تردید در اعتبار مقام رهروان مرد وجود داشته باشد, بسیار نادر است. 
بعضی از انجمن های رهبانی در تبّت, اعتبار دودمان راهبه های چینی را به 
دیده شک می نگرند وگروه راهبه های چینی را برای انتصاب راهبه های 
تبتی زیاد معتبر نمی دانند؛ اما اشخاص صاحب نامی چون دالای لاما,1 
ها تا ایا اه 
اعلام کرده اند. (1501۳060,1988:268-9) 
اعتقادات و نگرشهای منفی نسبت به زن, هنوز هم در جهان بودیسم وجود 
دارد. در طول تاریخ ایین بودا و در اکثر کشورهای بودایی معاصر, رهروان 


مرد نسبت به رهروان زن از احترام و حمایت بیشتری 

1 .23 02312 برخوردارند. 3 نتیجه, راهبه ها همواره در انجام اعمال 
تعلیمات جزئی قرار می گيرند و ۳ نیل به معنویت وال و روشن شدگی 
درون, که در مکتبهای بودیسم مهم است. معمولا دچار مشکل می شوند. 
به نظر می رسد که تعلیمات اندک رهروان زن و مورد توجه قرار نگرفتن 
انها در جامعه, وقایعی هستند که در یک مسيیر دوار همچنان در تاریخ 
بودیسم تکرار می شوند و بسهولت اصلاح نمی پذيرند. 

شاید تشکیل گروه های ده نفری توسط راهبه های چینی وکره ای که 
نسبت به راهبه های تبتی تحصیلکرده تر و محترمتر هستند, از مشکلات 
موجود تا اندازه ای بکاهد. حتی راهبه هالی که تعصی تیا نجسن رقس 3 
مشمول قوانین محد ود کننده ای می شوند که مهمتربن ۲ طبق قوانین 
هشتگانه, مبع رهروان ژن از آفوز حاز مذهبی شدن است. قوانین 2 
خود بازتابی از دیدگاه مردسالارانه هند قدیم است. تا وقتی که نگرش 
مردسالارانه در بودیسم وجود دارد. نمی توان به رفع کامل مشکلات زنها 
در این ۳ امیدوار بود. 

تحول در نگرش مردسالارانه بودیسم سنتی بسیار ضروری و مهم است. در 
صورت تحقق این امر. می توان انتظار داشت که در وضعیت بوداییان 
غیرروحانی, بوداییان غربی و مخصوصا زنانی که برای پیوستن به ايین بودا 
به پیروی از رسوم مردسالارانه ايین مجبور هستند, تحولات مثبت زیادی رخ 
دهد. 

مهمترین حرکتی که در مسیر تحول بودیسم رخ داده است. تشکیل گروه 
هایی از مردم عادی بودایی است که هدفشان رسیدن به اعماق وجود, از 
طریق درک معنویت درون است؛ هدفی که تصور می شد فقط با 
اختیارکردن رهبانیت حاصل می شود. انها برای رسیدن به این هدف., از 
روشهای قدیمی راهبانه تعلیمات بودایی و تمرین تمرکز و مراقبه نیز بهره 
می برند. سبک زندگی این گروه از بوداییان, معمولاً ترکیبی از روشهای 
زندگی راهبانه و زندگی خانگی عادی است. آنها بز ای نخستین.بار در تازنح 
بودیسم, درکانونهای مراقبه وکسب ارامش, امکاناتی مهیا کردند تا بتوانند 
از کودکان خود نیز مراقبت کنند. هر خانواده در یک دوره معین از کسب 
معاش و مسئولیت های دیگر فارغ می شود تا با تمرکز بیشتر به کسب 
تعلیمات و انجام مناسک مذهبی مشغفول شود. فتحافین که آنها ؛ به فعالیتهای 
روزمره خود بر می گردند, با آگاهی معنوی و آرامش درونی و ذهنی که در 
این دوره کسب کرده اند, انگیزه و انرژی بیشتری برای کار و فعالیتهای 
عادی خود خواهند داشت. به طور خلاصه می توان گفت شکاف بین راهبان 


تاری دنیا و بوداییان چسبیده به خانه و خانمان در شرف محو شدن است. 
این تحول» بیشتر برای زنها خوشایند است؛ چرا که فعالیتهای عادی و 
روزمره ای چون خانه داری. زناشویی و تولیدمثل, که مشغله سنتی زنها در 
خانه است. از نظر بودیسم سنتی مخربترین عاملان زندگی دنیوی محسوب 
می شوند. ۱ 

بودیسم نوین که مذهبی غیررهبانی است. برای زنان از آن رو اهمیت 
داردکه گرویدن به ان سهلتر و جذابتر از بودیسم راهبانه است. بسیاری از 
زنان, بخصوص در غرب. مذهب با مکتبی را اختیار می کنند که تمام شاخه 
های بودیسم را شامل شود. در حال حاضر, اکثر این زنها نخست تحت 
تعلیمات کهن ایین بودا قرار می گيرند, اما سرانجام با مجوز انجمنی که در 
آن تعلیم می دبدند؛ پا با اختیار و احساس نیاز درونی خودر به مکتبی که 
ابتدا به آن معتقد بودند. می گروند و برای رهبری کانون و آموزش تعالیم 
ابیخ انتخابی فعالیت می کنند. حضور قدرتمند زنان تحصیل کرده, تعلیم 
دیده و فصیحی , بدون اتخاذ هویت مردانه در زمینه اموزش تعالیم بودا 
فعالیت می کنند, در تاریخ فکری و معنوی بودیسم بی سابقه است. مانع 
چنینر تحولی در تاریخ بودیسم. چیزی نبوده جز مردسالاری و قوانین 
هشتگانه. قبلا راضفز کاز شدنر زنان تعلیم دیده پدیده ای بسیار نادر بود و آن 
ده آند کی هم کد. در اف آمفزشن: بوونده احتمالاً به دلیل فراهم نبودن 
شرایط تاریخی در جهت غلبه بر مردسالاری تلاشی نمی کردند. 

در حال حاضر, بودیسمی را می توان تصورکرد که دیگر به :هرد و علایق او 
اشکارا يا ضمنی, ارجحیت نمی دهد. مانند دیگر ادیان بزرگ جهان, در 
بودیسم نیز نحولاتِ پسامردسالارانه به دو نوع تحول تقسیم می شود. 
نخستین تحول این است که با استفاده از منابع و متون ایین بودا, رسوم و 
اداب بودایی اصلاح شود. تا بین نگرش و مناسک مذهبی بودیسم تعادل 
برقرار شود. در این صورت, کسب تعلیمات اصولی آیین بود| بدون در 
نظرگرفتن جنسیت. نژاد یا طبقه اجتماعی فرد. برای همه آزاد و با شرایط 
یکسان خواهد بود. مذهب بودیسم چه در اشکال رهبانی چه غیرروحانی, 
هرگز نتوانسته است جامعه ای منطبق با دیدگاه آرمانی خود بناکند ویا حتی 
به این مهم نزدیک شود. با مشخص شدن تناقضهای فاحشی که در بودیسم 
بین نگرشهای مذهبی و تعلیمات عملی ایین وجود دارد. می توان امیدوار 
بود که قطبیت مرد و پدرسالاری از بین برود. برای اغاز این حرکت. 
بوداییان باید انتصاب راهبه ها را در جهان بودیسم گسترش دهند و شأن 
آنهازا ازتها تخشتند ونان بودایی عی راهته اه عنوان نفد ننشت های 
واقعی بپذیرند. چندی است که چنین حرکتی. لااقل از بعضی جهات آغاز 
شده, نظر تمام بوداییست ها را به خود جلب کرده است. 

اما سوال این است که آیا بعد از اصلاح نظام مردسالارانه. مسائل دیگر 


بودیسم به همان صورت که بود, باقی خواهد ماند؟ و آیا سرانجام برخی از 
قوانین بودیسم به نفع زنان تغییر خواهدکرد؟ امروزه فمینیست و جانبداری 
از شان زنان چنان در جوامع مختلف ورد حمایت قرارگرفته است که 
جویندگان حفیقت و معنویت انسانی دیگر نمی توانند این تحول را ِِ 
بگیرند. نگرش نوین به زن و جایگاه او زمینه ای را فراهم خواهد کرد که 
بودیسم پسامردسالارانه بر آدات؛ و رسومی غیر از آنچه که بود, تأکید 
نورزد؛ البته ثه لزوما به معنی ابداع اداب جدید: کة ی تغییر در نحوه 
معرفی و ارائه رسوم و عرف اجتماعی است. در روند اين تحول عمیق, 
لازم است که رابطه انسانها با محیط زیست نیز دستخوش تغییر شود؛ چرا 
ک ناگی هط ارفاها رش اه ااعیه را نب 
معنویت حقیقی باز می دارد؛ همچنان که از نظر بوداییست ها, تعلق خاطر 
و تمایلات دنیوی, مانع رسیدن رهرو به معنویت درون می شود. برقراری 
تعادل بین ترک خواهشهای نفسانی و چسبیدن به تمایلات دنیوی, بوداییان 
را قادر می سازد تا راه میانه ای را برگزینند که برای رهروری زنها و 
مردها یکسان است. 


اشاره 


کلر دروری1 

اولین و مهمترین منبع دستورات مدذهبی در دین مسیحیبت؛ کتاب مقدس 
انجیل بوده و هست. نگرش مسیحیت به زن, براساس متون انجیل است؛ 
اما این بدان معنا نیست که انجیل احکام ویژه و مشخصی درباره زنان 
صادرکرده, همه را به پیروی از آن فراخوانده باشد. انجیل مجموعه جمع 
آوری شده ای از کتابهای مختلف است که نه تنها به صورت یک انجیل واحد 
هه ی رای ی ور 
قرارگرفته است. علاوه بر این. تفسیر و تعبیر متون انجیل موازی با 
تحولاتی که در جامعه رخ می دهد نیز تغییر می کند. بنابراین ممکن است 
ات وی نی 
شد 

انجیل در نظر مسیحیان, حتی امروزه نیز به عنوان کتاب مقدسی است که 
گرد زمان و مکان بر آن نمی نشیند؛بنابراین, کلماتی که در سالهای بسیار 
دور و در یک فرهنگ کاملا متفاوت به رشته تحریر درامده است. صرف 
نظر از شرایط مذهبی, فرهنگی و اجتماعي آن زمان, هنوز هم 

0۳۵223 

می تواند منبع مذهبی مسیحیان باشد. اما محققان و دانشمندان نوگرا 
معتقدندکه هنگام تفسیر انجیل باید به شرایط فرهنگی و تاریخی جامعه نیز 
نظر داشت؛ به این ترتیب هنگام خواندن تعلیمات لسن که درباره ازدواج 
است,باید دانست که پولس بر این عقیده بوده که دنیا بزودی به پایان 
خواهد رسید. او بر این باور بود که زمان اختتام دنیا بسیار نزدیک شده 
است. بنابراین کسی نباید در فکر ازدواج که یک امر مادی است., باشد, و 

بهتر است مردم به جای درگیر شدن در مسائل ازدواج و زندگی ۳ 
جدید, به سرنوشت بعد از مرگشان بينديشند. همچنین مسیح بسیار 
سفارش می کرد که مردم خودشان را برای ظهور «پادشاه خداوند» آماده 
کنتد رادتاهی. کف جبه فضد تشه کین کوفن. اه عن قریب ظهور 
خواهدکرد. در قرنهای بعد, بعضی از مسیحیان تمام 0 
منجی بودند, بدون اینکه مطلع باشند که انگیزه اضلی رفخانیان آن دوزه: 
جلب مردم به آخرت گرایی بوده است؛ اما گروه دیگری از مسیحیان این 
تعلیمات را با شر ایط اجتماعی حاضر وفق داده, برداشت صحیحی از آن 
استنباط کردند. در قرن معاصر, فمنیست ها توانسته اند با تصدیق متون 
عهد جدید و شرایط حاضر, نشان دهندکه برخی از تعلیمات این متون تا چه 


اندازه نسبت به جایگاه زن اصلاح طلب و آرمانگرا بوده است. آنها معتقدند 
که اس آسا ی رانی ی سای کف رسای کاضا اسر ره 
بین رفته است. 

مقام زن در مسیحیت. نخست بسته به این است که شخص برای مطالعه 
این موضوع, کدام یک از متون انجیل را برگزیده است. و سپس برداشت 
ی از میا یل و مان اعتار که ان من وهی ی دی تمس معا 
زن باید لحاظ شود. مدتی است که زنان با پی بردن به اینکه 


نویسنده ها و مفسران عهد عتیق و عهد جدید از شرایط مردسالاری آن 
زمان شا نو بوده اند, میکوشند که خود به شیوه فمینیستی انجیل را 
تفسیرکنند و دستورات انجیل را مبتنی بر ارزش زن که قبل از اين نادیده 
گرفته شده است. دسته بندی و تنظیم نمایند. در جوامع مدرن غربی, 
تحولات چشمگیری در مسئله جنسیت رخ داده است. زنان در این جوامع. 
کوشیده اند که درکلیسا نیز مانند زندگی مادی, حقوق برابری با مردها 
ذاشته باشند: اخترا در بن ازاذیهای بی سشابقه ای که زتان درطرتب کنشیه 
کرده اند, درکلیسا نیز تحولات شایان توجهی در حال رخ دادن است. اما در 
جوامعی که نقش و وظایف زنان نسبت به مردها محدودتر است, کلیسای 
آن جوامع نیز زنها را با همان دید می نگرد. 

زن درکلیسا وجود دارد, نتیجه نوشته های مردان مجردی است که بعمد 
خواسته اند جنس مذکر را برتر جلوه دهند. این نوبسنده ها بر دستورات و 
نکاتی تأکیدکرده اندکه نسبت به رزن دیدگاه منفی داشته اند, جایگاه زنان 
را ِِ فروتر فرض کرده, مبلغ دور نگه داشتن زنان از امور اجتماعی 
بوده اند 

امروزه. نگرش برخی از فرقه های محافظه کار پروتستان نسبت به زن. 
باکمی آرمانگرایی هنوز هم متعصبانه بوده. نقش متفاوتی که برای زن در 
نظر می گیرند, مادون يا حداکثر مکمل مرد است. بعضی فرقه ها,؛ نظیر 
کویکرها1, مند یست ها2؛ بپتیست هاد3 و برخی از پیروان مسلک کلیساهای 
انگلستان معتقدند که زنان می توانند مانند مردان درکلیساها به عنوان 
کشیش و اسقف انجام وظیفه کنند؛ در حالی که فرقه های دیگر نظیر 
کاتولیک های رومی هنوز این منصب را منحصر به مردان می دانند. برخی 
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فرقه ها زنان را مجاز به تصمیم در مورد جسم خویش, نظیر سقط جنین و 


پا ان اه یمیمص ی کر ال هی 
شمارند. از آنجا که انجیل اصلیترین متن مذهبی مسیحیت است. ابتدا باید 
ببینیم که این کتاب مقدس درباره جنسیت, روابط جنسی و ازدواج چه گفته 
است, سپس تفسیر فرقه های مختلف از اين متون را بررسی کنیم. اکثر 
ها ایتدایی ای ال هار فقو تست یاک انحای شوه 
می توان گفت که کلیّت نگرش مسیحیت به زن تا قرن بیستم. اغلب از 
همان تفاسیر اقتباس شده است. 


زن به عنوان جزئی از هدف افرینش 


مسیحیان متون مقدس یهودیان را از آن رو پذیرفتند که معتقد بودند عیسی 
همان مسیح اشاره شده در تورات است. پیروان مسیح نیز خود به نوشتن 
کتابهایی اقدام کردندکه در زمان خودش به عنوان متون مقدس در میان 
مردم حجیّت یافت. این نوشته ها به نامهای عهد عتیق و عهد جدید معروف 
هستند. مسیحیان با مطالعه و تدریس این مجموعه مقدس پاد و نام خدایی 
را حفظ می کنندکه افریننده و نگهدارنده جهان و رهنمودبخش انسان به 
سوی سعادت است. بنابراین مسیحیان مانند یهودیان معتقدندکه خدا 
آفریننده دنیا و منعم موجودات بوده, خود نیز افریده هایتش را ایند و تکریم 
کرده است؛ «آنگاه خدا به آنچه که آفریده بود نظرکرد و دید که همه چیز 
نیکو ی فد ی 1:1 ). 

واضح است که جهان یک مکان امن وکامل نبود. ؛ اما نمی توان درد و رنح را 
آفریده های خدای مهربان دانست. در باب سوم کتاب پیدایش می خوانیم 
که آدم و حوّا با نافرمانی از امر خدا, مگهل. ری الم او شیر هد 
مسیحیان داستانهایی را که درباره پید ایش و تکوین عالم در منون مقدس 
بهود (عهد عتیق) آمده است, معتبر می دانند و از آنها فقط به عنوان 
تاییدی بر تقدم وجود عیسی نسبت به جهان آفرینش بهره می برند. ؛ به این 
ترتیب معتقدند که منجی عالم هنگام آفرینتتن جهان حضور داشته, در این 
امر نیز دخیل بوده است. (یوحنا 8- ۱: 1, کولسیان 12-10: ا, عبرانیان 1: 
1( 

به اعتقاد مسیحیان مرگ و رستاخیز عیسی مسیح, کفاره گناه آدم و حوا| 
است؛و «همه ما که از نسل آدم (گنهکار) هستیم, می میریم. ؛ اما همه 
کسانی که از آن مسیح باشند, زنده خواهند شد. ((اول قرنتیان, 15:22) 

ات آا مسا سر انا که سس هصان وه وی دیس رت 
بهود است. که همه منتطرش هستند, خود را در تفسیر متون مقدس بهود 
به نحوی که با مقاصد مسیحیت موافق باشد محق می دانند. اما مسیحیان, 
هم نسبت به بطن معنایی متون مقدس بهودیان بیگانه بودند و هم نسبت به 
شناخت تویستنده ها و مفسران بهودی این منون. 

فف کون کمت که داسان آرش. و همعط فرکات اس 139 
مهمترین بخش عهد عتیق است که با دکر روابط زن با شوهر و خداوند, 
نمای کلی جایگاه زن در جامعه را مشخص می کند. درکتاب پیدایش دو 
حکایت متفاوت درباره افرینش روایت شده است؛ حکایتی که درکتاب 
پیدایش بخش 1-2:3: 1 است با قدمتی حدود چهار قرن قبل از میلاد. و 
حکایت هبوظ ام و تا در خن 2:23:24 که بانصد سبال, شرآ 


حکایت نخست, نوشته شده است. از نگاه زنانه تفکیک این دو حکایت 
بسیار مهم و ضروری است. در حکایتی که قدمتش کمتر است؛ می خوانیم 
که خداوند جهان را در شش روز آفرید و سپس آدمی را خلق کرد. در اين 
حکایت. مرد و زن با هم آفریده شده اند و هر دو موجوداتی هستندکه در 
نظام افرینش بر هر افریده ای برتری دارند؛ «به این ترتیب خداوند مرد و 
زن را از شمایل خود خلق کرد» (پیدایش 27: 1). 

در اين ایه, نه از برتری جنس صحبتی هست و نه از فرمانبری یک جنسی 
از دیگری. هر دو جنس از شمایل خداوند افریده شده اند و لزوم دو جنسی 
متفاوت در نژاد انسان بلافاصله بیان شده است: «زاد و ولدکنید و تکثیر 
پابید». هدف از تمایزهای ساختاری مرد و زن» زاد و ولد است و یهودیان 
ندوستی در بافتنن که خداوند اقا دا نکن امن کردم و روابط جنسی با 
جنس مخالف فقط از طریق ازدواج مجاز شده است. در سفر پیدایش 
رف ها آموم است که اسان قیل ار هط ص معالترن حالت 
تکاملش در بهشت می زیسته است؛ تکاملی که با توسل به مسیح دوباره 
دست یافتنی است. اساس نامه ی پولس به غلاطیان 1 ایمان آوردن به دین 
مسیح است؛ دینی که بین طبقات نژادی, اجتماعی و جنسیتی هیچ تفاوتی 
قایل نمی شود:«دیگر فرقی نمی کند که بهودی باشیم يا رومی, غلام 
باشیم يا ازاد. مرد باشیم یا زن. زیرا همه ما مسیحیان در عیسی مسیح 
یکی هستیم.» (غلاطیان 28: 3) 

به این ترتیب زنان و مردانی که از هر طبقه ای به دین مسیح گرویده, به 
رهایی رسیده اند, نزد خدا با هم برابرند. اما در تاریخ می بینیم که این پیام 
برابری در زندکی روزمرمم زنان ملسیحی تاثیر چندانی نداشته است؛ 
مخصوصاً اينکه نامه های دیکز پولس در انجیل و نامه های پیروان اوء این 
مکتب تساوی را نقض می کند 2 

1- 6۱1005: غلاطیه منطقه ای بود در آسیای صغیر (ترکیه فعلی). 
تیان اطع اشفا کی سیر کریه کهسفظا طاصری مان و 
تشریفات مذهبی انسان را رستگار می کند.(م) 

2 اول قرنتیان: 7-9: 11 «مرد, جلال و شکوه خداست و به شکل او 
افریده شده است. زن, جلال و شکوه مرد است. نخستین مرد از زن به 
وجود نیامد, بلکه اولین زن از مرد خلق شد. نخستین مرد «ادم» بود که 
برای حوا آفریده نشد, بلکه حوّا برای آدم آفریده شد. پس زن باید سر خود 
را بپوشاند ۳ نشان دهد که مطیع شوهرش است. این واقعیتی است که 
اک اس ی ات ی تا ی مود ی ی 


در روایت ت. کهنتر. آفریتش (پیدایش 24: 4-3: 2) می خوانیم که پروردکار 
را ای وا اک مار 
سوراخهای بینی او دمید. «و انسان موجودی زنده شد». سپس خداوند 
ناف پر از میوه برای او آفرید تا بتواند از میوه هایش تناول کرده, در آن جا 
زندگی کند. خدا آدم را نهی کرد تا از میوه درخت «دانایی خیر و شر» 
نخورد. آنگاه برای اینکه آدم تنها نباشد, همه پرنده ها و حپوانات را برایش 
خی کی ارم ان اسانیاهوست کرت میسن اد بات حوای 
عیفر موی و از چبد آو تن زا افر یه رن افرندخ‌شد تا موس ادم با شید 
و همچنان که ابتدا هر دو در یک بدن بودند, با ازدواج نیز دوباره «هر دو 
یکی می شوند.» (پیدایش 24: 2) 

طبق این روایت. زن بود که ادم را به نافرمانی خدا و خوردن میوه ممنوع 
دانایی برانگیخت. نویسنده های مسیحی پس از پولس. از این روایت دو 
تعبیر مختلف دارند. یک دسته می گویند که طبق این روایت زنان فروتر از 
مردان هستند؛ زیرا زن بعد از مرد, از مرد و برای مرد آفریده شده است. 
این اعتفاد: از آن جهت که جنسیت نخستین پشر آفریده شده را مذکر می 
معتقدندکه طبق نظام آفرینش, اصل, جنسیت مذکر است., و جایگاه 
جنسیت موّنث به عنوان نیمی از نژاد بشری در جنب این اصل قرار دارد. 
پولس برای توجیه برتری مرد از آن به عنوان یک خواسته الهی پاد می 
کنن طفرداز زن آفر‌ندج نشد, بلکه زن از مرد آفریده شد. مرد برای زن 
آفزیدم: تشد بلکه رن: برآی -خرد آفریده شد.» تعبیر دیگری که از این 
روایت می شود این است که زن ذاتا شرور و بدجنس است. رن بودکه 
مرد را اعوا کرد و به گمراهی کشاند, وگرنه مرد آن گناه را مرتکب نمی 
شد. «آبتدا آدم خلق شد, سپس حوا. نخست آدم فریفته نشد, بلکه زن 
وسوسه شد و خطاکرد. «(اول تیموتائوس 4- 3 1: 2( طبق این تعبیر» 
آدم و حوّا هر دو بعد از نافرمانی خدا از پهشت رانده شده, به زمین هبوط 
کردند. مجازات آدم شرایط صعب زندگی بر روی زمین بود؛ چرا که 
کارکردن بر زمین. سخت و تهیه غذا کار بسیار درد آوری بودکه بر عهده 
اد کاسه نت ها ارات رت بو اما هو کت زو مات واه اف 
زندگی او نهاده شد. زن مجبور است که رنج بارداری را تحمل کند, 
تور را کنیس کر و از افرهان سه زیداس ۱10۱9 
بسیاری از مسیحیان بر این باورند که میوه درخت معرفت که ادم و حوّا 
خوردند, دانایی به شهوت بوده است. به عبارت دیگر, حوا با خطایی که 
انجام داد, موجب شکوفایی حس شهوت جنسی در ادم شد. درکلیساء زنان 
را اغواگر و عامل بزرگترین وسوسه ها, یعنی سکس, می دانند. 
1 این کی ووایت با هم تلفجی شده است.عا تاییدق 


باشد برارزش پیوند زن و مرد و انزجار از طلاق. 
و اما در آغاز آفرینش,«پروردگار آنها را به صورت مرد و زن آفرید.» 
((از اين رو, مرد باید پدر و مادرش را ترک کند تا به همسرش بپیوندد و هر 
دو یک تن شوند.» از آن به بعد انها نه دو, که یکی اند. پس آنچه 
راکه خدا به هم رسانده است. کسی حق ندارد جداکند. 
(متا 6 19:5, مرقس 6-9: 10) 
از آنجا که به اعتقاد مسیحیان. روایت ه تلفیق شده فوق درباره آفرینش 
و 
شمایل خدا| آفریده شده است؛ نه اينکه آفرینش او بعد از مرد صورت 
گرفته, طفيلي جنس مذکر باشد. در دوره ی آغازین گسترش مسیحیت. 
تقریباً غالب فرقه ها تعبیر فوق را به دلیل مطابقت آن با اکثر دیدگاه های 
مادیگرا و عامه پسند, به عنوان اصل آفرینش مرد و زن پذیرفتند. ارسطو 
در قرن چهارم قبل از میلاد این نظریه را اعلام کردکه چگونه بدن انسان از 
نطفه (اسپرم) مرد شکل می گیرد. زن فقط دریافت کننده نطفه ای است 
که از قبل شکل گرفته, در رحم زن فقط ابعادش بزرگتر می شود. اگر 
همه چیز بخوبی پیش برود, کودک باید پسر شود؛ اما برخی عوامل و 
یت باعث می شودکه جنسیت مذکر متحول شده, کودک به جنسیتی 
پست, مشتق از جنس مذکر, تبدیل شده, دختر شود.1 
ی نظام طبیعت بر این اساس ۰ ذاتاً از زنها 
۱ برده ها وکودکان خود ریاست 
کنند. (سیاست 12:1) بنا بر اين اعتقاد. مردها پرحرارت, داغ و فعال 
هستند, و زنها بی حرارت. سرد و مرطوب و منفعل. از انجاکه نظریه های 
ارسطو بر مبنای مطالعات ظواهری بود که مردم به چشم می دیدند. 
قرنهای متمادی نظربه مورد پذیرش کلیسا بود. این باورها همچنان 
درکلیساها رواج داشت تا اینکه در سال 1827 دانشمندی به نام کی. ای 
ون بائثر2 تخمک را در زنان کشف کرد و مشخص شدکه زنان نیز به اندازه 
مردها در فرایند زاد و ولد نقش فعال دارند. در قرنهای نخست میلادی 
مسیحیان بر این باور بودندکه نوزاد دختر, انسان ناقصی است که از حد 
بشر پایینتر بوده» تنها فایده اش قابلیت بچه دار شدن است: «از 
انز جوت: خداوند زنان را به رنج بارداری و زایمان دچار ساخت؛ اگر آنها به 
خدا انمان اهر ند اه زند کم ارام وا مختین در سین کیرنن توف انسان را 
نجات خواهد داد.» (اول تیموتائوس 5 |: 2( 
شاید بتوان گفت که آگوستین (354-430 میلادی). اسقف شهر هییو در 
افریقای شمالی. تابر وا زفرین نویسنده مسیحی در تمام دوران عهد جدید 
بوده است. او با تلفیق و در نظر گرفتن آیه های پیدایش (27: 1( و اول 
قرنتیان (7-16: 11), به این نتیجه رسیده است که ماهیت افرینش زنان 


۳ ۳ ۰ / / ۰ 1۲ ,۲۱۹۲۵2 از 
شمایل خداوند, مشابه مردان نبوده است. ۲ 

ما باید بدانیم که مسیح چگونه انجیل را قرائت می کردکه در افرینش مرد 
(و نه زن) از شمایل خدا و آنچه که در جاهای دیگر سفر پیدایش نوشته 
شده است تناقضی پیش نمی آمد: .. مسیح می گویدکه طبیعت وجود 
آدمی, که در هر دو جنس کامل است: از شمایل خداوند آفریده شده 
است. عیسی بعد از عنوان کردن اینکه مرد از شمایل خدا| خلق شده 
است. چنین ادامه می دهد: «خداوند آنها را به صورت مرد و زن قرار داد. 
» پس چگونه باید قضاوت کنیم, آپا مرد از شمایل خدا آفریده شده است و 
در ننیجه, برخلاف ژن نباید سرش را بیوشاند؟ باید گفت که زن همراه 
شوهرش شمایل خداست و به این ترتیب. هر دو یک تصویر واحد هستند. 
انجاکه از خلقت زن به عنوان پاری کننده و مونس مرد یاد شده و این 
وظیفه مختص زن قرار داده شده است: زن شمایل خداوند محسوب نمی 
شود. اما مرد خودش به تنهایی شمایل خداوند است؛ درست برابر با حالتی 
که مرد با زن یکی شده است. 1 

اگوستین معتقد است که شیطان ابتدا به سراغ حوّا رفت؛ زیرا حوا در 
مقام یک زن و «عضو سست بنیان جامعه بشری» نسبت به همتایش فریب 
پذیرتر بود. بعدها توماس اکوینس2, دانشمند الهیات. ضمن احیا کردن 
توصیف ارسطو از زن به عنوان یک شکل ناهنجار مرد گونه, ادعا کرد که 
شستتو .و فرو‌فاییی: دانی دزن شش شحه. آرن. گام سین استت: او در 
نعیین روابط زن و مرد تا اندازه زیادی تابع نظریه ی ارسطو بود که می 
گوید زنان فقط برای تولید مثل خلق شده اند؛ کودکان بیشتر باید تابع 
پدرشان باشند تا مادرشان؛«پدر نسبت به مادر از احترام بیشتری 
برخوردار است, زیرا پدر در تولید مثل نقش فعال, و مادر نقش منفعل 
1 5 ,۲۱6 ]وبا 0 ۸۱۲ 
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دارد». زنها در ارضای شهوت جنسی نسبت به مردها ناپرهیز گارتر هستند. 
اکوینس معتقد بودکه به دلیل همراهی دو جنس در تمام زمینه های زندگی, 
بهتر بود که خداوند ترا فدار دادن بار و فونسن برای ادم: نی نوع خنتین 
هد که دیون کی | قرو چراکه هم عقل و منطق جنس مذکر بیشتر است و 
هم خویشتن داریش! 

دو مثال فوق نمونه ای از طرز تفکرات نویسنده های مرد در دوران کهن و 
قرون وسطا بود که نشان می دهد در تمام ان دوران, طرز تفکر غالب 
مردان تحصیلرده به همین منوال بوده است. عقاید این نویسنده ها, متاثر 


از اوضاع ژد ی و باورهای اجتماعی همان دورانر است؛ دورانی که زنان 
را به عنوان تهدیدی بر توانایی مردها کننده اراده آنها در غلبه بز کناه فین 
پنداشتند. اما پافشاری نویسنده های مختلف بر تأبند این قبیل آدکاه , خود 
حاکی از آن است که ند کون واقعی زنان در آن دوران؛ هميشه منطبق با 
این الگو نبوده است. به عنوان مثال. هیلدگا رد1 و هلویس2, دو زن 
فرهیخته و رئیس صومعه ی تارکان دنیا در قرن دوازدهم. حتّی در نظر 
مردان مجردی که از جنس زن تنفر داشتند, بلندمرتبه و مورد تحسین 
بودند. [بلارد3 , معلم سرخانه ی هلویس, فتانن از توانایی و دانش شاگردش 
عاشق او می شود. و مجذوب شدن او به یک زن, باورهایی را که درباره 
سستی مردها در مقابل زنها وجود داشت. دامن می زند. کم نبودند زنان 
اشراف زاده ای که به مثابه ی برادران دینی شان تحصیلات بالایی داشتند 
و در مواقعی که شوهران تب دور از خانه بودند, مسئولیت های انها را 
عهده دار می شدند. بعضی از انها علوم دارویی وگیاهی را اموخته بودند و 
می توانستند بیماران و مجروحان را شفا دهند. اما وضعیت این زنان به 
شمشیر دو لبه شبیه بود؛ ز بان رون متصوضا آ ناکم از عارم 
1 ۳۱۵۱0۱:56 .2 ۳۲۱۱۱0۵602۲0 

پزشکی سررشته داشتند. به همان اندازه که محترم بودند, در جامعه یک 
دانش 9 مهارت زنها در علوم, به اين اعتقاد منجر شدکه زنها موجوداتی 
افسونگر و نیرنگ باز هستند. و این باورها به تفتیش عقاید زنها از طرف 
کلیسا و شکنجه و عذاب آنها منتهی گردید. 

زنان فعمو لا هی بدا زززنتو منون مذهبی, زبان و علوم مختلف را 9 
حتّی وظایف پدران روحانی را انجام دهند؛ اما طبق تعلیمات پولس. مجا 
نبودند که به مردها چیزی بیاموزند؛ «زنان باید در سکوت و اطاعت کامل 
مسائل روحانی را فراگیرند؛ اجازه نمی دهم زنان به مردان چیزی یاد دهند 
باسیر بانط شیت. زان باید در جلسات کلشایی سات اسر 
(اول تیمفتاتوسن: ۰11-12 ۵2 انا در خیطه غرفان:. بعضا اشتتناهاین ندز 
قانون فوق دیده شده است. عرفان در مسیحیتِ قرون وسطا به معنی 
رابطه درونی با پروردگار و دریافت مستفیم الهامات از خدا| پا ملسیح؛ 
مخصوضا برای زنها سار جذاب بود‌زن: ها از ان طربق تواتشتنه مرجم 
دینی و معلم کلیسا شوند. جولین1 یکی از اين زنهای خلوت نشین قرن 
چهاردهم است که «الهامات عشق الهی» او را یک کاتب به رشته تحریر 
درآوزده است: او مانند همتایان پيشین خون: معتقد نود که عیشی تا آندازم 
ای نقش مادرانه داشته است. 

زندگی ما ريشه در عیسی, مادر حقیقی, دارد و بر پایه بصیرت ابدی او و 


قدرت خداوندگاری پدر و الهه بلندمرتبه و شریف روح القدس استوار 
است. او با غلبه دادن ما بر طبیعتمان, به ما حیات دوباره بخشیده است؛ با 
مرگ پربرکتش بر صلیب, ما را در زندگی جاودانه متولد کرده است و از 
ان به بعد تا روز داوری همواره ما را یاری 

1 ابا( 

می رساند و می پروراند؛ درست مانند مادری گرانقدر و شریف که 
نیازهای طبیعی کودکش را برطرف می کند. (الهامات, 63) 

جولین مسیح را, هم به عنوان پرورش دهنده ادمی و هم در مقام نجات 
علاوه بر استثناهایی نظیر جولین, لازم به ذکر است که بعضی نوشته ها 
نشان می دهد که زندگی روزمره زنان در قرون وسطا؛ همیشه با عقاید 
نویسنده های مرد عزب مطابق نبوده است. چاسر1در داستان۷/]6 1۳6 
0۳0109۵ 0۵1۳05 ۵۴ درکتاب قصه های کانتربری2 که در قرن چهاردهم 
منتشر شد, دیدگاه جامعه معاصر نسبت به حنسیت و رابطه آن با منون 
مقدس را تا اندازه ای روشن نموده است. چاسر, تنفر کشیشان از زن را 
چنینر خلاصه کرده است : 

باید گفت که کشیشان جز در مورد قدیسه ها؛ همه جور تهمت بسته اند بر 
زنان.. 

رف اگر زنها دست به قلم برده بودند و بسان کشیشها داستانها 
نوشته بودند؛ چنان از شرارت مردها می نگاشتند که پسران آدم جبرانش 
نتوانند. 

مارجری کمپ3 در قرن پانزدهم. زنی از اهالی ترفولک بود که از شوهرش 
چهارده کودی به دنیا اورد. سپس نذرکرد که پاکدامنی پيشه کرده. به 
اماکن مقدس در سرتاسر اروپا سفر کند تا به سرزمین مقدس (فلسطین) 
برسد. اي دوبن تن له ها تسیز نع نی هب اد و از جمله 
جمعه روزه باشد و اک به جای روزه گرفتن با شوهرش غذا 
بخورد, شوهرش حق نزدیکی جنسی با او را نداشته باشد. اعمال وگفتار 
1 ۱۵۲۱۵6۵ 3.۳/۵۲06۲۷ ۲6165 2۰080۱16۲0۱۷۲۷ 66۲ 0۱8 

مارجری در نظر کلیسا ان قدر نامعمول و عجیب بودکه او را ملحدی 
دانستندکه ازتعلیمات پولس مبنی بر محق نبودن زنها در موعظه وتکلیف 
دادن به مردها تخطی کرده است. اما او شجاعانه از حق برابری زنها در 
روحانیون پروتستان در قرن شانزدهم نسبت به کشیشیان عرب کلیسای 


کاتولیک, در باره ی زن تا اندازه ای عقاید متعادلتری داشتند. اگر چه آنها 
هم گناه نخست را برگردن حوّا می اندازند و طبیعت زن را پست تر از مرد 
هی دانند, اما معتقدندکه. ژن نیر از شمایل خداوند افزیده شده است .و 
او«وارت شکوه ند کوه آینده» است. (مارتین لوتر, خطابه ای برکتاب 
پیدایش 27: 1( 
انجیل می گوید کفاره گناه حوّا اين بوده است که مرد بر زن تحمیل شود و 
علاوه بر آن: زن: باند رنخها و خطرهای دیگری را نیز متحمل گردد؛ درد 
زایمان و هزار و یک رنج دیگر. پس باید بگویم که حوّا با زن امروزی 

تفاوتهای بسیاری داشته است: وضعیت او بسیار بهتر از زنهای دوره ما 
بوده, و در نظر آدم, چه از لحاظ توانایی های جسمی و چه ذهنی, هرگز 
پست و ناپاک تلقی نمی شده است. 
(خطابه هایی بر کتاب پید ایش 19 :2( 
این بدان معنی است که رنجهای حوّا- رنجهایی که در صورت گناه کردن, به 
انها 0 شد- بس عظیم, بی شمار وگوناگون است.بارداری و زایمان 
از جمله رنجها و خطرهایی است که منحصراً متوجه زنان است. .. حوا پیش 
از ارتکات گناه, نه تنها در نظر شوهرش پست و مادون نبود, بلکه بسیار 
آزاد و نیز در الطاف و نعمتهای خداوند شریک شوهرش بود. بودن زن در 
سیطره قدرت مرد ناشی از همان گناه نخست است؛ و زن باید این 
دشواریها را بدون میل و رضا تحمل کند. فرماندهی حق شوهر است و زن 
باید طبق دستور خدا از شوهرش اطاعت کند. مرد در امور خانه وکشور 
فرمانده است. با دشمنان می ستیزد. از اموالش دفاع می کند. کشت و 
زراعت می کند. خانه می سازد وکارهای دیگر. اما زن بسان میخی است 
در دیوار. او باید در خانه بنشیند... و به عنوان کسی که ازتوانایی اداره 
کردن کارهای خارج اوعانه و اور مماکی محروم شده است. خانه داری 
کند... این است مجازات حوا. 
(خطابه هایی برکتاب پید ایش 3:16) 
لوتر معتقد بود که «تجژد اختیارکردن مردها که شیوه ای غیرالهی است, به 
ثبات و دوام توهینها و افتراها بر زن منجر می شود». با اين حال او پذیرفته 
که خداوند وظیفه نگهداری از کودک و آشیزی را به عهده زن گذاشته 
است : رفتن به کلیسا, و 
در دوره آشفتگی مذهبی انگلستان در میانه قرن هفدهم گروهی از 
معترضین4 به رهبری جورج فوکس, دیدگاههایی اصلاح گرایانه را برای 
برابری مرد و زن در جامعه مطرح کردندکه در دراز مدت بسیار مفید و 
موثر واقع شد. این فرقه که به گروه کوبکرهاد شهرت يافتند. علی رغم 

جر و شکنجه هایی که متحمل شدند چیزی نگذشت که در سراسر 

انگلستان و سپس در امریکا گسترش پیدا کردند. فوکس و هواخواه دیرینه 


اش, مارگارت فل, که بعدها با هم ازدواح کردند, معتقد بودند که زن و مرد 
هر دو از شمایل خدا| آفریده شده اند؛ گناه آدم و حوا به نابرابر پنداشتن 
زن و مرد انجامیده است و مسیح پیروانش را به برقراری مجدد برابری 
زن و مرد توصیه کرده است. کویکرها با اعتقاد به اصل برابری زن و مرد 
در ازدواج. می گویند که زن نسبت به اطاعت از شوهرش تعهدی ندارد؛ 
بلکه هر دو باید از خداوند اطاعت کنند. در فرقه ی کویکرها نه کشيیش 
وجود دارد و نه ايین عبادی خاضی. زن و مرد در مراسم عبادی بدون نیاز 
به کشیش به یک میزان از الطاف الهی بهره مند می شوند: اصل, 
1 ۶ ۲۰۳۱6۶ ۱>| 

4 و( 

5 سای من : مرتعش کننده ها.(م) 

قرابت بت فرد به خداوند و احساس مسئولیت در قبال دیگران است. کات 
که از ورود «معترضین» به دانشگاه ها جلوگیری به عمل ات کویکرها تا 
قرن هجدهم برای خود یک دستگاه آموزشی جداگانه داشتندکه دخترها و 
پسرهای این فرقه با هم در مدارس تحصیل می کردند. در پی این اقدام. 
زنان نیز در سال 1666 کمیته هایی را تشکیل دادندکه بتوانند به طور 
مستقل بر ازدواجها نظارت داشته باشند, به امور زنان وکودکان رشیدکی 
کنند و به فقرا یاری رسانند. 

فرقه کویکرها در قرن هجدهم با نام تازه ی شیکرها 1 در امریکای شمالی 
تجدید حیات پافت. شیکرها نسبت به کویکرها در زمینه های بیشتری به 
تساوی مرد و زن معتقد هستند. آنها به طور مجرد زندگی می کنند-گرچه 
ازدواج کاملاً ممنوع نیست- و برادرها و حقوق مساوی دارند؛ آنها 
از دنیای مادی کناره می گیرند و در مکانهای مخصوص با خانواده زاند کف 
می کنند. شیکرها اعتقادی به برتری طبیعی یک جنس بر دیگری ندارند و 
جایگاه مرد و زن در جوامع آنها یکسان است. 

گسترش اين قبیل کر9 ها در قرن نوزدهم و بیستم موجب تعدیل تفکرات 
سنتی مسیحیت شد؛ مضاف بر اینکه پیشرفت علوم زیست شناسی و 
نظریه تکامل در قبال اعتقاد به آفرینش هفت روزه جهان, به این منجر 
شدکه کلیسا به طور جذی درباره اصول اعتقادی مسیحیت بازنگری کند؛ به 
عنوان مثال. از جمله تعابیر متفاوتی که از متون انجیل بیان شد, این بود 
که باب 1-3 درکتاب پیدایش به عنوان اشاره ای نمادین و افسانه ای 
ی دی ای ها ان پراش را 
جنس مخالف مقبولتر شد و مسئله گناه زن نیز, که فقط ناشی از زن بودن 
نیست. هنوز در بسیاری ازکلیساهای مسیحی جنس زن را تهدیدی بر مرد, 


و مسبب گمراهی او می دانند. 


1- 5۳۱۵۲6۲5: لرزاننده ها. (م) 


در دنیای امیراتوری روم که مسیحیت در آن شکل گرفت, زاد و ولد از آن 
جهت آهمیت داشت که جنگ و بیماری جان بسیاری را می گرفت؛ بنابراین 
لا زم بود با تولید مثل این فقدان جبران شود. ازدواجها دلن سنین 
صورت می گرفت و بسیاری از دخترها در چهارده سالگی ازدواج می 
کردند و انتظار می رفت که زوجهاکودکان متعددی به دنیا بیاورند. طول 
عمر مردم کوتاه بود وکمتر کسی به پنجاه سالگی می رسید؛ بنابراین 
ازدواح با بسیار مهم و ارزشمند بود. اما مسیحیت به تجرد و 
باکره ماندن به عنوان یک اصل مهم نظر دارد: «هر لحظه بر ما اشکار 
است که آنها مرگ را حقیر می شمارند و : نیز از جماع خود را حفظ می 
کنند. آنها مردان و زنانی هستند که در تمام ۳۳ زندگی خویشتن را از 
الودگی های جماع پاک نگه می دارند.» (منسوب به 63۱6۲)) 

اگرچه تجرد اختیارکردن شیوه ای بود که در ادیان غیرمسیحی نیز مشاهده 
می شد؛, اما کمترکسی بود که خودش این روش را به عنوان شیوه پاک 
ماندن انتخاب کند؛ معمولا پدر دختر يا بزرگان مذهبی قوم. دختر را بارخ 
نگه می داشتند تا در مراسم مذهبی خاصی از او استفاده کنند. با وجود 
اينکه پیام مسیحیت مبنی بر خودداری از روابط جنسی, در ان دوران که 
نزدیکی جنسی اهمیت خاصی داشت. یک توصیه نامعمول تلقی می شد, 
اما نمی توان پذیرفت که مسیحیت با این پیام. عیاشی و افراطهای جنسی 
ان دوره را تعدیل کرده باشد. با وجود تمایلات شدید جنسی در پسرهای 
جوان, جامعه یونانی رومی اصل را بر این قرار داده بود که جوانها بعد از 
ازدواج, به همسر خود وفادار باشند و نسبت به زنهای دیگر عفت پیشه 
کنند. یکی از دلایل این توصیه. ريشه ی بیولوژیکی داشت؛ فعالیت زیاد 
جنسی مضر است., زیرا قابلیت باروری مرد راکاهش می دهد و از شانس 
بچه دار شدن او می کاهد. مقاربت جنلسی اگر صحیح انجام شود بر 
شخصیت کودک تاثیر مثبت خواهد داشت. در چند قرن نخست امپراتوری 
روم بعد از میلاد مسیح معیارهای ارزشی جامعه, در سلامت خانه و خانواده 
خلاصه می شد و پایبندی به همسر و خویشتن داری, از جمله صفات عالی 
وگران قدر بود. تجرد توصیه شده مسیحیت بنا بر دلایل متفاوت. توانست 
در جامعه ای با چنین شرایطی طرفدارانی را به خود جلب کند. یکی از 
توجیهات اصلی زنها برای مجرد ماندن این بودکه تصور می کردند با حفظ 
بکارت خویش به شمایل خدا نزدیکتر, و به حوّای محکوم نشده قبل از گناه 
شبیه تر خواهند بود. از دیگر دلایل گزینش تجژد. این عقیده یهودیت بود که 
می گفت تمام ذهن شخص باید منحصرا متوجه خدا باشد و خودش را وقف 


او کند. در حالی که در تفکرات یونانی رومی روح»؛ مهار کننده ی حجسم و 


عم 


های خدا می دانستندکه هر دو در محضر خدا مسئولند. 


شا 


اسن ها فرقه ای از یهودیان معاصر مسیح بودند که لذت را نفی کرده, 
ازدواج را عار می دانستند. همچنین فرقه ی قٌمران2 که احتمالاً از اسن ها 
منشعب شده آند, به تجرد و اختصاص دادن تمام فکر و ذهن به اطاعت از 
خداوند معتقد بودند:«آنها باید با تمام وجود به خدا توجه کنند... و دیگر 
۹ 5561065 2 

نباید از قلب سقیم پیروي کنند.»(قانون اول جامعه) این گونه طرز تفکر 
یهودیان فلسطینی که مبلغ مجرد ماندن بود- به به این هدف که شخص جز 
خداوند تعلق ِ نداشته باشد- بر نگرش مسیحیان به روابط جنسی 
دن متون عهد حدید: که دز تعایماس عنسی خه گر نامههای ول ره ناد 
توصیه شده است. در انجیل متا (2 19:10-۱) می خوانیم که عیسی 
پیروانش را به مجرد ماندن سفارش می کند: «شاگردان عیسی به 
او گفتند: با این وصف ازدواج نکردن بهتر است ! عیسی فرمود: هرکسی 
نمی تواند از ازدواج بپرهیزد؛ بلکه فقط کسانی می توانند مجرد بمانند که 
از خداوند کمک خاصی يافته باشند. بعضی به علت نقص مادرزادی به 
ازدواج قادر نیستند. بعضی را مردم ناقص کرده اند و نمی توانند ازدواج 
کنند, و بعضی نیز برای خدمت به خداوند خود را ناقص می کنندکه ازدواج 
نکنند؛ ه رکه قدرت اجرای این اصل را دارد, بگذارید آن را بپذیرد.» 
دوشن 1 در اسکندریه قرن سوم » با پیروی از معنای کاملاً ظاهری و تحت 
الفظی این سخن مسیح, خود را اخته کرد تا در خدمت خداوند باشد! اما 
اغلب تعلیمات کلیسا مبنی بر مجرد ماندن, و نیز بیشتر مسائل ازدواج و 
طلاق, برگرفته از نامه اول پولس به قرنتیان است: 

ای کاش همه می توانستند مانند من مجرد بمانند. ولی ما همه مانند هم 
نیستیم. خدا به هرکس نعمتی بخشیده است؛ نعمت هرکس با دیگری 
متفاوت است. پس به آنانی که هنوز ازدواج 9 اند و نیز به بیوه زنان 
توانند ب بر امیال خود مسلط باشند, بهنر است که ازدواج ۷ زیرا ازدواج 
کردن بهتر است از سوختن در اتش شهوت. 

(اول قرنتیان 7-9: 7) 

0 ۲۱06۲-1 

به نظر می رسد که تجرد در نظر پولس بهترین روش زندگی است, و 


ازدواج فقط در صورتی توصیه می شود که شخص به علت قوای شدید 
جنسی خود را در معرض زنا ببیند. پولس همچون یک بهودی متعصب معتقد 
است که هدف از نزدیکی جنسی تولید مثل است؛ بنابراین فقط همسران 
می توانند روابط جنسی داشته باشند. 

قرنها بود که کلسیا برای توجیه تجرد از انجیل متا (2 19:10-1) و نامه ی 
پولس به قرنتیان (7:7-9) دلیل می اورد. تا این اواخر, روحانیان مسیحی 
بدون اینکه به شرایط زمان و مکان حکم توجهی کنند یا به یاد داشته باشند 
که ذرتجاهای, دبعر انخیل از رتنولان. و زر انیبان شدم ات که: اردهاخ 
کرده اند,1 با قرائّت ظاهری متون فوق, به مقبولیت تجرد حکم می دادند. 
در سال 1139 درکشورهای اروپای غربی, ازدواج برای کشیشها و 
نیزکشیش شدن متاهلها ممنوع اعلام شد. از قرن چهارم کلیساهای غربی 
درباره مشروعیت ازدواج کشیشها بحث کردند. از جمله تفاوتهای مهم 
کلیساهای کشورهای غربی و شرقی همین مسئله ازدواج کشیشها بود؛ 
کلیساهای شرقی این ازدواج را جایز می شمردند, اما اسقف آنها به 
ازدواج مجاز نبود. مطلوبیت نجرد» بر جایگاه ارزشی زنان تأثیری منقفی 
داشت؛زنان نه تنها نمی توانستند کشیش بشوند, بلکه طبق احکام 
کلیساهای کاتولیک رومی, به ازدواج باکشیشها نیز مجاز نبودند. با بررسی 
اه ار ای سای او اس ات و 
پولس در یک مسئله, عقاید متفاوتی را مطرح کرده است. در جایی که 
پولس اعلام کرده است که عن قریب دنیا به پایان خواهد رسید, می توان 
گفت که نظر تقریبا منفی او نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده, تا حد 
زیادی از این عقیده ان بوده است که شهوت جنسی احساس نایاک و 


1- ر.ک: اول قرنتیان 9:5 و مرقس 1:30 و امثالهم. 


قبیحی است و مرد با ازدواج. خود را به همسر و مادیات دنیوی مقید خواهد 
کرد: «پس بدانید کسانی که ازدواج می کنند, به مشکلات دنیوی دچار 
او وی و کی اي ان ای ای برادران می خواهم بگویم 
که زمان موعود بسیار نزدیک شده است.»(اول قرنتیان 7:28-29) اما 
عجیب اینکه نظر پولس درباره روابط جنسی زوجین حاکی از مساوات حق 
زناشویی است: 
زن و مرد باید وظایف زناشویی خود را نسبت به یکدیگر انجام دهند. 
دختری که ازدواج میٍ کند. دیگر اختیار کامل بدن خود را ندارد؛ بلکه 
شوهرش نیز بر آن حقّی دارد. همچنین شوهر بر بدن خود اختیارکامل 
تداردد بلکه: همیر پر مت رن آ نف دار 
(اول قرنتیان 3-4: 7) 


در ادامه.پولس زوجها را از توقف کامل روابط زناشوبی نهی کرده است: 
بنابراین. شما زوجها از رابطه زناشویی با یکدیگر پرهیز نکنید: مگر برای 
مدتی محدود و با توافق طرفین؛ تا بتوانید به طور کامل خود را وقف عبادت 
کنید. اما بعد از این مذت. روابط عادی زناشویی را از سر بگیرید تا مبادا 
شیطان شما را به دلیل تسلط نداشتن بر نفس, در وسوسه اندازد. 
(اول قرنتیان 7:5) 
در تمام تعلیمات پولس. هدف, آخرتتیر ای و رسیدن به رستگاری آخرت 
اسنتت: احر شخض در دیا آبندم ای را پیتش‌تروی. حون تضور نکندرازدواخ 
کردن اوکه یک تعهد دنیوی است, عبث و بیهوده خواهد بود. بنابراین در 
تعلیمات پولس. ازدواحج ان ان تفه ات که ی .با از اسان میت 
دارد؛ اما ابعاد مثبت دیگر ازدواج مانند بچه دار شدن, به دلیل ربط نداشتن 
به آخرت مطرح نشده است. 
فحق نوا رت جامعه شناسانه از اوضاع قوم قرنتس در قرن اول میلادی, نتیجه 
متفاوتی از تصورات سنتین گذشته ارائه می د هد. طبق این تحقیقات. قوم 
فرنتس مردمی بودند شاد و خوشگذران که زن و مرد را در روابط جنسی 
کاملا برابر می دانستند, و این برای کلیسای قرنتس خوشایند نبود. بنابراین 
می توان گفت که تعلیمات پولس در مسائل ازدواح و طلاق: برای 
مستجیان .شهز قر نتسن. عملی: باز دار تدم نود که به. آنها. اجارم .میداد در 
جامعه غیرمسیحی زندگی عادی خود را داشته باشند. اما در زندگی 
مسیحی خود از تعلیمات پولس پیروی کنند. پولس راضی بود که به بهای 
گسترش کلیساها و تعلیمات مسیحیت., با عیش و دنیاگرایی مردم قرنتس 
مخالفت نکند. او «مردی برای همه چیز»بود. 
تعلیمات پولش. در طلاق نیزه مانتد انچه در ازدواج دندیمن زهبته: آخز تخر آبت 
دارد. پولس اعلام می کندکه دیگر برای درگیر شدن در مسائل طلاق 
زمانی نمانده است؛ تمام حواس باید متوجه سرنوشت و دنیای اخرتی که 
در پیش است باشد: » ایا همسر اختیارکرده اید؟ پس در پی جدا| شدن 
تباشبد: ایا :رن نگرفته رادید بش دوس ازدهاح بباشند, »راو فر تیان 
۱397 پولس می گویدکه مسیحی بودن کافی است و شخص نباید در پی 
تغییراتی مانند آزادی از بردگی يا ازدواج و طلاق باشد؛ چرا که اشتغال به 
این امور وقت یر ذهن را از توجه به حادثه مهمتر. یعنی نزدیک شدن 
آخرت؛ منحرف می کند. ۳ 
در قرنهای بعد که حرارت آخرتگرایی فروکش کرد تجرّد و حفظ بکارت از 
آن جهت ارزشمند تلقی شدکه نشانه تعهدکامل شخص به پیامهای انجیل 
بود. مخصوصا حفظ بکارت برای زنها نشانه آزادی و برابری در دین مسیح 
بود. در دوره ای که زنان را از هر جهت مادون مردان می پنداشتند و زنان 
تحت فرمان پدر یا شوهر بودند, خودداری زن از ازدواج به مثابه ی تمرد و 


نافرمانی بود. زن با ازدواج نکردن, اصول دنیای یونانی رومی را زیر پا می 
گذاشت. زنان يا باید از پدرشان اطاعت می کردند يا از خداوند عالم. یکی 
از روایات کهن در اين باره. داستان «تکلا»1 برگرفته ازکتاب اعمال پولس 
و تکلا است که در قرن دوم نگاشته شدم است. تکلا با مردی به نام 
تامیریس 2 نامزد بود. اما شب عروسی متاثر از موعظه های پولس به 
مسیحیت رو می اور( و از ازدواج صرف نظر می کند. خانواده و نامزدش 
چنان از عمل او خشمگین می شوندکه حکم به مرگ او می دهند. تکلا با 
معجزه ی او از مرگ نجات پیدا می کند و همراه او به انطاکیه‌3 می رود. 
در جایی او را وادار می کنند که در گودال مسابقه با حیوانات وحشی 
مبارزه کند و او با غسل تعمید دادن خود, ازگزند حیوانات در امان می ماند. 
جمع کثیری از مردم با دیدن رفتار او و شنیدن موعظه هایش به مسیحیت 
هی آفرتد: تکلا ما ند پولتین به سس زمیتهاف مدیش آ نها اف سفر فی. کند و 
با ابلاغ پیام مسیح» مردم را به مسیحیت فرا می خواند. داستان تکلا در 
میان بسیاری از داستانهای مشابه دیگر, کهنترین روایتی است که از زنانی 
می گوید که با خودداری از ازدواج خود را به شکل یک قدیسه وقف دین 
مسیحیت کرده اند. این زنان ضمن پیروی از پیامهای انجیل. سعی می 
گردند آزادی حقوق فردی خویش را مستقل از پدر و شوهرشان به دست 
وربد 
نوع دیگر تجرد, در میان زنانی از خانواده های ثروتمند رایج شد که معتقد 
قرنتیان 7:6) حفظ بکارت انها را به شمایل خداوندی نزدیکتر می سازد. 
بعضی از این زنها پس از ازدواج خود را وقف خداوند می کردند. ملانیای4 
ثروتمند در قرن چهارم با پافشاری خانواده اش به ازدواج تن می دهد و با 
درخواست شوهرش, پینیان5, دوبار بچه دار می شود: اما همراه شوهرش 
۳۱۱۵۵-1 3۰ ۲15 2.۲۳2۲۳0۱۷ ۲۱۵۵۱۵ 
۵4 ۷۱۵۱۵۱۱ زندگی زاهدانه پیش می گیرد و بدون اينکه روابط 
زاهدی عالم که پیش از آگوستین می زیسته, ابتدا در روم و سپس در خارج 
از بیت لحم به عنوان رهبر روحانی گروهی از زنان طبقه اشراف فعالیت 
می کرد. و بودکه حفظ عفت و بکارت برای زنان؛ بی نهایت عالیتر 
از ازدواج است و زنان مجرد, به این طریق نسبت به زنان فاحل از 
پاداشهای زندگی جاودانه بهنر و بیشتر بهره مند خواهند شد. جروم زنان 
گروهش را مکرر هشدار می داد که با افراد دنیاگرا اختلاط نکنند. 
ی ای وه ... می دانید که زنان دنیا خود را می آرایند؛ ۱ 
خراکه وان بای بر انیا قفاوت کید با به ان حفاه تالایس ای ان 


خرده بگیرد... شیوه ی خود را پیش گیرید تا به افتخاری شریف 

دست پابید, بدانیدکه شما بهتر از انانید. 2 

این رهنمودها برای خانواده بیوه ثروتمندی به نام پائولا3ة که یکی از حامیان 
پروپا قرص جروم در روم بود. نتایج تأسف انگیزی به بار آورد. مطلوبیت 
ریاضت زاهدانه و ترک دنیا چنان دخترهای پائولا. به نامهای بلیسیلا4 و 
یوستوچیوم 5 ر | تحت خر قرار داده بودکه بلیسیلا بعد از فوت شوهرش؛ 1 
توصیه جروم به یک رژيم سخت و افراطی تن می دهدکه در نهایت پس از 
فده :هام ریات اه را از باه رف آورده در.بین فرب ملسیلا بای از 
مردم بشدت از جروم انتقاد کردند و او را مقصر دانستند. به طور کلی از 
نظر مردم, نگرش منفی نسبت به روابط جنسی به هیچ وجه مطلوب نبود. 
جوی نیین6. راهب مسیحی مجرد. ضمن انتقاد از طرز فکر جروم معتقد 
است که خداوند خودش آدم و حوا را به زاد و ولد فرمان 

[6۲۳0۲۲6 2.16۳0۲, ۴ 0۱ ۰ 6 ۱ 1 
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داده است: «ثمر دهید و تکثیر يابید و زمین را پرکنید.». و به اين فرمان که 
ابتدا درکتاب پیدايش (28: 1) امده, بارها خود مسیح نیز در جاهای مختلف 
اشاره کرده است. با توجه به متون منسوب به پولس. می توان دیدگاه 
های مثبتی را نسبت به ازدواج استخراج کرد. »پس به نظر من؛ بهتر است 
که بیوه های جوان ازدواج کنند و بچه دار شوند» و «ازدواج برای همه 
شریف و مقدس است., و بستر زناشویی باید از آلودگی و فساد دور 
باشد»(اول تیموتائوس 5:14, عبرانیان 13:4)اما تجرد اختیارکردن به 
عنوان روشی پسندیده در پاکدامنی و پیروی از مسیح, همچنان در میان 
مسیحیان رواج پیدا کرد. عملکرد کلیسا مبنی بر اهمیت دادن به تجرد و 
زندگی زاهدانه نشان می دهد که روحانیان در اثبات ادعای خود به جای در 
نظر گرفتن تمام قسمتهای متون انجیل, فقط بخشهای موافق نظرشان را 
به دلخواه انتخاب کرده, اعتقاد خود را بر مبنای انها رواج داده اند. 

اندکی بعد از خروج جروم از روم,پائولا و یوستوچیوم نیز به بیت لحم رفته, 
درکنار انجمن کوچک راهبیگری جروم, انجمن زنان مجژّد را تأسیس کردند 
و با ثروت فراوان خود هر دو انجمن را از نظر مالی تحت حمایت قرار 
دادند. آنها در آن. انخمن. نه تنها خود را از فشقات زندگی اجتماعی و 
اجبارات زندگی زناشویی که زنان طبقه اشراف رومی گرفتارش بودند, 
رها کردند, بلکه توانستند متون مقدسی را که به زبان خودشان نوشته 
شده بود, مطالعه کنند و از مفسران مسیحی تعلیم دیده نیز بهره ببرند. از 
آنجا که زنان اشراف زاده اغلب در نبود شوهر باید امور دخل و خرج خانه 


را به عهده می گرفتند, داشتن تحصیلات عالی برای آنها امری عادی بود؛ 
اما زنان راهبه اشراف زاده ای که در انجمن بودند. اعتقاد داشتند که با 
تجژد اختیارکردن نه تنها می توانند تا سطح عالی تحصیل کنند. بلکه نسبت 
به خواهران متاول در خرج کردن پول. آزادی بیشتری خواهند داشت. زنانی 
که در انجمن تعلیم می دیدند و زندگی را با دستورات زاهدانه جروم 
منطبق می کردند. حق نداشتند که برداشت خود را از متون انجیل روی 
صفحه بیاورند؛بلکه 1 باید پابه پای مردها مراتب تحصیلی را طی می 
کردند. 

طی قرون وسطا, زنان اشراف زاده همچنان تجرد را روش مطلوب 
زندگی مسیحی می دانستند. تصور می شد زنان باکره و دست نخورده ای 
که ذهن و جسم خود را وقف مسیح کرده اند, از قدرت فوق العاده ای 
برخوردارند و روحشان به نحو بی نظیری مستعد رستگاری و پیمودن عفو 
درجات است. طی قرن دوازدهم, از آنجا که زنان نقش خود را در مذهب 
چیزی جز تجرد اختیارکردن و ترک امیال دنیوی نمی دانستند. بسرعت به 
تعداد زنان راهبه افزوده شد. اما تعیین دستورالعمل و قوانینی که زنها باید 
در تجرد خویش رعایت 0 کاملا در: اختیان فردها: فر ار داست: در 
قرن سیزدهم, هنگامی که زر قدیسه ای به نام کلر1 تصمیم می گیرد 
مانند یک درویش مرید فرنسیس2, از اهالی آسیسی, شود, روحانیان مرد 
او را از این کار بازمی دارند و مجبورش می کنند که به جای درویشی, در 
صومعه بنشیند و ثروت و خدمتکارانش را حفظ کند. مردها معتقد بودند که 
زندگی درویشی برای زنها خطرناک و نامناسب است. بین قرنهای دهم تا 
دوازدهم, زنها توانستند به مقامی برسند که برخی از وظایف کشیشها؛ 
نظیر شنیدن اعترافات راهبه های تحت تعلیم خودشان. موعظه کردن و 
حثّی برگزاری مراسم عشای ربانی را انجام دهند. اما اين روند در سالهای 
بعد قرون وسطا متوقف شد؛ دیگر خبری از زنهای قدرتمندی که صومعه ها 
را اداره کنند نبود. 

در همین دوران, زنها روش نوینی در زندگی مذهبی خود ایجادکردند. 
۸51-1 ۵0۲ ۳۲۵۲۵5 -2 12۲6 ]5 طبق قوانین جدید. شرط پذیرش زنها 
در صومعه, پرداخت چنان مبلغ کلانی بود که فقط زنان بسیار ثروتمند از 
عهده آن برمی آامدند. با به وجود امدن طبقه سرمایه دار جدید و شهرهای 
کم و بیش اشرافی در اروپای شمالی, بسیاری از زتهای اين منطقه به 
فرقه«بیگوین» 1 پیوستند. بیگوبن ها زنهایی بودند که با تری مادیات دنیا و 
تجزد اختیارکردن. زندگی خود را وقف عبادت. کار جسمانی و دستگیری از 
دیگران کرده بودند. ا ‏ 0 تب خاصی 
نبودند؛ این زنان يا در انجمن های کوچکی که قاعده خاصی نداشت ند ووم 


می کردند يا در خانه می ماندند. در همان زمان, زنانی در اروپای جنوبی 
نهضت«سومی ها» را به وجود آورند؛ این زنان به سبک درویشی زندگی 
می کردند و خود را وقف عبادت. ریاضت وکمک به دیگران کرده بودند. 
تاریخدانان جامعه شناس دلیل گرایش مفرط زنان به مذهب در این دوره 
ی زمانی را چنین توصیف کرده اند که زنان با انتخاب کردن تجرژد. قصد 
داشتند خود را از خطرهای زایمان وگرفتاریهای محتمل ازدواج برهانند. یا 
اینکه یافتن شوهر مناسب و تهیه جهیزیه را مشکل و هزینه ساز می دیدند. 
اما باید گفت که انگیزه اضلی. کزاینتر: زنان به مذهب, چه در آن دوره چه در 
حال حاضر, ترک ظواهر مادی دنیا و ابراز ایمان خویش از طریق تجژد و 
پاک ماندن است. بنابراین در قرون وسطا, زنان برای نیل به را 
مذهبی, روشهای گوناگونی را در زندگی پیش می گرفتند که مبنای همه 
انها حفظ عفت و پاکدامنی بود. وقف تمام زندگی در راه خدا, قاطعترین 
تصمیمی بودکه یک دختر يا یک زن می توانست خود را, به آن.هلزم. کنذ, نه 
این ترتیب, زن متدین کسی بودکه خود راکاملاً از آن 

۰8660۷10-1 فرقه ای مسیحی که خواهران روحانی در قرن دوازدهم در 
هلند به وجود اوردند.(م) 


پزفردکار هی دانست: و نها بعدی که در زندگی,بر آن احاطه داشت, ندن 
خود بود. زنان از طریق مذهب و تجرژد تا اندازه ای مانند مردها خود را 
مستقل حسنّ می کردند. می توان گفت که در آن زمان بین استقلال یافتن 
زنها از طریق راهبه گری و این عقیده رایج که زنها اغواگران خطرناکی 
برای مردها هستند, رابطه تنگاتنگی وجود داشته است. 


مکتب مریم باکره1 


ظهور مکتب فکری نوینی به نام «مریم باکره», به نحوی موید نظریه 
علمای مرد مجردی شدکه معتقد بودند طبق متون انجیل, زنان در درجه 
دوم خلقت قرار دارند و تهدیدی برای مردها محسوب می شوند. حرمت 
قایل شدن به باکره بودن, هم در نظر عامه پسندیده امد و هم منطبق بود 
با نظریه های عقلانی. برهانهای موجود درعهد جدید مبنی بر تایید باکره 
بودن مریم مقدس بسیار پراکنده است. پولس به عنوان اولین نویسنده 
عهد جدید, تنها یک بار در غلاطیان (4:4) به تولد عیسی اشاره کرده 
است:«اما چون روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید, پروردگار چهارمین 
فرزندش را فرستاد تا تحت قانون (به صورت یک بهودی) از یک زن زاده 
شود». تنها برداشتی که از این سخن می توان داشت این است که عیسی 
یک طفل یهودی بوده است؛ نه از مادرش ذکری شده است و نه از پدرش. 
مشابه آن در انجیل مرقس, که بنا بر رای اکثریت در بین چهار انجیل 
کهنترین متن مقدس است, فقط یک بار از مادر عیسی (بدون ذکر نام 
مریم) همراه برادران عیسی پاد شده است و در اینجا می بینیم که رفتار 
عیسی نسبت به مادر و برادرانش تا اندازه ای توهین امیز بوده است: 

آنگام.مادر و.برادران عیسی. آمدتد و بیر ون خانه منتظرش. شدند و 

۹ ۷ ۰ عسی را فرستادند تا او را خبر کند. در حالی که 
عیسی در میان عده ای نشسته بود, به به او گفتند: «مادر و برادرانت بیرون 
منتظر هستند». در پاسخ ایشان فرمود: «مادر من کیست, برادرانم چه 
کسانی هستند؟» و نگاهی به آنانی که اطرافش نشسته بودند, انداخت و 
گفت: «اینان مادر و برادرانم هستند, هرکه خواست خدا را به جا آورد, او 
برادر و خواهر و مادر من است.» (مرقس <3:31-35) 

به نظر می رسد که مرقس از باکره بودن مریم بی اطلاع بوده است و نیز 
سخنی از نحوه بارداری او به میان نیاورده است. در انجیل یوحنا نیز نام 
مادر عیسی ذکر نشده است و با وجود اينکه در این انجیل می خوانیم که 
مادر عیسی در اولین نمايش نشانه قدرت و معجزه فرزندش (یوحنا 11- ا: 
2( و نیز در صحنه مصلوب شدن او حضور داشته است: (یوحنا 27- 
3:25() اما ذکری از باکره بودن مریم به میان نیامده, و در این روایتها 
اعتبار والایی به تقدس و عبادات او داده نشده است. 

اما در انجیل متا و لوقا امده است که مریم » مادر عیسی؛, باکره بود. 
سا ارام ری ی و هار ی 
بوده, بعد از زایمان عیسی و در تمام عمر نیز باکره مانده است, بحت 


جداگانه ای را می طلبد. مهم این است که متا و لوقا هر دو معتقد بودندکه 
تولد عیسی یک مورد استثنایی و بی نظیر بوده, به نوعی از خداوند منشاً 
گرفته است. عنوان «پسر خدا» در عهد جدید کنایه از مأمور مسیحایی 
خاص خدا داردکه متا و لوقاء عیسی را تجسم بشري ی 
در دوره ای که علوم بیولوژیک غالبا براساس مشاهدات سطحی بود 
نظریه ی ارسطو مبنی بر انتقال کودک در اجزای کوچکتر از مرد به زن, 1 
به عبارتی نقش منفعل زن در آبستن شدن بیشترین طرفدار را داشت. 
باور کردن اجه دختری با واسطه ی روح القدس باردار شود, دشوار به 
غیرمسیحی تضادی نداشی. 

هتا ولهقا بارروایات کاملا متقاونت داستان استن شدن مریم و تولد عیسی 
را نقل کرده اند. متا در مسئله بارداری, از مریم تصویری غیرفعال ارائه 
داده است. یو سف؛, نامزد " مریم قبل از ازدواج درمی یابد که مریم باردار 
شده است و تصمیم می گیرد نامزدی خود را به هم بزند.«او غرق در این 
افکار بود که به خواب رفت. فرشته ای در خواب به اوگفت: «یوسف, پسر 
داوود. از ازدواج با مریم نگران نباش. کودکی که در رحم اوست. از روح 
القدس است.»(متا 20: 1) بنابراین, انجیل متا ابستن شدن مریم را یک امر 
استثنایی و بدون دخالت مرد عنوان کرده است. متا در ادامه داستان. 
اتفاقاتی نظیر ملاقات مجوسیان ستاره شناس, قتل عام کودکان و فرار به 
مصرا را (که هیچ یک در انجیل لوقا ذکر نشده است) به عنوان نشانه های 
نبوت عیسی آورده است. ارفا قر مانته‌سا ام مریم و وسی ون 
بیت لحم زادگاه عیسی, نا در اتحیل آورده انستء به نظر می. رنندکه: متا 
بیت لحم را محل زندگی مریم و یوسف دانسته, اما لوقا روا یت کرده است 
که آنها به دلیل سرشماری و در پی دستور امپراتور, که هر شخص باید به 
تیف آبا و اجدادی خود برود» از: شهر تاضره در استان جلیل به بیت لحم 
مهاجرت کردند. لوقا روایت کرده است که مریم با شنیدن خبر بچه دار 
شدن توسط فرشته خدا, جبرئیل, ابتدا متحیر شده. سپس تسلیم امر خدا 
می شود و می گوید:«من خدمتگزار خداوند هستم و هر چه او بخواهد 
انجام می دهم؛ از خدا می خواهم که هر چه گفتی همان بشود ۰( لوقا 39 
1 در انجیل لوقا نامی از ستاره شناسان شرقی به میان 
یی یره تفان سلصنت هن ودیسن ور بت لح به دیا امد هر وین 
برای از بین بردن عیسی, دستور داده بودکه تمام کودکان دو ساله وکمتر 
از آن را قتل عام کنند. بنابراین خانواده ی مریم به مصر فرار کردند. متا؛ 
باب 2. (م) 


نیامده است. بلکه به جای آنها از چوپانانی یاد شده است که با شنیدن 
مژده تولد عیسی, به دیدار عيساي نوزاد می روند. هر یک از مبلغان 
مسیحی داستان تولد عیسی را طوری روا یت کرده اند که با اعتقادات خود 
و مردم همدوره آنها موافق باشد. 

روحانیان کلیسا برای ارائه یک تصویر روشن از مریم, هر دو داستان را که 
در انجیل متا و لوقا درباره مریم امده است., ادغام کرده, برای طرح 
جزئیات بیشتر درباره باکره بودن مریم » از نوشته های دیگر نظیر کتاب 
یعقوب 1 تب کمک :فی: کیرندا علاوه بر ان در ار نم تخد نزدیکی با 
شوهر, برخی فرقه ها معتقدندکه والدین مریم بعد از مدتی نذر و نیاز به 
درگاه خداوند, همخوابه می شوند و نطفه مریم بدون نزدیکی حللسی بسته 
می شود.2 زندگی مریم از همان کودکی وقف عبادت پروردگارش شده 
بود. ۳ پسر خدا را در رحم خود حمل کند که از 
تمام کناه ها و آلودگیها منز از نود باشد. ابر این افیا باید از کناهان آدمی 
مبزّا می بود 1 با آبستن شدنش بدون نزدیکی جنسی, ا زگناه نخستینی که 
تحاهتگاد شیر مغقا. ادم به ان آلوده ات بای باشد سر خی از روحانیان 
قرون وسطا معتقدند که مریم نیز مانند زنهای دیگر محکوم به گناه 
نخستین حواست؛ بنابراین . از رستگاری و راه نجاتی که عیسی به ارمغان 
آورده است, بی نیاز نیست. آنها بر این باورند که خداوند از پیلش» 
رستگاری را به مریم هدیه کرده 1 لایق این شودکه عیسی را در رحم 
خود داشته باشد. در سال 1854 پاپ پیوس3 نهم اعلام کردکه ایمان به 
باکره بودن و ماندن مریم جزو اصول عقاید کلیسای کاتولیک رومی 
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3. وبا 

محسوب می شود. کلیسا در سال ۵49 میلادی به طور رسمی اعلام کرد 
که مریم نه تنها قبل از زایمان باکره بوده, بلکه بعد از زایمان و در تمام 
عمرش نیز باکره باقی مانده است. برادرهای عیسی. که در عصر جدید از 
انها یاد شده است, يا پسرهای یوسف بوده اند (از ازدواج قبلی او) پا 
پسرعمو يا پسردایی عیسی بودند که عنوان برادر را داشتند. 

مریم علاوه برکناره گیری از روابط جنسی, در زمینه عبادت و تقرب به خدا 
نیز با انسانهای عادی تفاوت زیادی داشت. جاستین 1 و ایرنئوس2, از 
نویسندگان قرن دوم میلادی, مریم را چون حوای جدیدی معرفی کرده اند 
که با تسلیم شدنش به امر جبرئیل, در جایگاهی مخالف حوّای فرمان شکن 
قرارگرفته است. همان طو رکه عیسی مسیح با نشان دادن راه نجات. 
انسانها را ازگناه آدم پاک کرد (رومیان 12-21: 5 و اول قرنتیان. 50 45 


و 22- 15:20), مریم نیز با طریقه حفظ عفت و پاکدامنی, زنها را از 
0 رهانید. اکر در اغار افنششن فده یک مرد و زن اولین گناه 
نم خهان ادف اهر تیم ین محفربق به هضر ام لصا دیکر رستارم 
7 به انسان هدیه دادند. 
علاوه بر تقدس و پاکی مریم در نحوه بارداری عیسی, نقش مادری او نیز 
مورد تکریم قرارگرفته است. در دنیای هنر مسیحی, از سالهای بسیار دور 
و قرون وسطا؛ نقاشیها و تصاویر بسیاری از مریم به جای مانده است که 
مریم در نقش یک مادر کودکش را در آغوشگرفته است و در چهره های 
متنوع, یا با شادمانی و غرور نوزاد پسرش را به دیگران نشان می دهد, پا 
مادری است که از نگاهش پیداست که از سرنوشت کودکش باخبر است. 
این تصاویر هنری که تفایش دهنده مریم در جایگاه مادر است.؛ بازتاب 
1 ۱۲۳۲]و نا[ 
علاقه و توجه عموم به نقش مادری اوست. سال 41_51 میلادی در انجمن 
چلسدون 1 بعد از سالها مخالفت و مشاجرات شدید, کلیسا سرانجام عنوان 
«مادر خدا» را برای مریم پذیرفت. در پی پذیرفتن این لقب؛ , زمینه تقدیس 
مریم به عنوان یک «شبه الهه» فراهم شد. در مسیحیت ماأنند آنچه که در 
بهودیت و اسلام وجود دارد, خدا یکی است و قطعا مذکر. گرچه در بعضی 
قسمتهای عهد عهد عتیق, به خدا| در نقش یک موّنت اشاره شده است (اشعیا 
3 66 و 15 و 49:1), و يا عیسی خودش را چون مرغ مادری فرض کرده 
است که از جوجه هایش محافظت می کند؛(متا 23:37) در جای دیگر 
جست وجوی خدا در یافتن گنهکاران به زنی تشبیه شده است که سکه 
های مفقودش را می جوید(لوقا 8:15-10), اما اکثر اشاراتی که در انجیل 
به خدا شده, او را با مشخصه های جنسیت مذکر معرفی کرده است : 
نیرومند, مبارز, منتقم و داور, شوهر اسرائیل بی وفاء يا پدر انسانها. در 
مسیحیت با تعلیم نقش پدارنه خداوند در جهان, بر مذکر بودن او تاکید می 
شود. عیسی, فرزند خدا, یک انسان شده است؛ پس انسانها نیز می توانند 
فرزند خدا| شوند. (رومیان 14 و 8:3) عیسی هنگام تعلیم و موعظه ی 
پیروانش, از خدا به عنوان «پدر ما» یاد می کرد. جنسیت سومین اقنوم در 
تثلیت مسیحیت, یعنی روح القدس, به این ترتیب تعیین شده است که روح 
در زبان یونانی2 لغتی خنثی و در لاتین3 مذکر است؛ اما روح القدس به 
هیچ وجه موّنت نیست. به این ترتیب مریم در مسیحیت مخصوصاً در میان 
مردم عامی, ابتدا به عنوان زنی باکره سپس در جایگاه مادر و بالاخره در 
نقش ملکه آسمان مقام رفیعی یافت و اسوه ی زنان شد. 
از انجاکه در انجیل ذکری از مرگ مریم به میان نیامده, روایات متفاوتی 
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در این باره نقل شده است. برخی بر ایر باورند که آو واقعاً نمرده است؛ 
اما این اعتقاد از نظر کلیسا رسمیت نیافت؛ جه, در آن صورت بشر بودن 
مریم زیر سوال می رفت. درکلیسای شرقی معتقدند که جسم مریم در 
آرامش خفته و عیسی روج او را به اشفانه برده است. درکلیسای غربی 
اعتفاد تن این انست که جسم و رمع مرن به: اسمانها ز فنه. استت :ساسا 
19_50 که پاپ طی حکف: روایت فوق را جزو مفروضات مسیحیت قرار 
داد, اعتقاد به این روایت جزو اصول مذهب شمرده نمی شد؛ اما از اوایل 
قرون وسطا کلیسا بر «ملکه آسمان» بودن مریم تاکید کرد. طی قرون 
وسطا؛ مریم به #9 ملکه آسمانها تاش می شد و مردم او را اجابت 
کننده دعای خود می دانستند. ویژگی موّنث بودن و مادرانه مریم یم این باور 
را تشدید کرده بود که او شفاعت کننده ای دلسوز بر مسیحیان گنهکار 
است. او به عنوان مادری داغ دیده و اندوهناک1 در غم و اندوه جهانیان 
شریک است و درد و رنج انسانها را تسکین می دهد. 

در قرنهای دوازدهم و سیزدهم میلادی که ارزش تجرد و باکره ماندن در 
نظر کلیسا و نیز در ادبیات و زندگی روحانی مردم به اوج رسیده بود, این 
طرز تفکر پدید امدکه بهترین زنها کسانی هستند که همچون زنهای افسانه 
های ارتوری2, عفیف. و از دسترس مردها به دور باشند. در همان دوره بود 
که کلیسا در یک حرکت بلند مدت اقدام به بیان قوانين مراتب روابط 
خونی, اجبار بر تک همسری و وفاداری به همسر و از همه مهمتر تاکید بر 
رضایت در زندگی کرد. گرچه از نظر تثوری به نظر می رسید که وضعیت 
زنان به عنوان همسری مطیع و عفیف يا مونسی باوفا بهبود یافته است؛ 
اما زن باز هم در مقامی پست تر از مرد و تحت فرمان او بود. زنان در 
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2 آرتور نام پسری بود که با بیرون کشیدن شمشیر از سنگ, مقام 
پادشاهی یافت.(م) 


شخصیت معیاری که مردها طراحی کرده بودند. هرگز به مانند مردها 
آزادی و اختیار نداشتند. بتدریج درکلیساهای پروتستان اروپای شمالی 
احترام و ارزش باکره ماندن رنگ باخت؛ جایگاهی که لوتر برای زنها تعیین 
کرده بود, در تمام کشورهای مسیحی یک عرف پسندیده شد. 


زن دیگر و زنانی دیگر 


مکتب فکری مریم باکره و عفت و پاکدامنی در زنان, همان اندازه که برای 
ونان شخضیت. و از آفنشن روحی به ارمفان آوزو: معضلات فکری و ذهنی 
زیادی راء چه برای مردم عادی چه برای دانشمندان, در یی داشت. الگویی 
که از مریم چه در مقام مادر, چه در نقش یک زن باکره بی عیب ارائه 
شده, هرگر برای زنان تمام عیار نبوده است. زن با مادر شدن, دیگر هرگز 
همچون مریم باکره نخواهد شد (به دلیل از دست دادن باکرگی). فمینیست 
ها تا اندازه ای این موضوع را دستاویز روحانیان مجرّدی می دانند که ادعا 
می کنند: زنان هرگز قادر نیستند که مانند مادر باکره به رستگاری برسند و 
در وجود زنانه خویش احساس آرامش و اطمینان کنند. رستگاری زن 
آرماتی. است:دشت تیافتنی. .زن حداکتر می تواند مجرد و باکره بماند: اما 
از طرفی, دیگر مادر نخواهد شد. 
درعهد جدید و روایات مربوط به کلیسا, از زنان دیگری یاد شده است که 
شخصیت متفاوتی نسبت به مریم با کزه. داشتته: اند؛ اما معمولا تفش .و 
جایگاه آنها در مسیحیت جدی گرفته نشده است. در انجیل ها می خوانیم 
بسیاری از زنان که علی رغم نداشتن یک زندگی پاک و بی عیب شبیه 
زندگی مریم, از عیسی پیروی می کردند و عیسی آنها را به جهت ایمان و 
اعتقاد قلبیشان می ستود. تک از مشهورترین داستانها درباره زر بدکاره 
ای است که عیسی را با عطر يا روغن اغشته می کند تا بدن عیسی قبل از 
مرگ و برای مراسم تدفین خوشبو باشد. اين داستان در هر چهار انجیل 
ذکر شده است. (متا: 6-13: 26 ,مرقس 3-9: 14, لوقا. 7:36-50, یوحنا 
8 1: 12) 
در اين هنگام عیسی در بیت عنیا, خانه شمعون جذامی. مهمان بود.وقت 
با 
له عیسی ریخت. بعضی حضار از این عمل ناراحت شده, با 
۱ «افسوس چرا عطر به این خوبی را تلف کرد؟می توانست 
آن را بیش از سیصد دینار بفروشد و پولش را به فقرا دهد». آنها زن را 
سرزنش کردند. اما عیسی گفت:«کاری به او نداشته باشید! چرا برای این 
کار او را سرزنش می کنید؟ اوکار نیکویی با من کرد. فقرا هميشه دوروبر 
شما هستند؛ هر گاه بخواهید می توانیدکمکشان کنید؛ اما من همیشه با 
شما نخواهم بود. این زن هر چه از دستش برمی آمد, انجام داد. در واقع 
ندن هرا برای کفتن و نفرن. آماده کرد اينکه می گویم عین حقیقت است: از 
ابن پس بر هن جای «تاکه هفاي انجیل موه دود کار‌این رن نیز ذکر 
خواهد شد و مورد تحسین قرار خواهد گرفت». 


(مرقس 3-9: 14) 
همه ی راویان انجیل بجز لوقا ضمن روایت کار آن زن, به مرگ عیسی 
نیزکه بعد از آن اتفاق می افتد, اشاره کرده اند. فقط در انجیل لوقا روایت 
شده است که آن زن یک بدکاره بود. در هر چهار انجیل می خوانیم که 
حضار خانه ان زن را مورد نکوهش قرار می دهند و در جاهای کی ره 
عیسی که با داروغه ها؛ گنهکاران و فاحشه ها دمخور می شود و سر یک 
یهودی همدوره عیسی هضم شدنی نبود. در نظر مردم, ماموران مالیاتی 
ی ای و ی سر و 
دنو با میتی ی ۰ جزئیات تا که ذکر شد 7 
زاء 9 ۳ 
تایید می کند. از یک دیدگاه آن زن نسبت به دوستان و پیروان عیسی به 
رستگاری نزدیکتر است: «مطمئن باشید که مالیاتچی ها و فاحشه ها زودتر 
از شما به ملکوت خدا وارد می شوند.» (متا 31: 21) کلیسا نام ان زن را 
مریم مجدالن1 (فاحشه ی تائب اهل مجدلیه)می داند؛ گرچه در انجیل بین 
زنی که با اشکهايیش پاهای عیسی را می شوید و زنی به همان نام که 
اولین شاهد قیام عیسی از مردگان است. ارتباطی ذکر نشده است. 
در انجیل یوحنا از زن گنهکار دیگری یاد شده است که فریسیان به اصطلاح 
«درستکار»او را محکوم به قتل می دانستند. ی« 
را در حال زنا می گيرند و او را نزد عیسی می برند تا حکم قتل او را 
صادر کند. عیسی در جواب می گوید: «بسیار خوب, آن قدر بر او سنگ 
بیندازید تا بمیرد؛ اما سنگ اول راکسی بزند که خود تا به حال گناهی نکرده 
است ». کسی با این خصوصیت در میان آنها پیدا نمی شود. سپس عیسی 
به آن زن می گوید: «من نیز تو را محکوم نمی کنم؛ برو و دیگر گناه 
نکن.»(یوحنا 8:1-11) اگرچه اين داستان زیاد معتبر نیست, اما به هر حال 
نشان می دهدکه وت تا چه حد حامی زنان؛ حتّی زنان گنهکار تِ 
۱ ۱۳ 0 | 
ای سا کر اه ی کشت نود که آمساسی ن «صصحیت وی ارت در 
جای دیگر. زنی را که سالها خونریزی داشت. شفا می بخشد(مرقس 34- 
4 ) و درخواست مادری را که شفای دخترش را طلب کرد اجابت می 
کند. (مرقس 7:24-30) همه این زنان در جامعه بهودی آن زمان جزو 
طبقه پست جامعه محسوب می شدند؛ بنابراین به نظر می رسدکه طبق 
انجیل. زنان گنهکار و فرودست جامعه نیز امکان راه یابی به ملکوت 


1 2 ۱۵۲۷ خداوند را دارند. متا در توضیح شجره نامه مسیح در 
عهر عتیق, از زنان مشهوری یادکرده است که روابط نامشروعی در 
زندگی خود داشتند. طبق انجیل, دودمان عیسی علاوه بر نسبتش با 
پادشاهان و ریش سفیدانِ قومی مشهور, به تامار که به بهوداء پدر 
شوهرش, زنا می دهد و راحب1 فاحشه و نیز روت2 که قبل از ازدواجش 
با بوعز3, با او همخوابه می شود. پیوند دارد. متا دودمان اصلی عیسی 
راگروهی از نیاکان پاک بهود دانسته است که در انتها به مربم» مادر ازدواج 
نکرده, ختم می شود. در رساله عبرانیان نیز از راحب به عنوان یکی از 
مومنان به در خدا| باد شده است. (عبرانیان 1 11) در رساله ی 
بعقوب (2:25) : نیز از او به عنوان یک زن نمونه با ایمان و پرتلاش ستایش 
شده است. به اين ترتیب بعد از ارزشی به نام «حفظ بکارت», «فاحشه ی 
نیک» بودن نیز در مسیحیت ستوده شد. مارگارت فل در سال 1666, طی 
زمانی که به سیب اعتقاداتش براساس فرفه 0 کویکرها در زندان بود 
کتاب تعابیر زنان از کتاب مقدس را مبنی بر حق زنان در اظهار نظر و 
سخنرانی در مورد مسائل مذهبی به رشته ی تحریر دراورد. او با شاهد 
اوردن ازکتاب مقدس عنوان کرده است که زنان مستعد دریافت الهام 
الهی هستند و درتاریخ و داستانهای انجیل نیز جایگاه مهم و با ارزشی 
داشته اند. او درکتابش به زنانی که درکتب مقدس از انها یاد شده است. 
توجه خاصی دارد: 

به این ترتیب می بینیم که عیسی از عشق و لطفی که زنان به او ابرازمی 
کردندر نفد فند سید و زنان را رامین هی داست: طبق آنچه که در 
اتحیال امدم ات عیسی از لطض ومقریبانی ناو هر کش دیکر تست به 
خودش استقبال می کرد و جاهلانی راکه به او ظلم کرده بودند, مورد عفو 
قرار می داد. در حالی که مردها خود را عاقل, و زنان 

3-1 2-۳۱۸۳ ۵۳۱۵0 را حقیر و ضعیف می پنداشتند. عیسی مسیح 
چنین نبود. ؛ هنگامی که عیسی از قبر برخاست و با زنان روبه رو شد, به 
همه آنها «سلام وتحیت» گفت و زنان به پایش افتادند و ستایشش کردند؛ 
سین عیتتی ببه. آنها فرمود:«آرام باشید., پروید و به برادرانم بگویید که به 
جلیل بزوند تا مرا در آنجا ملاقات کنتد».: اکر مزدم نستخن این زتان را فبتی 

بر ملاقات با عیسی و پیام داشتن از او باور نمی کردند, تکلیف ۳ 
بشر چه می شد؟ 

جای تعجب نیست که روحانیان مسیحی از پذیرفتن چنین ادعاهایی طفره 
روند. مارگارت فل و جورج فوکس, مردی که از طرز تفکر مارگارت به 
طورکامل حمایت می کرد, هر دو بارها به دلیل نشر چنین بیاناتی مورد 
اذیت و ازار قرارگرفتند و چندین بار زندانی شدند. 


فایی ید ای کت امتنتاسای ال .نویه ای میتی که 
زنان در دوران اولیه مسیحیت در همه ز مینه ها جایگاه مهمی داشته اند؛ 
اما آنچه که در رساله های تعلیمی مسیحیت وجود دارد, مخضو‌ضا رساله 
هایی که از نسل دوم و سوم مسیحیان درکتاب مقدس به جای مانده است. 
نظیر افسسیان1و رساله های شیانی 2 تا تیموتائوس 3 و تیطوس 4, و 
رساله های پترس د بشتتو فوید. ان است که زنان.جر دی فشیخیت: تسیک 
بهمرذها خایکاهی تانونی, پست و کرمانیر داشعه اند« ای‌تنان. متا نکة 
از مسیح اطاعت می کنید, از شوهرتان نیز اطاعت کنید؛ زیرا شوهر رئیس 
و سرپرست خانواده است, همان طو رکه مسیج سرپرست کلیساست» 
(افسسیان 5:22-23 و رجوع کنید به کولسیان 3:18)«و چنان زنان جوان 
را اموزش دهیدکه به شوهر و فرزندان خود عشق بورزند و برای 
شوهرشان فهمیده, باحیا, مطیع و مهربان باشند, که حکم خداوند بر همین 
است.»(تیطوس 
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هه ان رشان ی رنای ی سای کشا ات ساکت سای 
حق‌ سخن گفتن ندارند, بلکه باید گوش کنند و اطاعت نمایند, همان 
تورات ت فرموده است.» (اول قرنتیان 4 و نیز رجوع کنید به | 
تیموتائوس 2- 11 :2 شاید بتوان تفاوت جایگاه زن در داستانهای انجیل 
و رساله های تعلیمی را این گونه توضیح داد که روایات انجیل بازتاب 
ماهیت اصلاح طلب طرز تفکری است که در میان نسل اول مسیحیان 
فلسطینی وجود داشت؛ اما رساله های منسوب به پولس که منعکس کننده 
ی شرایط شهری کلیسا در جامعه ی یونانی است. دیگر بعد ازگذشت 
زمان از ویژگیهای احساساتی و آرمان طلبی, که به هنگام ظهور یک دین 
جلوه می کند, فارغ بود. 


زنان در مقام کشیش کلیسا 


ستتی مسیحیت به گونه ای بودکه هميشه مانع برابری زنان و مردان 
در اداره امورکلیسا می شد. در رساله ها, کتب قانون و متون غیرمستند 
تصی اسان لس مک ار فا یاسکع عصی در کاس 
ایفا می کردند؛ وجود فهرست این زنان؛ مارگارت فل را در قرن هفدهم, 
جایگاه مرد و زن درکلیسا را علم کند. پولس در انجیل بخش «رومیان 6 
> از زنانی نام برده است که در کلیسا فعالیت می کردند: فیبی 1, خادم 
کلیسا (رومیان 16:۱), و پرسکا2 (رومیان 16:3), یار و همراه پولس که در 
نکش اعمال رفلان 18 ار اهسا تام دسا داد سدح است: 

ااعای مارگارت فل مبنی بر برابری زن و مرد در کلیسا: در بعضی از 
1 ۲۱562 2-۴ ۴۲۱0606 

فرقه های مسیحیت کاملاً پذیرفته شد: کلیسای لوتری, متدیست و 
کلیساهای اصلاح شده متحدالشکل همه دارای روحانیان وکشیشهای زن 
هستند. در فرفه های وابسته به کلیساهای انگلستان 1 هنوز اعتقاد به 
فقالفت گن.د سا کامل خامفاون است تناها اک کساهای اما .ار جیوه 
کشیش زن بهره مند هستند. زنها در ایالات متحده و نیوزلند علاوه بر 
کشیش و شماس (خادم کلیسا که مقامی پایین 7 تر ازکشیش دارد) به به 
وا یا 
ارتدکس شرقی هنوز هم بر اعتقادات سنتی درباره زن پافشاری می کنند. 
به طورکلی در این فرقه ها عقاید جدیدی که جای طرز تفکرات قدیمی را 
گرفته باشد, , تشیار کم, ابنتت و بیشتر بر انجه. که قبلا پذیرفته. شنده.. اشتتاد 
می شود. اما تحولاتی که طی قرن بیستم در جوامع غربی رخ داد. موجب 
شد که زنان برای مطرح کردن خویش امکان بیشتری پیدا کنند. با اهمیت 
بافتت ایام ان کر رید زمره و اعای مت یرخف آ نها ور وه 
های مختلف, برخی اعتقادات قدیمی کلیساکه مبتنی بر پیستی ژاتی: زن 
نسبت به مرد, از ذهن مردم زدوده شد. 

اما تلاش برای تساوی حقوق زن و مرد محدود به قرون اخیر نمی شود؛ 
چراکه فرقه کویکرها از همان ابتدا بشدت به برابری زن و مرد در پیشگاه 
خداوند معتقد بودند. زنان کویکر در قرن نهم برای آزادسازی برده ها 
جنگیدند و در قرنهای نهم و دوازدهم با هدف آزادی زنان تلاشهای شایانی 
کردند. اما اعتقادات کویکرها تنها رمز موفقیت آنها در .میدن به 
اهدافشان نبود؛ ؛ بلکه آنها همواره در تصمیم گیریشان متکی به خود بودند و 


از طریق منابع مختلف حمایت می شدند و خود نیز حامی افراد فقیر و 
ضعیف جامعه بودند. 

۹ ۲ طی قرن بیستم سیر برابری مرد و زن 
درکلیسا سرعت بیشتری پیدا کرد و امروزه شاهد ان هستیم که اکثر 
مسیحیان برابری مرد و زن را پذیرفته اند. اما این سوال باقی است که 
وجود زنان به عنوان کشیش و اسقف درکلیسا تا چه حد بر نگرش و اصول 
عقاید مسیحیت, که استخراج آن سالها در انحصار مردها بود, خاش 
خواهد گذاشت؟ 


هندوئیسم 


اشاره 


زنان هندو از نظر فرهنگی, زبان شناسی, جغرافیایی و اجتماعی بسیار 
متنوع بوده. در اجتماع, تاریخ و ادبیات تاثیرات مختلفی داشته اند. در این 
ا ص ی ی ی 
فلسفه هندوها بررسی خواهیم کرد. 


زنان در ادبیات شروتی2 (500- 1500 قبل از میلاد) 


اشاره 


مهاجران آریایی که منادی آداب مذهبی خاصی بودند. حدود هزاروپانصد 
سال قبل از میلاد مسیح از ناحیه ی شمال غربی وارد هندوستان شده, در 
شکل گیری ستت خاندانین هندواروبایی سهیم. شدند. مذهبی که انها آوردند 
شامل یک مجموعه تشریفات مذهبی و تقدس دادن به آتش بود. این 
مذهب ماهیتی پدرسللارانه و نژادیرستانه داشت و طالب زندگی دنیوی 
بود. زمان ورود اين مذهب به هند معابد ودایی مبحصر به خدایان مذکر 
بود؛ : اما آیین کهزخ. اریانی-ه زشنوم پساود این 3 این معاید را خمله. از الوهبت 
2.5۲011-1 5۱9۱۲۲۱۵۲۵3 5۳۱3۲۵02 
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وداها1 


کهتترین کناب مفدتن. اربایی: ارجی ودام ۶ آندازه اه رهشتکر جایکاه زتان 
طبقه اشرافی در هند قدیم است. علی رغم سنت پدرسالاری در خانواده. 
زنان در خانواده و جامعه جایگاه مهمی داشتند. اگرچه همسری و مادري 
زنان خود از اهمیت خاصی برخوردار بود, فعالیتهای فکری و معنوی آنها نیز 
در خور توجه است. فراگیری آپانایانا3, که آداب اولیه رسوم ودایی است؛ 
هم برای مردان و هم برای ان میسر بود. برخلاف دوره های بعد, در آن 
زمان تحصیل زنان مانعی در ازدواج انها پدید نمی اورد؛ بلکه حتّی برای به 
جا آوردن آداب مذهبی, که زن و شوهر با هم انجام می دادند, لازم بود که 
زنان نیز پاره ای از علوم مذهبی را فرا گيرند. 7 

با وجود برتری شخصیت مرد در دوره ودا,زنان پیشگو. شاعر و فیلسوف 
نیز در طبقه اشراف جامعه وجود داشتند. تعدادی از سرودهای روحاني 
آرجی- ودا را به زنان پشگویی نظیر قوشاأ4, اپالاط, وبش واوارا6 و 
لویامودر|7 سبت می دهند. وا آن که آرجی- ودا| ارجحیت را به پسران می 
دهد, متون مذهبی بعد از ان و ایین اتاروا- ودا8 برای دختران نیز ارزش و 
مقام قایل است. بوشا0, الهه ی سحر, که یک رب النوع ودایی است. 
دختری زیباروی است که هرگز پیر نمی شود. طبق رسوم مذهبی, دخترها 
و زنهای جوان؛ در جشن سامانا10 که برای خوشگذرانی بر کار قف شود 
3-11 2-۴0-1202 ۱۷/۵095 
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آزادانه با مردها همراه می شوند. در این جشن جوانها, چه پسر چه دختر, 
می توانند با اختیار خودشان همسر انتخاب کنند؛ گرچه نظر و حمایت 
والدین. تفش بسرایی.در ازدهاع: انها ذازت. آیین ودانی میکه‌ند که. از دوا< 
برای زنها اجباری نیست و ازدواج در سنین خیلی کم توصیه نمي شود. 
قوشا نماد زنی مجرد است که در خانه پدرش ژد کی اعی: کته آنچه در 
فورد زندکی بیوه.ها در آیین مدهبی, آمده: است. نشان می دنهد که برخلاف 
دوره های بعد, بیوگی به عنوان یک معظل در نظر گرفته نمی شود. طبق 
متون ودایی بیوه ها می توانند با برادرشوهرشان ازدواح کنند. (۲۷ 
0.۸ رسم ساتی1(خودکشی يا خودفداکردن بیوه ها) در دوره ودایی 
فقط جنبه ی نمادین داشته است. (توضیح بیشتر در صفحات بعدی) 

با وجود مردسالارانه بودن زندگی زناشویی, در کتاب مقدس آرجی- ودا (9- 


ی 31 8( به تساوی زن و شوهر تأکید شده است. واژه دمپاتی2 در این 
کات شین حقن فا وود نشان دهنده برابری زن و مرد است؛ گرچه این 
واژه در بعضی متون معنی سالار خانه می دهد. حتی امروزه نیز از این 
کلمه برای تبریک و تهنیت به زوجهای جوان استفاده می شود. عروس را 
سومانگالی3 می گویند: به معنی «بخت». حضور نوعروس خوش یمن 
است و سعادت. خوشبختی و سلامتی را قرین او می دانند. خانواده داماد 
تفن از عروس استقبال می کنند و جایگاهش را در خانواده شریف می 
شمارند. سرود روحانی ازدواج در آرجی- ودا به ورود عروس و مسئولیتش 
در قبال وظایف خانه خوشامد می گوید و وجودش را در سعادت جسمانی 
و معنوی تمام اهل خانواده محترم می شمارد. وظایف مختلف زن در 
خانواده تحت کلماتی نظیر جایا!؛ 

۲۱۵۲۱02۵11-1 3-51 2-108۳010811 11و 

2۷-4[ جانی1 و پنتی2 مشخص شده است: جایا به معنی شریی غم و 
اندوه شوهر, جانی مادر بچه ها و پنتی همراه و یاور شوهر در مراسم ادای 
نذر قربانی است. ۲ ۲ 
مکتب ودایی ازدواج را ارج نهاده,خانه را محل اصلی به جای اوردن اداب 
مدهبی معرفی کرده است. وجود زنان در اجرای مذهبی و رسوم 
اجتماعی ضروری بوده است. زنان هنگام بارداری و زایمان بخصوص اگر 
فرزندشان پسر باشد. بسیار مورد توجه قرار می گرفتند. در سرودهای 
آرجی- ودا می خوانیم که همسران با هم اعمال مذهبی را انجام می دهند. 
آنها با همدیگر میوه ها را می شویند. آبشان را می گیرند و شراب سوما3 
تهیه می کنند, و علفهای مقدس را برای تبرک و اهدا به خدایان می چینند. 
)٩۷ 8.31.5.6(‏ 
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نقش مذهبی و علمی زنان, که وجودشان در اجرای مراسم نذر و قربانی 
مر فودد در هقفن بز یی .ری ام بازد. با معلم شدن متخصصان 
تشریفات مذهبی, فاصله ی بین زن و مرد اف انش بدا کرد.. پسی‌ها ار 
ارزش و قرب بالایی برخوردار شدند و آداب مذهبی به عنوان ابزاری در 
جهت جلوگیری از ولد ذختر بة: کار کزفته شند. ولد پنسر آن. قدر سباری 
تلقی گردید که وجودش را به تنهایی عامل سعادت خانواده تصور می 
کردند. گرچه تحصیل آداب ی برای زنان نیز مجاز بود, اما کمتر زنی 
می توانست دوره های طولانی بسیار پیچیده و دشوار دوازده تا شانزده 
ساله را طی کند. بدون تحصیل کافی آدات ودایی: زنان. مجاز نبودند که دز 
مراسم نذر قربانی شرکت کنند. 8۲۵1۱۲۳۲۱۵۲۱54 


نز تون فذهنی آران تا کاها و اوپانیشادها آداب قذظبی نبه؛ داتن با ذانایی 
مبدل شده؛ به عنوان راه ما شناخته می شود. در حالی که متون 
ودایی مراج ازدواج و تشکیل خانواده است. اویانیشادها زندگی مرتاضی و 
زاهدانه را تحسین می کند. تأکید بر طریقه روحانی؛ دانش و ریاضت بعدها 
موقعیت زنان را در جامعه هندو تحت تاثیر قرار داد. با ظهور بودیسم در 
قرن شانزدهم قبل از میلاد و نیز روحانیون برهمایی, تناقضات شدیدی بین 
منون مذهبی ودایی و معیارهای زاهدانه ی اوپانیشادها و بودایی یدید امد. 
برخلاف بودیسم که راهبه شدن زنها را تصدیق می کند, هندوئیسم به 
ریاضت زنان با هدف رسیدن به کمال اعتقادی ندارد. با وجود اینکه متون 
اوباتیشادها زتان رابه مراقباتزوحابی و تحصیل داش فراحی, خوانده آ ها 
کمتر به ترک دنیا و ریاضت روی می اوردند. در دوره های پسین ودایی 
زنان فرهیخته به دو دسته تقسیم می شوند: برهماوادینی هاد و 
سادیودواها4. اموزش زنان دسته اول با متون ودایی اغاز می شد و دانش 
اندوزی انها تا اخر عمر ادامه پیدا می کرد. تحصیل دسته دوم تا زمان 
ازدواج ادامه داشت. برای هر دو دسته رسم مذهبی «سرآغاز«5 انجام می 
شد, اما اين مراسم بیشتر مخصوص کسانی بود که قصد ازدواج داشتند. 
منتون برهمایی زنان را در برابر مردان به حاشیه می راند. طبق این منون 
شایستگی زنان در رسیدن به یک زندگی آرمانی که همان ترک لذایذ دنیوی 
است, تقریبا ناممکن است؛جز برای عده ی قلیلی از زنان که مجرد 
۸۸۲۵۱۱۷٩۵5 241 03۳۱15205 3-8۲۵۱۳۱۵۷ ۵0۳/6 450۷00۷2۳65-1‏ 
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می مانند و تحصیل آدانت مذهبی را ادامه می دهند. گارجی 1 و مایت رئی 2 
دو تن از زنان مشهور در متون اوپانیشادها هستندکه از چهره های فرهیخته 
در مسائل فلسفی محسوب می شوند. اما شواهد چندانی دال بر تمایل 
آنها به زندگی راهبانه در دست نیست. 

در برهداران یاکا اوپانیشادد3. مایت رئی و شوهرش با جناوالکیا4 درباره 
چگونگی رسیدن به ابدیت بحث می کنند. یاجناوالکیا, که در ابتدای راه یک 
زان کی زاهدانه است, قصد دارد اموالش را بین دو همسرش مایت رئی 
وکاتیاینی تقسیم کند. مایت رئی از شوهرش می پرسد که اگر او صاحب 
تمام زمینها و ثروتهای شوهرش شود آیا باز هم می تواند زندگی جاودانه 
داشته باشد؛ شوهرش پاسخ می دهد که فناناپذیری با مال دنیا جور درنمی 


آید. سپس مایت رئی از شوهرش می خواهد که او را با دانشش روشن 
کند. به این ترتیب یاجناوالکیا ماهیت حقیقی خویشتن را که دانستنش به 
تنهایی منتهی به فناناپذیری می شود. برایش به تفصیل شرح می دهد. 

در اوپانیشادها نیز گارجی وکاکناوی5 چهره فرهیخته ای است که در 
مناظره فلسفی در دربار جاناکا شاه6 حرف اول را می زند. این زن درباره 
عناوین غامض و مبهمی که از یاجناوالکیا آموخته بود, با دیگران بحث می 
کرد. 

سك" مرتاضی روشی بود که کمتر زنی به آن تمایل نشان می داد و 
بیشتر, مردها به این نوع زندگی گرایش داشتند. زندگی یک مرد به چهار 
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مر تقسیم می شد: دانش اندوزی (برهماکارین 1) خانه داری 
(گرهاستا2). بيشه نشینی (واناپراستا3) و ترک دنیا (سانیاسین4). ازدواج د 
ر مرحله خانه داری بسیار اهمیت داشته است و مرد همسرش را نیز در 
اجرای آداب مذهبی همراه می کرد. طبق منون معتبر زنان در ول 
رضایت شوهرشان می توانستند آنها را به به هنگام ات کی در بيیشه و جنگل 
همراهی کنند. حتی هنگام زندگی در بيشه. زهد و ریاضت زنان محدود به 
این می شد که در خدمت شوهرشان باشند و پاکدامنی و نجابت خود را 
حفظ کنند؛ در حالی که مردها در پی «موکشا»د پا رستگاری بودند, وظیفه 
زنهای آنها انجام تعهدات زناشویی و فرزند آوری بود. 

8۲۵۲۱۲۲۱۵6۵۲۱۳ 2. 6۱۲۳۵5۲۲۱2 3. 1 
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اشاره 


دو مجموعه از منون حماسی هندو با عناوین مهابهار انا و رامایانا ( که 
احتمالاً در دوره ای حدود چهارصد سال قبل از میلاد تا دویست سال بعد از 
میلاد مسیح تألیف شده اند) چهره های متفاوتی را از یک زن آرمانی نشان 
می د هند. در متون حماسی از فداکاری زن وکسب رضایت شوهر به قیمت 
تحمل کارهای دشوار یاد شده است. با وجود اینکه مجموعه مهابهاراتا چهره 
های متفاوتی از زن را معرفی می کند, زنی افسانه ای به نام سیتاه6 در 
مجموعه رامایاناء, در جامعه هنذه هه زر و تابر کذارتر انست. شخصیت 
زنانی حماسی نظیر سیتاء ساویتری7 و دروپدی8 به تعلق خاطر و فداکاری 
در قبال شوهر مشهور هستند. 

۱6 
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سیتا چهره زنی است که صادقانه در خدمت شوهرش؛ راما انجام ویو 
می کند. او شوهرش را در مرحله ات کف مرتاضانه در بيشه و 
همراهی می کند و به مدت چهارده سال دور از خانه کنار شوهرش می 
ماند. وقتی شوهرش از سیتا می خواهدکه بر گردد, او می گویدکه جای زن 
کتار شفهرخش است. وی بخ تام واها یا شاه 2 سا را در کلم زباند و 
در قصر خود اسیر می کند. راوانا شاه از سیتا می خواهدکه با او ازدواج 
کند, اما سیتا به ازدواج تن نمی دهد. او نسبت به شوهرش وفادار می 
ماند, تا اینکه "راما به کمک هانومان3 (خدای میمون ها) و قبیله اش. 
1 راما : بمطرن کیزمتطرج ای همسرش 
او ار بوده اه و یا شاهدی برای اثبات خیانتش وجود 
ندارد, اما راما علی رغم میل باطنی او را گناهکار می خواند. عرف جامعه 
نمی توانست بپذیرد که زن برای مدتی هر چند کوتاه در خانه مرد دیگری 
خود براند. اعتقاد به متون رامایانا مبنی بر رسیدن به اهداف, به قیمت 
باکذاسشتشن رون صمایاات سخضی تون فا از رفتار تاناورانهراها تحت 
می شود, اما چیزی از وفاداری نسبت به شوهرش کاسته نمی شود؛ با 
و ۱ و 
می گیرد با سوال کردن. سیتا را به اقرار مجبورکند؛ اما وفاداری سیتا مانع 
عکس العمل نشان دادن "۳ 2 شوهرش نمی شود: 
1 ۳۴۵۷3۵۱3۵5 ۱۱9 .2 ۴۸۵۲۱8 

اگر بعضی زنها بی وفایند, آیا به این معنی است که جنس زن عشق و 
صداقت ندارد؟ اگر تو این طور معتقدی, درباره ی زنان دیگر مطمئن 
نیلستم » , اما سراسر زندگی من نشان دهنده وفاداری و صداقت بوده است. 
(1186.8 ۵02 /۲۵۲۲۱۵۷) 

سیتا متانت خویش را نمی بازد. او تصمیم می گیرد بی گناهی و پاکی خود 
زا تایت. کتم این از بزادر راها: اما نا ی خواهد که پراش زرم 
۱ اما سیتا بدون هیچ 
جوم اقآ انش روص افه‌اکداهی او اس سفی به ان 
ترتیب راما و سیتا دوباره به هم می پیوندند. 

اما داستان در این جا به پایان نمی رسد. راما به هنگام بارداری سیتاء باز 


هم او را به خیانت متهم می کند؛ چراکه جامعه علی رغم سربلندی سیتا در 
بودند, سیتا 7 والمیکی2 رم دو‌فاو‌هانی:: به اما لاوا3 وکوشا 4 به 
دنیا می اورد. راما وقتی از تولد بچه ها مطلع می شود, به ملاقات سیتا 
می رود. سیتا بعد از دیدار با همسرش؛ تضفتنم قیع کیره راه خود را پیش 
بگیرد. سیتا دست به دعا می شود و از مادر زمین می خواهد که زمین 
شکاف بخورد و او را در خود فرو ببرد و نایدیدش کند. پایان جالبی است؛ 
سیتا به معنی زمین شکافدار گذاشته بود و سرانجام نیز به زمین فرو رفت. 
حلی پسرهایش نیز اصل و نسب مادر را به عنوان فامیلی و دودمان 
ورائتی خویش معتبر دانستند. در حالی که تصمیم نخستین سیتا مبنی بر 
1 2.۷1۳۲۱ 1651۲2۲3 ] 

۵ شوهرش در جنگل با رسوم اجتماعی وقت منطبق بود و همان 
چیزی بود که جامعه از یی زن ارمانی انتظار داشت؛ اما عملکرد او در 
از یک زن که خود قادر است سرنوشتش را رقم بزند و از خودش وجودی 
ژرفتر بسازد. سیتا بتنهایی | نچنان که لاکشمی1. سراسواتی2 و پاروتی‌3 
هستند مورد ستایش هندوها نیست. او هميشه با راما و برادر شوهرش؛ 
لاکشمانا, مطرح می شود. گرچه سیتا در نظر عامه شخصیت محبوبی دارد, 
ادن عاقع یک خاسطه اشت ایر یداه ای دا می اند از ره 
رسیدن به فیض راما است نه خود سیتا. 
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ساویتری 


در افسانه دیگری در منون مهابهاراتا شاهزاده خانمی است به نام ساویتری 
که مانند سیتا و دروپدی همسری باوفا و زنی بزرگمنش است. ساویتری 
بردبار و خوش اخلاق است و زبی آزها نی محسوب می شود. او به میل 
خود با شوهرش ساتیاوان فقط ازدواج می کند, با اینکه می داند ساتیاوان 
فقط یک سال دیگر از عمرش باقی است. هنگامی که یاما, خدای مرگ 
جان شوهر رز قی کیرد ساویتری ملتمسانه از او می خواهد که شوهرش 
را به دنیا بازگرداند. یاما تعلق خاطر ساویتری را می ستاید و به او می 
گوید که حاضر است غير از بازگرداندن شوهرش, هر درخواست دیگری را 
نمی داند. به اين ترتیب یاما برای اجابت درخواست ساویتری مجبور می 
شود که شوهرش را به دنیا باز گرداند و پسرهای زیادی به او اعطا می کند. 
4 530۷2۷3۵ اگرچه هدف اصلی این افسانه بر وفاداری و عشق 
به ساویتری تأکید دارد, اما از طرفی نشان دهنده ناتوانی جنس مرد بدون 
همراهی زن است. به عبارت دیگر «شاکتی»1 پا توان و هوش زنانه لا زمه 
ی فناناپذیری مرد است. سری اوروبیندو2 (یکی از فلاسفه و صوفیان قرن 
بیستم) در رزم نامه تاریخی خود به نام ساویتری این افسانه را یک نماد 
معنوی یادکرده است. تولد ساونتری مظهر «اغاز سَحر نو و حلول هوش و 
ذکاوتی نوین» در جامعه ی بشری است. 


درویدی 


دروپدی از بعضی جهات تفاوت زیادی با دیگر چهره های حماسی و افسانه 
ای دارد. در متون مهابهاراتا امده است که او همسر پنج مرد به نام 
برادران پانداوا3 بود. اگرچه تک همسری عرف مطلوب جامعه محسوب 
می شد., چندهمسری (چندزنی يا چندشوهری) نیز در بعضی مناطق هند 
رواج داشته است. چندشوهري دروپدی از ابعاد مختلف. هم نمادین و هم 
واقعی, , بررسی شده است., اما هدف اصلی این افسانه چیز دیگری است. 
آرجونا4 یکی از پنج برادران پانداوا در مسابقه ای که پادشاه دروپادا5. پدر 
درویدی. برگزارکرده بود. موفق می شود دروپدی, شاهزاده پنکالاه را 
تصاحب کند. برادرانر پانداوا به خانه ی خود در جنگل برمی گردند (آنها 
مخفیانه در جنگل زتدکی فت کزدنق ۵ فاد برهمن های فقیر از راه صدقه 
روز می گذراندند) و از صدقه ها و چیزهای دیگری که در آن روز به دست 
آورده بودند, برای مادرشان, کونتی 7 تعریف می کنند. کونتی بدون اینکه 
به جایزه ای که آرجونا تصاحب کرده بود نگاه کند, به 
5۰۳۲2۱۳3 4۰۸۲|۱۵ ۴6۲۱۵05۷2 
6 ۳6۵۳۱]۵ کند, به آنها می گویدکه باید تمام آنچه راکه به دست 
آورده اند. با هم تقسیم کنند. پنح راد نش ههای کار را می کنندکه 
مادرشان خواسته بود. 
درویدی زنی است که در محیطهای اجتماعی و عمومی نقش فعالی دارد. 
او هم همسر است و هم ملکه. او نماد یک همسر پرجنب وجوش و وفادار 
است. هنگامی که شوهرانش در قمار با پسرعموهایشان دارایی خود را از 
دست می دهند, دروپدی_ ذر نحل کنار آنها من. ماند. و خموارشان می 
د. او نه تنها اسباب آسایتشن شوهر انش را فراهم می کند, بلکه در 
7 نا امیدی به انها روحیه نیز می دهد. اما هنگامی که یکی از برادران 
به نام یودیشتیرا1 در قبال زیانی, که خود و برادران دیگرش در قمار 
متحمل شده بودند. درویدی را گرو می گذارد. درویدی از حق خود دفاع 
کرده. بشدت معترض می شود. دریودانا2 (پسر عموی برادران پانداوا که 
در قمار برنده شده بود) درویدی را به عنوان خدمتعار خانه اش طلب می 
کند, اما او همچون یک زن باجرئت و مختار از این دستور سر باز می زند. 
اوکالسکه چی را که برای بردن او آمده بود برمی گرداند و به او می گوید: 
ای کالسکه چی, برگرد و از اوکه قمارکرده بپرس که آیا در قمار اول 
خودش را باخته است یا زنش را. اين سوّال را در حضور دیگران بپرس و 
جوابش را برایم بیاور؛ آن وقت می توانی مرا با خود ببری. 6۷(« 
0۳۱۱۱۵ 


اما موهای دروپدی را گرفتند و او را کشاکشان به حضور جمعی از ریش 
سفیدها بردند. درویدی در آن مجلس با اعتماد به نفس گفت که یودیشتیر | 
در قمار تقلب کرده است؛ چرا که بعد از باختن روت و آزادیش, حق 
نداشته همسرش راء, که متعلق به همه برادران پانداواست. کرو بکا ارن: او 
1 ۵( انا .2 ۱۷۸۵۲۱۱۹۲۲۱۱۲۵ 

از کائوراواها1 نیز می خواهد که در این مورد. بحق قضاوت کند. 

اما در دادگاه قضاوت به شنیعترین شکل به درویدی اهانت می شود. برادر 
دریودانا ساري او را جلوی دیگران از تن مت هنن آضا دا کرشار 
فعجزم اشا. به. کی اه هم آید. لاش ۱۶ دوباره بر تنش می کند. 
درویدی برای انتقام در میدان مبارزه چنان با دریودانا جنگید که موهایش به 
خون دریودانا رنگین شد. او چهره زنی است که زير بار حرف زور نمی 
رود. 

1 -بپسر عمو های برادران پانداوا. (م) 

ماوتوکر 


پیروی از رسوم و عقاید 


در فرهنگهای مردسالارانه, نقش زنان را مردان تعریف و تعیین می کنند. 
گرچه چهره زنان آرمانی در منون مذهبی و حماسی متعلق , به طبقه 
اشراف (ار بشتته کرات) است: اما سر‌گذشت و ند کف آنها را می "توان به 
تمام زنان جامعه هندو نیز تعمیم داد. 

زنان ارماني متون مقدس نمونه رفتاری جمع کثیری از زنان هندو به شمار 
می ایند, اما بسیاری نیز هستند که این نمونه ها را ناقص دانسته. معتقدند 
که این نمونه های زنانه ازادی چندانی نداشته اند بعضی زنان همعقیده با 
زنان قهرمان متون مقدس خودشان را مورد بهره برداری می بینند تا بهره 
مندی؛ سعادت و نیکبختی انها به خواسته و تمایلات شوهرشان وابسته 
است. 

زنان پارسای هندو معتقدند که روزه ها و نذورات انها از شوهر و 
فرزندانشان محافظت می کند. حتی دختران جوان به این نیت روزه می 
گیرندکه شوهر مناسب نصیبشان شود. در عبادت, توجه و تعلق خاطر به 
سوی خداوند است و در ازدواج به سوی شوهر. 

فمینیست در مذهب هندو, محدود می شود به عملکرد درویدی در مخالفت 
با تصمیم شوهرش مبنی برگروگذاشتن او در قمار, یا معرفی, «کالی»1 
الهه ای که القاکننده ترس و وحشت است. 
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زنان قر آیتزه باکتی 2 


با ظهور مکتب باکتی در جنوب هندوستان (در قرن ششم و هفتم میلادی) و 
بعدها در شمال هندوستان مراسم عبادی بیشتر متوجه خدایان «شیوا»3 
و«ویشنو»4 گردید و وضعیت مذهبی زنان به طور شایان ملاحظه ای بهبود 
یافت. این مراسم در سطح اجتماعی تاثیر چندانی در موقعیت زنان پدید 
نیاورد, اما اين امکان مهیا شد که زنان نقش فعالتر و موّثرتری در مراسم 
مذهبی داشته باشند. ایین باکتی, که در اصل غیر برهمن است. با تشریفات 
فراگیری و عمل به این آیین بدون در نظرگرفتن طبقه يا جنسیتی خاص, 
برای همه افراد جامعه امکان پذیر است. باکتی فقط از فرد می خواهد که 
با یکی از خدایان» به انتخاب خودش, ارتباط عمیقی داشته باشد. اکثر 
نویسنده های ادبیات مذهبی, غير برهمن بودند که زنان را نیز شامل می 
شود. ترانه های وایشناوا, دسروده ی اندل مقدس.6 حتّی امروزه نیز در 
معابد وایشناوا و نیز خانه ها خوانده می شود. 

طبق ایین باکتی, فرد برای ارتباط با خدایش راه های مختلفی را پیش رو 
دارد. دقیقترین نوع ارتباطی که این ایین پيشنهاد می کند, در میان هندوها 
اهمیت کمتری دارد. شخص می تواند خدايش را همچون سرور, 


1 ]2.58۳2۳ ۲۱۱۵ 
۵4 ۶ ۰۷۵157۱3۷2۰ 5 با۲ا۷5 استاد, پدر, مادر, رفیق, کودک یا 
هر چیز مورد علاقه اش تصور کند؛ اما این در صورتی است که خدای مورد 
پرستش مذکر باشد و پرستنده مونت. در پرستش به نوع مدورا باوا, که 
خدا در شمایل یک معشوق در نظرگرفته می شود, خدا فقط از جنس 
مذکر است و هم زنان و هم مردانِ پرستنده, از نظر معنوی موّنث تلقی 
در آیین باکتی جنسیت فرد به طرز عجیبی دگرگون می شود. مردی که 
طالب فیض کرشنا (خدایی مذکر) است باید خود را از نظر روانی زن 
تصورکرده. هویتش را با تمایل و عشق به کرشنا بشناساند. در متون ادبی 
مقدس از شاعرانی یاد شده است که هویت خود را به گویی ها2, دختران 
گاوچرانی که عاشق کرشنا هستند. نسبت داده اند. هر کس که طالب 
ارتباطی مقژّب با کرشنا است., باید یکی ازگوپی های او شود. در تاریخ می 
توان مردان عابدی را دید که نظیر جایادوا3 در قرن دوازدهم وکایتانیا4 در 
قرن پانزدهم, ذکور بودن خویش را فدای عشق به کرشناکرده اند. حتّی 
سری راماکريشناد. مرد روحانی قرن نوزدهم, شبیه زنها لباس می پوشید 


و نام مستعار رادا6 را برای خود برگزیده بود. وجهه عجیب دیگر ارتباط با 
کرشنا این است که گوپی ها یا همان دختران گاوچران هنگامی که صدای 
فلوت کرشنا را می شنوند. دورش جمع می شوند و با وجود اینکه متأهل 
هستند, با او عشق بازی می کنند. کسانی که هویت خود را به گویی های 
کرشنا پیوند می دهند,در واقع به عمل زنا نزدیک شده اند. 9 به معنی 
مجاز شمردن و عادی کردن نوعی ارتباط جنسی در جامعه است که گوپی 
ها با کرشنا در افسانه ها داشته اند. 

در میان زنان عابدی که کرشنا را می پرستند, دو نفر از دیگران 
1 015 2.60:0 ۷/801۱۱۸۲2] 

4 ۳۵۱۱۵۲۲۱5۲۱۱8۵ 5.5۲۱ ۵1]210۷8) مشهورترند. در قرن 
شانزدهم میلادی اندل. قدیسه ی مشهور هند جنوبی بود. او در بین دوازده 
مرد که ویشنو را می پرستیدند و به نام الوارها1ٌ شهرت داشتند تنها عابد 
زن محسوب می شد. اندل از همان اوایل کودکی خودش را همسر کرشن 
می دانست. او تصور می کرد که یکی ازگوپی های کرشنا است. از عشق 
او متأثر و از فکر فراقش اندوهگین بود. ترانه الهی او با عنوان تیروپاوای2 
حاکی از عشق وافرش به کرشنا است. بیانات مقدس اوء تیروموزی 3, 
بیانگر بی قراری و اشتیاق روحش به کرشنا است. در رقص سنتی هند 
خنویی» بازاتاناتیام 4 -کشق و علاقه: اندل-به. کرشنا از جایعاه ویزه ای 
برخوردار است. 

زن مشهور دیگر به نام میرابای ظ, قدیسه ای از طبقه ی حاکمان هند در 
شمال در قرن شانزدهم, از همان کودکی به کرشنا دل بسته بود. میرابای 
با وجود اينکه در سن پایین با یک شاهزاده راجیوتی ازدواج می کند. 
همچنان به کرشنا به عنوان شوهرش می نگرد و بیشتر اوقاتش را با 
عابدهایی می گذراند که مدح کرشنا را می گویند. وابستگی افراطی 
میرابای به کرشنا؛ خویشان شوهرش را چنان خشمگین می کندکه سعی 
می کنند با سم او را بکشند؛ اما در این امر موفق نمی شوند. اشعار اولیه 
میرابای در غم و فراق کرشنا و شعرهای اواخر او درباره هویت معنوی و 
تعلقش به کرشنا سر وده شده است. آوازهای عاشقانه او مورد علاقه 
آهنگسازها, رقاصها و خانه دارهای عادی است. 

میرابای از نظر عرف سینی زنی کامل محسوب نمی شود؛ چه, بیشتر 
پرنسس های راجیوتی هنگامی که بیوه می شدند, خود را در مراسم 
سوزاندن جسد شوهرشان قربانی می کردند. وقتی که میرابای بیوه شد؛ 
۱ 
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این سنت سر باز زد و ادن حور دیکر از اعلام کرد که او در اصل همسر 
کرشنا بوده است. 


زنان عابد در آیین شایویت 1 


تر فپرست: بلنی و رشفی. شاندهانی که. تن ان شا بویت در هید وین 
مشهور بوده اند.زنان از جایگاه ویژه ای برخوردارند. از میان سه زن 
قدیسه و عابد, کارای کال2 از بقیه مشهورتر است. 

کارای کال از زمان کودکی به شیواد3 دل بسته بود. او نسبت به شوهرش. 
همسری وفادار و وظیفه شناس بود؛ اما این جیزی از علاقه و تعلق به 
معبودش, شیوا, کم نمی کرد. اورده اند که کارای کال هنگام دعا کردن, از 
شیوا می خواهدکه بدن زیبایش را به یک شبح تبدیل کند (به عنوان نماد 
تارک دنیا) تا او با شکل جدید و متحول شده اش به ستایش شیوا ادامه 
دهد. کارای کال ابیاتی را در مدح شیوا سروده است که در تامیل به 
نوشته های شایویسم6 محسوب می شود. 
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زنان قدیسه عصر مدرن 


در هتژوتیتمم هدرن نیز ژنان,عابد و بارسا وجمد ذارتد, یکین از انا تمار ادا 
دوی 7 است که در سن پایین با سری راماکریشنا, از پارسایان بنام قرن 
نوزدهم بنگال, ازدواج می کند. سری راماکریشنا شأن معنوی همسرشر را 
درک می کرد و در مسیر معنوی خویش به او چون یک شریک همطراز نگاه 
می کرد. سارادا دوی مرید و همراه روحانی شوهرش بود و به عنوان 
7 5۱3۲302 

همسر, پارسا؛ مادر و معلم مذهبی نقش خود را ایفا می کرد. شوهرش نه 
تنها الفاظ مقدس را, که در ستایش مادر مقدس1 به کار می رود به او 
آموخت, ,بلکه به آو طریقه آموختن آنها را به فردم نیز بادداد. بعد از .هرگ 
شوهرش بنابر وصیت او, سارادا دوی راهنمای معنوی مریدان, راهبان و 
افراد غیرروحانی شد. 

از معدود گوروهای (معلمهای مذهبی) مشهور در قرن حاضر, می توان از 
مادر جناناناندا2 و ساتی کوداواری ماتاجی3 نام برد. مادر جناناناندا مرحله 
ی آخر زهد (مراحل سانیاها)4 را, که معمولا از حد زنها خارج است, به 
انجام رساند. احتمالا او تنها زنی است که مراحل زهد را در حضور 
سرگذاشت. در حال حاضر, مادر جناناناندا مراحل سانیاها را به مردان و 
زنان تعلیم می دهد. ساتی گوداواری ماتاجی نحوه ی خواندن متون 
سانسکریت وداها را به دختران جوان, زنان و بیوه ها اموزش می دهد 
مراسم مذهبی برپا می دارد و در مسیر زهد و ازخودگذشتگی می کوشد. 
(2.10]۳۱۶۳ ۱۱۵۲۲۱۵۲ ۱۲۱6۵ 2۱۷] 
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زنان درکتابهای قانون 


دارماشاستراها6 مجموعه ی متون قانون هندو است که حدوداً در دو قرن 
اول میلادی برهمن ها به رشته ی تحریر درآورده اند. نگرش ضد و نقیض 
کتابهای قانون درباره زن را به مانو 7 نویسنده حکیم و افسانه ای کتاب 
ماناوا دارماشاسترا8, نسبت می دهند. مانو در این کتاب, در دوره های 
مختلف نظریات ناهمگونی را درباره حقوق زن عنوان کرده است. 
5 53۲۳۱۵۲362۲2۷4 

7 ۱ 8.۷2۱2۷ ۷/۵۱۱۷ زنان درکتابهای قانون نازلتربن 
شان شخصیتی و اجتماعی را دارند و از حضور در فعالیتهای 9 و 
مذهبی محروم شده اند. زنان از نظر قانون ناخالصند؛ بنابراین لیاقت 
فراگیری متون «مانتراها»1 را ندارند (مانو 8 9). زنان با ۱ مجاز 
ضی- نون کف آنیزن. مذاهیی را توسط یک گورو فراگیرند؛ در این دوره. 
خدمت به شوهر همطراز ز یادگیری آیین دینی است. زنان در به جای آوردن 
ایین دینی تابع شوهرشان هستند. 

ااا ۱۱2۱۵۱۵ 


عفیده ای دوگانه نسبت به زنان 


نویسنده های کتب قانون درباره ی زنان نظریات بسیار متناقضی را عنوان 
کرده اند. انها از طرفی شخصیت زن را تا حد یک الهه ارتقا داده, از طرف 
دیگر او را موجودی شیطانی و اغواگر توصیف کرده اند. در عین حال که 
عشق و وفاداری زن به شوهرش ستوده شده است, او را لایق چنین 
موهبتی از طرف شوهرش ندانسته اند (مانو 213-14: 2). زن, هم دارای 
مقامی الهی است و هم عاری از صفات متعالی انسانی. از جنبه مادری 
محترم است, اما در روابط جنسی مانعی در برابر تعالی معنوی مرد 
محسوب می شود. عشق بازی در هنر هند جنبه عرفانی دارد؛ اما در متون 
قانون, مانع انگیزه های روحانی مرد است. از بعد خانه داری. مرد بدون 
زن ناقص است؛ در ابعاد دیگر زندگی, مرد آن قدر بی نیاز از زن است که 
می تواند آزادانه لذایذ دنیا را ترک, و زندگی مرتاضی اختیارکند. اگرچه در 
متون کهن زنان مرتاض نیز معرفی شده آند- نظیر سولاباه در متون 
مهابهاراتا و سرامانی3 و شبری4 در متون رامایانا- اماکتب قانون زنان را 
در انجام ایین مذهبی محدودکرده است. 

۷۵۱۱۲۲۵5 2.5۱۵05 1 

54 


ا زادی زن و ارزش او برای شوهر و خانواده اش 


زن درکتابهای قانون شخصیتی وابسته دارد. زن وابسته به شوهر و خانواده 
اش است؛ درکودکی باید پدرش او را نگهداری و محافظت کند, در جوانی؛ 
شوهرش و درکهنسالی, پسرانش (مانو 3: 0)9 امّا از طرف دیگر, مانو در 
مسئله ازدواج آزادی شایان توجهی را برای زنان در نظر گرفته است. اگر 
والدین دختر بعد از سن بلوغ اوء نتوانند در طول سه سال شوهرش دهند» 
آزاد است که خود همسرش را انتخاب کند (مانو 1 -90: 9). زن آرمانی 
زنی است که به شوهرش عشق بورزد و اسباب آسایش او را فراهم کند؛ 
حتّی اگر شوهرش قدر خدمت او را نداند (مانو 5:154). تنها وظیفه1 یک 
زن ارمانی, وفاداری و تعلق2 به شوهرش است. فردّیت زن در وجود 
شوهرش مستهلک شده است و او بدون شوهر وجود مستقلی ندارد. در 
صفحات بعد, این طرز نگرش را در رسم ساتی نیز خواهیم دید. از نظر 
قانون مردها مجاز نیستند که بیش از یک همسر اختیار کنند, پا همسرشان 
را طلاق دهند؛ بلکه فقط می توانند بعد از فوت همسرشان مجددا ازدواج 
کنند. اما زنان جز در شرایط ویژه مجاز به ازدواج مجدد نیستند. (مانو 69 
و 9:65) 

زن در مقام مادر اتف والاتر از معلم يا پدر دارد (مانو 2:145). مادر به 
عنوان آموزگار فرزندانش محسوب می شود, اما در مقام همسر باید در 
خدمت شوهرش باشد و خواسته های او رل به جای آورد. مقام مادری شآن 
زن را بسیار ارتقا می بخشد؛ مخصوصا ارف ها می 2 
پسر باشد. هندوها عقیده دارند که فرزند پسر سعادت پدر و خانواده اش 
را فراهم می کند. قصه ها و افسانه های هندو مملوّ است از حکایات 
عشق و 

1 ۵ محبت مادری. 

از آن رو که محفقق شده است که مادر شدن اولین وظیفه رن است. هر 
گونه تخطی در رسیدن به این مقام. زن را مجرم و مستحق عقوبت می 
کند. زن با باردار شدن هویت بزرگسالان را پیدا می کند و نگرانی او مبنی 
بر احتمال عقیم بودن از بین می رود. جالب این است که تعالی دهنده شأن 
مادری, پسران هستند. افسانه ها و حکایات بی شماری درباره رابطه مادر 
و پسر نقل شده است. ال 
کند تا قولی راکه نامادریش به پدرش داده بود, به انجام رساند. ازدواج 
برادران پانداوا با شاهزاده دروپدی تا اندازه ای نتیجه خواست غیرعمد 
مادرشان است که گفت: «در هر چیزی که به دست آورده اید, با هم 


شریک شوید.» 

اگرچه کتب قانون تا اندازه ای منعکس کننده اوضاع اجتماعی دوره های 
مختلف است. اين کتابها بیشتر روشن می سازندکه جامعه و روابط آن باید 
چگونه باشد. در قرنهای آغازین میلادی با ورود نژادها و اتباع بیگانه به 
هندوستان, مفسران تصمیم گرفتند که برای حفظ حقوق زنان؛ قوانین 
سخت و دست وپاگیر انها را با شفافیت و توصیف جزئیات بیشتر, از نو 
تنظیم کنند. در قرن دهم با ورود اسلام. وضعیت زنان بیش از پیش متحول 
شند مخضوضا در شمال. هندوستان: که. فرهنی: اسلامی. رشن بیشنتری 
داشت. رعایت حجاب که در اسلام به آن توصیه شده است, در میان زنان 
هندوی طبقه بالا در شمال هندوستان رواج پیداکرد. زنان هندوکه پیش از 
این دز انوا بودند مانپزه شمی بش ار بیس از جامعة و فعال ما 
اجتماعی بازماندند. گرچه اسلام آزادی زنان را محدود کرد, به نظر می 
رسیدکه ارج و منزلت زنان هندو در لوای اسلام افزايیش یافته است. در 
خانواده های سنتی شمال هندوستان بخصوص در مناطق روستایی, زنان به 
خانواده و بیرون از خانه می پوشاند, اما در خانه پدریش لزومی به این 
پوشش نیست. پرده نشینی فعالیت اجتماعی زنان را محدود کرد. اما از 
طرف دیگر حریم خصوصی زن را حفظ کرده, نوعروس را از موشکافی 
های همسابه ها و بستگان شوهرش در امان نگه داشت. زنان هندو هر چه 
پا به سن می گذارند, در محیط خانواده مخ اند کف از هویت مستقلتری 
برخوردار می شوند. در جنوب هندوستان. که اسلام گسترش چندانی 
نداشته است., رابطه دخترها و پسرها بخصوص در میان قشر پایین جامعه 
ازادتر است. در بخشهایی از جنوب هند, زنها و مردهایی که از طرف 
مادری با هم فامیلند. بسیار با هم خودمانی هستند. امروزه در مناطق 
شهری هند, کمتر زنی را می توان دید که حجاب يا پرده نشینی را رعایت 
کند. 


ا تا وین 


موجودات مقدس و قهرمانهای افسانه های هندوئیسم, جنسیت مذکر یا 
مونث دارند. در اوپانیشادها می خوانيم که زن و مرد نیمه های برابری 
هستند که هر یک دیگری را کامل می کند. نگرش مطلوب فیلسوفانه بر 
این اعتقاد استوار است که الوهیت نه مذکر است و نه مونت:؛بلکه تعالی 
دهنده ی هر دو جنس است بدون آنکه یکی را فروتر از دیگری بشمارد. از 
طرف دیگر با دانستن اینکه اتمن1 (ذات عمیقتر وجود زن و مرد) فارغ از 
جنسیت است. مذکر يا منت بودن الوهیت بی اهمیت شده, تساوی معنوی 
مرد و زن اهمیت پیدا می کند. 

موّنث پنداشتن الوهیت در ایین تنتریک و عبادات عامه رواج پیداکرد. 

۹ جنسیت دادن به الوهیت, نخست با جنس موّنت آغاز شد و الهه 
هایی نظیر شاکتی1, مظهر قدرت و منشا حیات تمام موجودات و حافظ 
آنها, در تصور مردم شکل گرفتند. از آنجا که شاکتی, هم در جنس موّنث و 
هم در جنس مذکر به طور مخفی وجود دارد, از تمام چیزهای خارج خودش 
مستقل و بی نیاز است. شیوا, بعد مردانه. بدون قدرت و شاکتی زنان 
(توانایی و بعد زنانه) ناتوان است. در مکتب تنتریسم. جنس مذکر تحت 
قدرت و نفوذ جنس مونثی است که ماهیتی مستقل دارد و ارتباط دو جنس 
مخالف, تضادها را از بین برده است (رجوع شود به کالی و دورکا که در 
ادامه توضیح داده شده است.) 

الهه در افسانه ها, هم در نقش های مرسوم و سئتی وجود دارد و هم در 
نقش های نامرسوم اجتماعی. الهه ها با عناوین ن مختلف مثل همسر عاشق 
و مادر با خدایان مذکر مرتبط می شوند و در این ارتباط, يا جایگاهی برتر 
از خدایان دارند پا همشان با آنها از هویتی کاملاً مستقل برخوردارند. گرچه 
ها ری وی وا و ور ی سر 
که در عرف اجتماعی فقط در اختیار مردهاست. 

اوفنی اعجس شا اس ال کوا کوب راو آو کر کل آضلیش, بآروتی: 
نمونه ی زنی است که طبق عرف اجتماعی یک زن ارمانی محسوب می 
شود. پاروتی زنی مهربان و همسری فداکار است. وظیفه او این است که 
روش زندگی شیوا رز از طریقه مرتاضی به سمت زندگی دنیوی 9 
پاروتی در هیئت دورگا2 وکالی3» از حدود یک همسر مطلوب سنتی خارج 
می شود. دورگا توسط خدایان مذکر آفریده شده است تا شیطانی به 
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نام ماهیشاسورا1 را که در برابر تمام رقبایش بجز زنان اسیب ناپذیر 
است از بین ببر د. وکا در این 0 مستقل و بدون پاری خدایان نر 
وظیفه اش را انجام می د هد. با وجود اینکه دورگا همسر شیوا است, هت 
و مسئولیت او در میدان نبرد است نه در خانه. او با ایفای این نقش, آداب 
و رفتار سنتی زنان را زیر پا می گذارد و مخالف جامعه متمدن هندو عمل 
می کند؛ ولی با این حال دورگا مادری دلسوز و خیرخواه محسوب می 
شود. دورگا در افسانه ها همیشه يار جدانشدنی شیوا است, که در ایفای 
ی او معطوف کردن توجچه شیوا به زندگی دنیوی از طریق نابودی شیاطین 
است. اگرچه کالی چهره ای خشن و خوناشام دارد. مادری دلسوز و رئوف 
نیز هست. اه رف ی هل هرا هی بر و ور رد کی 
سازد, فریه می کند و می خشکاند, آشتی می دهد و درگیر می ِِ 
باورهایی زا که دربازه باکت و الودگق؛هستم <گرگون من کند. کالب 

می گویدکه مرگ پا بدرود زندگی نمی تواند از تولد و آفرینش جدا 1 
با وجود اينکه دورگا وکالی چهره ی زنان آرمانی سنتی را , به نمایش نمی 
گذارند, در بینش جامعه یک نگرش متفاوت را موجب می شوند. نقش آنها 
تمام طرز تفکراتی راکه بر پایه جنسیت است., زير سوّال می برد. این دو 
الهه نشان می دهندکه وظیفه زن فقط محدود به دختر. همسر, خواهر پا 
مادر بودن نمی شود. زنان معاصر هندو افسانه کالی را چون روزنه امیدی 
می دانند که می تواند انها را از قید و بندهای گوناگون رهایی بخشد. دو 
خر خی سای مایت ار نان اتقا رات کال را ناسسی 

1 ۱ کرده اند. .ریتو منون و ۳ بوتالیا, مقسسان انتشارات 
کالی, مي گویند:«کالی آمده است تا با تابودی جهل, آفرینشی دوباره کند.. 
این طرز نگرش مثبت کالی, چیزی است که همه ما طالبش هستیم». زنان 
هندو در میان تضاد آداب.شتیر و فرد کراجت زنان, می توانند به نمونه های 
پرتحرکی چون کالی نظر داشته باشند. 

برخلاف مذهب سئتی که زنان حایض را نایاک می شمارد, حایض شدن 
زنان در مکتب تنتریسم از اهمیت خاصی برخوردار است. علاوه بر این؛ 
ننتر یسم تمایلی به مردسالاری و معیار قرار دادن زیبایی و اداب دانی زنان 
تارفن رنف رف ان ار سن یت ورس وشعال وه ای ار 
قا نی وتف ی وه ات اس بسا کاهن اعط واه فان 
به نام چندیداس1 (قرن پانزدهم) برخلاف عرف اجتماعی, عاشق زن 
خدمتکاری به نام رومی2 می شود. 


شخصیت معنوی مرد و زن از نظر نگرش فلسفی یکسان است؛ امّا در 
افسانه ها شاهد تساوی نداشتن این دو جنس ی که سرانجام در 
(نیمی مرد و نیمی زن) نماد 9 و اتحاد تمام 
تضادهاست. میزان ارتباط و اعتبار دو جنس مخالف در سطح اجتماع بسیار 
متنوع است. الهه ها در افسانه ها از علم, , ثروت و قدرت بهره مندند و در 
اجتماع, ۳ قدرت زنانه يا شاکتی به خانه و خانواده اش محدود می شود. 
علی رغم اینکه جامعه به قدرت 7اه ایمان آورده است. اعتقاد عملی 
جامعه بر این است که این قدرت یاکلا زن باید مهار شود. مردم به دلایل 
مذهبی و اقتصادی تمایل چندانی به داشتن فرزند دختر ندارند. رسم 
آزاردهنده ی جهیز به, زنان را در هر طبقه اجتماعی حتی تحصیلکرده های 
دانشگاهی, ار وی است. 

7 2.5۷۱۳۱ 0۳0۵00025 بعضی مواقع شأن دختر در 
خانواده شوهر با مقدار جهیزیه ای که آورده است سنجیده می شود. این 
طرز دید به دختر, میان خانواده های متوسط شهری بیشتر دیده می شود. 
اگرچه دادن جهیزیه وجهه قانونی ندارد, این رسم همچنان در جامعه رواج 
داشته, برای والدینی که دختر دارند موجب نگرانی و دردسر شده است. 
وقعی ننهند. ۱ 

از میان تمام الهه ها, انها که چهره مادری دارند. از اهمیت ویژه ای 
برخوردارند. پرستش الوهیتی که ماهیت مادری دارد, به دوره ماقبل تاریخ 
تمدن هاراپان1 برمی گردد. هندوستان را بارات ماتاه يا هند مادر می 
گویند, و به رودخانه ۹۹1 که برای هندوها مقدس است. عنوان گنگاماد 
(گنگ مادر) داده اند؛ در حقیقت کشور هند و رودخانه گنگ جنسیت موّنث 
دارند. بعد مادری الهه ها در زمان ازادی طلبی هندوستان بیشتر قوت 
گرفت. آزادی سیاسی هند با مفهوم شاکتی پیوند خورده بود. هم زنان و هم 
مردان در تعالی دادن شخصیت زن که توسط بیگانگان و ساختار جامعه 
هندوستان بشدت پایمال شده بود؛ نقش داشتند. 

در حالی که ادبیات سنبی هندو غالبا بر چیرگی و برتری خدایان ذکور 
استوار است. عبادت در سطح عامه بیشتر به الوهیت موّنت, مخصو صا الهه 
های مادر اختصاص دارد. از دیگر پدیده های موّنث که با شاکتی ارتباط 
نزدیکی دارد, پراکرتی4 (طبیعت) است که هم مفهومی فلسفی دارد و هم 
در میان عامه شناخته شده است. طبیعت به هر فرمی که باشد, چه جاندار 
جه بی جان, از جنس مونثی (پراکرتی) منشاً می گیردکه با عامل مذکر 
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ارتباط خود را با پراکرتی نشان می دهند و به او تقژب می جویند. 

زنان روستایی در هندوستان نقش بسزایی در مقابله با قطع درختان دارند؛ 
چرا که درختان به عنوان «وانا دواتاها»1 (خدایان_ جنگل) مقدس محسوب 
می شوند. جنگلها به عنوان مادران زمین- که آفریننده, تغذیه کننده و 
نگهدارنده ی زندگی هستند- شایسته ی تقدیس و تکریمند. حدود سیصد 
سال پیش کر وت از هندوها در راجاستان2 با عنوان بیشنوی 3 به 
سردستگی زنی به نام امربتز دوی4 با به آغوش گرفتن درختان سعی می 
کردند جلوی قطع آنها را بگیرند. زنان به این شکل برای جلوگیری از 
تخریب طبیعت که به اسم توسعه انجام می شد, جانشان را فداکردند. این 
حادثه آغازگر حرکتی شد به نام چیپکو5 (درخت را : به آفوش بکیز) کف بجده 
تبدیل به یک جنبش محیط زیستی و فمینیستی گردید 

فعالیتهای زنان روستایی هند در حفظ محیط زیست در واقع نوعی مقابله 
با مردسالاری مرسوم محسوب می شود؛چه, مرکزیت دادن به جنس نر در 
رابطه بشر با طبیعت مفهومی ندارد.ر هستی شناسی هندو بر این اصل 
استوار است که تخریب طبیعت 1۳۹ تجاوز به حریبم زنان, 9 می 
شود. زیرا زندگی به هر شکلی که باشد, از نموت مسا مق کیره 
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زن در هندوئیسم مدرن 


در دو قرن آخیر جایگاه زن با حوادثی نظیر مقاومت سیاسی هندوستان در 
برابر سلطه طلبی بربتانیز و جنبشهای اجتماعی که برای جبران حقوق 
پایمال شده ی مردم شکل گرفته بود, پیوند خورد. در قرن 

نوزدهم مسائل مربوط به زنان و جایگاه آنها بیش از پیش مورد توجه قرار 
گرفت و با ورود فرهنگ بیگانه ی انگلیسی مواردی از قبیل ازدواج کودکان, 
بچه کشی, چندهمسری, ازدواج مجدد بیوه ها, حقوق مالکیت زنان و 
مخصوصاً رسوم ناعادلانه اجتماعی مثل ساتی مورد بازبینی قرارگرفت" 
هنحافی. که هندوئیسم در جامعه مقبولیت کمتری نسبت نه گذرشته داشت, 
مبلفان مسیحی و قییر ان به آن؛ تهاجم شدید کردند. بعضی از هندوها با 
وجود اینکه از اصلاح معیارهای اجتماعی حمایت می کردند. احساس کردند 
که باید به اصول و آداب خود پایبند بمانند. آنها درکنار تغییرات لازمی که در 
رسوم کهن رخ می داد, شاهد تهاجم فرهنگی انگلیسی و غلبه معیارهای 
اخلاقی بیگانه بودند. 

ای ی ان ار ری ار ول رون یت 
زنان در جامعه هندو, به این منجر شد که زمینه ازادی بیشتری برای 
فعالیت زنان در جامعه فراهم شود. اصلاح طلبان اجتماعی و تاریخدانان 
ملی هند سعی کردند که نشان دهند زنان در تاریخ کهن هندوستان شان 
اجتماعی بالایی داشته اند. انها با حامیان رسم ساتی به مخالفت برخاستند 
و برای متقاعدکردن آنها به کنارگذاشتن اين رسم, از متون کهن هندو نیز 
دلیل آوردند. این و مذهبی که لزوم اصلاح نگرش به شخصیت زن 
را توصیه کرد, مورد پذیرش طبقات بالای جامعه بود. اصلاح طلبان هند 
برای تحول و بهبود وضعیت زنان, از مسئله ساتی گرفته تا حقوق مالکیت, 
زحمات بسیاری کشیدند. به عنوان مثال. راجا راموهان1 (1772-1833) 
بنیانگذار نهضت براهمو ساماج2, به یاری روشنگران دیگر, در منسوخ 
کردن رسم ساتی و دیگر رسوم ناقض حقوق زنان. نقش بسزایی ایفا کرد. 
ایشوار چاندرا3 (1820-91) همراه جمعی 
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دیگر برای مجازکردن ازدواج مجدد بیوه ها, آن قدر پافشاری کردند که 
سرانجام در سال 5 قانون ازدواج بیوه ها وتتتماً به تصویب رسید. 
دایاناندا ساراسواتی1. موسس اریا ساماح. با ازدواج کودکان و ازدواجهای 
طبقاتی مخالفت کرد و برای حق تحصیل علم زنان تلاشهای موثری انجام 
داد. نویسنده ها, نمایش نویس ها و اصلاح طلبان بنگالی قانون چند زنی را 


ناعادلانه خواندند. طبق ماده قانونی که در سال 1874 به تصویب رسید. 
زن از دارایی شوهرش سهم می برد. 

اصلاح طلبان هندی مجبور بودند که با سلطه طلبی بریتانیا و فرهنگی که 
استعمار برای زنان هند به ارمغان آورد و نیز سئتگرایان هند وه که مخالف 
تغییرات بودند, به مبارزه برخیزند. گرچه تحصیل زنان از نظر اصلاح طلبان 
از جایگاه-خاصی. بزخوردار نود آن.را از جهتی مطلوب می دانستند که 
موجب می شود مادران خوب و همسران با کفایتی تحویل جامعه داده شود. 
به عقیده آنان, بازسازی ساختار خانواده موجب می شود که عوامل تضییع 
کننده ی حقوق اجتماعی زن از بین برود و زن در خانواده شان و منزلت 
یابد. بنابراین انچه تحصیل باید انجام دهد, کمک به ایفای نقش زن در 
خانواده است. تحصیل به سبک غربی زمینه ی مشارکت زنان را در 
فعالیتهای اجتماعی فراهم کرد. در اواخر قرن نوزدهم عده ی زیادی از 
زنان تحصیلکرده که عمدتا از طبقه متوسط جامعه بودند, در کنار رهبران 
سیاسی, برضد استعمار مبارزه کردند. زنانی نظیر ساروجینی نایدو2 شاعر 
و خطیب مشهور, خواهر تاگور3, اسوارناکوماری دوی4 معاون سردبیر یک 
ره کال وکامالدوی وبا دا ناه دار حماه 
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5 ۱ ۵206۷1 اعضای فعال مجلس ملی 
هندوستان بودند. هنگامی که گاندی مردم را به مبارزه و استقلال طلبی 
دعوت کرد, زنان ازگروههای مختلف شهری و روستایی مشتاقانه به او 
پیوستند. انها در انجمن های سیاسی و نظامی فعالیت کردند, کالاهای 
خارجی را تحریم کرده, از هیچ کمکی دریخ ننمودند. 

گاندی می دیدکه تحمل و از خودگذشتگی زنان و یایدارزی روخی: آنها 
(ساتیاگارا1 يا نیروی روح) در برابر نیروهای انگلیسی به هم مرتبط است. 
او از نقش سنتی زنان در جامعه هندو بخوبی اگاه بود. استریدارما2 
(وظیفه یک زن به عنوان همسر) شامل وفاداری و خدمت محض به شوهر 
و روزه گرفتن و نذرکردن برای سعادت شوهر و خانواده است؛ زنان در 
محیط خانواده باید از خودگذشتگی و رنجهای بسیاری را متحمل می شدند. 
این نوع تعهد و وفاداری یک جانبه. ظرفیت پایداری زنان را در برابر سلطه 
طلبی بیگانگان و دشواریهای مبارزه با آنها افزایش می داد. گاندی 0 
از قدرت شاکتي زنان که در محیط خانواده وجود داشت., در مبارزه ملی 
تمرم مره این حطلت در ععاله که کی بای با عندان..هندو تیسم: ور 
مجموعه زنان در دنیای مذهب مفصل مطرح شده است. 

فراخوانی گاندی به حضور زنان در مبارزه ی فلع نتایج بسیار مهمی در 


برداشت. این واقعه باعث شدکه وظایف زن در خانواده متحول شود. هم 
مرد و هم زن در اهداف مشترک نقش برابر دارند. زنان با حضور در 
فعالیتهای اجتماعی می توانند موانع جنسیت و نژاد را از میان بردارند. از 
آن زمان به بعد, زنان در آشرام های‌د3 گاندی و مکانهای اجتماعی نقش 
بسزایی داشتند. زنان از مزایای تحصیل بهره مند شده, در حرفه های 
<< 

۸6۱۲۵۲۲۰3 محلی دور افتاده جهت زیست و عبادت هندوها ۰(م) 

حقوق, پزشکی, آموزگاری و مشاغل اجتماعی دیگر مشغول به کار شدند. 
در شهرهای بزرگ و کوچک هندوستان. دانشکده های مخصوص دختران 
ات نت که گرهی امه رش انا یر ات ار فان شک فد است. 
اداره کردن این دانشکده ها بیشتر به عهده زنان است. و مردها اغلب در 
تاغل خیسرفه اه طیر تسین آزجاشگای: بازبری و کمانی جطور 


دارند. 


ساتی 


ساتی به معنی «زن پاکدامن» است. زن هنگامی به درجه فضیلت نایل می 
شودکه یک ساتی شود؛ که بعضی وقتها راهش این است که در مراسم 
جسدسوزانی شوهرش خود را قربانی کند. احتمالا این رسم که در دوره 
ودایی به طور نمادین اجرا می شده, در قرون بعد به یک تشریفات رسمی 
و واقعی مبدل شده است. 

علی رغم اینکه در ادبیات اسمرتی 1 مدرک يا حکم مقبولی مبنی بر سندیت 
ساتی نمی توان یافت, این رسم در مناطق مختلف هند. بخصوص در 
راجاستان و بنگال رواج داشته است. رسم ساتی را بیشتر, زنان طبقه 
بالای جامعه,بویژه کشاتریاها2(طبقه دلاوران) و برهمن ها (طبقه ی 
روحانیان) انجام می دادند. در رسم جاهارد3 که با ساتی متفاوت بود و 
بیشتر میان بیوه های راجیوتی(طبقه سلحشوران) رایج بوده است. زنان 
بیوه, دسته جمعی خود را می سوزاندند تا عفت خود را حفظ کرده. تسلیم 
موگل های4 مهاجم نشوند. 
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۵4 در سال 1829 لرد بنتینک1 رسم ساتی را لفوکرد. و 
زمینه ای شد 

تا مخالفان این گونه رسوم برای اصلاحات موثر, با انگیزه مضاعفی فعالیت 
کنند. در میان هندوها, هم طرفداران تشریفات مذهبی وجود دارند و هم 
منتقدان اين رسوم. از جمله مخالفان اين سنتها بانا دانشمند مشهور 
سانسکریت (600 میلادی), تانتریکاهاد (کسانی که شأن زنان را والا می 
دانستند), شاعران مکتب باکتی نظیر راماناندا4, کبیر5 وگروهای سیک را 
می توان نام برد. در اوایل قرن نوزدهم. اصلاح طلبانی همچون راموهان 
روی6, با این اعتقاد سنت گرایان که معتقد بودند زنان در مقام ساتی به 
بهشت (و یا ملکوت) نایل می شوند, مخالفت کردند. اما ارویند شارمه7 با 
دلیل آوزدن ازگیتاة قضاوت فوق را رد می کند. درگیتاء نیشکاما کارما9 با 
اعمالی که بدون نظر نهد تمر و باداش آن انجام می شود, مورد تقدیر 
قرارگرفته است. ۳ زنان را لایق و مستعد رستگاری و به انجام اعمال 
باداش آوز محاز دانمنته: به این ترتیب به ارخحیت. فردان طعته می: زند. 
1 620۱9 .2 566۳۱۲۱6۷ 0۲0 .] 
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8 ممتن مقدس هندو شامل مباحث فلسفی.(م) 
9 ۱۲۱2 )5۱| لا 


بعد مذهبی ساتی 


زنی که در مرگ شوهرش ساتی شدن را برمی گزیند. فرخنده و 
سعادتمند, و زنی که بیوه فی .صقان نامبارک تلقی هو شید این در حالی 
است که هر دوی انها یک هدف داشتند: پیوستن به شوهرشان. ساتی زنی 
بود شایسته تمجید, اما مردم به زن بیوه علی رغم داشتن زندگی سالم., به 
جشم حقارت نگاه می کردند. عقیده بر این بود که روابط جنسی زنان راء 
چه بیوه می ماندند. چه ساتی می شدند. شوهر فوت شده ی انها مراقبت 
می کند. زنان برای تکمیل وفاداری به شوهرخود, يا باید ساتی می شدند پا 
بیوه می ماندند. رستگاری زنان هنگامی محقق می شد که باز به 
شوهرشان بپیوندند, و به اين ترتیب تولدی دوباره یابند. رستگاری مرد در 
رهایی از زنجیره تولد و مرگ نهفته بود. 


زنان بیوه 


در خانواده های سنتی هندو طبق آیین مقدس؛ زنی که بیوه می شد باید 
موهایش را می تراشید, ساری سفید بر تن فن. کرد و ژیورالاتتن 
و 7 
نماد نیکبختی (شوبا)1 او محسوب می شد, از خود دور می کرد. زن پس 
از فوت شوهرش از نظر اقتصادی به پسرانش وابسته بود. با وجود اينکه 
بیوه ها طبق ایین مقدس ریاضت می کشیدند (روزه, نذر و دعا به جای 
آوردند), از نظر اجتماعی و دید مردم جایگاه درخوری نداشتند. حضور بیوه 
زن در جشنها و مراسم اجتماعی و مذهبی نامبارک تلقی می شد. جای 
تعجب نیست که در آن شرایط زنها بعد از فوت شوهرشان ترجیج می 
دادند که ساتی شوند. اگرچه امروزه دیگر رسم ساتی منسوخ شده است.؛ 
هنوز هم کسانی پیدا می شوند که طرفدار چنین سنتی هستند. عجیب 
اینجاست که همان ۱ که بر وجهه مونت بودن الوهیت صحه می گذارد, 
ژزن بیوه را شوم و نامبارک معرفی می کند. 

اگرچه جامعه هندوی معاصر نیز ممکن است زنان بیوه را ت اندازه ای 
بدیمن تلقی کند. اما این نگرش تا حد زیادی تغییرکرده است. یکی از 
1 نخست وزیران هندوستان (ایندیر | گاندی) و بعد از او وزیر 
محیط زیست (بناکا گاندی). هر دو زنی بیوه بودند. ایندیرا گاندی در 
فعالیتهای اجتماعی شرکت می کرد گوروها و جمع کثیری از مردم در فوت 
او مراسم تشییع جنازه باشکوهی برگزارکردند. 

در قرون ده از جمله زنانی که از آداب و قوانین سنتی بیوه زن ها 
تبعیت نکردند. نام پاندیتا رامابای1 (1858-1922)و کلمالادوی چتو 
پادایایه 2(متولد. 1903) منفتهور. استت: بنوه. شندن. پاندیتاً (کم بعدها به 
مسیحیت روی آورد) موجب نشد که او از احقاق حقوق خویش صرف 
نظر کند. کامالادوی مدت کوتاهی پس از ازدواج بیوه شد و سپس با , 
نمایش نویس بنگالی به نام هریدراناث چتویادایایه3 ازدواج کرد. او در 
غضت آنسشقاا [ن طلبی هد فت فعالی ,چات 
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ازدواج زنان بیوه 


در دوره های پیش از میلادی, ازدواج بیوه ها نامعمول نبود. طبق رسم 
«نیوگا»4 که در ادبیات ودایی و پساودایی به ات اشاره شده است.: زن 
بیوه می توانست با برادر شوهر سابقش ازدواج کند؛ اما در اوایل قرون 
میلادی این رسم منسوج گردید. گرچه امروزه یک بیوه هندی می تواند 
دوباره ازدواج کند (ماده ی قانونی ازدواج مجدد بیوه ها در سال 1956 به 
تصویب رسید), اما به دلایلی نظیر حفظ شأن خانوادگی و نامقبولی جامعه, 
کمتر بیوه ای تمایل به ازدواج مجدد دارد. از آنجا که جامعه هندو ازدواج را 
نه فقط مربوط به دو نفر, که مربوط به دو خانواده می داند, ازدواج مجدد 
بیوه ها مشکلاتی برای خانواده ها در برخواهد داشت. در حالی که ازدواج 
زنان بیوه در طبقه های بالای جامعه کمتر مشاهده می شود. این امر در 
۸۱4 ۱ ۱1 


دواداسی ها1 


در کاماسوتر|2(کتاب هنر عشق ورزی) که در قرون اولیه میلادی تالیف 
شده است. از زن نه به عنوان یک موجود آرمانی یاد شده است و نه یک 
موجود حقيیر و خفیف. در هند قدیم فاحشه گري زنان برای مردان متموّل, 
به عنوان عملی هنری و پالاینده فرهنگی محسوب می شده است. زنان 
فاحشه در قیدوبندهای اعتقادی عرف جامعه نبودند و اصولی که زنان طبقه 
بالا به: آن پایبند بودنده آنها را محدود نمی کرد. 

دواداسی ها طبقه ای از فاحشه ها (کلفت های خدا) بودند که از سنین 
بسیار پایین به یک معبد اختصاص داده می شدند. انها بیشتر در معابد 
سلطنتی و روستايي جنوب هند حضور داشتند. دواداسی ها به عنوان الهه, 
معایه ناس کتفیت شام سرام خخصی را ار اون این امه ها 
روستایی, هم شرور بودند و هم مهربان. از زمانی که یک دواداسی وجهه 
معنوی یک الهه را پید | می کرد رابط اختصاصی الوهیت دوگانه (دوجنسی) 
محسوب می شد. 

در سالهای بعد. سنت دواداسی ها به فاحشه گری مبدل شد. در سال 
7 ققرار دادن دختران در هر سنی به عنوان دواداسی در معابد. 
غیر قانونی اعلام شد. اما زنی به نام بالاساراسواتی‌3 که خود از گروه 
دواداسی ها بود, بُعد هنری این رسم را دوباره احياکرد. او یکی از بهترین 
1 ۰" ۲ 9۲ 06۷۵016 اجرا ‏ کنندگان 
«باراتاناتیام»1, رقص کلاسیک جنوب هند,بود. او با اجرای این رقص در 
وارناسی2, مرکز ایین مذهبی هندو, بتدریج در میان هندوهای طبقه 
متوسط و بالای اجتماع محبوبیت پیدا کرد. هنوز هم ترانه های مذهبی و 
عامیانه ی دواداسی ها در معابد جنوب هندوستان خوانده می شود. 

1 ۷۵۲۵0۱951 .2 ۲۱۵۲3]31۱91۷2۲۳ظ 


در هندوئیسم به مسئله کشیش يا روحانی بودن زنان (به معنی عالم ایین 
مذهبی) زیاد توجه نشده است. کمتر زنی علاقه دارد که مراسم مذهبی 
دسته جمعی را اداره و رهبری کند. زنها برخلاف مردها دوره های فراگیری 
ها و ها ی 
شایسته محسوب نمی شود و مردان برهمن نیز فقط در صورتی که 
کشیش بودن جزو سنت خانوادگی آنها محسوب شود به این حرفه روی 
می آورند. حثّی کشیشان مرد در تشریفات مذهبی جایگاهی حاشیه ای 
دارند. 

آییرن هندو حیض را ناپاک کننده می شمرد؛ به همین دلیل زنان شان داشتن 
مقام والای مذهبی را ندارند. زنان در محیطهای محدودتر ازادی بیشتری 
دارند و می توانند به عنوان عالمان مذهبی انجام وظیفه کنند. زنان کاهن و 
زنهایی که ارواح پلید را از جسم افراد دور می کنند, در عقاید مردم جایگاه 
و منزلتی والا دارند. 

با وجود مخالفتهای شدید, گروهی از زنان برهمایی در شهر پیون3 مدرسه 
ای به نام «تثه»4 را برای اموزش کشیشان زن تاسیس کردند. 

۲۱۸6۵ .3 

4 تحصیل در این مدرسع رایگان است و زنان غیربرهمن نیز می 
توانند در آنجا علوم مذهبی را فراگیرند. میت این مدرسه نتیجه تلاشهای 
خانم سالخورده ای به نام پوشپا1 و شوهرش شانکارئوه بوده | ست. فکر 
تاسیس مدرسه از آنجا شروع شد که این زوح دریافتند که کیفیت 
کارکشیشان مرد در اجرای مراسم مذهبی به دلیل حضور در مکانهای 
مختلف دریک روز, افت پیداکرده است. 

نقش زنان در اجرای مراسم مذهبی در خانواده بسیار مهم است. خانه 
مرکز اجرای مراسمی از قبیل عبادت روزآنه, تشریفات مذهبی در سنین 
مختلف ز تد کی جشنها و تشریفات روزه هاست. معابد که تفریا به طور 
کامل تحت اختیارکشیشان و روحانیان مرد است. مرکز اجرای اعمال 
مذهبی هندو محسوب نمی شود. معمولاً مادر از طرف اعضای خانواده 
عبادت روزآنه, پوجاد, را به جاأ می آوزد:. آهوزاش اعمال مذهبی به کودکان, 
بیشتر به عهده زن خانواده است. علاوه بر پوجا و مراسم بسیار زیاد دیگر 
که زنها نقش اساسی در اجرای انها دارند. مراسمی هم هست که برای 
عادو کسیر ار رامق و ی نات رل ای را 
کودک, در اوایل دوره بارداری زن برگزار می شود تا سلامتی جسمی و 
روحی کودک تضمین شود. زنان گوجاراتی در اولین بارداری زن. مراسم 


ویژه ای دارند به نام «دعوت از ماتا»5؛ این تشریفات در موقعیتهای دیگر 
نیز اجرا می شود. تشریفات «دعوت از ماتا» در بزرگداشت گویانی6(زنی 

که ازدواج نکرده و زن متأهل) نیز برگزار می شود. در این مراسم, با آن 

زن همچون یک آلهه رفتار می شود. هویت الهه دادن به یک زن, در حقیقت 

تایید قدرت خلاقیت او با همان شاکتی است که در همه زنان وجود دارد. 

زنان برای از بین بردن تصورات مردسالار انه, می توانند به مفهوم شاکتی 

(که در جنس مذکر و مونثت پنهان است) نظر داشته باشند, و به این ترتیب 

شان: جایکاه خود راهم در بان هودها و هم در میان زنها تثبیت کنند. 
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انتلاع 


اشاره 


لیلا بدوی 1 

در این فصل, نگاه اسلام به زن مطابق با اصول مذهب سئی بررسی شده 
است. هشتاد و پنج درصد مسلمانان. سنی, ده درصد شیعه و پنج درصد 
دیگر را فرقه های کوچکتر تشکیل می دهند. مسلمانان همه مذاهب در 
نحوه ارتباط با خدا به اصول مشترکی معتقدند. یات و اعمال شخص, 
شکل دهنده شخصیت اخلاقی و معنوی اوست. بعد معنوی زندگی, چه از 
نظر اجتماعی و چه از نظر زندگی خصوصی بسیار حایز اهمیّت است. به 
این ترتیب, احکام و قوانین اسلام تمام شئونات زندگی فرد را دربرمی 
گیرد: و می توان گفت در اسلام قوانین منطبق بر احکام الهی صادر می 


شود. 
در اسلام. دانشمندان ۰ الهی,«علما» هستند. چه مرد و چه زن با طی 
9 از نظر درجه معنوی برتر از یر تلماتان نیست.. عالم دینی نه 
کشیش است و نه یک قیم روحی و معنوی؛ بلکه فقط دانای علومی دینی 
است که کسب آنها برای هر مسلمانی امکان پذیر است. 

1 ۱۱ بنای دین اسلام براساس قرآن نهاده شده است؛ کتاب 
منزلی که به حقوق زن و مرد یکسان می نگرد. بین قرون شش تا هفت 
میلادی, محمد (صلی الله علیه و آله)) در مکه به عنوان آخرین ییامبر 
بز کزیده آمد.ه فرآن مر حله, نم مرحله اطی: جتدیزن سال ار ظرف حدآه ید به 
او وحی شد. واژه عربی «اسلام» به معنی تسلیم خدا شدن 
وکلمه«مسلمان» یعنی کسی که خود را تسلیم خداوند کرده 
است ,«اللّه» نام بر کزنده خدا| در زبان عربی است. حرف انتهای این کلمه 
از نظر دستور زبان عربی نشانه ی موّنت است؛1 اما کل کلمه از نظر 
دسنوری اسم مذکر محسوب می شود. این ترکیب متضاد نشان دهنده 
دیدگاه خداوند در تعالی یکسان جنس مذکر و موّنث است. در اسلام, 
جامعه اسلامی را امّت و مجموعه احکام صادره علما را شریعت می گویند. 
دول اسلامی تحت احکام شریعت اداره شده, اين احکام, منطبق بر کارایی 
آنها در جامعه صادر می شود. از طرف دیگر, احکام شریعت همه 
مسلمانان را در منظر خدا یکسان تلقی کرده. بر این اصول بنا شده است 
که «حقوق زنان با مردان و حقوق فقرا با اغنیا یکسان است و توفق 
موروئی اعتباری ندارد.» 

در مذهب شیعه, بر اين اصل اخیر استثنایی وجود دارد. اگرچه مسلمانان 


شیعه و سنی به اصول مشترکی معتقدند, در اخذ منابع شریعت تفاوتهای 
اساسی دارند. شیعیان معتقدند که علی (علیه السلام). پسر عمو و داماد 
پیامبر. جانشین بحق محمد بوده. مراجع مذهبی (امامان) بعد از او, اولاد 
نسل علی و فاطمه (سلام الله علیها) بوده اند. هر مسلمان شیعه برای 
دریافت احکام مذهبی باید به یک مرجع صلاحیت دار رجوع کند. تعیین 
چگونگی انجام تکالیف مذهبی وظیفه مراجع ارجح است و اين مراجع, 
تکالیف مذهبی را با برداشت خود از منابع احکام اخذ می کنند. انتخاب 
فرع اهای ‏ 


1.«ها» در آخر الفقظ جلاله علامت انیت اتنست:- و 


خود شخص واگذار شده است. این روش باعث شده است که اخذ احکام 
۳ بیشتری برخوردار 
یک سلسله از احکام عملی در اسلام هست که در طی زمان تغییر می کند. 
و ده یی کر تس تسا مه ریت اه بر شرفت احات وه روتوم خوین ور 
اعمال خصوصی و اجتماعی به شرط تناقض نداشتن با اصول دین, موجب 
شده است که احکام عملی بارها دگرگون شود. زنان در مذهب سنی نه 
تنها درکسب علوم مذهبی محدودیت ندارند, بلکه در این علوم صاطب بط 
نیز هستند. البته بین سنن اجتماعی رایج و متون مذهبی اسلام : نفاوتهایی 
دیده می شود؛ به همین دلیل علمای مذهبی علی رغم مانعهای اعتقادی, 
بين این سنن و قوانین اسلام تطابق و هماهنگی ایجاد می کنند. 

هت ری , احکام از دو منبع اصلی اخذ می شود؛ یکی اجماع علما بر 
تفسیر قرآن و دیگری دریافت علما از روش و سیرت پیامبر و اصحابش به 
عنوان سنت. چهار مکتب سنی که در ادامه آنها را توضیح خواهیم داد, 
دربرگیرنده دستگاه قانونی اسلام در مذهب سنی هستند. 


زنان در شکل پذیری اسلام 


زنان مقاوم صدر اسلام در شکل پذیری این دین نقش بسزایی داشتند. 
اولین شخصی که پیام محمد را شنید و به او ایمان اورد خدیجه. همسر 
میانسال محمد, بود. محمد خودش نیز دختر جوانی به نام عايشه را به 
عنوان مرجع دینی مسلمان برگزید که هنوز هم یکی از منابع مهم اخذ 
مسائل دینی محسوب می شود. خدیجه, تاجر ثروتمندی بودکه محمد را به 
عنوان نماینده تجاری خود برگزید. او با داشتن چهل سال سن. به محمد, 
که بیست و پنج سال داشت. تقاضای ازدواج داد و همسر او شد. 9 
ابتکار عمل خدیجه منحصر به فرد بود. محمد در سن چهل سالگی یعنی 
پانزده سال بعد از ازدواج با خدیجه, به پیامبری برگزیده شد. خدیجه محرم 
اسرار و نزدیکترین دوست محمد بود. او اولین کسی بودکه اسرار سنگین 
وحی را از زبان محمد شنید. محمد بعد از مبعوث شدن به مقام پیامبری از 
طرف خداوند, با حالتی دگرگون و مضطرب نزد خدیجه رفت و خدیجه با 
دیدن آنن حالت اه زا با لباسش بوشاند و ازاهش کزد, کرجه: زیاد مشهور 
نیست, اما منقول است که یک بار جبرئیل, , فرشته وحی, در حضور خدیجه 
بر محمد نازل می شود و فقط می گوید: «به خدیجه سلام مبارک خدایش 
را برسان» و می ایستد تا خدیجه پاسخ گوید. خدیجه در سن شصت وپنج 
سالگی یعنی بیست وپنج سال پس از ازدواج با محمد از دنیا رفت. 

محمد بعد از فوت خدیجه دوباره ازدواج کرد. بین چند همسری که پیامبر به 
طور همزمان داشت, عايشه از همه ناسازگارتر بود. هنگامی که عايشه از 
روی حسادت, خدیجه را چنین توصیف می کرد که: «پیرزنی بی دندان که 
خدا بهترش را جایگزین کرد». محمد اين چنین ملامتش کرد: 

بدرستی که خدا چنین نکرد. همه مرا انکارکردند و او (خدیجه) به من ایمان 
اورد. مرا ت هی کو خواندند و او راستگویم نامید؛ هنگامی که فقیر بودم مرا 
در ثروتش شریککرد و خدا از او به من فرزندی اعطافر مو د. 

قران در موضوع افرینش و هبوط, مرد و زن را درکنار هم ذکر می کند 

و هیچ رجحانی نسبت به جنس مرد قایل نمی شود: 

ای مردم, از خدایتان تقوا پیشه کنیدکه شما را از یک روح آفرید و از 

آن (روح), جفتش را آفرید و از نسل آن دو, مردان و زنان بسیاری را 

تنتتر داد (سورهء تصاع ایع1) 


از نظر دستور زبان عربی؛ ماهیت لغوی اولین انسانی که آفریده شد؛ 
مونت است. زیرا| «نفس » که به «روح»> تبرجمه گردید, اسم مونت است. 
کلمه «نفس» دربرگیرنده ی معنای دیگری نیز هست: ذهن, دل. انسان با 


خود درونی. و مشابهتی هم با معنی لغات((۵۳۱۳۱۵)) (جان) در لاتين و 
((05۷۷۱)) (روح و روان) در یونانی دارد. معنی «نفس» اغلب متضمن 
شان نازلی است که انسان را به سوی بدیها می کشاند؛ (نفس اماره) اما 
از طرفی قابلیت متعالی شدن را نیز داراست. ضمن تکامل نفس «وجدان 
سرزنشگر» شکل می گیرد و در اوج تعالی آن. روح به آرامش رسیده, به 
سوی بهشت خداوند رجوع هت کت (سوره فجر, ایات 27-28). 

نام «حو1»۱ در قرآن ذکر نشده است.؛ اما آدم و حوّا در هبوط از بهشت 

به یک اندازه نقش داشتند. در قران ات مبنی بر اینکه حوا ادم را در 
جنس خلت را قران سح ‌یداند نمی میم ۱ 

پس شیطان آن دو را از جایگاهشان لغزاند و از ماوایی که بودند بیرونشان 
کرد. و ما به آنها گفتیم فرود آیید که بعضی از شما برخی را دشمن دارد. 
زمین تا زمانی معین جایگاه همادا زرد کف شما خواهد بود. (سوره بقره, 
آبه 36) 

در متون کلاسیک اسلامی, ازدواج و فرزنددار شدن بسیار توصیه شده 
است. زنی که هنگام زایمان فوت شود. به عنوان شهید. یعنی کسی که در 
راه خدا جان داده است. محسوب می شود. در اسلام, مادر بودن نقشی 
است پرافتخارکه مایه محدود شدن زنان نمی گردد. 

علی رغم افتخار انجام وظایف مادری, مادران مجبور نیستند که فرزندان 
را با شیر خود تغذیه کنند؛ بلکه وظیفه پدر است که هزینه تغذیه ی 

1 کودک را متحمل گردد. (سوره بقره. آیه ی‌233) علاوه بر این, زن 
باردار در موارد معینی که در اسلام اجازه داده شده. می تواند قبل از ماه 
چهارم بارداری سقط جنین کند. جلوگیری از بارداری نیز مجاز شمرده شده 
است. چرا که لذت بردن از ژوابط جنسی. لزوما تباید :به. بچه دار شندن 
9 9 جلوگیری از آیستنی, بخصوص در مواقعی نظیر بیماری و 
در اسلام, کلمه مادر نشانه رحم و شفقت است. در عربی, کلمه 
«رحیم» که از نامهای خداوند است. با لغت «رجم» به معنی زهدان از یک 
زیسشته. فتتق: تدم آنشنت: 

در جامعه ی نخستین اسلام. از کلمه «مادر» به عنوان یک منصب معنوی نیز 
استفاده می شد. زنان بیوه محمد همگی به لقب «مادران مومنین»مفتخر 
شدند. عايشه از مهمترین و مشهورترین زنان پیامبر با وجود اینکه فرزندی 
به دنیا نیاورد, به لقب «مادر مومنان» ملقب شد. شهرت و معیار بودن او 
احترام به همسرش, محمد., بود. محمد ضمن اشاره به عايشه به مسلمانان 


گفت: «نیمه اسلامتان را از اوکسب کنید» و به این ترتیب او را در غیاب 
خود به عنوان معیار مسائل اسلامی انتخاب کرد. اکثر اخباری راکه از 
ود کی خصوصی پیامبر در دست داریم, عايشه نقل کرده است. به عنوان 
مثال وقتی از عاپشه سوال شد که محمد در خانه چه کار می کند, پاسخ 
داد؛ «به همسرش کمک می کند, خانه را جارو می زند و پارگی لباسهایش 
را خودش می دور ۵*: ابوبکر, خلیفه اول مسلمین و پدر عايشه, با وجود 
داشتن پسر بزرگتر به نام عبدالرحمن, عايشه را به عنوان معاون و مجری 
خواسته های خود قرار داده بود. پیامبر در حضور عايشه وحی دریافت می 
کرد. هنگام مرگ در دستان او جان داد و در خانه ی او به 

خاک سیر ده شد. 1 

با وجود اینکه تجرد در مذهب سئی جایگاهی ندارد, بیوه های محمد که 
«مادران مقمنین» به شمار می رفتند. به ازدواج مجدد مجاز نبودند. 
همسران پیامبر بعد از مرگ او نقش مهمی در مسائل اجتماعی و سیاسی 
جامعه ابفا کردند. 

[- گرچه عايشه در مذهب نز از جایگاه ویژه ای برحوردار است, در نظر 
شیعیان به دلیل مخالفتش با علی (علیه السْلام) مورد نکوهش است. 


دو نمونه از زنان پارسا در اسلام 


اولین وظیفه مسلمانان اطاعت از خداوند است. اعتقاد و فرمانبرداری از 
اسلام برای بسیاری از مسلمانان,. فقط شامل اداب و رسوم مذهبی است 
که دستور آنها از طرف خدآوند صادر شده است. محض انجام عبادات 
مذهبی برای رسیدن به رستگاری کافی نیست. در تاریخ اسلام از زنانی یاد 
شده است که اسلام را فراتر از آداب مذهبی می دانستند. 

یکی از این زنان تاریخی که در زهد و دیانت مشهور است رابعه ی عدویه 
نام دارد. او صوفی زاهد و شاعری مذهبی بودکه در قرن هشتم در عراق 
متولد شد. از همان کودکی او را به عنوان کنیز در خانه دیگران به کار 
گماردند. گرچه اشعار مذهبی العدویه بسیار معروف است. جزو زنان 
مکتب دیده و تحصیلکرده به شمار نمی رود. او مانند یک فرد عادی و 
فروتن در مزرعه اربابش کار می کرد. اورده اند که اربابش یک شب در 
مزرعه دیده بودکه رابعه به نماز ایستاده و هاله ای نورانی او را فرا گرفته 
است, به همین دلیل او را آزادکرده بود. 

تجژّد و زندگی زاهدانه رابعه قلب او را به عشق الهی آمیخت؛طوری که بنا 
به ادعای خودشی دهلیزی در قلبش خالی نماند که آن را به عشق دیگران 
اختصاص دهد. او ازگياهان تغذیه می کرد و برای حیوانات وحشی. دوستی 
با محبت بود. در یکی از مشهورترین اشعارش می گوید: «پروردگارا, اگر 
از ترس دوزخ می پرستمت., به دوزخم بسوزان, اگر از بهر بهشت می 
پرستمت,؛ به بهشتم راه مده. لیک اگر از برای خودت می پرستمت, از 
زیبایی جاودانت محرومم نکن! » 

زینب الغزلی زن پارسای دیگری است که شاید زیاد مشهور نباشد؛ اما 
نسبت به العدویه چهره ای بسیار متفاوت دارد. او در سال 1918 در مصر 
متولد شد و از حامیان اسلام ناب و برادري مسلمانان بود. الغزلی زندگیش 
را وقف خدمت به جامعه مسلمانان کرده بود و مانند زنان پیامبر در اجتماع 
فعالیت سیاسی و مذهبی داشت. پدرش استاد دانشگاه الازهر بود و زینب 
نیز از علوم مذهب سثی آگاهی کامل داشت. طبق قوانین اسلام. همه 
ازدواجها قراردادی هستند؛ به این معنی که مدت ازدواح بسته به تمایل 
تا را به عنوان ۱ ازدواج قید کنند. ۳ ژینب رات ازدواح با 
شوهرش این بود که همسرش در فعالیتهای سیاسی برای اجرای اسلام 
ناب و خرافه زدایی از دین» او را یاری کند. نقش او در به انجام رساندن 
این هدف, بر وظیفه همسری و مادریش اولویت داشت. اما شوهرش 


نتوانست به قولش وفاکند. بنابراین زینب با عنوان کردن اينکه «او وقت 
مرا می گیرد و مانع فعالیتهایم می شود». از شوهر جدا شد. ازدواج مجدد 
الغزلی با همان شرط صورت گرفت؛ این بار شوهر دوم توانست انتظارات 
او را بهتر برآورده کند. 

طبق قوانین اسلام. زن حق ندارد بدون اجازه شوهرش از خانه خارج شود؛ 
اما این قانون در قران ذکر نشده است و از طرفی علما می توانند با در 
با شروط شخصی منعطف هستند؛ همان طورکه زینب الغزلی هنگام 
ازدواج, با شرط قرار دادن ادامه فعاليتهاییش در خارج از خانه. از قانون 
فوق مستثنی شد. در صورتی که قراردادی شبیه انچه زینب الغفزلی مطرح 
کرد در میان نباشد, علما برای صدور حکم اسلام مصلحت زوجین و جامعه 
را در نظر می گيرند. 

شخصیتهای رابعه عد ویه و ژینب الفزلی به عنوان دو قطب فکری 
مسلمانان به شمار می آیند. صرف نظر از خصوصیات و شرایط ویژه آنهاء 
زندگی این دو زن می تواند نشان دهنده امکان و وسعت فعالیتهای مذهبی, 
سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه اسلامی باشد. زنان همچون مردان 
قادرند علوم و احکام اسلامی را فراگرفته, به عنوان مجتهد, احکام اسلام 
را چه برای خود چه برای دیگران استخراج کنند. رابعه زنی مقدس و 
باتقواست که با وجود بی سوادی, مراتب زهد و پاکدامنی یک زن را به 
طور افسانه ای به نمایش می گذارد. به کار بردن واژه مقدس و قایل 
هدر تناس هام کرات برافیی زیت طور شایان ماحطه اه ز 
برداشتهای سطحی مذهب سنی از دین درتضاد است. 

سنّی ها معتقدند که خداوند دعای همه ی موّمنین را یکسان می شنود و 
کسی نمی تواند دیگری را شفاعت کند. ک و که 
و زنی نمی تواند نزد خدا به چنان درجه ای برسدکه به عنوان شفیع 
خواسته های دیگران را ارات کنر تنها منشا قدرت روحانی ,؛ ایمان 
است که آن هم از طریق عمل به دستورات ت اسلام حاصل می شود. 


اکرخه یک له از قوانین اشاام ار از رف حامفم ضادز ی شود 
اما منابع موّثر در اخذ قوانین اسلام به اداب و رسوم اختهاگی محدود نمی 
شود. از انجاکه در مذهب سنی یک منبع جامع برای اخذ احکام اسلامی 
وجود ندارد. برداشتها و نظریه ها در این باره می تواند بسیار متفاوت 
باشد. حتی برداشتهای دینی علمایی که در یک عصر زندگی می کنند و در 
یک حوزه تحصیل کرده اند, ممکن است با هم فرق کند. قر ان به..عتوان 
کلام خدا, و سئت به معنی اعمال و رفتار محمد پیامبر خدا, پایه و اساس 
توانایی اخذ قوانین اسلامی را از منابع احکام کسب می کنند. 

در مذهب سنی چهار مکتب مختلف برای اخذ احکام اسلامی وجود دارد. 
این مکاتب طبق اسامی بنیانگذاران نامیده شده اند: حنفی, مالکی, 
شافعی و حنبلی. اين مکتبها در مناطق جغرافیایی و فرهنگی مختلف جهان 
اسلام پایه گذاری شده؛ در قرن دهم یعنی پایان دوره تستتین پا کلاسیک 
قوانین اسلامی, به مکتبهای رسمی علوم اسلامی مبدل شده اند. اگرچه 
مکتبهای سنی در بسیاری از قوانین اصلي اتلام قمرآی. هستتند: دز وا رد 
مهمی نظیر حقوق و مسئولیت های مرد و زن در خا!نواده اختلاف نظر 
دارند. یکی از دلایل این اختلاف, عرف جامعه يا اداب ورسومی است که 
هر یک از علمای گذشته برای صدور احکام اسلامی به آنها نظر داشته , 
منطبق با آنها فتوا داده اند. 

بعضی از احکام صادره علمای حنفی در دمشق, با احکامی که علمای حنفی 
در دهلی صادر می کنند متفاوت باشد. سنت پیامبر نیز بر این اساس بوده 
یا اد باه 
منسوخ می کرد و سنتهایی را رواج می دادکه یاکاملا به نفع جامعه بوده, یا 
حداقل زیانی بر ان متصور نمی شده است. 

هر مسلمانی, چه زن چه مرد, در انتخاب یکی از مکتبهای سنثی مختار 
است؛ گر چه روی گرداندن بدون دلیل از یک مکتب مجاز شمرده نشده 
است. این اختیار و انتخاب خود دلیلی است بر اهمیت عقل و تفکر در 
اسلام و تاکیدی است بر لزوم برداشتهاي منطقی از احکام شریعت. 

همه مذاهب در اسلام در این مورد همرای هستند که مسلمانان, چه زن چه 
مرد در انجام مراسم مذهبی و ارتباط بی واسطه با خداوند برابرند. 

در دین اجباری نیست؛ بدرستی که اکنون راه راست ازگمراهی مشخص 
شده است... (سوره بقره؛ ابه ی 256) 


اختیاری که دز اية فوق عنوان شده است هم در مورد پذیرش دین و هم 
درباره گزبتش مدهب در اسلام ضدق .هی کند.. بدین ترتیب آزادی عفیده 
اساس شریعت اسلام است. 
احکام مذهبی در اسلام در حقیقت منشاً اخلاق اسلامی است. اختلاف نظر 
علمای مذاهب اسلامی در صدور احکام, نتیجه انتخاب اخلاقی آنها براساس 
عرف و ستتنهای منظورشده است. اسلام همه مسلمانان را به تعمق و 
تفکر در همه مسائل از جمله احکام اسلامی فرا می خواند. که این خود 
باعث برخی اختلاف نظرها می شود. 
علمای اسلام اجازه نمی دهند که افراد نا آگاه به علوم اسلامی, بدون در 
نظرگرفتن روح و شان احکام, قوانین و احکام اسلامی را با برداشتهای 
شخصی و سطحی خود تحریف کنند. قوانین دین در تمام دوره های اب 
با قوانین مدنی زمان خودش منطبق و3« است. هماهنگی و توازن قوانین 
صاحب 2 ره تفسیر به ری کنند. ابن القیم.یکی از علمای 
سرشناس حنبلی در قرون گذشته, گفته است: 

علمای صدر اسلام لزومی ندیدند که احکام اسلامی و مدنی را 
۳ بندی کرده, از یکدیگر منفک گردانند؛ چرا که مسلمانان صدر 
اسلام کاملاً به وظایف دینی خود آگاه بودند؛ بدون اينکه نیاز باشد 
را 
حقیقت اشکام (باطن ِ وجود دارد, آگاه بود. صدور احکام و قوانین در 
مذهب حنبلی براساس ظاهر سنت و ترجمه تحت الفظی قران صورت می 
گیر د. 
علمای عربستان سعودی با نظر به منابع احکام, فتوا داده اندکه زنان به 
رانندگی با هیچ وسیله نقلیه موتوری مجاز نیستند. علمای سعودی در 
هستند که در مدارس علمیه و حقوق وهابیون تعلیم داده می شود. گرچه 
وهابیت شاخه ای از مکتب حنبلی آست. علمای این مکتب. عقل را به 
عنوان ابزاری برای اخذ احکام زیاد معتبر نمی دانند. جالب این است که 
علمای وهابی با توجه به سنت. شترسواری زن را مجاز دانسته. رانندگی را 
برای او حرام می شمارند!در نظر این علما رانندگی کار خطرناکی است 
که فقط مردان می توانند برای رفع احتیاج به ان مبادرت بورزند. و زنان 
باید از تمام خطرهای محتمل در رانندگی. در امان باشند! 
اسلام برای روابط زن و مرد در اجتماع و منصب داری زنان در جامعه, 
قوانین بسیاری دارد. علمای قرون گذشته در بسیاری از احکام شخصی 
نظر و برداشت فرد را محترم می شمردند. اظهار نظر و برداشتهای 


شخص از احکام و قوانین اسلامی در یک محدوده معین؛ از نظر مذهب 
ستّی مجاز بوده. یکی از مشخصه های بارز این مذهب به شمار می رود. 
علمای دین همیشه از اجتهاد و برداشتهای جدید از احکام به عنوان یکی از 
قابلیتهای دین اسلام استقبال کرده اند. بنابراین ممکن است که در جامعه 
اسلامی به قانون یا حکمی برخوریم که با سنتهای صدر اسلام کاملا متفاوت 


باشد. 


شون نها وال با اقتکار ات کت فر صهایل قازون راید 


یکی از نمونه های تباین بین سنت قدما و قوانین امروز مسلمین, حکم 
شرعی «جنین خفته» و «قتل با افتخار» ات و 
زناست توسط مرد او, در بعضی از کشورهای خاورمیانه است. 
احکام مکاتب حنفی و مالکی درباره جنین خفته کمی با هم متفاوت است. 
طبق قوانین قالکی: که بیشتر درکشورهای عرب غعرب خاورمیانه و غرب 
افریقا به آن اعتقاد دارند, جنین می تواند پنج تا هفت سال در رحم به 
الت. خفته نجاند: اما در مکتب حنفی که گسترش بیشتری داشته. قسمت 
اعظم امپراتوری اسبق عثمانی و هندوستان را شامل می شود اعتقاد بر 
این است که این مدت نمی تواند بیش از دو سال باشد. 

اعتقاد به خفته بودن جنین از نظر قانونی نتایج مهمی برای بیوه ها دارد: 
زنان بیوه یا مطلقه علی رغم «باردار شدن از طریق نامشروع. مجازات 

1- 065 516601۳09(جنین خفته): در برخی از مکتبهای اسلامی, اعتقاد بر 
این بود که بعضی وقتها ممکن است نطفه یک تا هفت سال در رحم به 
حالت خفته بماند و زن در این مدت بدون احساس حاملگی, عادت ماهیانه 
خود را به طور طبیعی داشته باشد وقتی نطفهه از حالت خفته بیرون می 
اید, عادت ماهیانه ی زن قطع شده, جنین در رحم شروع به رشد می کند. 
بنابراین اگر زنی بعد از طلاق يا بعد از فوت شوهرش به مدت یی تا هفت 
سال (نظرها متفاوت است) باردار شد, بچه را متعلق به شوهر سابقش 
می دانند و اگر بعد از این مدت بدون این که با کسی ازدواج کند باردار 
شد. حکمش اعدام است که ان را مردان حانواده ی زن انجام می دهند 
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2 ۲۱۵0۳0۱۲ 0۴ 6۲۱۲۲۱6(قتل با افتخار): اجرای حکم اعدام زنی که زنا کرده 
است توسط مردان خانواده اش. (م) ۲ 


نخواهند شد وکودکی که در اين مدت متولد می شود از شوهر فوت شده 
یا جدا شده زن ارث می برد (به این معنی که کودک متولد شده فرزند 
شوهر سابق زن تلقی شده, درباره احتمال رابطه نامشروع وی تحقیق 
نمی شود). در مورد زنان مجردی که بدون ازدواج باردار می شوند و نمی 
توانند مورد «جنین خفته» را بهانه کنند, طبق یک اعتقاد قانونی, این طور 
دلیل می اورندکه استفاده از حمام مشترک که ساعتی قبل در اختیار 
مردان بوده, منجر به حامله شدن انها شده است. بنابراین اعتقاد. ممکن 
است که یی زن در حمام تصادفا روی منی مرد بنشیند و ناخواسته ابستن 


ِ اسلام از نظر فرهنگی در بسیاری از مناطق آن قدر متعالی شنده 
است که به این نیرنگهای قانونی وقعی , ز ننهد. تحقیق و دریافتن اينکه 
باورهای عامیانه تا چه حد روی احکام تأثیر گذاشته پا قوانین جه قدر 
توانسته باورهای مردم را متحول کند, کار ساده ای نیست. بدون شک 
عرف رایج. یکی از منابع اجتهاد علما محسوب می شود. بنابراین. می توان 
حدس زد هنگامی که علما بحث جنین خفته را به عنوان میانبر رحم آور 
قانونی پیش کشیدند, عرف جامعه آن زمان نیز پذیرای چنین حکمی بوده 
است. در حال حاضر بسیاری ازکشورهای عرب خاورمیانه حکم جنین خفته 
را که علمای قرون گذشته صادرکرده بودند. بشدت رد می کنند. در 
مناطقی نظیر سوریه, لبنان وکشورهای عرب دیگر, قانون قتل ناموس اجرا 
می شودکه طبق ان, زنی راکه زنا کند پدر یا برادرش (و یا شوهرش) می 
کشد. فردی که زن را می کشد به مدت شش ماه زندانی خواهد شد. حکم 
قتل ناموس پایه و اساسی در قوانین اسلام ندارد و با احکام تمام مکاتب 
سنی؛ , که حتی برای بارداری نامشروع نیز عذر شرعی تراشیده اند, کاملا 
در تضاد است. از طرف دیگر, حکم غیرمنطقی جنین خفته نیز با آنچه که در 
قرآن به عنوان عدّه ذکر شده است, کاملاً فرق می کند. و 
که قصد دارند مجددا ازدواج کنند. باید عده نگه دارند؛ یعنی از زمانی که 
صیفغه طلاق جاری می شود به مدت سه ماه (برای بیوه ها چهار ماه و ده 
روز) از ازدواج خودداری کنند. این مدت. برای مشخص شدن وضعیت 
بارداری زن پیش بینی شده است. به این ترتیب اگر در این مدت مشخص 
شدکه زن آبستن است , تا وضع حمل نکرده است. مجاز نیست که به 
ازدواج مجدد اقدام نماید. پذیرفتن حکم «جنین خفته» به این معنی است 
که زن ازاد است هر موقع که بخواهد تا دو سال يا بیشتر, بسته به قانون 
مکتبی که اعتقاد دارد, بارداری خود را به شوهر سابقش ربط دهد. بنابر 
احکام مذهب ستی, مسئولیت نگهداری مادر وکودکی که در مدت تعیین 
شده به دنیا می اید, به عهده شوهر سابق زن و پدر زن است؛ هر چند که 
شوهر سایق زن ازدواج کرده باشد. قوانین اسلام با توجه به برداشتهای 
علما از منابع احکام. ممکن است در مواردی متفاوت و متناقض به نظر 
برسند. یکی از این تفاوتها روابط جنسی است که در بعضی موارد. احکام 
9 علما (فقه) با آنچه در قرآن در این مورد ذکر شده است, تفاوت 
دارد 


ِِ مسئله ای است که به روابط خصوصی افراد محجدود نمی 
د. تشکیل خانواده یکی از نتایج روابط جنسی است و خود رابطه جنسی 

2 عنوان یکی از ابعاد معنوی ازدواج محسوب می شود. خداوند زنان و 

مردان را در روابط زناشوبی خطاب کرده. می فرماید: 

انها لباس شمایند و شما لباس آنها... پس اکنون با ایشان معاشرت کنید و 

از آنچه خدا برایتان نوشته بهره مند شوید... (بقره, آیه ی 187) 


همه زنان و مردان مسلمان به حفظ عفت و حیا توصیه شده آند: 

به مومنان بگو که به زنان نامحرم خیره نشوند و عفت پیشه کرده. و 

عورتهای خود را نگهدارند... و به زنان مّمن بگو که به مردان نامحرم تس 
نشوند و عفت پیشه عورتهای خود را نگهدارند و زینتهایشان را ظاهر 
نسازند جز انچه که نمایان است, و با مقنعه 1دوش و سینه خود را 
بپوشانند. ۰ (سوره ی نور, آیه ی‌31 و 30) 

تا ی ی ای وراه 
بپوشانند. اما بعضی علما معتقدندکه این آیه به طور ضمنی پوشاندن سر 
را : نیز الزامی می داند. علمایین هم هید که ار ان اند ال اه ای در 
پوشاندن موهای سرش استنباط نمی کنند. چند تن از علمای صدر اسلام از 
ایه ی فوق این طور استنباط کرده اند که لباس زنان در مقابل نامحرمان 
باید حافظ عفت انان بوده, مطابق عرف مقبول جامعه باشد. علمای 
سنتگرا فقط نمایان بودن صورت و دستهای زتان را در مقابل نامحرم مجاز 
دافسته ان هی ار نما پوساندی‌ایی اعصارا نش الز ان ماد آها 
در هر صورت., زنان نباید در مراسم حج صورت خود را بپوشانند. ۳ 
ارآ سا سح را ار ماقرا 
راهنمایی و توصیه های شایان توجهی در این زمینه ارائه کرده, در مورد 
روابط نامشروع جنسی نیز مجازاتهای مشخصی را تعیین کرده است. طبق 
قرآن, مجازات زنانی که به عنوان فاحشه به روابط نامشروع اقدام می 
کنند. حبس شدن در خانه است تا هنگامی که توبه انها محرز شود (سوره 
ی نساء ایات 18-<1). مجازات مردان يا زنانی که زنا می کنند, 

1- کلمه ی «خمر» (مقنعه) در این آبه, که مفرد آ «خمار» است, به 
عقیده اکثر مفسران نوعی روسری کم و بیش تزیین شده ای بوده که زنان 
عرب قبل از اسلام به سر می انداختند. این روسریها ار سر تا پشت کمر 
بلندی داشت. اما از جلو سینه را نمی پوشاند. 


یکصد ضربه شلاق است. (سوره نورء آیات: ظ 2( 

این حکم در صورتی اجرا شدنی است که چهار نفر شاهد به عمل زنای فرد 
گواهی دهند. مسلمان بودن شاهدان نیز شرط نیست, بلکه شاهدان باید 
ضادن ‏ باداهن ات اما لام دک است. کس فا زک انفان مود 
افتد که چهار نفر عادل به عمل زنای یک نفر شهادت دهند. هرکس به 
اشتباه فردی را متهم به زناکند, مجازاتش هشتاد ضربه شلاق است و از آن 
به بعد شهادتش فاقد اعتبار خواهد بود. در تمام زمینه های اخلاقی اسلام, 
عدالت فرد ملاک اصلی اعتبار اوست. قران در زمینه ازدواج با زناکار. زن 
و مرد را با هم و مساوی مورد خطاب قرار می دهد: 

مرد زناکار فقط با زن زناکار یا مشرک ازدواج می کند و زن زناکار نیز 
فقط با مرد زناکار يا مشرک ازدواج می کند. ازدواج با اين افراد برای 
مومنان حرام است. (سوره نور, ایه ی‌3) 

علی رغم. نص ضریح. ابه. قوق بعضی غلما بر این اعتقاد بودندکه دو تفر 
۱ ۳ ندارند. اما با وجود وضوح 
حکم قرآن در مورد روابط نامشروع جنسی, عملکرد مذهب سنی در این 
اافبند. به وه ی کاملا. عتفاوتی. ارستت: طبق قوانین مذهب سنی, که 
منطبق با دستورات تورات حضرت صو نی (علیه السلام) است, مجازات 
فرد زناکار سنگسار شدن منتهی به مرگ است. عمر, یکی از اصحاب 
پنامتر .و خلیفة دوم متنلمین: این حکم را صاد رکرده است. اگرچه مذهب 
سنی نیز برای اثبات زنای فرد طبق قوانین قرآن وجود چهار شاهد را 
الزامی می داند, اما مجازات زناکار طبق دستورات تورات اجرا می شود. 
احادیئی نیز از پیامبر وجود دارد که علی رغم نص صریح قرآن, به سنگسار 
شدن زناکار حکم می دهد. البته گروهی از علمای سنی صدر اسلام حکم 
فران وا که امشسع کته حکهای ی آنستی هیر داشه اند ای 
تناقض, , لمونه ای است از ز تفاوتهای قوانین مدنی و شرعی وضع شده علما 
با احکام قرآن. دلیل این تفا تفاوتها برداشتهای متفاوت علما از منابع احکام 
است که در مورد جنین خفته نیز به آن اشاره شد. یکی از اهداف اصلی 
قانونگذاران, حفظ برابری زن و مرد است. حکم جنین خفته زن را از 
بارداری نامشروع تبرئه می کند و با این بهانه, آنادی-غمل پیشتری هم او 
فده قران تاره اف اساسا سا مس مقادی ردیر کردم 
است. علمای اسلام درباره روابط جنسی مرد با کنیزانش نظرهای مختلفی 
دارند. تمام پسران خاندان خلفای عباسی جز چهار نفر از آنهاء از کنیزهای 
این خاندان زاده شده اند.درباره ی این نوع ازدواج سه ایه در قران وجود 
دارد: 

و ان که امکان ازدواج ندارند, باید عفت نفس پیشه کنند تا خدا آنها را به 


لطف خود بی نیا زگرداند. و ان بند نان انا کف خواهند: بباشتر.ظ .زا 
پرداخت مبلفی آزاد شوند, 9 در ایشان مشاهده می کنید, 
بیذیزید و از مال خدا که ته:شما عطا فرموده‌جه آنها ندهید وکنیران حور 
راکه عفت پیشه کرده اند, از بهر لذت دنیوی به زنا وادار نکنید, که هرکس 
آنها را به اکراه به زنا وادارد, خدا در حق آن کنیزان که مجبور شده اند, 
آمر تدم و مهربان است. (سوره ی نور, آیه ی33) 

و نکاح زنان شوهردار بر شما حرام شد. مگر آن زنان که متصرف و مالک 
شده اید. بر شماست که پیروکتاب خدا باشید. هر زنی را جزآنکه ذکر شد. 
حلال است که به مال خود به طریق زناشویی بگیرید, نه آنکه زناکنید. . پس 
خنانخه از آنها مره فند شدیده آن: مه معیر را که هرد انا تنت: یه آنها 
بیردازید؛ باکی نیست بر شماکه بعد از تعیین مهر به چیزی با هم تراضی 
کنید. بدرستی که خدا دانا و به حقایق امور اگاه است. (سورهء نساء, ارو 
24( 

و هرکه نمی تواند با زنان (ازاد) مومنه ازدواج کند. پس کنیزان مومنه را, 
که مالک انها شده است. به زنی اختیارکند. و خدا به مراتب ایمان شما 
آگاه است. همه از یکدیگرید, پس باکنیزان مومنه با اذن مالکشان ازدواج 
کنیی دی مه ففین. آنها زا خی کتیر انی, زا بش تن اختیار کنیر که عفیی 
باشند نه زناکار و نه معشوقه یدیگران. پس چون شوهرکردند چنانچه عمل 
زشتی از اما سوفن حتف فجا رات نان اراد یز آنهاسنت عکم ازدواخ:با 
کنیزان برای کسانی است که (به دلیل مجرد بودن) می ترسند به زحمت و 
مشقت بیفتند و اگر صبر کنید(تا زنی آزاد اختیارکنید) برای شما بهتر است. 
و خداوند آمرزنده مهربان است. (سوره ی نساء آیه ی 25) 

مشروعیت ارتباط جنسی با کنیزان حتی میان اصحاب پیامبر نیز مورد 
ازتتاظ در تضریح: من کنند کم ادن آبه: 241 منطو ازدان:-زناني. که 
متصرف و مالک شده اید» زنانی هستندکه از طریق ازدواج قانونی متعلق 
به مرد شده اند. طبری. مورخ و دانشمند علوم اسلامی قرن دهم. در 
تفسیر طبری اشاره کرده است که از نظر قران روابط جنسی زن ومرد 
فقط با ازدواج مجاز می شود. در ایه ی24 کلمه ی. «محصنه» که به زن 
شوهردار معنی شده, از نظر مفسران سه معنا را القا می کند زن 
شوهردار, زر آزاد, زن پاکدامن؛ تیا تمام علمای مکاتب اسلام بامعنی 
«زن شوهردار» موافقند. 

فخرالدین رازی, مفسر بزرگ قرن ششم هجری که یک شافعی مسلک 
بود, درکتاب مفاتیح الغیب اورده است که عبارت «زنان شوهردار» همه 
زنانی را شامل می شودکه ازدواج با آنها حرام است. طبق این تفسیر, 
قرآن هرگونه ارتباط جنسی با زن را غیر از ازدواج قانونی حرام می 


ت 


شمارد. 
در ایه 33 سوره نور به مالکان کنیزان هشدار داده شده است که در 
صورت مجبورکردن کنیزان خود به رابطه جنسی يا ازدواج. عفو خداوند 
فقط شامل کنیزانی است که مجبور به این عمل شده اند: 

تا وکنیزان خود را که عفت پیشه کرده اند از بهر لذت دنیوی به زنا 
دامدارن هکس ابا بای واه اور خی اک ای که یو 
شده اند, ام نده و مهربان است. (سوره نوره آخةٌ 33) 


رسیدگی قانونی به این نوع تخلفات تقرتبا ناممکن است و دادگاه نمی 
تواند این موارد بررسی و تحقیق کند. طبق این ایه. تجاوز به کنیزان (هر 
چندکه در تملی فرد هستند) نکوهش شده است. در صدر اسلام, اغعلب 
کنیزان با مالکان خود ازدواج می کرده اند. کنیزی که به همسری مالک خود 
درمی امد يا از او بچه ای می اورد, خود به خود ازاد محسوب می شد. 
بسیاری ازکنیزان هم بودند که با مردانی غیر از مالکان خود ازدواج می 
کردند. مجازات تجاوز به کنیزان کمتر از زنان آزاد نیست. ار 
کنیزان نیز مانند زنان آزاد نباید مورد تجاوز جنسی قرارگیرند؛ در ضمن, 
مجازات کنیزان متاهلی که عمل منافی عفت انجام داده اند, کمتر از زنان 
ازاد است: 

پس چون شوهر کردند, چنانچه عمل منافی عفتی از آنان سر زد برآنها 
لصف مجازات زنان آزاد ارت (سورهم تشتاع: آبة 25( 

مورد تجاوز جنسی قرارگرفتن يا هر گونه استثمار کنیزها ردو ها خطری 
است که از ضعف حقوقی این گروه در اجتماع نشعت می گیرد. طبق 
قوانین مذهب سنی, مرجع تصمیم گیری بر آزادی یا اسارت برده ها دادگاه 
است. دادگاه می تواند با پرداخت غرامت, که از اعانه عمومی و یا 
درامدهای خود برده تهیه شده است, برده ها را از مالک خریداری و ازاد 
کند. قران مومنان را به ازاد کردن برده ها تشویق کرده است. (سوره ی 
توبه, ایه ی 60 )در همه مکاتب دین اسلام خریداری و ازاد کردن برده ها 
به عنوان وظیفه ای اخلاقی توصیه شده است. 

حاکمان و خلفای اسلامی در قرون گذشته. بیشتر مجاز بودن رهاسازی 
برده ها را در نظر گرفته اند, تا ارزشمند بودن این عمل. خاندان عباسی 
ترجیح می دادند که با کنیزان خود ازدواج کنند؛ چرا که اسلام حقوق معینی 
برای همسر مرد در نظرگرفته است که مرد ملزم به رعایت آنهاست و 
همسران آزاد خاندان عباسی از این حقوق نمی گذشتند. اما کنیزان درباره 
احقاق این حقوق پافشاری نمی کردند و خاندان عباسی نیز در مقابل 
کنیزان, خود را ملزم به رعایت حقوق انان نمی دیدند. 


ازدواح و طلاق 


العباس, بنیان گذار خاندان عباسی که با لقب خلیفه ی سفاح (خونریز) از 
سال 750 تا 754 میلادی حکومت کرد. ابتدا یک جوان فقیر بود. اما زیبایی 
چهره این جوان زن اشراف زاده و ثروتمندی به نام ام سلمه را مجذوب 
خود کرده بود؛ تا آنجا که ام سلمه به او پيشنهاد ازدواج داد و او نیز فورا 
پذیرفت. ام سلمه از روی فراست عقدش را مشروط به این شرط کرد 
که شوهرش حق نداشته باشد با زن دیگری, چه به طور دایم چه موقت, 
ازدواج کند. وقتی العباس خلیفه مسلمین شد, یک نجیب زاده ایرانی به نام 
خالدبن صفوان را به عنوان مشاور خود برگزید. اين مشاور, که ازیک 
مملکت اصیل و با فرهنگ بود, عقیده داشت که وجودکنیز کان و زنان متعدد 
برای تفریح شاهانه امری است ضروری. بنابراین او سفاح جاهل را 
0 | ام سلمه با شنیدن 
موضوع ,خدمتکارانش را فرستاد تا خالد را به قصدکشتن کتک بزنند. اگرچه 
خالد تواننست قبل ازگرفتار شدن فراررکند, موضوع کنیزان دیگر مطرح 
نشد و خلیفه عباسی همچنان به یک زن قناعت کرد. منصور, خلیفه دوم 
عباسی که از سال 754 تا 775 میلادی بر مسلمین حکومت کرد فرزند 
یک کنیز صیفغه ای بود. او در جواب کسانی که می گفتند پسر یک کنیز نمی 
توان خلیفه مسلمین شود, گفت: «از آنجا که زنان نمی توانند منصبدار 
ند با آن.ا به.اردت یر ند پس منتقل کننده منصبداری هم نیستند.» ام 
مو نی همسر منصور, نیز با اين شرط با او ازدواج کرد که منصور همسر 
دیگری اختیار نکند. منصور بعد از ازدواج, بارها از علمای وقت خواست تا 
هر طورکه می توانند این شرط را لغو کرده. به او اجازه دهند تا زنان 
دیگری را نیز به همسری بگیرد. پاسخ علما همواره منفی بود تا اينکه بعد 
از ده سال ام موسی فوت کرد. جالب است که منصور طی این ده سال 
سعی نکردکه ام موسی را طلاق دهد, و علی رغم اینکه بعد از مرگ ام 
موسی همسران وکنیزان زیادی را اختیار کرد و از آنها بچه دار شد. فقط 
دو پسری راکه از ام موسی داشت., به عنوان جانشینانش بر گزید. 

از نظر دین اسلام, ازدواج عامل اساسی پرورش روح و روان مرد و زن 
است. قرآن در اين باره می فرماید. 

و آنان (توبه کنند نان | هستند که می گویند پر ورد کار همسران و 
فرزندانمان را مایه روشنی چشم ما قرار بده و ما را پیشوای اهل تقوا 
کن. (سوره فرقان, ایه 74) 


نمهید شر ایط مناسب برای عبادت خداوند است. این وظایف شامل مرد 
نیز می شود. ؛ مضاف بر ايینکه مرد مسئول نگهداری از همسر و تهیه مخارج 
ژندکی نیز هست. بسیاری از علما معتقدند که زن مجبور نیست در خانه 
کار کنو انگاه کارهات حانه از و ظانمیو ی لت هام موه است:به این 
ترتیب. مردها نمی توانند همسر خود را به انجام کارهای خانه مجبور کنند. 
و از نشانه های خدا این است که برای شما از جنس خودتان جفتی 

تب فرید که دز بر اوه ادامش ببا ین ۵ ضبان تتفادر افت وتمونانی :یر فزاو 
نمود. بدرستی که در این امر برای اهل تفکر نشانه های خداوند 

آشکار است. (سوره ی روم, انم 21] 


هدف اولیه ازدواج رسیدن به آرامش روحی است. بنابراین در صورت 
محقق نشدن این امر. می توان ازدواج را فسخ کرد؛ علی رغم اینکه قران 
هشدار داده است: 

,. با زنان خوش رفتار و منصف باشید؛ چنانچه دلیسند شما نبودند, 
(اظهار کراهت نکنید) بسا چیزها که نایسند تما تست و حال آنکه خدا در آن 
خیر بسیاری قرار داده است. (سوره نساء آیه ی19) 

علما در مورد اینکه زن يا در مواردی مرد لازم است که برای ازدواج از 
ولی یا حامی قانونی خود اجازه بگیرند,. نظرهای مختلفی دارند. احکام 
مذهب ستی در این مورد بسیار متنوع است. محدود کننده ترین حکم می 
گوید که ازدواج زنان باکره (زنان ازدواج نکرده) باید با رضایت پدر, و در 
صورت نبود اوء با اجازه جد پدریش انجام شود. اما بعضی از علما معتقدند 
که زن عاقل و بالغ می تواند بدون اجازه دیگران آزادانه ازدواج کند. این 
احکام و نظرهای مابین آنها نتیجه برداشت علما از قرآن و احادیث مربوطه 
است و نشان می دهد که برداشت مفسران ۳ جه حد می تواند متفاوت 
باشد ۱ 
در مورد مالکیت خصوصی همه علمای اسلام معتقدند که اموال و درامد 
زن تحت مالکیت خودش بوده, شوهر بدون ان او حق تصرف در آنها را 
ندارد؛ زن و شوهر از همدیگر ارث می برند؛ زن بعد از ازدواج نام 
خانوادگی خود را حفظ می کند و بر همان مذهبی خواهد بودکه خود به آن 
اعتقاد دارد. شوهر موظف است که خرجی و مهر تعیین شده زن را 
1 زن می تواند بلافاصله بعد از عقد. مهر خود را طلب کند. مهر تا 
زمانی که پرداخت نشده است, به عنوان بدهي مرد به زن محسوب می 
شود و مرد قبل از رفتن به حج باید آن را پرداخت کند. 

در مذهب سنی تحت شرایطی, تعدد زوجین مجاز شمرده شده است؛ 
(سوره نساءایه ی 129) اما چندشوهری حرام است. در مورد تعدد زوجات 
نظرهای مختلفی اظهار شده است. عده ای معتقدند که فقط با تک 


همسری می توان سعادت ازدواج را تضمین کرد, و بعضی ها تعدد زوجات 
را به شرط اجازه همسر مجاز می دانند, وگروه آخو بر این باورند که چند 
همسری به دلیل طبیعت مرد ضروری و لازم است. مجاز بودن تعدد 
زوجات در اسلام به این معنی نیست که در حال حاضر اکثر مسلمانان چند 
زن داشته باشند با علاقه وافری به این امر نشان دهند. 

بعضی مسائل ازدواج که بین علما مورد بحث است. مشکلاتی است که 
منتهی به طلاق نمی شود. قرآن آیه هایی در این موارد دارد؛ 

مردان باید از زنان نگهداری و محافظت کنند, چرا که خدا (از بعضی 
جهات) بعضی ها را بر بعضی برتری داده است. و مردان باید از مال خود 
به زنان نفقه دهند. پس زنان شایسته و مطیع باید در غیبت مردان حافظ 
حقوق شوهران و آنچه خدا به حفظ آن فرمان داده, باشند. و اگر از نمرد 
زنان خود بیمناکید اول بای آنها را نصیحت کرده. سپس از خوابگاهشان 
دوری کنید و اگر باز نافرمانی کردند, با زدن آنها را نبیه. کتید: خنانجه 
اطاعت ِ ژنکن خحق نذارد که انهاا زار هی تین که خداوند 
بلندمرتبه وکبیر است. 

(سوره ی نساء ایه ی 34) 

و اگر زنی بیم داشت که شوهرش با وی بدسلوکی کند يا از او دوری کند, 
بهتر آن است که هر دو به راه صلح و سازش باز آیندکه صلاح بهتر (از 
نزاع) است. خودخواهی نفوس (آنها) را در برگرفته است؛ و اگر درباره 
یکدیگر نیکویی کرده, پرهیز کار باشید, خدا از هر آنچه (درکار خیر) می کنید 
آگاه است. (سورهء نساء ۳۹ ی 8 12) 
طبق قوانین بعضی مکاتب اسلام, اگر ژن ببیند که شوهرش به تعهدات 
ازدواج خود (مثلاً نفقه دادن) عمل نمی کند پا مانع انجام واجبات شرعی او 
می شود, می تواند به دادگاه شکایت کند. دادگاه (مطابق آیه ی 34 که 
درباره ی تعدی زن بود) مرد را نصیحت می کند که رفتارش را اصلاح کند. 
در صورت اصلاح نشدن, دادگاه مرد را از همخوابی با زن محروم می کند و 
اگر این طریق نیز جواب نداد, مرد به طور سمبولیک تنبیه بدنی می شود. 
بعضی علما معتقدند که مرد نیز برای تنبیه همسرش (درمرحله آخر تعدی), 
باید ازدادگاه حکم بگیرد و نمی نهواند. ازاداته دون خکم فانونی عمل کند. 
اکثر علما درتفسیر آیه 34 سوره نساء نافرمانی و تمرد زن را به معنی 
انجام ندادن تکالیف واجب همسری می دانند. تمام مکاتب سئی «تنبیه» 
(زن يا مرد) را برای تحقیر و متنبه شدن در نظر می گیرند نه واردکردن 
ضربه فیزیکی؛ و حتی اگر مجری تنبیه ضربه درد آوری بر شخص وارد کند, 
خود مستوجب تنبیه خواهد شد. بزای تقسیر ایه 34 ستوره تساء لارم انفت 
که به آیه های دیگر قرآن نیز که درباره طلاق و اهمیت سازش بین 
همسران است, نظر داشت. (مانند سوره طلاق: آیة ی 1) 


در برحی مسائل بویژه مسائل خصوصی, گواهی زن از نظر اعتبار نه تنها 
برابرگواهی مرد است, بلکه در مواردی نیز از آن معتبر نتر است؛ (مانند 
سوره ی نور. آیه های 9- 6) در حالی که در موارد مالکیت و داد و ستد, 
شهادت یک مرد برابر شهادت دو زن است. (سورد بقره. ایه ی282) طبق 
اين آیه به جای یک مرد باید دو زن شهادت دهند «تا اگر یکی از آنها به خطا 
شهادت داد, دیگری آن را اصلاح کند.» اما با وجود اين نابرابری: عمر, 
خلیفه دوم مسلمین, زنی را به عنوان بازرس قوانین بازارها تعیین کرد. به 
نظر ی ده ایب بر کار رس ار اه اه 

قران در مسئله طلاق برابری زن و مرد را چنین عنوان کرده است: 

... و زنان را بر شوهران حقوق شرعی است. چنانکه شوهران را بر 

زنان؛ اما مردان بر زنان اولويتهایی دارند. و خدا بر هر چیز توانا و به 

همه امور داناست. (سوره بقره ,؛ ایه 29( 


در مورد «اولویت مردان», که هن ان فوق به آن اشاره شده است., علما بر 
اين اعتقادندکه منظور داشتن حق رجوع برای مرد در طلاقهای رجعی 
است. گرچه ممکن است که زن بعد از طلاق رجعی با وجود تمایل شوهر 
سابقش دیگر حاضر به زندگی با او نباشد, اما به هر حال مرد از نظر 
قانونی, اگر نگوییم از نظر روان شناسی, می تواند برای زندگی مجدد با 
همسرش درخواست رجوع کند. 

از آنجاکه ور یه های دیگر قرآن به برابری زن و مرد اشاره شده است, 
علما برای تطابق آیه های 228 سوره ی بقره و 34 سوره ی نساء که برای 
مرد «اولویت » و «برتری» قایل است. بحث و تبادل نظر بسیاری داشته 
اند. الجاسس, یکی از علمای قرن دهم, در تفسیر کلمه «برتری» در ایه 
4 سوره نساء اظهار داشته است که مردان در محافظت و نگهداری از 
زنان برتری دارند و مرد طبق قانون باید با هر چه در توان دارد, از همسر 
و خواهرانش مراقبت کند. به عبارت دیگر. مردها در مسئولیت های تهیه 
معاش نسبت به زنها ترترق دارند. مسئولیت اقتصادی. یی مسئولیت 
اخلاقی است؛ بنابراین مردها غیر از بعد قانونی. از وجهه اخلاقی نیز 
مسئول تهیه امکانات زتدکی زان هشتند. الجاستن: با استتباط از این آنه 
معتقد است که از انجاکه شوهر به دادن نفقه موظف است, زن باید در 
مواردی که شرع و قانون تعیین کرده است. از شوهر اطاعت کند. در قران 
و احادیث بارها از زنانی تمجید شده است که با اعمال ناشایستِ شوهر 
خود مخالفت کرده اند؛ (سوره تحربم؛ آیه ی 11) بنابراین اطاعت زن از 
شوهر در یک محدوده خاصی می گنجد که شرع تعیین کرده است. رزن در 
قبال شوهرش از شخصیت حقوقی مستقلی برخوردار بوده, لزوماً مطیع 


علما در مواردی که شوهر قادر به تهیه معاش نیست. با نظرهای مختلفی 
درباره ی حقوق و ازادی عمل زن اظهارکرده اند. علمای مکتب زهیری, 
یکی از مکاتب اقلیت مذهب ستی, که مشی «واقع گرایانه» و احتمالا 
«بنیادگرایانه» دارند. معتقدند که در صورت تهيدستي شوهر و نداشتن 
تمکن مالی او, زن باید از دارایی قانونی خویش برای تامین معاش خانواده 
خرج کند, و در اين مورد. شوهر بدهکار همسرش نمی شود. اما علمای این 
مکتب ذکر نکرده اندکه در این مواقع وضعیت فرمانبری ژن از شوهر به 
چه صورت می شود؛ ؛ گرچه در حالت کلی, اطاعت زن از شوهر به این 
مشروط است که مرد مایحتاج زندگی همسر را فراهم کند. در مکاتب 
چهارگانه ی مذهب سنی عقیده بر این است که تهیه ی معاش زن به هر 
معتقدندکه اگر شوهر از دادن نفقه به همسرش امتناع کند, باید مرد را در 
زندان حبس کرد تا سر عقل بیاید. اما علمای سه مکتب دیگر در چنین 
مواردی, زن را در طلاق گرفتن مختار دانسته اند. 

آنچه اساسا در قران ذکر شده است. منادی برابری معنوی و اخلاقی زن و 
مرد, زن و شوهر و پسر و دختر است. اجرای این اصل در جوامع. به 
فرضیات فرهنگی آن جوامع بستگی دارد که به نحوی در برداشتهای علمای 
مدهبی از منایع احکام تابر هی کدازه: از نظر علمای سنتگرا, زن حق 
ندارد بدون اجازه 0 شوهر از خانه او خارج شود. بعضی کشورهای اسلامی 
متأثر از اين عقیده, خروج زنان ازکشور را منوط به مجوزکتبی شوهر می 
دانند؛ هر چندکه زن از نظر طبقات اجتماعی, بالاتر از شوهرش, هناا -و زین 
کشور با استاد دانشگاه. باشد. با وجود این. علمای سنتگرا 0 می 
شوند که مرد نباید برای احقاق حقوقش همسرش را تحت فشار بگذارد و 
باید تا انجا که می تواند در اعتدال مسائل زناشویی بکوشد. 

طبق قوانین مذهب سنی مرد می تواند بدون دادخواست, همسرش را 
طلاق دهد؛ در حالی که زن برای طلاق گرفتن باید به دادگاه رجوع کند. این 
حکم برداشت مستقلی است از قرآن و احادیث, و باید گفت چنین نابرابری 
هایی, نتیجه دقت نکردن به نقش قانون در حفظ نظم اجتماعی و حمایت 
از زنان است. 

قانونگذاران صدر اسلام اغلب در تغییر و اصلاح قوانین آزادانه عمل می 
کردند. ابن تیمیه. یکی از علمای بزرگ حنبلی در قرن دهم, با قانون عمر 
در مورد طلاق, خلیفه بزرگ مسلمین و صحابه پیامبر, مخالفت کرد. طبق 
قانونی که عمر وضع کرد, هرگاه مرد سه بار به زنش بگوید «من طلاقت 
دادم», طلاق قطعی و رجوع نکردنی می شود. قبل از عمر, حکم بر این 
بود که هرگاه مرد به زن بگوید «سه طلاقه ات کردم». طلاق انجام می 
شد. اما رجوع مجاز بود. عمرکه می دید مردها نابخردانه و براحتی با گفتن 


این جمله زن خود را طلاق می دهند و دوباره به او رجوع می کنند, 
خشمگین بود و از طرف دیگر یارانش به او پیشنهاد کردند که برای 
جلوگیری از ابتذال قانونی وضع کند که هر کس به زنش بگوید «سه 
طلاقه ات کردم» دیگر حق رجوع به او را نداشته باشد. اما حدودا دو قرن 
بعد؛ ابن تیمیه دریافت که بعضی مردها که به دلایل پیش پا افتاده ای از 
دست همسرشان عصبانی هستند یا فقط می خواهند همسر خود را تهدید 
کنند, باگفتن این جمله به دردسر می افتند. به نظر او, محض گفتن عبارت 
طلاق این الزام را موجب نمی شود که مانند سوگندها و نفرینهای دیگر, 
مرد مجبور شودکه برای جبران وکفاره آن, بنده آزادکند یا ده فقیر را سیر 

کند يا بپوشاند. از آنجاکه عبارت طلاق درپیشگاه خداوند ماهیت رسمی 
داشته, متلاشی کننده ی خانواده است. ابن تیمیه ضمن مخالفت با قانون 


قانونی نمی تواند ازدواج را فسخ کند. او معتقد بود که مردان نیز مانند 
زنان باید برای طلاق با مراجعه به دادگاه حکم قانونی اخذکنند. ابن تیمیه با 
این ند بیر قصد داشت که از زنان در مقابل دمدمی مزاجی و هوسبازی 
مردان حمایت کند؛ یعنی همان قصدی که عمر داشت. در حقیقت. گذشت 
زمان و تحولات جوامع مسلمین موجب شده بود که قانون عمر» به جای 
حمایت از زنان, پایمال کننده حقوق انان شود. به این ترتیب ابن تیمیه به 


والدین و کودکان 


ذر یکی. از فشنهورترین. اخادیت منم است که مردی: از بیامبر. برسنبد: 
«بیش از همه به چه کسی خدمت کنم؟ پیامبر فرمود: به مادرت خدمت 
کن. مرد پرسید: بعد از او به چه کسی؟ پیامبر دوباره فرمود: مادرت. مرد 
پرسید: بعد از مادر به چه کسی؟ پیامبر برای بار سوم هم فرمود. مادرت! 
مرد باز پرسید: بعد به چه کسی؟ پیامبر فرمود: به پدرت.» این حدیت در 
زمینه استنتاج احکام و قوانین اسلام نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. 
مسئله ی فرمانبری در خانواده یکی از موارد بحث انگیز بین علما بوده 
است. همه معتقدند که شوهر و پدر به عنوان رئیس خانواده محسوب می 
شوند و زن و فرزندان باید طبق موازین شرع از انها اطاعت کنند. اما 
همان طور که در ادامه مشخص خواهد شد., این طبقه بندی در فرمانبری 
هميشه نمی تواند مناسبترین حالت ممکن باشد. مرد جوانی نزد امام 
مالک. مسس مکتب مالکی. رفت وگفت: «یدرم در سودان است و نامه 
فرستاده که من هم نزد او بروم؛ از طرفی مادرم مخالف رفتن من است. 
حال شما چه می فرمایید؟»مالک به اوگفت که باید پدر را اطاعت کرده, 
ها ای کت ام سا و کت خر مت تمس ان ای که 
پسر باید مادرش را اطاعت می کرد و نزد او می ماند. 

والدین موظفند که از فرزندان نگهداری کنند. طبق قوانین شرع. شناختن 
پدر و مادر واقعی چه آنها در قید حیات باشند چه نباشند, حق کودکان است 
وکسی حق نداردکودکان را از والدین آنها جداکند. روایت شده است که 
پیامبر از زنی که سعی داشت ۳ پدر واقعی فرزندش را پنهان کند 
بشدت انتقاد کرده. آن راگناه بزرگی شمرد. به همین ترتیب, پدری که 
فرزند واقعیش را انکارکند, گناه کبیره مرتکب شده است. شاید بتوان 
گفت که علمای مذهب سنی هر یک به نحوی با در نظر گرفتن تسامح و 
محدود کردن اسیبهای اخلاقی, حکم عجیب «جنین خفته» را صادر کرده اند. 
از نظر اسلام مراقبت و پرورش کودکان افتخاری بزرگ و در عین حال 
وظیفه ای حساس است. مردی که مسبب تولد یک بچه نامشروع شده 
است. لیاقت و صلاحیت داشتن وظایف پدری را ندارد. چنین مردی 
مستوجب مجازات بوده. هیچ حقی نسبت به فرزندش نخواهد داشت. و زن 
نیز ضمن مجازات. از داشتن نفقه و حمایت مرد محروم خواهد شد. 
هنگامی که والدین (به دلیل جدا شدن از همدیگر) بر سر قیومیت 
کودکشان اختلاف نظر دارند, همه ی علما همرای اند که ترجیحاً قیومیت 
کودک باکسی خواهرٍ بودکه علاقه بیشتری به آن کودک دارد. فقیهی به نام 
ابن القیّم با در نظر گرفتن ان فادراض در زو پیامبر. معتقد است که مادر 


نسبت به پدر در نگهداری کودک اولویّت بیشتری دارد. اما در اين زمینه, در 
مکاتب مذهب سئی اختلاف نظرهایی وجود دارد. در همه مکاتب سنی به 
فعالیت فکری اوست. با مادرش زندگی کند. علمای شافعی معتقدندکه 
پسر پا دختر بمحض اینکه قابلیت انتخاب پیدکند, یعنی حدود هفت سالگی, 
می تواند خود تصمیم بگیردکه با مادرش زندگی کند یا با پدرش. علمای 
مالکی و بعضی از علمای حنفی می گویندکه دختر باید حداقل تا سن بلوغ 
با مادرش زندگی کند, چراکه مادر نسبت به پرورش اهمیت بیشتری قایل 
می شود. در حالی که علمای حنبلی برخلاف این نظر معتقدند که پدر در 
قوش خرساسته استمسایران لس ختر را نعهار هت 
سالگی بر عهده ی پدر می دانند. نظر علمای حنفی نیز بر این است که 
پسرها باید بعد از هفت سالگی با پدرشان زندگی کنند. 


با وجود اختلاف نظر علمای اسلام در مسائل زناشویی. همه آنها معتقدند 
که خانواده, ازدواج و مادر بودن از مهمنترین ارکان امت اسلامی محسوب 
می شود. این ارکان. در حقیقت زیربنای خانواده های دیگر هستند. خانواده 
در اسلام, با ازدواج و همخونی (برادری و خواهری) تعریف می شود اما 
آشکال آن مختلف است. خانواده می تواند شامل پدر, مادر و فرزندان خود 
آنها با کودکی که به فرزندی پذیرفته اند-باشد: می. تواند به صورت. تعدد 
زوجات یا تک همسری, و می تواند به صورت پدر و فرزند یا مادر و فرزند 
باشد. در اسلام وظایف والدین و فرزندان مشخص شده است. هم برای 
کودکان و بزرگسالان و هم برای خواهران و برادران. وابستگان دیگر نظیر 
عمه, خاله, مادربزرگ و مانند اینها نیز هرکدام حقوقی دارندکه طبق نظر 
علما مشخص شده است. 

بسیاری از مردم, جایگاه زن در اسلام را همانند جایگاه او در مسجد. پشت 
سرمردها می دانند. طبق سنت, مردها در قسمت اصلی مسجد نماز می 
خوانند, در حالی که زنها برای حفظ حیا در قسمتی که پشت مردها واقع 
شده است, نماز می گزارند. اکثر علما بر این اتفادند. کم تن فقط مین 
تواند پیش نماز زنهای دیگر شود و رت نمی توانند به او اقتدا کنند. اما 
وا و ار ار ی 
کنند که پیامبر زنی به نام امه ور که را به عنوان پیش نماز در خانه, هم 
برای مردها و هم برای زنان خانواده تعیین کرد. , 
مذهب ستی طبق سئت و احادیث بسیاری که درباره زن وجود دارد. جایگاه 
و حقوق او را در اسلام پیش بینی می کند. کثرت و تفاوتهایی که در منابع 
اخذ احکام وجود دارد به اضافه عرف جامعه کنونی و مسئولیت های معنوی 
علما موجب شده است که در احکام زنان و مردان برداشتهای مختلفی 
استنباط شود. اجتهاد در احکام دین بسیار بیشتر از عرف جامعه موجب 
انعطاف قوانین اسلام است. علما هر جاکه بین رسوم اجتماعی و شریعت 
همخوانی ببینند, ان رسوم را می پذیرند. اما سنتهای اجتماعی تعییر می 
کند و وظیفه فقهای طراز اول, مانند ابن تیمیه, این است که قوانین اسلام 
را با توجه به نیاز فرد و جامعه و احکام اولیه و تغییرناپذیر خداوند منطبق 
کنند. از آنجاکه فقیه فردی آسمانی یا تقدیس شده نیست (کلا در اسلام 
فردی با این هویت وجود ندارد), هر کس, چه مرد چه زن. می تواند 
باکسب علوم دینی, عالم و فقیه شود. مذهب سئی در زمینه خرد و معنویت 
هیچ تفاوتی بین زن و مرد قایل نشده است. ۱ 
در اسلام رابطه جامعه و قانون و به تبع, موقعیت زن در اجتماع از دیدگاه 


فاتورتر ابظه کی پیخیوه: وی کین حال خکمانه است: این مع. ارتاطا 
معلول هماهنگی قوانین اسلام با سنتهای مقبول جامعه است. اما به این 
معنی نیست که عرف جامعه لزوماً معیار فرض شده, موجب تغییر قوانین 
انلاخ شود تو‌هانی که قبلا دربارن: میزان ار اد زن در ازدواج 0 
شد؛ نمونه مناسبی برای نکته فوق است. مشکل دیگری که بین مردم 
وجود دارد, در نظر گرفتن فرهنگ جامعه به عنوان قانون اسلام است. به 
عنوان مثال, هنوز بسیاری از زنان مسلمان از حق تحصیل, میراث 9 
و استقلال اقتصادی محروم هستند؛ : چراکه آنها و خانواده هاشان از قوانین 
۱ ۱۲ ات ۱ ۳ ای ۳ 26 
به عنوان قانون اسلام می شناسند؛ در حالی که ممکن است قانون اسلام 
کاملاً با آن فرهنگ متضاد باشد. قوانین دین اسلام با محافظه کاری های 
اجتماعی سنخیّتی ندارد. زندگی زینب الغزلی به عنوان یک احیاگر دین 
اسلام, کاملاً مخالف عرف جامعه, فوفیی ال دقیقاً منطبق با شریعت 
اسلام بود. 

اقدام ابن تیمیه در تغییر قانون طلاق با هدف تساوی حقوق زن و مرد که 
قبل از او نیز عمر قصد ان کرده بود. نشان دهنده لزوم تطابق قوانین 
اسلام با جامعه, برای حفظ اهداف ان قوانین در جوامع مختلف است. 
هدف اصلی قوانین اسلام ایجاد عدالت اجتماعی و تساوی افراد در برابر 
قانون است. آزادی افراد مسئولیت بیشتری را موجب می شود؛ نمونه اش 
تخفیف مجازات برده ها نسبت به افراد ازاد است که قبلا درباره اش 
توضیح داده شد. یی ی و 
از نظر عقلی ضعیفتر و پراشتباه تر است. دو ز تن از بزرگان دین, طبری, که 
شرحش در بالا آ ماد و آبن ۳ نز ر‌کتزین عالم 
سنین قرون کدزشته ِ معتقدند که خصوصیات شخصی, با حللسیت 
محدود نمی شود و مغزهای متفکر و شخصیتهای برتر بین زنان و مردان هر 
دو محتمل است. این نوع نگرش به زن جزء لاینفک قوانین مذهب سئی به 
شمار می رود. 


بهودیت 


اشاره 


الکساندرا رایت 1 

دین یهودیت که فرهنگ مذهبی یهودیان را تشکیل می دهد. بر مبنای اعتقاد 
به خدای واحد و عشق به اوست. در متون مقدس بهودی از وحدانیت خدا 
یاد شده است (کتاب تثنیه, 4-5: 6) و یهودیان نیز صبح و شام در ادعیه و 
ای قوم بنی اسرائیل, گوش کنید: تنگا خدای یکتا خدای ماست. خدای ازلی 
یکی است. و شما باید خدای جاودان خود را با تمام 

وجود, با روح و روان و با تمام نیرویتان دوست بدارید... 

مضمون برخی تعلیمات بهودیت نیز به نحوی است که موجد عشق و ایمان 
ام ار وا اه 
8 19) 

یهودیت به شمار می رود. قوانین, اعمال مذهبی و رسومات دینی که از 
سالهای بسیار دور در این دین وجود داشته است. همه ابزاری است برای 
ایجاد ارتباط صحیح با خدا و مخلوقات او. 


۸ 1 


کتاب مقدس بهودیان 


کهنترین دوره ی تاریخی قوم بهود به صورت مجموعه ای از نقل قول ها در 
کتاب مقدس امده است. این دوره شامل داستان مهاجرت بنی اسرائیل(از 
مصر به کنعان) است. خداوند بر بنی اسرائیل عهد قرار می دهد که اگر 
مطیع اوامر او باشند, قوم خاص خدا| خواهند بود. (سفر خرو.»؛ 5-6 :9( 
این اوامر تمام شئونات ۳ فردی, خانوادگی و اجتماعی بلی اسرائیل 
را در بر می گرفت. 

درکتاب مقدس یک سلسله قوانین در مورد زنان نظیر قانون کنیزان و 
طلاق, و نیز روایتهای تاریخی متعدد در این باره ذکر شده است. نشخیص 
جایگاه زن در مذهب بهود از طریق بررسی چلنین ادبیاتی که نظریات 
ناهمگونی درباره زن ارائه داده است. مشکل به نظر می آید؛ شاید بتوان 
گفت که این متون مقدس, برای زن چه در محیظ خصوصی چه در محیط 
اجتماعی جایگاه خاصی قایل است. در سفر پیدایش از مادرانی نظیر 
ساره,ربکا, لیه و راحیل نام برده شده است که نه تنها در محیط خانواده 
نقش همسر و مادری خویش را به جاأ می اه وقژه بلکه هر کدام تاثیر 
بسزایی در تعالی تاریخ بهود داشته اند. زنان مشهوری از جمله دبوره1 در 
کتاب داوران. و انبیای زر به نامهای میریام (مریم, خواهر موسی)2 و 
هولده3 به عنوان رهبر نقش مهمی در دوران کهن داشتند. درکتاب امثال 
(باب 31 خصوصیات زنر فاضل چنین عنوان شده است: کوشا در انجام 
وظایف خانه داری, رسیدگی , به امور خرید و فروش,: کمک به مستمندان, 
مهربان, عاقل و بزرگوار.  "‏ 

درکتاب مقدس, روایت زنان دیگری نقل شده است که در نقشی 
۵1 2۳۲ ۲۱600۲۵۳ متفاوت. می توانند اسوه زنان معاصر 
باشند: هاجر, مادری تنها که شوهر و هوویش او را از خانه بیرون کردند؛ 
تامار2, دختر داوود پادشاه که برادرش به او تجاوز کرد (دوم سموئیل 13)؛ 
درکتاب داوران؛ پاعیل 3 که جرئت و جسارتش الگوی جودیت4 بود و 
روایتش درکتابهای غیرمستند نقل شده است؛ و روت که وفاداری او به 
مادرشوهرش, نعومی6, از آن جهت زبانزد است که قوم خویش را ترک 
می کند تا به فرهنگ و آیین خانواده جدیدش بپیوندد. پنج دختر صلفحاد 7 
(کتاب اعداد 27) نمونه ای از زنان اس دار هستند که با درخواست آنها 
قانون ارث تغییر کرد؛: در پی این تغییر, دخترها اين حق را پیدا کردند که در 
صورت نداشتن برادر, از پدر ارث ببرند. حوّا, اولین زن عالم, نقش مهمی 
در روایات سنئتی بهود دارد؛ اما نه به عنوان عامل «هبوط», که در نظر 


یهودیان واژه ای کات است, بلکه در نقش زنی که خواهان دانایی است. 
(کتاب پیدايیش 3:6) اگر نگوییم که حوا مجری یک طرح الهی بوده, باید 
بپذیریم که نقش او در روند تکوین و پیدایش عالم انکار شدنی نیست. 
ناهمگون بودن بخشهای مختلف کتاب مقدس بهودیان, تناقضات و استفاده 
از سبکهای زبانی و ادبی متفاوت در ان موجب شده است که چهره زن و 
جایگاه او در تاریخ نامتعادل اسرائیل بسیار متنوع باشد. 
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ادبیات عهد عتیق و عهد جدید 


تعیین اینکه کتاب مقدس بهودیان در چه مقطعی از تاریخ ی پیداکرده 
است., به هیچ وجه امکان پذیر نیست. فقط می توانیم بگوییم که 

مجموعه ای شناخته شده و معتبر به نام کتاب مقدس؛ متون دیکر آدیف را 
تحت الشعاع قرار داده است. بنابر مدارک ضعیف, احتمالاً چنین مجموعه 
ای در قرن دوم قبل از میلاد به وجود امده است. از این دوره و دوران قبل 
از آن تا قرن دوم پس از میلاد. متون ادبی غیرمذهبی یهودیان در دنیای 
رومیان و یونانیان در حال تکامل و پیشرفت بود. این ادبیات باز هم انواع 
متنوعی را در بر می گرفت؛ از مکاشفات. داستانهای روایی. عهدها و 
پیمانها و تاریخ گرفته تاکارهای یوسفوس 1 و فیلو2. 

در طول قرنهایی که تخم چنین ادبیاتی پرورانده می شد. ملت بهود شاهد 
آشفتحی و تحول, مذهیی عظیمی: بودند و این پزنشانی, با تخریب معیدد دز 
اورشلیم در سال 70 میلادی و پایان رفاه و استقلال یهودیان به اوج خود 
رسید. بعضی از متون روایی و ادبیات یند و حکمت4 در این دوره» تا اندازه 
ای روشنگر جایگاه زن در جامعه معاصرش است؛ اما کتیبه ها و وفات نامه 
ها و نسخه هایی از این قبیل. نمای معتبرتری از زندگی زنان در دوره 
پریشانی و پراکندگی قوم بهود به ما ارائه می دهد. 

کتیبه های زيرخاکي به دست آمده از این دوره نشان می دهدکه زنان در 
امور مختلف تصمیم گیرنده بودند و به نظر می رسد که در زندگی مذهبی 
واجرای آداب کنیسه ها نقش ففعالتری نسبت به آنچه که بعدها بر انها مقدُر 
شد. داشتند .به بعضی از زنان شاخص حنی عنوان «از کی شتا شاد 
»(سرپرست کنیسه) و «پرسبیترا»6 (بزرگتر یا شیخ کنیسه) را اعطا می 
کردند. 
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3. معبدی که سلیمان نبی در محل مسجدالاقصای کنونی بنا کرده بود.(م) 
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با مطالعه کتیبه هایی که در دریای مرده کشف شده است., اطلاعات شایان 
توجهی از زندگی اجتماعی و مذهبی یهودیان و تفاسیرکتاب ِِ در دوره 
کهن به دست آمده است. این کتیبه ها نشان می دهد که قومهای 
فریسیان, 1 صدوقیان 2 پا اسن هاد به طور عمد طرز فکر ویژه ای از 
قوانین و مسائل مذهبی داشته اند. به عنوان مثال, گرچه درکتب پنجگانه 
عم عیق (تورانت :4 خکم شفافی تربار آینکه. ابا دختر مین تواند با .عضو با 
دایی خود ازدواج کند يا نه ارائه نشده است؛ اما یهودیان فریسی و ربی‌د 


بنا بر سکوت تورات در این حکم, به مشروعیت چنین ازدواجی معتقد 
هستند و حثّی از آن به عنوان قانونی خیرخواهانه برای ملت بهود, به مثابه 
لطف و عنایتی که به فقرا می شود. می نگرند (۷۵۷۳۱۵۲:620) اما 
سای تاه مرا اه ان واخ را تامروع و هر دیق رامیت اد 
موسی گفته است: ((با خاله ی خود همبستر نشو, زیرا او از بستگان 
ری قاری ات( ماه اد ره قایون فتع ریا معاره 

در اصل برای مردها نوشته شده است , اما زنان را نیز شامل می شود. 
بنابراین. چون دختر می تواند بدون حجاب پیش عمو و دایی خود 

ظاهر شود, برای عمو و دایی جزو فامیل نزدیک محسوب می شود. 
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4 پیدایش, خروج, لاویان, اعداد و تثنیه.(م) 

0205:معلم مذهبی بهود.(م) 


یهودیان خاخام (ربی) 


تثیر انقلاب فریسیان (طبقه ی عالمان بهود, خاخام ها) موجب شده بود که 
برداشتها و ام مذهبی بهودیان غیر خاخامی تقریباً به طور کامل به حاشیه 
زانده.شنودد ار ان دوره, رت کی قفوم تففق از دنیای یونان و روم باستان 
جچهره یکیارچه و همگنی نداشت. تخریب معبد, که از زمان حضرت سلیمان 
مکانی دایمی برای عبادت و نذر و قرباني قوم یهود بود. یک فاجعه برای 
یهودیان محسوب می شد؛ اما این مصیبت بدون مرهم باقی نماند. نهضت 
فریسیان. از حرکتهای انقلابی نادر در میان یهودیان. مسیر تاریخ بهود را 
تعیین کرد. فریسیان با طبقه عالمان یهود, در دهه های | خر خودمختاری 
یهودیان, روابط نزدیکی با دیگر اقوام بهود. بخصوص با صدوقیان يا همان 
مردان معبد داشتند. اما عقاید این دو مکتب مشابهت چندانی با هم 
نداشت. با سوختن معبد. رهبران فریسی نظیر یوهانان بن زاکای1 فتوا 
دادند که عبادت و خدمت به خدا درکنیسه ها و سالنهای مطالعه, همان 
مقبولیت عبادت در معبد را دارد. 
فریسیان در میان دیگر اقوام یهود خود را قیم دینی و مفسران تعلیمات 
تورات (کتاب پنجگانه موسی) می دانستند. اما دستوراتی که انها اعلام می 
کردند. منحصراً از تورات استخراج نشده بود. به این ترتیب درکنار تورات 
تورات به جزییات بیشتری توجه کرده است. چگونگی اجرای قانون مکتوب 
(تورات) را مشخص می کند. اعتبار این مجموعه به مثابه تورات است. 
زیرا یهودیان معتقدند که این تعابیر جزو همان وحیی است که درکوه سین 
دهنده تعابیر و تفاسیر تورات مکتوب در موقعیتهای جدید است2 
۰ ( 

ِ تن بر این 0 که و مکتوب (ایتیه ار پنجگانه) : به طورکتبی بر 
احکامی است که ِ- یهود از موسی نقل می کنند, و ای احکام دهان به 
دهان گشته تا اینکه به صورت یک مجموعه تدوین شده است. احکام تورات 
شفاهی منطبق با شرایط زمان و مکان تغییرپذیرند. (م) 


معلمان قرن اول و دوم میلادی (با عنوان تنائیم)1 که شاخصترین آنها ربی 
آکیوا و ربی معیر2 بودند. برای تدوین احکام شفاهی همّت کردند: اما 
تکمیل اقدام انها به دست شاهزاده ربی یوداد3 تا اواخر قرن دوم طول 


رساله های شفاهی شامل شش فرمان است که هر فرمان وجوه مختلفی 
از زندگی بهود را در بر می گیرد. یکی از این دستورات با عنوان «نشیم 
»5 به طور کامل به جایگاه قانونی زن مربوط است. 

متون فریسی تنها به احکام و قوانین ِِ نمی شود. این متون با روایات 
غنی و ارزشمند خود, شامل افسانه ها و اسطوره هاء روایات تورات را 
مژین کرده است؛ علاوه ش 0 7 1 در مسائل الهیات نیز در انها 
مطرح شده است. متون ادبی یهود به طور کلی با دو اصطلاح طبقه بندی 
می شود: «هلاخا»6 (به معنی راه و درباره ی قانون و احکام) و «اگادا»7 
(درباره روایات). 

هر دو نوع ادبیات فوق درکتاب تلمود8 یافت می شود. در تلمود و میشنا 
نظریات بسیاری درباره زنها ذکر شده است. در هر دوی این متون, قوانین 
مربوط به زنها در مسائل خصوصی و اجتماعی و نیز جایگاه او به طورکلی 
مطرح شنده است, یکی از مشکلات مطالعه این متون ین است که مباخت 
مطروحه را دانشمندان و معلمان حوزه های اموزشی بهودیان در فلسطین 
و بابل تدوین کرده اند. در این متون از شخصیت منفرد زنها سخن چندانی 
به میان نیامده است. و هر آنچه که در این مورد ذکر شده نیز بندرت تایید 
شده است. اغلب, شخصیت زن به طورکلی مورد بحث قرارگرفته است 
۹ ,۸۱۷۵ .2.۳8 80۳۵۱۳۱ 
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و ی ها اما هه اما خا من اک موه ان خا در تشد 
دخترش به چشم می خورد 

تلمود مجموعه ای است ٍ مباحث بسیار پراکنده. مباحث این کتاب فاقد 
قاعده و اسلوبی است که میشنا نود ان استوار است. مسائل مطروحه ی 
تقو ند کل کوراساه اطاعات و تام های مخ اه یدای کاهی کلیه 
ارائه شده است. به همین دلیل, لزوم بازنگری دانشمندان برای واضحتر 
کردن قوانین, منطبق با شرایط جدید هميشه احساس می شده است. 

از قرن هفتم میلادی و دوره صباتی دنیای اسلام و قرون وسطا در اروپای 
فرکری و تمالی4 اظاا عات بفتترهه آز‌تفتن زان دون رت در اختبار 
داریم. بهودیان اغلب تحت ۳ فرهنگی بودند که در محیط اجتماعی آنها 
غالب بود. بنابراین در بعضی مواقع اختلاف شدیدی بین زنان یهودی, که 
مثلا در جامعه ی اسلامی ژندکی می کردند, با انها که در اروپای مرکزی 
بودند دیده می شد. 


کش یک کفرا1 (اتای) در فرت دهم در فاهرم, اطلاغات ارشی شا نان 


توجهی از زندگی و مشعله یهودیان ساکن اسرائیل و مصر در قرن نهم تا 
دوازدهم در اختیار دانشمندان قرار داد. جای خوشبختی است که امروزه با 
مطالعه و بررسی مدارک حفظ شده, می توانیم اطلاعات بیشتری از 
جایگاه زنان در دوران کهن کسب کنیم. 

اصلیترین منابع ادبی 2 ِِِ تعابیر فرون وسطایی یهودیان از احکام و 
1 هه 

۸2 ۵ ادبیات فرهنگ یهود که شامل احکام 
میشنا و غیره است. این ادبیات رابط هلاخای تئوری و دنیای واقعی است. 
(م) 


نیز ادامه بافته است. ادبیات رسیونسا پاسخی است به سوالات مذهبی 
مربوط به زنان در تمام بخشهای این ادبیات شرح داده شده است: 
تحصیلات, نامزدی و ازدواج, حرفه ها و مسئولیت های زنان در حیطه 
خانواده و محیط مذهبی انها. 

تا قبل از عصر مدرن. کمتر مدرکی درباره زندگی زنها وجود دارد که خود 
آنها تهیه کرده باشند. یکی از استئنانات شاخص در اين مورد, گلوکل1 
16۰۵ است کی تامسای اطلاعات تاره را از فد نب 
شخصی زنان در دوران خودش به ما می دهد. گلوکل, زنی بیوه, در حیطه 
تجارت به موفقیتهای خوبی رسیده بود؛ از زندگی نامه او می توان دریافت 
که زنان در آن دوره از فعالیتهای تجاری منع نمی شدند. 
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آزادی فعالیت مذهبی بهودیان 


ازادی یهودیان اروپایی در اوایل قرن نوزدهم محیط امنی را برای 
فعالیتهای اجتماعی و عقلانی بهودیان فراهم کرد. با شرایط جدیدی که به 
وجود آمد, مردان و زنان بهود دو راه می توانستند انتخاب کنند. باقی 
ماندن بر اعتقادات و انجام آداب و رسوم سنتی یهودیت. يا منطبق کردن 
مذهبشان با شرایطی که آزادی قومی برای آنها مهیا کرده بود؛ تا هر یهودی 
که اد هی سا اف سل یی سم اش به وان تیصو اصسیل 
بهودی شناخته شود. انتخاب در این زمینه. به شکل گیری دو مکتب مذهبی 
مختلف در قرن نوزدهم منجر شد: سثنگرا2 و اصلاح طلب. اينکه جایگاه 
زن و ارزش او در اين مکتبها تا چه میزان است, به دیدگاه الهیاتی و نیز 
اعتباربخشی این مکتبها به تورات مکتوب يا شفاهی بستگی دارد. 
0۵2۳00۷/۰2 

امروزه نقش زنان در دین بهودیت تا اندازه زیادی به شر ایط مذهبی و 
اعتفاذق مخیظی وابتسته است. که آنها در آن. وشد.می کتند. .در خال حاضر: 
مکتبهایی از یهودیت که در میان مردم اسرائیل و یهودیان پراکنده. سیر 
اضا <ج تحاملی ود رای میت کننص عایاه مشکصی را ربان کر آمور. 
مذهبی تعیین کرده اند؛ به اين معنی که زنان می توانند مراسم مذهبی را 
آخانم کنند. عم مدهیی, شون و ادامی. ستتی, را نها باون که. فیلا ور 
انحصار مردها بود. مکتبهای سئتگرا زنان را در انتخاب مشاغل و امور 
دنیوی محدود نمی کنند. اما بین زندگی مذهبی و دنیوی زنان تمایز قایل 
می شوند. کیفیت این تمایز متفاوت است. در مکتبهای سئتگر | زنان می 
توانند عبادات را به جاأ اه تورات بخوانند و الزامات مذهبی را که قبلاً 
فقط جزو وظایف مردها بود. بپذیرند و به آنها عمل کنند؛ اما آنها فقط می 
تواتتد این ادات. ه.رشوم را برای. خهد با خنان دیحر. اخبا ننند: هه در 
اجتماعات مختلطی که مردها نیز حضور دارند. 

امروزه مطالعات و نتیجه گیریهای فمینیستی از تمام دوره های تاریخی 
یهودیت در زمینه جایگاه زن در دنیای بهود. بسیار رونق گرفته است. 
دانشجوی عصر معاصر بسی سهلتر از گذشته می تواند درباره زتدعی زنان 
بهود اطلاعات کسب کند. دیگر لزومی ندارد که به منابع متون مردسالارانه, 
که فقط یک بعد از زندگی زنان را نمایان می کرد بسنده کنیم. مطالعات و 
کارهای دانشمندانی نظیر برنادت بروتن 1 و دیگران,؛ چشم اندا زکاملاً نوینی 
از جایگاه زن در یهودیت برای ماگشوده است. 
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تولدکودک 


ازکتاب پیدایش بر می آیدکه یافتن شریک زندگی و تولید مثل امری است 
لازم و واجب؛ 
«به این سبب که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می 
پيوندد, و از آر پلس؛ ۳ دو کی می شوند. (سفر پیدایش: 24 :+2( 
و خدا (زن و مرد را) برکت داده ,فرمود: «بارور و زیاد شوبد, و زمین را پر 
زید.. ۳ 
(سفر ۳ 8 1) 
درکتاب مقدس از تولد دختر ابداً ذکری به میان نیامده است: در حالی که 
بر داشتن وارث مذکر تأکید خاصی شده است. گرچه راوی کتاب پید ایش 
از تولد و نامگذاری پسرهای یعقوب سخن گفته است. اما از دینا1.دختر 
یعقوب, یاد نکرده است. و ما بعدها از وجود او مطلع شده ایم. در زمان 
برده داری وگسترش جمعیت بنی اسرائیل در مصر, فرعون به قابله های 
بهودی دستور داده بودکه نوزادان پسر را بکشند و دختران را نگه دارند. 
این روایت فشات یت ده کم ان زمان در جامعه خاور نزدیک, اهمیت 
چندانی برای نقش زنان در ایجاد نسل بنی اسرائیل قایل نبودند.2 فقط 
مردها و پسرها بودندکه مورد تفتیش عقاید و هویت قرار می گرفتند. 
احکام کتاب مقدس در مورد تولد کودی حاکی از این نکته است که زنان در 
قید و بندی بیشتر نسبت به مردها هستند. طبق احکام مذهبی, زنان بعد از 
زایمانِ نوزاد پسر تا هفت روز ناپاک و نجس هستند و سی وسه روز باید 
صبر کنند تا از ناپاکی خونریزی ظاهر شوند, و بعد از زایمانِ نوزاد دختر تا 
چهارده روز نجس هستند و برای طهارت از خونریزی باید شصت وشش 
روز صبر کنند. (سفر لاویان, 5 ۱: 12) در شکل سئتی یهودیت نیز مانند 
اکثر ادیان کهن دیگر, درباره بارداری, زایمان و قاعدگی زنان یک 


2- البته می دانیم که دستور فرعون ناشی از پیشگویی طالع بینان مبنی بر 
ظهور موسی (علیه السلام) بوده است. فرعون فصد 9 با این دستور 
سل شی اسرائیل با تفر کنو اهلد فتران, و تفش آنها در تکتیر 
تا ی و 

هم ما و سور ی 1 
این قبیل مطرح شده است. این احکام بخشی از قوانینی است که به طور 
را ها را با کم را 


می دهد. 


امروزه عده قلیلی از زنان بهود به این احکام محجد ود کننده پایبندند. بجز 
این عده قلیل, زنان دیگر به مبارکی تولدکودک و پیوستن به عهد و میثاق 
خداوند می اندیشند. پسرها در روز هشتم تولد طی یک مراسم مذهبی 
ختنه شده و نامگذاری می شوند. در مورد تولد دخترها, والدین او در یک 
روز نامعین به کنیسه رفته, خدا را به پاس تولد فرزندشان شکر می گویند. 
پدر و مادر در مراسم شکرگزاری, هر دو سرود روحانی مزامیر را زمزمه 
9 

خداوند را دوست می دارم, او راکه ناله و فریاد مرا می شنود. خدایی که 
به من لطف و مرحمت کرده است و من او را تا اخر عمر صدا می زنم و 
در نزدش دعا می کنم. اینک در برابر همه خوبی هایی که خداوند به من 
کرده است, چه می توانم به او بدهم؟ قربانی شکرگزاری را به حضورت 
تقدیم می کنم و نام تو راگرامی می دارم. (مزامیر, 116) 

بعد از حمد و سپاس خداوند, برای نوزاد دختر یک اسم عبرانی انتخاب می 
کنند. سپس برای کودک دعا می کنندکه در اينده عضو وفادار و تمام عیار 
خاندان اسرائیل شود و برکت خداوند در زندگیش سایه بیفکند. از انجاکه 
زنها مجاز نیستندکه درکنیسه ها با صدای بلند دعا بخوانند, پدر به تنهایی و 
بدون کودک در اولین شنبه (روز سبت) پس از تولد نوزاد دختر به کنیسه 
می رود و با خواندن دعا و تورات تولد فرزندش را متبرک می کند. 


خواندن تورات از مهمنرین واجبات یهودیان محسوب می شود. در این جاأ 
ر از تورات, تمام آداب و رسوم و قوانینی است که از طریق متون 
مهم آدیی ۱ ۱ ی ۱ ۹ گمارا1, قوانین فرون وسطایی 4 از 
هر 7 5 به طور جدی اعتراف 2 به وجود خدای یکتا را به 2 
بیاموزند: «ای بنی اسرائیل. گوش کنید! تنها خدایی که وجود دارد. خدای 
ماست و خدای ما یکتاست.»(تثنیه, 4: 6). خواندن و عمل به تورات نوعی 
عبادت است. و از این رو معلمان مذهبی یهود تلمودتورات (قرائت تورات) 
را وظیفه اصلی یک بهودی می دانند. 
طبق قوانین کهن یهودیان (هالاخا), پدر موظف است که به فرزندش تورات 
بیاموزد. البته این الزام فقط در مورد فرزند پسر است نه دختر. 
معافیت زنان از مطالعه و خواندن تورات , از کتاب میشنا و تفسیر تلمودلی 
آن (۱۱000۱5۱۱۲۱۱,293) رفته شده است. این معافیت بدان معنی نیست 
که زنان نباید تورات را بیاموزند. در بخش سوطا 205 ,)در کتاب 
تلمود عنوان شده است که دو معلم مذهبی در قرن دوم. بن عزای3 و ربی 
الیعازر4 در مورد این حکم اختلاف نظر داشتند. بن عزای معتقد بود که پدر 
موظف است که به دخترش نیز تورات بیاموزد, اما الیعازر مخالفتش را این 
چنین بیان کرد: «هر که تورات را به دخترش بیاموزد. کاری عبت انجام داده 
است. »گرچه جمله ی ربی الیعازر بعدها درگمارا (506310,210) باکمی 
تعدیل ذکر شده است. باید این طرز تفکر را معلول تب 
و نقش زنها در یادگیری متون مذهبی دانست؛ یعنی تا زمانی که 
دانشمندان 
1 -سشرح و تفسیرهایی بر مطالب میشنا. (م) 
2 آیه ی 4 :6 ازکتاب تثنیه را, که شهادت به وحدانیت خداوند است؛ 
«شمع یسرائل» (56۳۱۵) گویند. (م) 
3 ۸2221 86۳ روشنفکرتر به اين میم آگاه شدند. 
راحیل بایل 1در حکم هلاخاء بین وظیفه ی قانونی پدر در تعلیم تورات به 
پسرش و نقفش مادر در خانه, تناقض جالبی را مطرح کرده است: 
جالب است بدانیم که در کیدوشین ( 295 ۱۱00۱5۲۱۱۲) مسئولیتی که برای 
پدر در قبال تربیت کودک و پرورش او برای نیل به یک زندگی مطلوب 
یهودی مطرح شده است., با نقش مطلوب زن قر ود کون سنتی بهودی در 
تا اش ی ور اسان کات د ع هام سا 


عاشعانه قهو آره تا دفهه تفش والاق: ای مرا نوادم ریم نوا امن 
ایین و سنت خانه و نیز منتقل کننده اصل و تبار بهودیت به فرزندانش بوده 
است. اما باید اذعان داشت که نقش شکوهمند زن آن چنان که در متون 
فوق ستایش شده, در واقعیت تاریخی اعتبار داده نشده است... در واقع 
این تصویر مطلوب , فقط درکتب و عادات و رسوم قومی ۳۷ بهودیت 
که احتمالا آن را افراد احساساتی ی کرده اند, دیده می شود و در 
(0.30 .1984 ,عاج(8) 

ناهسگوتی های. احکام هلاخ تا واقفیت ودک هکامین شش تمانان؛ ی 
شود که بدانیم در دوره ی تلمودیکی, زنان فرهیخته ای وجود دا شته اند که 
از نظر دانش و تقوا بسیار شاخص بوده اند. بروریا,2 همسر معلم قرن 
دوم یعنی ربی معیر, و ایما شالوم.3 همسر الیعازر بن هیرکانوس4 و نیز 
خواهر ربان گامالیل 5 نمونه هایی از این زنان بوده اند. راحیل ی 
آکیوا ,۰شوهرش را به دانش اندوزی ترغیب می کرد وگفته شده است که 
او گیسوانش را می فروخت تا خرج تحصیل شوهرش کند. 

این زنان در واقع از زنانی تانشی کرفته .اند که در دورم های پیشین 
31 3.۱۳۱۱۵ 2.5867۷۲]۵1 8۱۵۱6 ۴۸۵6۳6۱ 
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نمونه هایی از طالبان علم و دانش و دارندگان نقش رهبری بوده اند. 
دبوره یکی از زنان بسیار مهم درکتاب مقدس بهودیان است که وظیفه 
قضاوت و پیامبری داشته است. (داوران, 5 4) او فقط یکی از دوازده 
داوری است که درکتاب مقدس یهودیان از آنها نام برده شده است. 
همتایان مرد دبوره همگی فرماندهان و قهرمانان نظامی محلی هستند. 
البته در تورات از نقش پیامبری او ذکری نشده است. ایا ما می 0 
دبوره همان حلده ی‌ ذنبی است که در قرن ششم قبل از میلاد هنگامی که 
یک کتاب قانون در معبد اورشلیم بافت شند؛ پادشاه یوسیا2 با او در این 
باره مشورت کرد. 

عرعی از -گ رامین الق انب نصا وا سای دایم تشه 
برخی از قوانین اصلي مذهب بهودیت واجب و ضروری است. در هلاخا 
انجام سه فرمان «مثبت»3 مختص زنان شمرده است؛ البته زنان باید تمام 
احکام «نهی», نظیر احکام روز سبت و روزه داری را رعایت کنند. سه 
فرمان مذکور از اين قرارند: روشن کردن شمعهای روز سبت. بریدن 
خمیرهای 1 (نان روز سبت) و رعایت نیذا5 (احکام حیض). دانستن و 
انجام این فرامین, دختر را آماده می کند تا ذر بزر گسالی مسئولیت های 


متفاوتی را در خانواده و محیط زندگی به عهده بگیرد. در واقع این فرامین 
نماد مسئولیت های یک دختر در قبال خانه و خانواده اش است و نیز به 
نوعی تعدیل کننده روابط جنسي او با شوهرش محسوب می شود. اختلاف 
عقیده ای که در میان دانشمندان دوره تلمودی در مورد تحصیل و دانش 
اندوزی زنان وجود داشت, حثی تا قرن بیستم نیز ادامه 


1 2.11۳۱9 ۲۱۱۱۱0۵۲۱ 
(م) 
4 ( ۲۱6۵۱۱5۲ ) تکه ای از خمیرهای دور نان حدا می کنند و جلوی پرندگان 


و جانورانا می ریزند.(م) 
5 ۱ 


یافته است. اگرچه عقیده ربّی الیعازر مبنی بر عبث بودن تعلیم زنان 
طرفدار چندانی پیدا نکرد, تا همین اواخر نیز بین تعلیم و تحصیل زنان و 
مردان نابرابری وجود داشت. امکان تحصیل علوم مذهبی و غیرمذهبی 
برای زن بهودی, تا حد زیادی به سطح اقتصادی و اجتماعی خانواده او 
بستگی دارد. در قرن هفدهم, پومونا مودناكٌ از خانواده معظم مودنا در 
ایتالیاء یکی از نمونه زنان دانشمند در یهودیت بود. او به کتاب تلمود کاملا 
تسلط داشت. در یک مور د» ربی داوود قانون بهود را چنان با جزئیات و 
تفاسیر پیچیده به پومونا توضیح می دادکه فقط در سطح درک دانشمندان 
بود. 

شاعری وارسته بود. به گفته تین از نوادگان بتشبا, این زن تمام وقت در 
حال مطالعه بود و بر«ژهر».4تفسیر عرفانی تورات در قرون وسطا تسلط 
زیادی داشت, و نیز کارشناس متون «مایمونیدها»5 محسوب می شد. 
همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می دهد او تاثیر بسزایی در شکل 
گیری نهضت ِِ_ غیرروحانی به نام "۱85 6۲8۵1 ۲۲008" داشته 
است. از دیگر زنان مشهور این دوره. بنونیدا آباربنل,6 از خویشاوندان 
اسحاق آپاربنل 7 است. او در سال 1492 همراه خانواده اش اسپانیا را به 
قصد زندگی در ناپل ترک کرد. بنونیدا, زن تحصیل کرده ای نود که 1 
نزدیکی با زن دوک توسعانی داشت. و در به تاخیر انداختن حکم تبعید 
یهودیان از جنوب ایتالیا در سال 1541 فعالیت درخوری 

۴0۳۱۵5 ۱ 
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7 ۱ انجام داد. بعد از مرگ شوهرش. ساموئل. شغل او 
راکه در زمینه تجارت بود دنبال کرد و به موقعیتهای مهمی دست یافت. او 
همچون یک زن پارسا و خیرکه خانه اش را مرکز مطالعه و فرهنگ کرده 
بود, زندگی کرد. امانوئل ابوب.1 شارح وقایع تاریخی, او را چنین توصیف 
کرده است: «بنونیدا یکی از پرافتخارترین و وارسته ترین بانوانی بود که از 
دوره پراکندگی ما در اسرائیل وجود داشته است؛ او مانند سنورا بنونیدا 
آباژینل 2 نمونه ی نجابت, تقواء دوراندیشی و شجاعت بود.» 

علاوه بر این, زنان دانشمند پرتو نوینی بر موضوعات سنتی افکندند و 
عناوین جدیدی را برای مباحثه استخراج کرده اند که خود نشان می دهد که 
زنان بیش از آنچه که درگذشته تصور می شد در زندگی یهودیان ایفای 
نقش می کنند. تحقیق زنان در زمینه اداب و رسوم معاصر بهودیت, بویژه 
اداب در میان زنان. بسیار موّثر و مفید بوده است. 


ازدواج 


خانه 


ازدواج و تشکیل خانواده نقش مهمی در بقای بهودیت دارد. در حالی که 
کنیسه مکان دعا و عبادت و نیز مطالعه دینی بزرگسالان است. خانه جایی 
است که کودک برای اولین بار درباره دودمان بهودی خود چیزهایی می 
آموزد. زنها هر شب شنبه در خانه با روشن کردن شمع. آمد زق تور تسه زر 
واه می دارند. بعضی مراسم مدذهبی در خانه اجرا می شود نظیر 
مراسم عید پسج.3 سدر4 (مراسمی که همراه با غذا خوردن دور یک 


۲۲۱۲۳۱۵۲۱۱۷6۱ ۸۸۵0۵0 2. 56۳0۲2 56۲۱۷۵۲۱۱02 1 

3 _به معنی عبور کردن و گذشتن؛ روزخروج بنی اسرائیل از 
من ۱ : کتاب خروج12. (م) 

۲4و میز در خانه انجام می شود) و سوکوت 1 که در تنج کا 2 بر کزان 

می شود. موعدهای غذا نقش مهمی در ابراز هویت بهودیان دارد. شکر و 
سپاس خداوند. هم قبل و هم بعد از غذا, نشان دهنده رابطه انسان با خدا 
و اطاعت از فرامین انبیای اوست؛ پایبندی به احکام پرهیز, ناداوز اصل 
اخلاقی«صعر بعلی حیم» رد امتناع از خشونت سبت به حیوانات و تبعیض 
بین بهودیان است. این آیینهای مهم همگی در محدوده خانه پاس داشته می 
شود. اگرچه ممکن است ازدواج در جامعه امروزی برای همه مطلوب 
نباشد, اما ازدواج تنها راه مطمئن برای بچه دار شدن و سیس تعلیم 
ارزشهای اخلاقي راستی و مهربانی به اوست؛ ارزشهایی که در یهودیت 
تاکید خاصی بر انها می شود. 

1- ۲۱01دا5: جشن خوشه چینی. (م) 

5۵۳-2: اطاقک يا خیمه موقتی که برای برگزاری جشن سوکوت نبنا 
می شود.(م) 

1280۲ 02016۷7 3 


تک همسری و چندهمسری 


درکتاب مقدس ذکری از نحوه ی برگزاری مراسم ازدواح یا قوانین آن 
نشده است. درباره ازدواج روایات زیادی در اختیار داریم که در آنها نیز 
چیزی از چگونگی و احکام ازدواح گفته نشده است. از داستانهایی که 
درباره حضرت ابراهیم و ساره و هاجر, حضرت یعقوب, لیه, راحیل. حضرت 
داوود و حضرت سلیمان نقل شده است. چنین بر می ایدکه در دوران کهن 
شوند. در دوران تلمودی نیز مردها به داشتن چند همسر مجاز بودند؛ اما 
زنها فقط باید یک شوهر می داشتند. تلمود چند همسری را برای مرد مجاز 
دانسته و حدی برای تعدد آن تعیین کرده است.4 از هیچ ربی ای در تلمود 
4 طبق بخش یواموت 44 الف از کتاب تلمود «تعداد زنان یک مرد نباید از 
چهار افزون شود». (م) 


(از میان حدوداً دوهزاروهشتصد نفری که نامشان ذکر شده است) به 
عنوان کسی که چند همسر انتخاب کرده باشد, نام برده نشده است. 

در قرون وسطا مسیحیان چند همسری را غدغن اعلام کردند و یهودیانی که 
تحت حاکمیت مسیحیت زندگی می کردند, از اختیارکردن همسرهای متعدد 
احساس شرم کرده. به قانون جدید پایبند شدند. پایه گذاری قانون 
ممنوعیت چندهمسری, به ربنو کر شود[ (1028 -960) سبت داده می 
شود. ؛ البته طبق شواهد دیگر, چنین ممنوعیتی در بسیاری از جوامع. حتّی 
پیش از زمان ربنو گر شوم نیز وجود داشته است. این قانون که با احکام 
کتاب مقدس و تلمودی در تضاد بود, با عنوان «تکانا»2 شناخته شد. اما 
تمام جوامع یهودی زیر بار این ممنوعیت نرفتند و ربی ها و رهبران مذهبی 
اما تا را وه فش در ان سای تس رس 
مجاز بود. برخی از یهودیان بیش از یک همسر اختیار می کردند. هنگامی 
که یهودیان یمن به کشور تازه شکل يافته اسرائیل در سال 1948 انتقال 
داده شدند. بعضی مردها بیش از یک زن داشتند. با وجود اينکه چند 
همسری در اسرائیل ممنوع بود, این یهودیان یمنی مجاز بودندکه همسران 
خود را حفظ کنند. 

۲۴ ۵006۲۱۱۷ ۲ 


تقد کی خانوادگی 


درکتاب مقدس تصویری از یک حالت آرمانی ازدواج ارائه نشده است. 
روایاتی که درباره زند کی حضرت یعقوب و خانواده اش پا ۳ افراد 
مشهور ذکر شده است, همگی در برگیرنده کشمکش ها و حسادتها و نیز 
خوشیهای زندگی خانوادگی آنهاست, نه نمونه یک زندگی آرمانی. روایت 
خواستاری ه اواج حضرک امه دیا کات داش 24 ان ی 
دهد که زنان در انتخاب همسر آزادی زیادی داشته اند. در واقع 

یهودیتِ خاخامی رضایت عروس را شرط اصلی صحت ازدواج می داند. 
ربکا در همه احوال زندگی یار و همراه شوهرش بود. او در مرگ 
مادرشوهرش. تسلی دهنده اسحاق بود. داستان حضرت یعقوب و راحیل 
(کتاب پیدایش. 9 نمونه ای از مهر و علاقه ای است که بین زن و شوهر 
می تواند وجود داشته باشد. یعقوب چهاردم سال کارگری کرد تا بتواند به 
وصال راحیل بر سد. ؛ و چنین گفته اند که «گویی آن سال های دراز چیزی 
19 جز زمانی کوتاه برای عشقی بر که او به معشوقش داشت.» 
گرچه در دوران کهن اصل و نسب افراد از طریق سب پدری منتقل و 
شاه می و کین ان ور ازویاج کاهلا منی تمد زنان ههادرانی 
نظیر ساره ربکاء لیه و راحیل افرادی فعال و موّتثر بوده اند. ساره و ربکا 
در پرورش پسرهایشان. اسحاق و یعقوب, که از شخصیت های اصلی 
داستانهای کتاب مقدس هستند. نقش موثری داشتند. به عبارت دیگر, این 
مادرها ابزار اجرایی یک طرح الهی بودند. ازدواج مرد با زن برادر متوفای 
خود, که آن را در ادامه توضیح خواهیم داد, از جمله ر سوم دورن کهن بود 
که تففنه. ان را عم تواندر باب ود کناب بیدایش: در داستان. تاهار: 
عروس یهودا1, مشا هده کرد. 

۳ یکی از پسرهای حضرت یعقوب بودکه پيشنهاد فروش یوسف را 
داد. (م 


یبوم 2(ازدواج مرد با زن برادر متوفای خود) 


قانون یبوم در کتاب تثنیه (25:5-10) چنین شرح داده شده است: 

هرگاه دو برادر با هم دز یک جا ساکن باشتد و یکی از انها بدون 

داشتن پسری بمیرد, بیوه اش نباید با فردی خارح از خانواده ازدواج 

کند, بلکه برادر شوهرش باید او را به زنی بگیرد و حق برادر شوهری را به 

جا آورد. نخستین پسری که از اين ازدواج به دنیا بیاید, باید به عنوان پسر 
برادر فوت شده محسوب شود تا اسم آن متوفی از قوم 

(۱2 

اسرائیل فراموش نشود. اما اگر برادر متوفی به اين ازدواج راضی نباشد, 
آنگاه آن زن باید نزد ریش سفیدان شهر برود و به آنها بگوید :!«برادر 
شوهرم وظیفه اش را سبت به من انجام نمی دهد و نمی گذارد نام 
برادرش در اسرائیل باقی بماند.» سیس ریش سفیدان شهر آن مرد را 
احضار کرده, با او صحبت کنند. اگر او ِ به ازدواج راضی نشد, زر 
بیوه باید در حضور ریش سفیدان به طرف ان "مزد رفته, کفش او را از 
پایش درآورده, آب دهان بر صورتش بیندازد و بگوید؛ «بر مردی که اجاق 
خانه برادرش را روشن نک نف دار این چنین شود. ان از آن پس ؛ , خاندان 
آَنْ مرد در اسرائیل به «خاندان کفش کنده» معروف خواهند شد. 

اما در ورای قانون ازدواج مرد با زن برادر متوفای خود یا دیگر احکامی که 
موتیان. نی خافظ آن هدند قظیز فانون اکتا (در آدامه وی «اده 
خواهد شد) چه چیزی نهفته است؟ طبق قانون بهود, دختر متعلق به پدرش 
است. در ازدواج, از یک بعد, داماد عروس را از پدر دختر دریافت کرده, 
صاحب اختیار او می شود. برای دختر, تنها راه کسب استقلال و ابراز 

عقیده, یا طلاق گرفتن است که آن هم در اختیار شوهر است؛ یا مرگ 
شوهر. گرچه مرد با ازدواج و ادای کلمات مقدس و میشنایی صاحب اختیار 
زنش می شود. اما این به معنی مالک شدن شوهر بر زنش نیست؛یعنی 
شوهر این اختیار را ندارد که همسرش را بفروشد. در اختیار قرارگرفتن 
زن به این معنی است که زن بعد از ازدواج. بر مردهای دیگر حرام می 
شود. دض باید همسر یک مرد باشد. 


تکامل و تحول در احکام ازدواج 


در صفحات اغازین کیدوشین؛ رساله ی میشنابی, توضیح مختصری درباره 
احکام ازدواج ذکر شده است: 

زن از سه طریق در اختیار شوهرش قرار می گیرد و از دو راه مستقل می 
شود. با دریافت پول, تنظیم قباله ازدواج با نزدیکی جنسی در اختیار مرد 
قرار می گیرد... و با طلاق گرفتن يا مرگ شوهرش مستقل و صاحب 
اختیار می شود. زن بیوه ای که فرزند ندارد, از طریق همخوابگی (با برادر 
شوهرش) در اختیار مرد قرار می ِ و با اجرای سئت «هالیتزه»1 (در 
آوردن کفشهای برادر شوهر) یا مرگ 

برادر شوهرش صاحب اختیار خود می شود. 

هبلغ پولی. که در قبال آن. زن. در اختیار مرد قرار می. گرفت:تاجیز بود؛ 
دریافت پول بیشتر جنبه نمادین داشته تا واقعی. با دریافت مبلغی پول. هر 
چند ناچیز, از مرد تعیین می شدکه این زن همسر قانونی شوهرش است. 
در میشنا, دومین روش تایید صحّت ازدواج. قرار دادن قباله يا سند 
ذکرشده است. این سند در واقع سند طلاق نیز محسوب می شود؛ چراکه 
هنگام طلاق, حکم مربوطه در همین سند ثبت می شود. در گمارا عنوان 
شده است که سند طلاق از آن جهت که پایان دهنده نکاح زن است. می 
تواند در تایید ازدواج او نیز دلیل باشد. سومین روش در قطعی شدن 
ازدواج همخوابگی است.2 

با وجود اينکه در متون میشنا و تلمود فلسطینی (کیدوشین, 1:1) هر سه 
روش تایید ازدواج معتبر شناخته شده است., در تلمود, که ادامه دهنده 
همخوابگی. برای مشخص شدن دو نفر به عنوان زن و شوهر معتبر دانسته 
نشده است. تلمود همچنین با روش پرداخت مبلغ ناچیزی «پروتا»3 که از 
ان طریق دو نفر با هم نامزد می شوند, زیاد موافق نیست. این قوانین 


1 ۱۲( 
2 در برخی از روایات متون کهن می خوا: نیم که هرگاه مرد و زنی به قصد 
ازدواج با هم همخوابه می شدند, بعد 1 نزدیکی, ژن وشوهر شرعی 


یکدیگر محسوب می شدند. (م) 
3- ۴۵۲۱۵]۵1۱: پول 


ساده ازدواج کم کم آن قدر تغبیر کرد که آمورای1 بابلی (قرن سوم) هرکه 
را که «در بازار, پا با روش همخوابگی, پا بدون اجرای آداب نامزدی یا پا 


لغو کردن سند طلاق...» با دیگری پیمان زناشویی می بست, به مجازات 
محکومش میکرد. (۱100۷5۳۲۱۲۳۴,120) 

شایر ای اسات مدا ساب کی ال اان تام اوه اخلاه وی ده 
قوانینی محدودکننده تر است. احکام کتاب مقدس شامل یک مجموعه 
قوانین ساده و کلی درباره زناء, زنا با محارم و تجاوز به ناموس دیگران 
است ۰( لاویان, 18) 

(1 


معلمان مذهبی بهود بر عفت و یاکدامنی زنان تأکید خاصی دارند. امروزه. 
جمعیت قلیلی از زنان متأهل بسیار متقی که موهای خود را می پوشانند, 
بر این باورندکه ظاهر شدن در محیط عمومی بدون پوشش سر گناه 
و در تلمود فلسطینی (سوطا,؛ 6 ب) ذکر شده است که در مکتب 
شمای2 که فقط زنا دادن زن را مستوجب طلاق دادن او می داند, اگر 
زنی در ملاً عام بدون پوشش سر ظاهر شود, شوهرش می تواند 
دادخواست طلاق بدهد. به عبارت دیگر, این عمل زن معادل بی وفایی او 
به شوهرش (همانند زنا دادن) تلقی می شود. 
در قرن شانزدهم زنان برای پوشاندن موهای سرشان از شیتل 3 ِِ 
روسری) استفاده می کردند. عروس هنگام ازدواج نی از ان تا زمانی که 
متاهل بود, در مقابل نامحرمان موهای خود را با شیتل می پوشاند. اما این 
یک سنت عام نبود. بسیاری از زنان بهودی نیز بودند که با موهای نپوشیده, 
از خانه بیرون می رفتند. زنان بهودی مشرق زمین مانند دوران 
2 ۴ 56۳000۱ ۲۱6۵ 
3 عکهن از چادر استفاده می کردند. گرچه هنوز هم زنان پارسا در 
بعضی فرقه ها نظیر فرقه حسیدیم 1 از شیتل برای پوشاندن موها استفاده 
می کنند؛ اما امروزه اکثر زنان یهودی موهایشان را نمی پوشانند. 
معلمان مذهبی بهود هنجارها و اداب بسیار دشواری را در جامعه برای 
حفظ عفت زنان بنا نهاده بودند, اما فرهنگ غالب در جامعه ای که بهودیان 
زندگی هی کردنده هميشه آداب بهودیان را تحت تاتیر خود قرار داده است. 
برای مثال, زنان مشرقی بهود در دوران کهن سر خود را با چادر می 
پوشاندند و ان عده که باوقارتر و صاحب جاه و مقام بودند, چادر را تا روی 
صورتشان پایین می اوردند. سنئت بهودیان فلسطین مبنی بر پوشاندن 
چهره, در قرون وسطا نیز رایج بود. اما این سئّت در میان بهودیان بابلی 
زیاد رواج پیدا نکرد, و قانونگذارانِ قرن هفتم میلادی در بابل و بعدها در 
اروپا, پوشیده بودن چهره زن را امری ناهنجار عنوان کردند. 
1 ۳۱۵5/01 


روابط جنسی و نیذا (احکام حیض) 


دیدگاه سنتی یهود نسبت به روابط جنسی با زن از طریق دو حکمی که در 
آیین یهودیت وجود دارد. مشخص می شود. حکم اول, نیذا با مجموعه 
احکام 0 حیض زنان است. ارتباط جنسی با ژن حایض نه تنها در 
یهودیت بلکه در دیگر فرهنگهای کهن نیز حرام بود. احکام نیدّا روابط 
جنسی زن و شوهر را تا حد زیادی محدود می کند. شوهر حق ندارد در 
دوره قاعدگی و بعد از آن تا مدتی معیّن با همسرش همبستر شود و طبق 
اين احکام, روابط جنسی زوجین در دوره ای که زن قابلیت آبستن شدن 
دارد. بسیار تاکید شده است. حکم دوّم, تعیین کننده میزان ازادی زن و 
شوهر در اعمال و رفتارهای جنسی است. هلاخا برای روابط جنسی زوجین 
یک آزادی نسبی در نظر می گیرد. اما قانونگذاران در روابط جنسی به 
تعادل نسبتا مرتاضانه معتقد هستند. مایمونیدس این محدودیت را چنین 
شرح داده است: 

زن از لحاظ بهره برداری جنسی در اختیار شوهرش است. بنابراین. مرد 
می تواند در روابط جنسی هر کاری که می خواهد با زنش انجام دهد. مرد 
عضو او راکه می خواهد ببوسد. و نیز می تواند تا زمانی که مایم منی خود 
را ی یا ای اه ۱ 
حال, روش پاک و مقدس این است که مرد روابط جنسی را امری بی 
اهمیت تلقی نکند و همان طور که در قوانین علم شرح داده ایم, هنگام 
نزدیکی, خودش را پاک و مطهر کند. مرد نباید از هدف اصلی نزدیکی 
جنسی تخطی کند, چراکه همبستر شدن با زن در حقیقت فقط برای تولید 
(21:9 6۱۵۱ ۲۵1باوو ا,۲۵۲6۳ 65,]۷/۱5۲۱۲۵۲ ۱۷/۱۵۴۸۵۱۱۱0) 

مایمونیدس از احکام عملی هلاخا یک حد مشخصی برای آزادی عمل در 
روابط جنسی استنباط می کند و مرد را مقیدکرده است که هنگام جماع 
پاک و خوش رفتار باشد. شکی نیست که مخاطب این احکام و تذکرها مرد 
است؛ زیرا مرد که قوای جنسی متهورانه ای دارد. به قیدوبند تعادل بخشی 
در روابط جنسی با همسرش نیاز دارد. بایل شهوت جنسي مرد و زن را 
چنین مقایسه ِِ است: 

از نظر ربی ها, نیروی جنسی مرد نسبت به زن تهدید بزرگتری برای 
ساختار خانواده و جامعه محسوب می شود. مرد در روابط جنسی عضو 
فعال و خودبین است و هميشه این خطر وجود دارد که شهوتش طفغیان 
کند. پس باید شهوتش از طریق ازدواج. احساس وظیفه نسبت به زن و 


تولید مثل, و نیز تحریم شدید همجنس بازی و استمنا مهار شود. نیروی 
جنسی در زن ماهیت بسیار متفاوتی دارد. ۲ ۰ زنها در روابط جنلسی نقشی 
درونگرا و منفعل دارند. و رس اس سح اه 
به همان شدتی که در مرد وجود دارد و حتی بیشتر, می تواند بروزکند: 
«شهوت زن بیش ازمرد است. « (5۱۵۱6). 122) (84 و "6۲21 80۷2 
0 ,1984 
طبق احعام کتاب مقدس: زن حایض تا هفت روز نجس و ناپاک است. بعد 
از اتمام این دوره, زن باید برای پاک شدن از نجاست. به کاهن عبادتگاه 
کفاره بدهد.1 اما در هلاخا دوره تاپاکی زن چهارده روز ذکر شده است, و 
بعد اژ ان یک دوره هفت روزه, با عنوان «یام سپید» 2 را باید بگذراند ۳ از 
خونریزی عادت ماهیانه پاک شود. بعد از بایان این دوره زن باید غسل کند, 
و 9 از این غسل, زن و شوهر می توانند روابط جنسی خود را از سر 
بگيرند. 
فد او اش صالخا ای ایا که 
زن تغییر کرد و به ممنوعیت نزدیکی جنسی در دوره عادت ماهیانه محدود 
شد. احکام نیدا در اصل به اين منظور وضع شده بود که زنان حایض را از 
معبد و اشیاء مقدس دور نگه دارد. این احکام در امور روزانه وکار زنان 
خللی ایجاد نمی کرد. اما با گذشت زمان, محدودیتهای احکام نیذا فقط در 
زنان حایض از رفتن به اماکن مقدس يا حضور در اجتماعات مذهبی 
خودداری کنند؛ گرچه بعضی زنان خود ترجیح می دهند که در دوره قاعدگی 
به این اماکن نروند. اگرچه همه زنان بهود به این احکام پایبند نیستند؛ 
بسیاری از زنان احکام نیدّا را متعادل کننده روابط زناشویی و حافظ پاکی 
خانوادنفی داننت خن زان شه ی آغار دورن فاعد ی با پانسعی. ارات 
مذهبی نوینی را اجرا می کنند که امروز جزو رسوم مهم مذهبی در زندگی 
زنان شده است. 
1-طبق لاویان, 19-33: 15: کفاره شامل دو جوجه کبوتر يا قمری است 
که کاهن یکی را به عنوان قربانی گناه و دیگری را برای قربانی سوختنی 
ذیح می کند. (م) 
02۷5-2 ۷۷۲۱۱۲۵ 


باکره بودن و انتخاب همسر 


باکره بودن زن و پاکدامنی عروس و داماد هنگام ازدواج هميشه از اهمیت 
و ارزش بالایی برخوردار بوده است. در دوره ی «سعادت مشترک دوم».1 
مراسم انتخاب همسر در زمان مشخصی از سال انجام می شد: 

در اسرائیل هرگز روزهایی باشکوهتر از پانزدهم آو2 و یوم کیپور3 نبوده 
است. در این روزها دخترهای اورشلیم با جامه های سفید از خانه ِِ 
ضی: آ شارب با جامه هایی که عاریتی بود, تا باعث شرمندگی دخترهایی که 
وسع خرید آنها را نداشتند نشود- و در تاکستانها, جلوی پسرها رو ۱ به 
رقصیدن می کردند و چنین می خواندند: «ای مرد جوان, چشمانت را 

و ببین که برای خود چه میگزیتی 1 دختر‌های زییا از مان آتها آواز سوم 
دادند: «چشمانتان را به زیبایی بدوزید؛ چراکه زیبایی خصوصیتی است که 
رن بة آن.فی بالد!» دختر های: شریف. و اشراف: زادم چتین. می. کفتتد :ند 
زیبایی خیره نشوید, بلکه دیدگانتان را به خانواده های نیک سرشت 
بگشایید!« چرا که «خوش اندامی فریب انگیز است و زیبایی ناپایدار؛ اما 
زنی که خداترس باشد شایسته ستایش است.»(امثال, 30: 31) «خانواده 
ی نیک را بجوی. زیرا زن آفریده شده است تا خانواده تشکیل دهد.» 
دخترهای ساده و بی زیور نیز چنین می گفتند:«در این معامله به نام خدای 
آسمانها برتری جویید, فقط با شرط اینکه ما را با جواهرات طلایی زینت 
بخشید.» 

):۳.۲2 ۵۳01,4( 


۷۷۵۵۱۲1 0۲۱۲۱۵۲ 5660۲۱0:بین عهد جدید و عهد عتیق؛ دوره حکومت 


مردم بر مردم. (م) 
2 ۸۵۷: جولای/ اگوست 
۹/3 ۱0۵۳ 


مراسم ازدواج 


جشن ازدواج امروزه بهودیان, در اصل شکل ترکیب شده دو مراسم جشن 
نامزدی و عروسی است که درگذشته به طور جداگانه برگزار می شد. این 
دو مراسم معمولاً با فاصله یک سال برگزار می شد. جشن عروسی 
هنکامی بود که..عروس .و داماد می خواستند زندکی مشتر کشان را آغاز 
کنند. در خلال سالهای قرون وسطا بنا به دلایلی مراسم نامزدی و عروسی 
یکی شد. دوران نامزدی مشکلات متعددی در پی داشت. نامزدی یک توافق 
ساده برای اشنایی طرفین نبود؛ بلکه در این مراسم عروس و داماد به عقد 
هم در می امدند و بنابراین فسخ ان فقط از طربق طلاق میسر بود. 
مشکلات دوران نامزدی در هر جامعه متفاوت بود. به عنوان مثال. در 
اسکندریه رسم بر این بود که در عقدنامه ای (کتوبا)1 که هنگام مراسم 
نامزدی (کیدوشین) تنظیم می شد. این شرط قید شود که اگر داماد تا یک 
سال بعد از نامزدی همسرش را به خانه نبرد, عقدنامه باید فسخ گردد. در 
عقدنامه شروط دیگری نیز ۳ می شد که بیشتر به مراسم ازدواج 
(نیسوئین)2 مربوط بود. در بابل, قید کردن این شروط رسم نبود؛: در 
عوض خانواده داماد در دوران نامزدی برای عروسشان ارج و قرب خاصی 
قایل بودند و از او حمایت می کردند. سرانجام رفته رفته مراسم نامزدی و 
عروسی یکی شد. 

مراسم ازدواج آغازگر تعهداتی است که بین مرد و زن فرض است؛ نه به 
انن فعنی که مزد رن را دی تملک خود در می. افزد, بلکه ازجهاح اییتة 
میثاقی الهی است که بین خداوند و قوم بهود وجود دارد. در رسم بهودیان 
غیر سنتی3, " عروس و داماد هر دو هنگام عقد, عشق و وفاداری خود را 
نسبت به دیگری ابراز می کنند و جمله مخصوص پیمان زناشویی را بر 


3.00۳۱1 اباکوا 2.۸1 جاومابااع! زبان می آورند:«اینک (با اين 
حلقه)طبق قانون موسی و اسرائیل, تو را همسر خود می گردانم». در 
مراشتم ارواع بهووان گرا بقط چرن است که این مارا بانزمت 
کند. 


ازدواج میثاقی کاملا مذهبی و همراه پا تشریفات خاص است. ازدواج زیر 
هوپا1 به نشانه ی اتحاد زوجین و تشکیل خانه و خانواده جدید بر کر آد.فی 
شود. اعتبار ازدواج قدستی است که در اتحاد مرد و زن وجود دارد. به این 
ترتیب زن و شوهر متعلق به یکدیگر می شوند و در عین حال جزئی از یک 
کار سا سانعه ر مضا یل 

یهودیان بعد از دوره کهن قوانین متعددی را برای حمایت از حقوق زنان 


وضع کردند. از جمله این قوانین, این بودکهم درکتوبا قید شودکه مرد در 
صورت طلاق دادن همسرش باید مبلغ چشمگیری را به او پرداخت نماید. 
این قانون در مقابل حق یک جانبه مرد در طلاق مان قوانین بهودیان 
ستتگرا, فقط می توانست تا اندازه ای حقوق زن را جبران کند. 

ذکر کردیم که چند همسری را بنا بر روایتی ریُنوگرشوم تحریم کرد و علاوه 
ار قانهتی خصع ند که :مر دتفا ابا وود رای نود هرس ری 
او را طلاق دهد. ۳ ۳ 

آنچه ذکر دوباره ی آن جالب است. تفاوت در دیدگاه آرمانی مذهبی یهود با 
جایگاه واقعی زن در قانون و جامعه ی بهودیان است. اگادا (روایات و 
افسانه های قومی یهود), کتابی همتای هلاخا, نشان می دهد که قوانین 
نوی روا اک م وی رن ور سحست و فان را ار 
شخصیتی مردان؛ متاثر است. با وجود اینکه گفته شده است مرد بدون 
همسر زندگی بی برکتی دارد, مهمترین اقدام قانون این بوده است که مرد 
را به حمایت و نیز مهار زن ملزم کند. بخصوص در عرصه ی اجتماعی که 
متیر | حول نیام رفن یود 

[- ۲۱۱ :سایبان عروسی. شبیه پارچه ای است که در مراسم عفد 
ایرانی ها روی سر عروس و داماد می گيرند و قند می سایند. (م) 


زنان وکار 


درگذشته, کار زنها بیشتر به محیط خانه محدود بود. چرخ ریسی, بافندگی 
ی ی تان بختن و اسیاب کردن کندم از جمله کارهایی بود 
که زنها در انزوای خود در خانه انجام می دادند. جمله ای هست که این 
زندگی منزوی را چنین توصیف می کند: «او (زن) از جمع مردم به زندانی 
بسته تبعید شده است» / ۳۲۵۷/۱ 1000 ). اما باگذشت زمان و فعالیت 
ربی ها در ارتقای سطح آگاهی مردم زمان خویش, فرهنگ جامعه و جایگاه 
زن وضعیت مطلوبتری پیدا کرد. با مطلوبتر شدن شرایط فرهنگی جامعه, 
بعضی وقتها زنان برای یاری شوهرشان در خارج از خانه کار می کردند؛ 
زنها با کشاورزی, تجارت. حضور در اجتماعات عمومی و اتاقهای مطالعه, 
حضور در مراسم کنیسه ها, عروسی ها و تشییع جنازه ها توانستند زندگی 
اجتماعی خود را بسط دهند. 
زن در امور خانه نقش تصمیم گیرنده داشته و دارد. علی رغم اینکه قوانین 
وضع شده اغلب نقش زن را در زندگی مذهبی به حاشیه می راند. این 
قوانین نمی تواند بازتاب واقعی جایگاه زن در خانه و جامعه باشد. سه 
فرمان مثبت مخصوص زنها که شامل روشن کردن شمعهای روز جشن, 
جداکزدن. خمیر. از بان این رود (خلاا و عمل. به. اکام تیدا هست: در 
حقیقت نمادی از تق ی رن و اخبار اش آه دز خاند و خانواده محسوب 
می شود. 
امروزه بسیاری از زنان در انتخاب شغفل و فعالیت ۳ اجتماعی 
کاملا ازادند. گرچه هنوز عده قلیلی هستند که احکام بهود را قوانین 
ایتغیز الفی. فرض. می. کننده. اکتر بهودیان معتفدند. که اداپ: ستتی مهو 
حالتی پویا داشته. می تواند با جامعه و تحولانش منطبق شود. در سالهای 
اخیر جنبشهای مدرن نظیر پدیده فمینیست تأثیر بسزایی در ارتقای نقش 
زن داشته است و همان طور که خواهیم دید. زنها به مدد این جنبشها 
توانستند درکنیسه ها به جایگاهی برابر با مردها نایل شوند. 


طلاق و آگونا1 


اگرچه طلاق در دین بهود ممنوع نیست. در تلمود, ربّی ها طلاق را کاری 
بس نایسند و مکروه عنوان کرده اند: «هر که زوجه اولش را طلاق گوید. 
حتی قربانگاه معبد نیز برای او اشک می ریزد ۰ (900 ,11111)). انجیل بهود 
احکام طلاق را بدون ذکر شرایط و جزئیات مربوطه, به صورت کلی مطرح 
کرده است: 
اگر مردی پس از ازدواج با زنی, به عللی از او راضی نباشد؛طلاق نامه ای 
نوشته, به دستش دهد و او را رها سازد؛ ار ان زن دوباره ازدواج کند و 
شوهر دوم نیز از او راضی نباشد. و مرد او را طلاق دهد یا زٍن بیوه شود, 
آنگاه شوهر اولش نمی تواند دوباره با او ازدواج کند زیر | 0 ژن (برای 
شوهر نخستش) نچس شده است ؛خداوند از چنین ازدواجی متنفر است. 
شما نباید زمینی را که خداوند به میراثتان داده است, به گناه آلوده کنید. 
(تثنیه, 1-4: 24) 
از اين آیه ها بر می آیدکه در یهودیت طلاق از یک طرف مجاز است و از 
طرف دیگر شدیدا مکروه. زن و شوهری که از هم جدا می شوند, دیگر 
حق ندارند با هم ازدواج کنند؛ زیرا زن با ازدولج با مرد دوم حرمت خود را 
نزد شوهر اول از دست داده و برای او نجس گردیده است. کاهنان بهود 
مجاز نیستند که با زن مطلقه ازدواج کنند(الاویان. 21), اما آنها نیز می 
توانند 


(۵ 


زنان خود را طلاق دهند. 

طلاق در هلاخا نیز مشروع و حلال عنوان شده است. مرد با دادن گط 1 
(طلاق نامه) به همسرش زن را رها می سازد تا او با هر که می خواهد, 
ازدواح کند. طبق یک قانون کلی در انجیل , مرد در صورت دیدن «چیزی 
ناشایست» در همسرش می تواند او را طلاق دهد. (سفر تثنیه, 24: 1). 
اصطلاح «چیزی ناشایست» آن قدرکلی است که مکتبهای مختلف تفاسیر 
متفاوتی در تلمود درباره ی ان اظهار کرده اند: 

پیروان مکتب شمّای معتقدند که مرد نباید زن خود را طلاق دهد,مگر آنکه 
در وی نشانه ای از بی ناموسی بیابد. اما پیروان مکتب حیلل2 می گویند 
که مرد می تواند برای اينکه زوجه اش خوراک را 

سوزانیده است: وی را طلاق. دهد. ربی آکیوا نیز گفته انست که مرد در 
صورت یافتن زنی زیباتر. حق دارد از همسرش جدا شود. (0۱1۱۳۱,905-0)) 


هر سه این عقاید برداشتی از کتاب مقدس است. 

اما قوا: نين طلاق به اینها ختم نمی شود. دو قانون مهم وجود داردکه از زنی 
ای تال ت وین واه سای رها یی نوی ات دی 
کند. طبق قانون اول که به ربنو گر شوم نسبت داده می شود, طلاق دادن 
زن بدون کسب رضای او باطل است. قانون دوم,. شرایط کتوبا (مهریه و 
شرایط مذکور در عقدنامه) است که مرد را ملزم می کند شرایط کتوبا را 
در قبال همسرش انجام دهد, و زن می تواند هنگام طلاق یا در فوت 
شوهرش مهریه ی خود را از مال او بردارد. 

با وجود الحاقات و بسط قوانین طلاق, هنوز هم حقوق زنها در احکام طلاق 
ضایع می شود. زن نمی تواند" خود از شوهرش جدا شود و اگر شوهر از 
طلاق دادن او خودداری کند, زن را به عنوان «اگونا» (زن 


۱1 02" زنجیر شده) می شناسند. 

اگونا زنی است که نمی تواند از شوهرش طلاق گرفته. با مرد دیگر ازدواج 
کند. اگر زنی در صورت مفقود شدن شوهرش يا احتمال وقوع مرگش یا 
امتناع شوهرش از طلاق دادن با مرد دیگری ازدواج کند, ازدواج او زنا و 
فرزندانشان حرامزاده تلقی می شود. امروزه این حکم باعث شده است 
که دادگاههای یهودیان سئتگرا با مشکلاتی جدی مواجه شوند. مخصوصاً در 
دوره ای که یهودیان قتل عام يا سوزانده می شدند. زنهایی که از وضعیت 
شوهرشان خبر نداشتند. مجبور بودند که در بدترین شرایط تا اخر عمر 
منتظر شوهر خود بمانند.بهودیان غیرستتی روشهای خاصی را برای متعادل 
کردن این قانون ابداع کرده اند تا زنان اگونا بتوانند دوباره ازدواج کنند. 
اروت وروت( 


کنیسه, عبادت و فرامین 


در تعلیمات یهود گفته می شود که خداوند هدایتگر بشر است. هدایت 
خداوند از طریق فرامینی انجام می شود که در اصطلاح یهود «میتزوةت»2 
نام دارد. بهودیان سئتگرا معتقدند که میتزوغّت شامل دستورات لایتغیری 
است که خداوند درکوه سینا بر حضرت موسی نازل کرده است. بهودیان 
متجدد میتزوت را فرامینی مذهبی می دانندکه با شرایط اقتصادی, 
اجتماعی و سياسي هر دوره ای منطبق است. از نظر این بهودیان, تغییر و 
تحول این فرامین حتّی امروزه نیز به موازات تحولات جامعه ادامه دارد. 
همراه با رحم و شفقت. برابر دانستن مرد و زن در تمام نژادها, داشتن 
«ایمان و تشکیل ملل. اصول اولیه ای است که در جواب «خداوند از ما چه 


2-]0 ۷۱2۷ 
بهودیان سئتگرا میتزوّت را شامل ششصدوسیزده فرمان می دادند که 
از تورات استنتاج شده است. با تلاشهای مختلفی که مخصوصا در قرون 
وسطا انجام شد, مجموعه متیزوت به صورت سیصد وشصت وینج فرمان 
نهی و دویست وچهل وهشت فرمان مثبت گرد آوری شد. بیشتر فرامین 
میتزوت برای مرد و زن یکسان است. و اکثر این فرامین یکسان شامل 
فرامین نهی است. اما دستوراتی که برای مردها و زنها متفاوت است دو 
ختنه برای مردها و احکام قاعدگی برای زنها؛ و متیزوّت هایی که 
شامل نشدن زنان در برخی از قوانین, اصلی است که در تلمود 
(0دد,ظجاکب 0 ۲۱0) نهفته است. زنان تقریبا از انجام فرامین مثبتی که در 
زمان یا مناسبت خاصی به آنها عمل می شود, معاف شده اند. معاف شدن 
به معنی: همتوغیت: تیست؛ چه: آکر زتها خود مایل, باشتند: می توانند به آن 
دستورات عمل کنند, اما اجبار شرعی در میان نیست. به عنوان مثال. زنان 
در جشن سوکوت از اقامت دز نیو کا معاف شده اند. بر زنان واجب نیست 
که در روز ِ سال و یوم کیپور به شوفار1 گوش بسپارند, صیصیت2 بر 
ِِ بیندازند يا تفیلین3 بر خود ببندند. اما این نوع معافیت یک قانون کلی 
, بلکه استثناهایی هم وجود دارد. بر زنان واجب است که در روز 
ی ان ۱ در حالی که این دستور 
حر و فر آهین نت است: که. در فکاستی خاض ند آن: عغمل. خفه. نهد از 


طرف دیگر, فرامین مثبتی نیز وجود داردکه محدود به مناسبت خاصی 


1 عکرنایی از شاخ بز یا گوزن.(م) 

2( چیزی شبیه چفیه. (م) 

3 نبندی چرمی.(م) نیست., اما انجام آن بر زنان واجب نشده 
است؛ نظیر خواندن تورات, زاد و ولد1 و آزادسازی اولین کودک پسر02 
اما زنها مدتها بود که همه فرامین الهی را انجام می دادند, تا اينکه اخیرا 
زنانی که شروع به مطالعه هلاخا کردند, متوجه شدند که عمل به برخی 
فرامین بنا به علل مختلف بر آنها واجب نیست. 

معافیت ٍِ" در برخی از مت هاء بیشتر معلول دلایل خانوادگی است. 
دیوید بن یوسف ابودرحام3, مفسر قرون وسطایی, دلیل واجب نبودن 
متیزوّت های مثبتی راکه مربوط به زمان خاصی است., وجود نوعی تعارض 
بین فرامین الهی و خواسته ها و نیازهای شوهر می داند: 

دلیل اینکه زنها از انجام متیزوت های مثبتی که به مناسبتهای خاص محدود 
است. معاف شده اند. اين است که زنها موظفند نیازهای شوهرشان را 
برآورند. اگر انجام متیزوت های مثبتِ وابسته به زمان برای زنها واجب 
بود, احتمال داشت که اجرای فرمان الهی با خواسته شوهر تداخل پیدا کند. 
اگر زن در اين حال به فرمان 

1- در حالی که ظاهراً دستور انجیل مبنی بر «بارور و زیاد شوید» (پیدایش. 
8 1) هم مرد و هم زن راکه هر دو در امر تولید مثل نقش مساوی 
دارند, مخاطب قرار داده است., هلاخا زاد و ولد را فقط وظیفه جر می 
داند. راحیل بابل این تفسیر ربی ها را, که متناقض ظاهر تورات است. 
چنین توجیه می کند: «به اعتقاد من, اینکه ربی ها تولید مثل را بر زن 
واجب ندانسته اند دو علت دارد. اول اينکه. زنها نسبت به بچه آوری یک 
احساس غریزی و عاطفی دارند. اما دز مودها غربژخ ی کولنه مین با انگیزه 
های نیرومند دیگر نظیر فعالیتهای اقتصادی در هم آمیخته شده. ممکن 
اشت. این تمایل.ذر آنها خخفی, نماند. تابراین. لازم استت: که تولیدهنل. بر 
مردها یک واجب شرعی باشد, تا فعالیت های دیگر موجب نادیده انگاشتن 
اين مهم شود. در واقع, اين وجوب برای زن لزومی ندارد. دلیل دوم مجوز 
جلوگیری از بارداری در بعضی شرایط است؛ به این معنی که چون بارداری 
نز زن: ماخت: شنده است: ون می. نواند ای انسترن.شدن. شود جلو کیری 
کند.» 

2اگر اولین کودک متولد شده پسر باشد, از آن خداوند است و باید با 
پرداخت پول به کاهن او را آزاد سازند. (م) 
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خالقش مشغول می شد و خواسته ی شوهرش را بی پاسخ می گذاشت, 
وای بر او از غضب شوهرش اگر خواسته شوهرش را , به چا می آورد و 


فرمان پروردگارش را زمین می گذاشت., وای بر او از < خشم آفربدگارش 
انا 1 
ما کنر 


فرامینی هم که به محیط بیرون از خانه مربوط می شود بر زن واجب 
نیست؛ طبق هلاخا, خواندن تورات و دعا در اجتماعات و مراسم مذهبی 
عمومی جزو وظایف شرعی مرد است. به گفته ی راحیل بایل معافیت زنها 
باه که قانی ی تاو شاکم بت ره ار ی اصا ره 
اجتماعی است. توضیحی که بایل بر دیدگاه ابودرحام آورده است., نشان 
می دهد که بایل تا چه اندازه در مورد رابطه زن با مرد به دری موشکافانه 
ای رسیده است: 

تداخل فرمانبرداری زن از خداوند یا شوهرش نمی تواند تنها دلیل معافیت 
او از انجام برخی منیزوت ها باشد. احتمالاً ابودرحام با ذکر این تعارض 
قصد داشته است که به مسئله ای عمیق اشاره کند. گرچه مطمئن نیستم 
که منظور ابودرحام همین نکته ای که من به آن رسیده ام باشد. جایگاه زن 
در مذهب و هلاخا از تعارض بین دو دیدگاه درباره رن فتاند است. از 
فرامینی که خداوند انجام آنها را بر زن نیز واجب کرده است. بر می آید 
که پروردگار نوع بشر را دوگانه نمی بیند و زن را موجودی پست تر از مرد 
نمی داند. همه انسانها از نظر ذاتی و معنوی ارزشی برابر دارند و زندگی 
همه آنها به یک میزان مقدس است. از ظراف ,-دیکو: جایگاه شوهر ریشه در 
وافان امه ده ید کی رو وا جایی که تمایزات مذهبی, ون 
تحصیلاتی و البته جنسیتی بر موقعیت فرد ناشن مت فاد بنابراین از 
دیدگاه دوم, زنان در عرصه ی فعالیتهای اقتصادی, اجتماعی, , حقوق ی 
و نقش مذهبی در جایگاهی پست تر از مردها قرار می گیرند. در حالی که 
از نظر ارزشهای معنوی و اخلاقی. زندگی زنان معادل زندگی مردان 
است. در زندگی روزمره واقعی, موجودیت زن طفیلی مرد است. این نوع 
تناقض در دو آیه سفر پیدایش نیز مشاهده می شود. در آیه نخست می 
خوانیم که زن همچون مرد «از شمایل خدا» افریده شده است., و در ایه 
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در احکام دین یهود نیز این نوع تناقض در نماز زن دیده می شود. نماز بر 
زنان واجب است. اما 1 تشهدی که باید دو بار در روز 
(صبح و شام) گفته شود, بر زنها واجب نیست؛ زیرا جزو فرمانهای مثبتی 
است که به زمانی خاص وابسته است. در اینجا می بینیم که جایگاه زن در 
مذهب پست تر از مرد و همردیف برده ها و نابالغان قرار می گیرد. نمره 


این معافیت این بوده که زنها از فعالیتهای اجتماعی» نماز جماعت (همراه 
مردها) کناره گیری کرده, در خفا و به طور انفرادی به عبادت خدا بیردازند. 
ممنوعیتهای مختلفی که در احکام مذهبی وجود دارد, باعث شده است که 
زنها نتوانند همراه مردها نماز و دعا بخوانند. در مینیان1 (حد نصاب ده 
مردکه جهت برگزاری هر مراسم عبادی لازم است) وجود زنان به حساب 
نمی آید. با وجود اینکه زنها نیز از نظر شرعی می توانند در گروه مذهبی 
تورات بخوانند, آنها به حساب «شرافت مجلس» از این کار خودداری می 
کردند؛ چه, هرگاه زنی برای خواندن تورات در جمع دعوت می شد. او یکی 
از اعضای مرد را به جای خود بلند می کرد و بعضی مواقع مردهایی که 
انتخاب می شدند. برای خواندن تورات علم کافی نداشتند و به این ترتیب, 
شان و حرمت مجلس از بین می رفت. تبعیض قایل شدن بین مردها و زنها 
درکنیسه ها, از دیگر عواملی است که موجب شده است زنها کمتر در 
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دعر معاضره دانشنندان سرا در پاسخ به این شوال که ابا ذنها مین 
توانند به عنوان یک عضوکامل در مراسم عبادی و مذهبی شرکت کنند, 
اختلاف نظر دارند. ربی های سئتگرای ایالات متحده به زنان اجازه می 
دهند که بین خودشان مراسم عبادی برگزارکردم, در جمع تورات بخوانند و 
در این گروه مسئولیت هایی عبادی راء که اساسا در وظایف مردهاست., به 
عهده بگیرند. اما هنوز هم زنها مجاز نیستندکه در جمع مردها مسئولیت آنها 
را عهده دار شوند. در انگلستان نقش مذهبی زنان بشدت محدود است. 
زنان حق ندارند که درکنیسه ها برای خود مراسم عبادی برگزارکنند. بلکه 
عبادات آنها باید به محیط خانه محدود باشد. مکتبهای غیرسنتی در تمام 
مراسم عبادی جز چند مورد استثناء زنان را به عنوان عضو کامل گروه می 
پذیرند. زنان در صورت تمایل می توانند تفیلین ببندند, در مراسم 
صبحگاهی تلیت1 بر تن بیندازند. همراه مردها و مانند انها نماز بخوانند و 
درگروه مذهبی مختلط مراسم عبادی را رهبری کنند. زنان در امریکا از 
سال 1972 در انگلستان از سال 1975 به مقام ربی نایل شده اند. زنان 
همچنین مجاز شده اند که نقش رهبر مذهبی داشته باشند و نیز به عنوان 
شاهد در دادگاه شهادت دهند؛ در حالی که این موارد در هلاخای سئتی 
ممنوع شمرده شده بود. اینها نمونه هایی از تغییر اتی است که در عصر 
معاصر به موازات نیازهای مذهبی جامعه در احکام دین بهودیت رخ داده 
است, بدون اینکه در اصولی مذهبی که اساس بهودیت بر آنها بنا شده 
است, خللی ایجاد شود. 


(1 


اشاره 


کانوالجیت کائور ۳ 

مذهب سیکهیسم با قدمتی پانصد ساله. یکی از جوانترین ادیان جهان 
محسوب می شود. گورو ناتاک:2 بنیانگذار سیکهیسم, به سال 1469 
میلادق در هندوستان. به دنیا امد. تولد او مقارن بود با یکی از دشوازترین 
شرایط زنان جوامع شبه قاره هند؛ دوره ای که زنان از داشتن هر نوع 
استقلال در زندگی محروم بودند. از جمله رسوم رایج آن دوره. نگهداشتن 
زنان در خانه و جدا از نامحرمان؛ سم ساتی وکشتن نوزادان دختر بود. 
جنگجویان و غارتگران زنان را به بردگی می بردند و به عنوان احشام و 
اغنام در بازارهای خارجی می فروختند. 

گورو ناناک و ته گوروی دیگر از پیروانش, به برابری زنان و مردان در تمام 
انعاد. :ند نی معتقد بودند.. آنها شوم رانه وعالیی. را که زن را موجودی 
هميشه پست و مادون مرد معرفی می کرد محکوم می کردند. گوروها 
ضمن اعتقاد به لزوم تحول کلی در جامعه هندوستان, احساس می کردند 
ارتقای جایگاه زن ضرورتی است اجتناب ناپذیر. گورو ناناک زن را این 
چنین ستوده است: 
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در زن» نطفه مرد بسته می شود, 

از زن» مرد زاییده می شود 

با زن.مرد نامزد شده, ازدواج می کند. 

با زن؛ مرد پیمان دوستی می بندد. 

اگر او بمیرد. مرد زنی دیگر می جوید؛ 

سرنوشت مرد با زن پیوند خورده است. 

پس تقبیح زن چراء کسی که انسانهای بزرگ از او متولد شده اند؟ 

از زن, زن زاییده می شود, تِ 

هیچ یک بدون ژزن وجود نخواهند داشت. (گوروگرنت ساهب: 473( 

گورو ناناک معتقد بود که مردها و زنها در بهره مندی از الطاف الهی 
برابرند و هر کدام مسئول کردار خویش در مقابل خداوند 9 او می 
گفت: «همه, زنان و مردان, به خدای واحدی را قبول دارند. بو چه کسی 
این چنین نیست. هر انسانی مسئول اعمال خویش است ۰( گوروگرنت 
ساهب: 474) به گفته ی بای گورداس:1 «زن نیمه ی تکمیلی شخصیت 
مرد و لایق بهره مندشدن از علوم معنوی و دنیوی به مثابه ی مرد است.» 

گورو آمر2,گوروی سوم. ضمن ستودن خلاقیت زنها گفته است:«زن موجود 


مبارکی است که زتند کون را می آفریند.» گوروهای سیک (معلمان و 
روحانیان مذهبی) نه تنها مرقح برابری مردان و زنان بودند, بلکه برای 
عملی شدن اعتقادات و تعلیماتشان در جامعه نیز تلاش می کردند. پیوستن 
به گروه سیک ها به نام «سنگت»3 برای زن و مرد میسر بود و زنان با 
خواندن متون مذهبی درگروه. مراسم دعاخوانی را اجرا می کردند. سنگت 
گروهی است متشکل از مردان. زنان وکودکان که در معبد 
یکی از سیکهیسم شناسان بنام در زمان گورو آرجان 
(گوروی پنجم) بود. گورو او را به عنوان کاتب مجموعه ی گورو گرنت 
ساهب (5۳۱۱0 ۲۵۲۱۲۲ ۲۱6) انتخاب کرده بود. 

32 ۸۲۱۵۲ ل۱(ا) سیک ها[ و هر مکان دیگرگرد هم آ مده, با هم 
سرودهای روحانی گوروها را در مدح خداوند می خوانند باه انقا کونمین 
سپارند. «بانی»2 یا«شابدها»3 از سروده های شعرگونه گوروها است که 
در حالتهای عمیق دعاخوانی خوانده می شوند. 

گروه سیک ها از زمان گورو ناناک متشکل از پیروان زن و مرد بود. هری 
رام گوپتا4 درکتات تاریخچه ی سیک ها عنوان کرده است که گورو ناناک به 
زنها اجازه می داد تا درکنار مردها درمراسم مذهبی شرکت کرده. با هم 
سرودهای روحانی بخوانند. هیچخونه: آداب و رسومی, وجود تداشت. که زتان 
را از پیوستن به گروه سیکها باز دارد. چهار ک از روحانیان گروههای 
پیست ودوگانه ی هنجی5 که مبلفان سیکهیسم , یک منطقه محسوب می 
شدند, زن بودند. گوروی سوم همچنین پنجاه ودو زن را مأمورکرد تا برای 
تعلیم ارکان آموزش» به زنها وتبلیغ وگسترش سیکهیسم, به مناطق 
مختلف اعزام شوند. گورو ناناک از زنان برای شرکت در مراسم «ینگت» 
پاشلتن» 7 استبال.فی کنو انها را کنار مردانمی تشان. بست لنیر که 
یک نوع مراسم ویژه برای تهیه و مصرف غذا به طور دسته جمعی است, 
نماد برابری بشریت است. اين مراسم, زنها 9 مردها کنار یکدیگر کار 
مق کردندد کارهانی: هانتد ات کشیین .از .حاه: اسیات. کزدن غلات, *جمع 
کردن هیزم, غذاپختن , 
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4ج -5 ما6 ۲۵۳0 ۳۸۵۲۱:یک گورو آمرداس, گوروی سوم با هدف 
توسعه ی گروه سیک ها, منطقه جغرافیایی سیکهیسم را به بیست ودو 
منطقه به نام مناطق یاگروه های منجی تقسیم کرد. گورو برای هر منجی 
یک مسئول روحانی به نام منجی دار (۵۲۱۱02۲) تعیین کرده بود که اهم 
وظایفش موعظه, انتقال دستورات و راهنمایی های گورو به انجمن سیک 

ها و جمع آوری دسواند (035۷۷3۲001), یک دهم درآمد بود. 


٩.5 -6‏ ۲۳۲۳66۵: ارکان آموزش ابتدایی که شامل خواندن. نوشتن و حساب 
کردن است: 

(۳۵۵0۱۳9 ۷۷۰۱ ۲۱۲۱۳۱۵۰ ۰ (۲۱۲۳۱۱۳۱۵۲۱۵۸۵). (م) 

۳۴ ۵۲۱09 ۰7 

توزیع غذا و شستن ظروف. در تهیه این غذاء مردها و زنها از طبقات 
مختلف جامعه, با طبایع گوناگون شبر کت مین کزدید: بعد.از تهیه:غذا: آن: را 
بین خود و تماشاگران به طور مساوی تقسیم کرده, برای صرف غذا کنار 
هم می نشستند و به اين شکل اعتقادشان را به برابری انسانها به نمایش 
۱ و پنگت. پیوندهای اجتماعی مستحکمی را در جامعه 
تلقین کرد | برای نخستین مرتبه احساس کردند که عضو بی 
نقص وکامل جامعه هستند. به این ترتیب, زنان عضو فعال جامعه شدند و 
درکنار مردها برای بهتر ساختن جامعه خویش تلاش کردند. گوروهای سیک 
در درم سالاها1ٌ اهمیت خاصی برای مراسم لنگر قایل بودند. آنها با تهییح 
سیک های مرد به کارکردن در این مراسم, شأن کارهای طاقت فرسای 
خانه داری را مرتبت بخشیدند و این ذهنیت را از بین بردندکه یختن و 
شستن؛ ب کارهای مادون شأنی است که فقط زنها باید انجامش دهند. 
گوروها هعتقد نودند که. پیزوان مذهب سیکهیسم باید مانند انچه که 
درگوردواراها (معابد سیک ها) انجام می دهند در خانه هایشان نیز به 
نیازمندان غذا| و پناه دهند. مشارکت زنان و مردان در یختن غذا| و شستن 
ظروف, نه تنها حس برادری را در جمع سیک ها تقویت می کند, بلکه 
او ار سای را را سا اه ی ان ور 
هربنس سینق2 نوشته است: ۱ 

گورو ناناک در قرن پانزدهم بیش از آنچه که در قرن بیستم شاهدش 

بودیم, به زنان حق برابری و ازادی بخشید. او قصد داشت جامعه ای 
۱۱۵۲۵۲۱5۵۱5-1]:|ماکنی برای عبادت و اقامت عبادت کنندگان که غذای 
عابدان نیز در همان جا تهیه می شد.بعدها درم سالاهای سیک به 
گوردوارا(2۱۷1۳0۷/3۲3))تغییر نام داد. 
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بنا کند که در آن مردان و زنان از شأن و شرافتی مساوی برخوردار 
باشند. او معتقد 9 بدون فعالیت زنها در تمام امور زندگی بنای 

در سال 1699 میلادی در روز «بای سای ,۰ هنگامی که گوروگابیند 
سینق2 با شمشیر دو لبه اش در حال تهیه ی امریت3 بود. همسرش 
سوندری4 د رکمي. او: به. آب. مقدس شکرد اضافه می. کرد. کفرو دز آن 


حال به همسرش چنین گفت: «ما جامعه سیکها6 را با شجاعت7 پر می 
کنیم و تو آن را با عشق8 می آمیزی.» همکاری سیک ها درکارهای مختلف 
موجب می شود که روابط آنها درگروه صمیمی و مهربان باشد. گورو برای 
زنان حق برابری قایل شد و این عملکرد خودجوش همسرگورو نیز آغازی 
بر مشارکت زنان در امور مذهبی تلقی گردید. اگر تعلیمات گوروهای سیک 
بر حق برابری زن و مرد صحه نگذاشته بود, طبق رسوم فرهنگی آن زمان, 
عفلکرد همستر کورو ین اضافه کردن. .شک به ابر عملی‌تایای:و الودم 
کننده ی مراسم تلقی می شد. 

گوروگابیند سینق, گوروی دهم, به زنان نیز چون مردان از آب امریت می 
داد تا با نوشیدن آن به مذهب سیکهیسم وارد شوند. در نگهداری و داشتن 
نمادهای آیین سیک (پنج نمادکه با حرف شروع می شود)9 فرقی 
1 2.0۵۱۲ 8۵15211۱۱ 

۳۲.3 آب غسل تعمید. 

۵4 ۱۷۵12 یا جیتو(۱]0). 

۴]2585 6.۴۵0۲۳ 7.0۱۳ 5۵ 
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9- این پنج نماد عبارتند از: 1- 65!: موی قیچی نشده؛ نماد تقدس. 2- 
58 شانه؛ سیک ها باید در روز دو بار موهای خود را به نشانه 
پاکیزگی شانه زده. با عمامه ببندند. 3- ۵۲3: النگوی فلزی؛ برای 
محفاظت از شیطان. ۵۲-4: شورت سربازی؛ برای جلوگیری از شهوت. 
5- ۱۲09۲:خنجر؛ علامت شجاعت و غلبه بر ضعف. (م) 


رگ مر ده رن تا هام توشیدن آمویگ به مردان لفات دنو یه 
معنی شیر و به زنان لقب «کائور» به معنی شاهزاده داده می شد؛ یک 
نی تفج بقع ان شرا باون ان ما ان شم ار اهاط 
حقوفی یک فرد مستقل سوت مات شوند و مجبور نیستند که نام 
خانوادگی شوهرشان را برای خود برگزینند. 


دک خانوادگی 


گوروها با تعلیماتشان و عنوان کردن اينکه وجود زن لازمه پرورش معنوی و 
اخلاقی مرد است, جایگاه زنان را ارتقا بخشیده, برای زد کی زناشویی 
بالاترین اهمیت را قایل شدند. مردانی که جویای سعادت و رستگاری 
روحانی اند, مجبور نیستند که از زنان کناره گیری کنند و نباید در اين مسیر 
معنوی. به زنها همچون همراهان طفیلی و ناپاک بنگرند. گوروها باورهای 
غلط مردم را از جمله اعتقاد به «نایاکی ذاتی»و «اغواگر بودن» زن, که در 
سطح اجتماع فراگیر بود؛ ردکردند. زن برای مرد نه تنها مانعی در برگزاری 
آیین ربانی ایجاد نمی کند, بلکه در رسیدن مرد به سعادت همراه و پاور 
اوست. ای. سی. بترجی 1 عنوان کرده است: «نگرش به زن در مقام کمک 
و یاری کننده ی مرد, تفن از مشخصه های بارز جامعه سیک ها شده است. 
اين اولین قدم به سمت رهایی زنها از موانع فلح کننده اجتماعی است.» 
گوروها از این رسم فراگیرکه مردها برای رسیدن به درجات معنوی, خانه و 
حتّی همسر و فرزندان را ترک کرده, به جنگلها و اماکن مرتاضان پناه می 
بردند. بشدت ابراز انزجارکردند. گورو ناناک گفته است: «مرد با زندگی 
درکنار خانواده اش می تواند به رستگاری برسد.»(گوروگرنت 
ساهب:661) و نیزگفته است: «خداوند محبتش را خود در دل شخص بر 
1( 

می انگیزد. زندگی خانوادگی تعلق خاطر و وابستگی ایجاد نمی کند... مرد 
خانواده کیست و اوکه از هواوهوسر بریده کیست ؟.. . مرد هم می تواند 
کنار خانواده اش بماند و هم از آلودگی های هواوهوس بری باشد.» (گورو 
گرنت ساهب: 1329) 

گوروها با حرمت و ارزش نوینی که برای ازدواح قابل شدنده در حقیقت 
شأن و مقام زنان را ارتقا دادند. اگر کمال زندگی در سایه اتحاد و یکی 
شدن حاصل می شود زن نیمه این اتحاد و مرد نیمه دیگرش است. گورو 
ناناک انزواطلبی زندگی مجردی راء گریختن از مسئولیت های اجتماعی 
توصیف کرده است. او این عقیده را انکار می کرد که عزب ماندن موجب 
دخول به بهشت است و ازدواج مانع آن. گوروها با تبلیغ مشارکت و برابری 
رز و رن قز زد کی. نا تنجه‌نی: تعریف جدیدی از زندگی پاک و مقدس ارائه 
دادند: ترک امیال خودخواهانه که به از خودگذشتگی و عشق منتهی می 
شود. مرد و زن در زندگی دنیوی باید به فراتر از مسائل جزئی و پیش پا 
افتاده بنگرند. گورو ناناک عی کفند 

همانخوته: که.یلوفر ایی. به. سفته بالا گرانش دارد و خر آب قرو نمی 


رود,همانگونه که اردک در آت شنا می کند اما ٍِِِ"- نمی آلاید, 

ما نیز می توانیم اقیانوس وجود را در مسیر طبیعی و آسودگی خاطر 
۳ 

و بر فضایل زاهدانه بدون ترک زندگی خانوادگی تأکید می کردند: 
پاک ماندن میان ناپاکی های دنیا. گورو ناناک خاطرنشان کرد که درویشان 
مزاهدانی که تارک دنیا شده اند و خود را مقدس و متقی می دانند, برای 
غذا| به در خانه کسی روی می 0 که خانه و خانمان دارد. گورو ناناک 
نوشته است: 

مرتاضان برای غذا و لباس از در خانه ای به در خانه ذبکر فی روند. 

انها بدون حمایت خانه دارهایی که در نظرشان اسیران تعلقات دنیوی 
هستند, قادر نخواهند بود معنویات خود را تعالی بخشند. 

(گوت و گرنت ساهب: 879) 

گوروها به جای تبلیغ مجرد ماندن, پاکدامنی و نداشتن روابط جنسی با 
دیگران را توصیه می کردند. بای گورداس نوشته است: ((یاکدامن کسی 
است که تنها یک همسر انتخاب می کند و زنهای دیگر را به دید مادر, 
خواهر و دخترانش می نگرد. «گورو ناناک بر اهمیت خویشتنداری و مهار 
نفس تأکید کرده است: تأکیدی بر ارزشهای اخلاقی. بدون ترک زندگی 
اجتماعی. 

کاغذ روغن مال شده ای که رویش نمک است. نمی گذارد نمک در 

آب حل شود. محبان خدا این چنین در میان ظواهر دنیا استقامت 

می کنند و الوده نمی شوند. 

(گورو گرنت ساهب: 877) ۱ ۱ 

همه سیک ها به ازدواج و تشعیل زندگی خانوادگی توصیه شده اند و تمام 
گوروها بجز گورو هارکریشن:1 گوروی هشتم» که در سن هشت سالگی 
فوت کرد ازدواج کرده اند و زندگی خانوادگی داشته اند. با وجود اینکه 
حوره ناناک طی دو دهه مسافرت و ملاقات با مرتاضان, هندوها و 
مسلمانان. همواره از خانواده اش دور بود. هنگامی که درکارتارپور اقامت 
یافت. دوباره با خانواده اش زندگی کرد. 

زندگی پاک و زاهدانه گورو ناناک : نه تنها در نوع خودش بی نظیر بود. بلکه 
شکاف عمیقی در سنتهای مذهبی هند پدید آورد. مذهب برای خانه دارها, با 
آنچه که برای «سنیاسی ها»2 بود تفاوت داشت. بسیاری از آموزگاران 
مذهبی مرتاض بودند و پیروان خود را از دور هدایت و 

۱۲ ۲اه 

2 2515 527۱۲۱۷: تارکان دنیا. 
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راهنمایی می کردند. گورو ناناک مردی خانواده دار به نام آنگد1 را به 
جانشینی خود برگزید, که خود نشان دهنده اهمیت زندگی خانوادگی در نظر 
گورو ناناک بوده است. این عمل در نوع خود اقدامی انقلابی و قاطع در 
جهت ارجحیت دادن به رد کت خانوادگی محسوب می شد. گورو نانای با 
بستن دروازه ی رهبانیت بر روی گوروها. مذهب سیکهیسم را مذهبی 
خانواده گرا ی گورو آمرداس احساسات خودش را در قطعه زیر 
با تأمل دز خفیفت: -روشتایی یدهم می رید آنگان-شخض :در میان:لدنهای 
جسمانی, همچنان بی تعلق و آزاد است. 

چنین است عظمت گوروي واقعی که با زن و فرزندانش تقد یه ندرم 
رستگاری را فراچنک .می آوزد: (گوروگرنت ساهب: 661 

گوروهای سیک بر این باور بودند که مرد و زن حقوق برابری دارند؛ 
بنابراین هر دو جنس باید علوم دینی را فراگیرند تا به اين ترتیب هر زوج با 
داشتن دانش مشترک. اهداف مشترکی را در زندگی دنبال کنند. ازدواج در 
مذهب سیکهیسم پیوند دو شربک برابر است که همدیگر را در زندگی 
معنوی و دنیوی حمایت و پاری می کنند. گوروهای سیک به پیروان خود 
آموختندکه والاترین هدف ازدواج, یکی شدن دو روح به یک روج است؛ آن 
چنانکه از نظر معنوی جدایی ناپذیر شوند. زوجین در رسیدن به این هدف. 
باید از هیچ تلاشی دریغ نورزند. 

گوروها از مشکلات ز تلاکو زناشویی که , بر خانواده ات سوء۶ دارد کاملا 
آگاه بودند: 

گرفتاریها مادر, پدر و تمام جهان هستند؛ گرفتاریها پسرها, دخترها و 

زنان هستند... انسان درگرفتاریهای عشق و نفرت دنیوی هلای می شود. 
(گورو گرنت ساهب: 914) ۱ 

گوروها به جای فرار از گرفتاربها و مشکلات زندگی و پناه بردن به رهبانیت, 
به پیروان توصیه می کردند که در میان نایاکی ها زندگی پاکی داشته باشند 
و برای زنان به عنوان عضو اصلی و بی نقص خانواده. شان و مقام والایی 
قایل شوند. 


گورو ناناک بر این اعتقاد بود که ازدواج باید به داشتن یک همسر محدود 
باشد. او هنگام باز گشت ازگشت وگذار دوازده ساله ای که در شرق 
داشت, در جنگلی که با زادگاهش, تالواندی1 پنج کیلومتر فاصله داشت, 
توقف کرد. پدر و مادرگورو ناناک که منتظرش بودند, تمام تلاش خود را 
کرده بودند تا او را وادارند که از سفر کردن صرف نظر کند و پیش نها 
بماند. گورو ناناک خواهش پدر و مادرش را نیذیرفت؛ چرا که زندگی مرفه 
و بی دغدغه چیزی نبود که او در پی ان بود. والدین برای جلب نظر او 
پیشنهاد دادندکه در همان شهر همسر دیگری را, که جوانتر و زیباتر باشد, 
برایش برگزینند. گورو ناناک در جواب گفت:«پدر عزیزم, برقرارکننده 
ازدواج خداست. درکار خدا اشتباهی نیست و همسرانی را که او به هم 
رسانده است., پیوندی جاودانه دارند.» 

ساهب دوی2, دختر رم ِ از دوران کودکی نذرکرده بود که همسر 
گورو بشود. پدرش برای این منظور او را نزدگوروگابیند سینق می 
آورد, امّا گوروگابیند در مقابل این پيشنهاد می گوی که او قبلاً با همسرش 
سوندری4 ازدواج کرده است و نمی تواند زن دیگری اختیارکند. ساهب 
دوی علی رغم پاسخ منفی گورو باز نمی گردد و بر قصد خود 
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4 پافشاری می کند؛ .در نهایت. کورو با این شرط ازدواجبا آن 
دختر را می پذیرد که انها رابطه زناشوبی نداشته باشند و ساهب دوی به 
عنوان «مادر خالسا»1 در خانه گورو زندگی کند. 

1- ۲۳۱۵۱52 0۲ ۱0]۳۱6۲:خالسا به معنی انجمن سیک هاست.(م) 


وفاداری در اکن زناشویی 


در مذهب سیکهیسم بر وفاداری دو جانبه در زندگی زناشویی تأکید زیادی 
شده است. گورو می گوید:«مردی که همسرش را ترک می کند و با پستی 
به عمل زنا تن می دهد, کور است.»(گوروگرنت ساهب: 1163) و همچنین 
گفته است: «کسانی که با زنان ارتباط نامشروع برقرار می کنند. باید 
مجازات شوند. (داسام گرنت: 842) گوروگابیند سینق برای راهنمایی 
سیک ها در مسائل جنسی دستورآتی دادکه مشابه دستورات پدرش گورو 
تق بهادر2 است: 

ای پسر, مادامی که حیات در جسم توست. به این وظیفه مقدس پایبند 
باش که روز به روز به همسرت بیشتر عشق بورزی.به خوابگاه زن بیگانه 
نزدیک نشو, چه سهوا, چه حتی در پندار خویش. به اد داشته باش که علاقه 
به داشتن همسری دیگر, چون ضربه خنجری تیز. کشنده است. سخن مرا 
باورکن. با اختیارکردن همسری دیگر, مرگ را به جان می خری .آنها که 
لذت بردن از همسری دیگر را غنیمتی بزرگ می شمارند. سرانجام 
مرگشان چون جان دادن سگها خواهد بود. (داسام گرنت: 942( 

گورو با اظهار این جملات شآن زنان را به عنوان همسر و شریک دوست 
داشتنی ژد حی برتری بخشید. او به زنان تدصیه می کرد که انگیزه 
وفاداری شوهرشان را در زندگی زناشویی برانگیزند و با جلوه و اخلاقی 
۵ ۲69۳ نام 

خوش, سعادت و آرامش را در خانواده به ارمغان آورند. خوش اخلاقی و 
پایبندی زنها به زندگی, آنها را در نظر شوهرشان دلرباتر می کند. 1 
گورو ناناک: «برو و از زنان خوشبخت بیرس که با چه اتکی هایی 
شوهرشان را خرسندکرده اند. در جواب خواهند گفت که با دانش الهی, 
قناعت و شیرین سخنی. »> (گوروگرنت ساهب: 1 به این ترتیب, در 
نظر گورو ناناک: فقط زنان شایسته لایق ستایش هستند. هر نوع رابطه ی 
جنسی خارج از ازدواج. هم غیرطبیعی است و هم غیراخلاقی. گورو در 
خلال صحبتهایش, از کلمات «سوهاگن»1 و «دوهاگن»2 بسیار استفاده می 
کرد. سوهاگن, ملکه زنهاست وکسی است که به شوهرش کاملا وفادار 
است؛ و دوهاگن, زنی است که با وسوسه های شیطانی و پست از 
شوهرش کناره گیری می کند. 

گورو ناناک عشق زن به شوهرش را نمونه ای از رابطه ی الهی می داند: 
هنگامی که روح من با سخنان گورو آمیخته می شود, خدای محبوبم 

را نزدیک به خود می یابم؛ خداوند حامی زندگی من است. از این روست 


شود. (گوروگرنت ساهب: 1197) ۱ 

بزرگترین اصلاح اجتماعی گوروها, ارتقای شان و منزلت زنان در جامعه 
بوده است. انها شدیدا با رسم ساتی به مخالفت برخاستند. گوروها معتقد 
بودند که سوختن زن همراه جسد شوهرش کاری عبث وگناهی بزرگ 
است. گورو آمار داس پاکدامنی و شهامت زنان را (که بنیان رسم ساتی 
است) چنین توصیف کرده است. 

زنانی راکه خود را در هیزم جسد شوهرشان می سوزانند. ساتی نخوانید. 
بلکه. ساتی زنهایی هستند که در فراق شوهرشان می سوزند. ساتی 
زنهایی هستندکه در پاکدامنی و قناعت صبر پيشه می کنند. (گورو گرنت 
صاحب: 787) 

گورو آمار داس, گوروی سوم, حثّی اکبر,امپراتور وقت. را نیز واداشت تا 
برای غدغن کردن رسم ساتی اعلامیه کتبی صادر کند. 


۱ 1 


ازدواج زنان بیوه 


زنان بیوه هندی در آن زمان زندگی اسفباری داشتند. تزویج دختران در 
سنین کودکی بسیار رایج بود؛ به همین دلیل بعضی وقتها دخترها در سن 
نوجوانی بیوه می شدند. زنان بیوه طبق اداب مرسوم,؛ از پوشیدن لباسهای 
آراسته و زینت کردن خود منع می شدند. گورو آمار داس که نمی توانست 
وضعیت نامطلوب بیوه زن ها را تحمل کند. موضوع رواج دادن ازدواج 
مجدد بیوه ها را به سیک ها توصیه فت کرد یکی: از شاکزدان. کوره 
ای ی اد ها و رو 
بیوه در مذهب سیکهیسم می توانند با مردان همسن خودشان ازدواج کنند. 
2.602۱ ناه 


پرده نشینی 


در مذهب سیکهیسم پوشیده بودن چهره زنها با چادر یا نقاب یا گوشه گیری 
و دوری از دیده نامحرمان توصیه نشده است. رهیت مریاداد3 درکتاب کائور 
مذهب سیکهیسم مخالف پرده نشینی زن هاست؛چراکه گوشه گیری و 
دوری کردن زنان از حضور در جامعه, مانع رشد شخصیتی انان شده, تاییدی 
خواهد بود بر اعتقاد به وجود نایاک زنها. 

۳۴۵۱۱۱ 3 


کشتن نوزادان دختر 


گوروهای سیک برای رهایی زنان هندی از قیدوبندهای ظالمانه و بهبود 
وضعیت آنها در جامعه تلاشهای بسیاری کردند. گوروها همواره با اداب و 
ستومی که آزادی و حقوق زنان را پایمال می کرد. مقابله می کردند. گورو 
گابیند سینق کشتن دختران نوزاد را ممنوع کرد. بای چوپا سینق [در 
مجموعه ی رهیت ناما گفته است که سیک های گورو باید باکشتن دختران 
نوزاد مقابله کرده. مرتعبین این عمل را در روابط اجتماعی طرد کنند. بای 
» تتوتق - من است: ِِ- تعلیمات گوروها؛ دختران 3 شان و 
نوزادان عقر زا در ِِ ۵ به ی هایش ک با ۳۹ تعمید 
مذهب سیکهیسم را می پذیرند, گفته می شودکه از همنشینی و همصحبتی 
باکسانی که به قتل نوزادان دختر دست می زنند, دوری کنند. 

8۱۵ 0۲۱00۶ 1 

2- ۲۱۵۲2 ]/۳۴۵۱۱:مجموعه ای است شامل توصیه ها و روشهای رفتاری در 
زندگی سیک ها. 

نوشتن اين مجموعه از قرن هجدهم با فرامین و توصیه های گوروگابیند 
3 و۱۵ ۴۱۵۱ 


مه ره 


"از دیگر رسومی که گوروها مخالف آن بودند, مهریه یا شیربهای عروس 
است. هنگامی که در مقابل آوردن عروس وجهی به عنوان شیربها یا مهربه 
پرداخت می شود. زن برای خانواده داماد عنوان یک کالای خریداری شده 
را پیدا می کند و معمولاً با او مانندکنیز برخورد می شود. وقتی رسم مهریه 
در جامعه فراگیر باشد, تولد دختران به عنوان خسارتی محسوب می شود 
که باید به طریقی جبران شود که متاسفانه, هنوز هم این رسم در میان 
سیک ها رواج دارد. 
گوروگابیند سینق با رسم مهریه و پذیرفتن پول توسط خانواده ِ 
شدیدا مخالف بود و آن را عملی کاملاً غیرمذهبی توصیف می کرد: «کسی 
که دخترش را بدون گرفتن وجه به یک سیک تزویج کرده است. پیرو حقیقی 
من است و پس از فر ی همنشین من خواهد بود ۰( مکالیف,: 3909« 
جلدپنجم: 158) 
گورو آمار دانس برای منسوخ کردن رسم مهریه, پیروانش را از این عمل 
خودیسندانه که میزان مهریه همسر را به رخ همدیگر بکشند, هی تفت گواد. 
او می نویسد:«افتخارکردن به میزان مهریه و به رخ کشیدن آره غرفری 
است فاسد و جلوه ای بی ارزش.»(گورو گرنت ساهب: 79). 
دیدگاه خاص گور وها به رن و اقدامات آنهز در جهت تعالی شآّن زنان. سنئت 
تبعیضانه جامعه را دگرگون کرد. از نظر گوروها «ِ 
جنگ و صلح نیز می توانند همطراز مردها فعالیت نمایند: زن در پیوستن به 
۹ و جنگیدن برای دفاع از ملت خویش آزاد است. تعلیمات گوروها 
مردها را بر ان داشت تا به ارزش زنان به عنوانر شریکانی همطراز, 
ی رت و جایگاهی که لیاقتش را 
داشتند, برسند. ور ری و ز کتو‌ها و اداب فیرظ وری 
نقش زنان در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی بسیار حایز اهمیت شد. 


کمک های زنان در مذهب 


مات خیوی» ط همسر گوروی دوم, مدیر اجرایی سّت بسیار مهم «لنگر» 
بود. در اين گردهمایی اصول مذهب سیکهیسم و تساوی حقوق بشر به 
]۷ سیک ها تعلیم داده می شود. هیچ کس ذاتاء , و در بدو تولد 
فراتر يا فروتر از دیگری نیست. کفره اهار داش در اهحیت این ستت 1 
است که هر که خواهان ملاقات با من است. باید از غذایی که در مراسم 
لنگر تهیه می شود بخورد. حتی اکبر, امپراتور وقت نیز قبل از ملاقات با 
گورو, از غذای لنگر تناول کرد. داشتن مسئولیت لنگر افتخاری بود بس 
عظیم که نصیب یک زن شده بود. ماتا با نشان دادن لیاقتش در اداره امور, 
توانسته بود به این مقام برسد که مسئول اجرایی لنگر باشد؛ از طرف 
دیخره این انتصاب نشان دهنده ی دیدگاه گوروها به تساوی زن و مرد و 
بیرون آوچتن ژفان از محیطظ خاید وکسب شغلهای حرفه ای است. 

گوروهای سیک روح خودباوری و اعتماد به نفس را در زندگی مادی و 
معنوی زنان برانگيختند. آنها معتقد بودند که توانایی زنها نباید به انجام امور 
خانگی محدود شود؛ بلکه آنها نیز می توانند در بنای ملی کشور مفید باشند. 
قصد گوروها بر این بود که از توانایی بالقوه زنان در تمام ابعاد زندگی 
استفاده شود. هنگامی که زنی به نام مای باگو1 تصمیم گرفت که به ارتش 
ملحق شود و مانند یک سرباز زندگی کند, گوروگابیند سینق اراده ی او را 
تصدیق کرد. 

نام ماتا گجری,2 همسر گوروی تق بهادر و مادرگوروگابیند سینق, برای 
بسیاری از زنان افیف آشنا و پرفیض است. او زنی فر هیخته و دانش 
آموخته بود که تصمیمات گوروها رز به خانواده و اطرافیانش می آموخت و 
روح خودباوری را در آنها بر می انگیخت تا بتوانند زندگی خود را با اصول 
تعلیمات سیکهیسم منطبق کنند. بعد ازکشته شدن گورو تق بهادر در سال 
5 مسئولیت تعلیم گوروگابیند سینق نه ساله و همچنین رهبری جامعه 
سیک ها در آن دوره ی بحرانی, بر دوش ماتاگجری 

1 2.0۵12 8۳۵90 ۳/۵۱ افتاد. او به نحو احسن از عهده ی 
وظایفش بر امد و در مقابله با خطرهایی داخلی و خارجی که متوجه جامعه 
سیک ها بود, از خودش زیرکی و دوراندیشی بسیاری نشان داد. همچنین در 
مقابل مساندها, که در مراسم بزرگداشت گورو در پولهای جمع آوری 
شده اختلاس کرده بودند, جرئت و شهامتش را به اثبات رساند. ماتاگجری 
با تاکید بر عزم راسخ در دین و اطمینان داشتن به راه انتخاب شده, روج 


ایثار و فداکاری را در پسرهای جوانِ گورو گابیند سینق پروراند. پسرهای 
گابیند. با ایمان ,زاشخ مرگ را پذیرفتنه و جان خود را در قزبانگاه 
اعتقادشان فدا کردند. ماتا گجری سرنوشتی داشت که برای کمتر کسی 
تحمل کردنی است: او همسر شهید, مادر شهید و مادربزرگ چند شهید بود 
و خودش نیز سرانجام به شهادت رسید. 

ماتا شندری, بیوه ی گورو گابیند سینق, در اوضاع نابسامان تاریخ سیک ها 
ادامه دهنده وظیفه ی شوهرش در رهبری سیک ها بود. او در مقابل 
مدعیان منصب گورویی مقاومت کرد و برای انتصاب این منصب به گورو 
گرنت تساهت در سال 8 که قبلاً کوروگابیند سینق 2 به وی اعطاکرده 
بود. تلاش بسیاری کرد. 

زنان سیک با درایتی که دارند حتی می توانند نقص و ضعف مردانشان را 
نیز برطرف کنند. مای باگو با شجاعت. چهل مرد را که ازگوروگابیند سینق 
روی برگردانده و بیعت خود رز شکسته بودند, دوباره به راه آورد. او با 
نصیحت کردن آنها. مانع کناره گیریشان ازگورو شد و خودش آنها را نزد 
گورو ۰ ِ بعدها همه آنها با شهامت در مقابل تهاجم مغولها 


ال وزوت ریز 

2- گوروی دهم سالهای 1720 تا 1760 مصادف بود با آزار و قتل عام 
سیک های مرد: طوری که برای دستگیری و قتل آنها جایزه تعیین شده بود. 
زنان در این دوره دشوار نه تنها در ستیز با متجاوزان از خود دلاوری نشان 
دادند, بلکه مسئولیت های خانواده را نیز به دوش کشیدند. انها مجبور بودند 
که برای معاش خانواده کارکنند و در عین حال نیازهای تحصیلی و مذهبی 
کودکان خود را نیز تافیره نمایند. زنان اصول مذ هب سیکهیسم را به 
فرزندان خود می آموختند و آنها را برای مواجهه با دشواریهای زندگی آماده 
می کردند. در دوره حکمرانی میرمانو1ٌ در پنجاب (1784)صدها زن سیک 
را دستگیر کردند و از آنها درکارهای اجباری زندان مانند آسیاب کردن غلات 
بهره کشیدند. دور گردن اين زنها حلقه ای از گوشتهای کودکان مقتولشان 
زا هه انداختند تا پیشتر رجر-بکشن. آنما به. طظرق مختلق شکنخه شدند: 
بردگی کردند و با نیزه به قتل رسیدند, آسا قصه این خی ها وا سمل 
کرده, در اعتقاد و ایمان مذهبی پابرجا ماندند. 

جور جح توماس, راجای2 تک از شهرهای کوچک پنجاب, در خاطراتش درباره 
زان یک توشته ارستت‌صرحعضا سار کم اغان.عی: افند که شاهد با سیم 
زنها در مقابل تهاجم بی محابای دشمنان قد علم کرده, از مردم اطراف 
خود دفاع کنند. داشتن چنین روح بی بای و متهورانه ای در میدان نبرد 
بسی شایسته تمجید است.» بعد از پایان دوره رنج و عذاب سیک ها, این 


امکان مهیا شدکه سیک ها برای خود قانون وضع کنند و زنها نیز در اداره 
ایالتها و نهادها توانایی خود را بیش از پیش نشان دهند. یکی از این زنهای 
ری رانی ساهب کائور.3 راني 4 ایالت پانی آلا بود. او با 

۱۷۱۱۳ 

32:در هندوستان حاکم يا پادشاه.(م) 
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فرماندهی ارتش در میدان نبرد و شکست دادن مهاجمان, بارها ثابت کرد 
که ناجی ایالات پاتی آلا است. او مدیری مدبر. حاکمی با لیاقت و 
رانی ساداکائور. 5 نامادری مهاراجه رانجیت سینق.6 در امپراتوری 
پسرخوانده اش نقش مهمی ایفا کرد. او بارها درکمک مهاراجه, ارتش را 
رهبری کرد. شاهزاده رانجیت يازده سال داشت که پدرش فوت کرد و 
رانی سأادا| کائور بود که او را در مسیر قدرت و افتخار پروراند. رانی حیند 
کائور7, همسر مهاراجه رانجیت سینق و مادر مهاراجه دالیپ سینق8 برای 
استقلال و نجات ایالت پنجاب از حکمرانی انگیسی ها تلاش بسیاری کرد؛ 
اما ۴ انکلیشی تلاشهای او را خنثی, و در زندان حبسش کردند. 
او همچنان بر آزادی پنجاب و حکمرانی مشروع پسرش تاکلد هقی که اما 
تلاشهایش به جاپی نرسید. 

امروزه,. بسیاری از سیک های زن در بخشهای مختلف جامعه فعالیت می 
کنند. آنها در مشاغل مهم به عنوان مدیر» پزشک. آمو زگار, بازرکان: رهبر 
مذهبی, , سیاستمدار و هنرمند مشغول کار هستند. آنها در هز بخشی. که 
فعالیت کرده اند, استعداد و شایستگی بالقوه خود را نشان داده اند. حتی 
زنان خانه دار نیز چه در میان خانواده های ثروتمند چه خانواده های فقیر, 
عضو تصمیم گیرنده خانواده محسوب می شوند. نان خانه دار مسئول 
تنظیم خرج خانه و مقدار پولی که شوهرشان باید خرج کند, هستند و 
دربارم غذایی که خانواده باید بخورد تصمیم 3 می کنند. مراسم 
خانوادگی را مانند جشنهای عروسی و تولد معمولاً زنها 

۵ شاهزاده خانم؛ همسر شاه.(م) 
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۰۷ ۱۵۱۱ 8.۱2۲۵۱ ۵۱۷۲ ۱۲۱۵( ۴.۵۱۲۱۷ برنامه ریزی می کنند و 
مردها فقط در مورد کارهای انجام شده نظرشان را می گویند. زنان سیک 
نسبت به همتایشان در جوامع دیگر از وضعیت راضی کننده تری بهره مند 
هستند. کسب این مقام برای زنان سیک نتیجه نشان دادن قابلیتهای فطری 


انها و همچنین یاری کردن و وفاداری به شوهر در ایام دشواری بوده است. 
زنان سیک باکارکردن خارج از پنجاب بیش از پیش قابلیت خود را در 
محیطهای اجتماعی نشان داده اند. سال 1966 در شهر اسمیت ويکي 
انگلستان, اختلاف شدیدی بین دو حزب کمیته ریاست معابد سیک ها 
(گوردواراها) در گرفت. گروهی از زنهای سیک امور گوردواراها را در 
دست گرفتند و به مدت یک سال تمام, تا موقعی که مردها اختلافات را 
کنار گذاشتند و به سرکارشان برگشتند, امور معابد را کاملاً موفقیت آمیز 
انجام دادند. بی بی بلونت کائور1ٌ در بیرمنگهام انجمن «به به ناناکی 
گوردوارا»2 را تانمیسی کزد که تعرضا قضاص آففره فرط بای | ری 
که شامل خدمات: اختماعی و خذهی.به:زنان.-سیک استت: خود.رنان انجام 
می د هند. بی بی بلونت در کنیا, به زنان بیوه خیاطی اموخت و برای انها 
چرخ خیاطی تدارک دید تا بتوانند خودشان از عهده مخارج زندگی پربيایند. 
او در قحطی اتیویی, برای مردم منطقه اعانه جمع کرد و شخصا از مناطق 
قحطی زده بازدید کرد. 

زنان بسیاری بوده اند و هم اکنون نیز هستند که ریاست و معاونت 
گوردواراها ۱ ریا 
در تمام گوردواراها زنان مسئول جمع اوری اعانه برای مستمندان هستند. 
با وجود فعالیت چشمگیر زنان در عرصه های مذهبی, سیاسی, اجتماعی و 
فرهنگی هنوز هم زنهای سیک وضعیت و جایگاه مقبولی ندارند. شأن و 
1 0۱3۱ ۱ 2.8606 ۵۷۷۲ 8۵۱۷۵۱۶ ما8 جایگاه زنان هنوز 
هم فروتر از مردان است. در حقیفقت, تعلیمات گوروهای سیک درباره 
برابری زنان و مردان, کاملاً اجرا نشده است. 

گوروهای سیک جامعه ای را در ذهن مجسم می کردندکه مردان و زنان آن 
از حقوق برابری بهره مند هستند. مردان و زنان باید «یک روح در دو بدن» 
باشند و مسئولیت ها را مساوی به عهده بگیرند. در این جامعه, مردان و 
زنان همواره به یاد خدا هستند1, 1 
شست وشو و داشتن شغلهای حرفه ای. از مرد و زن, هر کدام که بهتر از 
عهده کارهای خانه بر می اید, باید این وظیفه را انجام دهد. وظایف مرد و 
زن نباید به کارهای ویژه محدود باشد. 

اولین برنامه عملی گوروها در تساوی بین مرد و زن, برگزاری سئّت لنگر 
درگوردواراها بود, که در این مکان مرد و زن هر دوکارهای غذا پختن و 
شسشن ظروف را انجام می دهند و اتفاقاً مردهای سیک از این ی 
بسیار لذت می برند. اما اغلب مردهای سیک هنوز هم معتقدند که این قبیل 
کارها در خانه فقط وظیفه زن است. حتی اگر زنان شغلی بیرون از خانه 


داشته باشند, مردها باز هم فقط خودشان را نان آور خانه می دانند. اگر 
مردهای سیک به هدفمندی لنگر می اندیشیدند. درمی یافتند که گوروها با 
برگزاري چنین مراسمی قصد داشتند که مرد و زن را در انجام کارها برابر 
و همشأن کنند. مردان و زنان سیک ۱ 
جوامع دیگر, با بزور منطبق کردن فرهنگهای بیگانه با زندگی خود, باید 
طبق تعلیمات گوروها رفتارکنند. 

علی رغم توصیه گوروها به تساوی کامل زن و مرد در همه ی زمینه ها 
هنوز هم برای زنان سیک این امکان مهیا نینست که همسان مردها بتوانند 
1 00 ۱۷۵۲۲۲ ]2.۳1۲ ۵0۳02( ۱2۲۳۲ در سمت های مهم 
وکلیدی انجام وظیفه کنند. تعداد زنانی که در گوردواراها سمت ریاست یا 
معاونت را دارند. بسیار اندی است. با وجود اینکه ثابت شده است که زنها 
می توانند با شایستگی وظیفه راگی1 را (کسی که سرودهای روحانی را 
در گوردوارا می خواند) و گرنتی2 (کسی که کتاب گوروگرنت ساهب را 
می خواند) انجام دهند, کمتر زنی برای اجرای این وظایف انتخاب شده 
است. هیچ دلیلی منطقی وجود نداردکه چرا زنها نباید نیمی از وظایف 
مربوط به مراسم عبادی وکارهای مدیریتی گوردواراها را به عهده بگیرند. 
زنان سیک برای رسیدن به تساوی سفارش شده گوروها, باید تعلیمات 
وی را به مردها یاد آوری کرده, در اثبات لیاقت خود تلاش بیشتری 


1 
اقلیت سیک ها و غالب بودن سنتهای ادیان دیگر و حکمرانی حاکمان هندو, 
بان کارا میت وان این حاکمان, به برابری زن 
و مرد تا آن حدکه منظور نظر گوروها بوده است. اعتقادی ندارند. در زمان 
حکمرانی انگیسی ها در هندوستان, هنگامی که سیک ها اداره معابد را به 
دست گرفتند(1925), فقط سیک های مرد حق داشتند که برای انتخابات 
هیآأت مدیره ی گوردوارا دا بدهند. علی رغم توضیحات رهبران سیک به 
انگلیسی ها درباره تساوی وظایف مرد و زن در امفن نوردوارا: حاکمان 
انکلمتین با سای دادن رما محالفت کردند. هت -تارا سیق د مخالف: :۱ 
پيشنهاد بح الاح گوردوارا, که پایمال تیدج جر ما6 دز مردم سیک بود, 

با کی ال ند او سک اه ای را اه 


1 2۳29 3.2516۲ 2.6۲2۳1 و6۵ زمان ظهور مذهب 


دینی خود در این مذهب خدمت کرده, در مواقعی هم جامعه دینی سیک ها 


را رهبری کرده اند. در مراسم و اجتماعات مذهبی ماء تعداد آنها با تعداد 
مردان شرکت کننده برابر بوده است. تعداد زنان سیک تحصیلکر ده در 
مقایسه با زنان جوامع دیگر بسیار بیشتر است. سابقه زنان در بنیانگذاری 
این گوردوارا درخشان بوده است. با جرئت می توانم بگویم که نیمی از 
جامعه سیک ها از ایفای نقش در این مدیریت محروم شده اند. 

)۸۲۱۱۱,۷/۵۱/۵1 1985, 208( 

اک امن ای ححروفیت نان توالت ردان ی ترس 
سمت های مهم به زنان است؛ هرچند اگر مردها به تعلیمات گوروها توجه 
می کردند, به لزوم تساوی دو جنس در همه زمینه ها پی می بردند. 
تاریخچه ی سیک را فقط مردهایی نوشته اندکه يا نقش زنان را در این 
مذهب نادیده گرفته اند يا ارزش چندانی به حضور وکمکهای آنها قایل 
نشده اند. دلیلش هر چه باشد, سابقه ای ازکمعهای زنان در تاریخ ثبت 
نشده است؛ در نتیجه, زنان قادر نخواهند بود که اقدامات خود را به 
نسلهای بعد منتقل کنند و خودشان نیز انگیزه ای برای رقابت مثبت با 
مردان نخواهند داشت. بعضی وقتهاء حثی تاریخ نویسان مرد اقدامات زنان 
را به خویشاوندان مرد خود نسبت داده اند. در مورد ماتاگجری که در زمان 
کودکی گوروگابیند سینق مسئولیت امور جامعه سیک ها1 را به عهده 
گرفته بود, باید گفت که کمکها و تلاشهای او به دست خودش در 
هوکامناماها2 ثبت شده است و سیک ها آن را پذیرفته اند: اما اعتبار تلاش 
۹ ۱ 

۸ :نامه هایی که توسط گوروها, مادر و همسر گوروی 
دهم و باندا بهادر نوشته شده است و حاوی دستوراتی است که برای 
جامعه ی سیک ها لازم الاجرا است. 


او را به برادرش, کرپال چند1 نسبت می دهند. در این شکی نیست که 
کرپال چند خیرخواه و حامی ماتاگچری بود. و نام چنین مردان مهمی در 
کاهای کمتا کون :زر سوه ات اما.- ها ردان کته است که 
این مردان بزرگ در مقطعی از زمان به جای گوروها به مسند مدیریت 
خاففه شک ها تشسته آنوه و انی ادا کات ان کار انیت رات 
سینق», به نام «خالسا راج|»2 بود. رانجیت سینق یازده سال داشت که 
پدرش فوت کرد و هجده ساله بودکه تاج شاهزادگی پنجاب را به 
شیر خدات ال وال ای استه کی دورن ماوت که 
امورکشور را اداره می کرد پا در مقابل تهاجم دشمنان, ارتش 1 رهبری 
قی کون آن تخر رات شاد کاتور رال آنکه او فیشان عرد به 
تلاشهای او وقعی ننهاده اند. 


زنان سیک باید با اداب و رسومی که موقعیت انها را فروتر از مردان قرار 
می دهد مقابله کنند. اگر زنان به عنوان مادران پسرها از پذیرفتن سئت 
شوم داحجح3, که جایگاه زنان را پست تر از مردان قرار می دهد. خودداری 
می کردند. این سنت شوم خیلی زود منسوخ می شد. زنان به انجمن های 
مخصوصی احتیاح دارند که با نیروی آنان از رشد سرطانی چنین رسومی 
در جامعه ی سیک ها جلوگیری کند. 
زنان می توانند با مبارک جلوه دادن تولد دخترها بسان پسرها, اعتقاد به 
برابری دختر و پسر را در خانواده ایجاد کنند. جشن تولد دخترها باید 
رای ی لا رها ای ی ها ها قرو 
بیاموزند که درکارهای خانه کمک کنند, نه اینکه به انجام یی سلسله 
وظایف تتنتتی خاص عادت نمایند. مادران باید به وضعیت بهداشت, تحصیل 
و انتخاب شغل دخترها و پسرهای خود به طور مساوی رسیدگی کرده, آنها 
را در رسیدن به هدفشان به یک اندازه کمک کنند. زنانی که وظیفه تزری 
کردن و تربیت کودکان را برعهده گرفته اند, این قدرت و نفوذ را دارندکه 
ذهنیت کودکان را به سمت اعتقاد صحیح سوق دهند. گوروهای سیک در 
تمام ابعاد زندگی از جمله فعالیتهای اجتماعی, مذهبی, سیاسی و مدیریتی, 
وتی بین مرد و زن قایل نبودند و با برتری یک جنس نسبت به دیگری 
کاملاً مخالف ۳ زنان سیک باید خواهان آن درجه از برابری باشند که 


1 2.60۱32 0۲۱۵۲۱0 ۲۱۲۵۵۱ 
۵6[.3: رسم جهیزیه و مهربه.(م) 


ادیان چینی 


اشاره 


استوارت مک فارلن 1 
بسیاری از دیدگاه های گوناگون چین کهن را درباره زن می توان از متون 
کهن, کلمات قصار بزرگان جین» , آداب و رسوم محلی و تشریفات رسمی و 
مذهبی دریافت کرد. به عنوان مثال. , کنفوسیوس 2 در لون یو3 (مجموعه ی 
قتحیات) بر اخلاعن پدرتماارانه: ضحه کداشته است. که بن تردید. طور 
تفکر او در جوامع چین و ژاپن بی تاثیر نبوده است. 

استاد گفت: در اعضای خانواده, کنار. امدن با دو تن دشوار است: زنان 
وکوچک مردان. اگر با آنها خودمانی شوی, جسور می شوند؛ اگر از آنها 
دوری کنی, شکوه می کنند. 

(13 17 1979 باج۱ ۷) 

البته دیدگاه پدرسالانه مدتها قبل از دوره کنفوسیوس در فرهنگ چین کهن 
کاملاً رسوخ کرده 3 فتن رن فز یرم ا زکتاب ترانه ها4, متعلق به قرن 
هشتم قبل از میلاد, گویای همین مطلب است: 

مرد فرزانه چنین گفته است: 

خرسهای سیاه و قهوه ای یعنی کودکان پسر, 


۱ ۱ (1 


2۸ فرزانه ی بزرگ چین در قرن ششم قبل از میلاد.(م) 
3 4.5۳۱۱ ۷۸ ۲۱ 


مارها و افعی ها یعنی کودکان دختر. 

مردی که پسردار می شود, ای زا بن تخت می خوابانه 
جامه های فاخر وگشاد بر تنلش می 

برای بازیش. ی به او می دهد. فریادکودک 
(پسر) بسیار قوی و از سر سلامتی است؛ 

او با پوشیدن ساقبندهای سرخ می درخشد 

و پادشاه و سرور خانه و خانواده می شود. 

اما مردی که دختردار می شود, او را بر زمین می خواباند, 
و قنداق پیچش می کند, 

برای بازی, به او چرخ پشم ریسی می دهد. 

برای دختر, هیچ آراستگی و نشانه ای نیست؛ 
فاد رش ات ۳ 

و چه دردسرهاکه به پدر و مادرش نخواهد داد. 


283-4): 1960 ۷۷/۵۱6۷) 
دودمان خانواده سنتی چینی تسبی پدرانه داشته و دارد؛ به این معنی که 
همیشه بعد از هرک پدر. سر بزرگ خانواده وارثت و رئیس خانواده 
محسوب می شود. در اين مورد اگر خانواده ا نس نداشته باشتد: ان 
خانواده در حقیقت با مشکلی جدی و بزرگ مواجه است؛ اما نبود دختر 
مشکلی محسوب نمی شود. خانواده از بدو تولد دختر, او را به عنوان عضو 
دایمی خود نمی نگرد و نوعروس ها نیز در خانواده داماد جایگاهی 
غیرمستقل و حاشیه ای دارند. گفته می شودکه زنان چینی در خانواده های 
سنتی نقش و جایگاه مهمی دارند؛ اما باید دیدکه این ادعا در چه محدوده 
ای می گنجد. اهمیت و نقش زنان فقط در محدوده کارهای خانه و بچه 
داری خلاصه می شود. : مخضوضا راز کردن فرزندان پیسر. خانواده چینی 
از دیدگاه سنتی. مانند جهانی کوچک است از دنیای اجتماعی نزار کت 
خانواده و جامعه باید تجسمی عینی از نظام اسمانی و بهشتی باشند. 
روابط متناسب و صحیح در خانواده, تاثیرات مثبت بسیاری در جامعه وکل 

هستی دارد. 

زنان با زاد و ولد و پرورش کودکان, جایگاه خود را در خانواده تثبیت می 
کنند. اما باز هم تلاشها و مشقتهای زنان در خانواده, جایگاه درخوری به آنها 
نمی بخشد. صرف نظر از خطرها و دشواریهایی که در بارداری و بچه 
داری. وجود ذارده دید گاه. ستتی.جچین این وظایف را از نظر اداب مدهبی و 
اخلاقی بجچس و ناپاک می داند. 


روابط جنسی و باروری؛ پاکی و خطر 


در دوران ملوک الطوایفی تاریخ چین که به نام «چو»1 (از سال 1000 تا 
0 قبل از میلاد) شهرت دارد. پادشاه چو از لحاظ نظری رئیس مذهبی 
تمام ایالتهای فتودال چین محسوب می شد. او لقب «#پسر آسمان» را 
داشت: نه به این معنی که تصور شود نژاد پادشاه اصل و نسبی الهی 
شاک ی ای ای تاو 
گیری امپراتوری چین, که برای نخستین بار تحت عنوان «چه این»2 (از 
سال 221 تا 207 قبل از میلاد) و سپس با عنوان «هان»3 (از سال 202 
قبل از میلاد تا 220 بعد از میلاد) ندید آمده آتخام بسیاری از مزانسم تمادین 
و تشریفات مذهبی که قبلاً در اختیار پادشاهان چه بود» از اختیارات 
امیراتور گردید. به این ترتیب, لقب «پسر آنتعمان * نیز به امپراتور نسبت 
داده شد. امپراتور به عنوان نماینده الهی, مسئول نظام دادن به جهان 
هستی و امور سیاسی و اجتماعی تلقی می شد. روابط جنسی امپراتور با 
همسر يا همسرانش نشانه هماهنگی بین دو نیروی «یین»2 (نیروهای 
خاموش, تیره و مسکون 
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۷۱۳4 طبیعت ) و «یانگ» 1 (نیروهای فعال, ,روشن و پویا) بود. روابط جنلسی 
او در مقیاس جهانی, نشانه هماهنگی نیروهای اتتمان و زمین محسوب می 
شد. موفقیت اف بودن روابط جنسی امپراتور با همسرآنش,؛ تداوم 
در سطح مردم عادی نیز, اعتقاد بر اين بود که روابط جنسی زن و شوهر, 
در حدی کمتر از قدرت امپراتور, ارتباطهای دو قطب متضاد جهانی را مهار 
می کند. مردان از طریق نزدیکی صحیح با زنان. می توانند نیروهای «یین» 
زنان را به خود جذب کنند و با تغییر ماهیت انها نیروهای «یانگ» خود را 
افزایش دهند. زنان نیز بسهولت می توانند نیروهای پانگ مردها را به خود 
جذب کنند تا به نیروهای پین خود بیفزایند.( 0۱۱۳۵ ۲6 120 فصل 6)رابطه 
نابرابر, و هراس دایمی مردها از تمام شدن ماده حیاتی بدنشان. تصوری 
نود که:ذر خامغة خین کمن به آن باوز داشتند. مردم چین در دوز های کهن: 
برای باروری و توانایی جنسی زن ارزش قایل بودند؛ اما از طرفی, بسیاری 
از مردها هم بودند که از این قدرت زنانه وحشت داشتند. رابطه جنسی نه 
تنها برای تولید مثل, که برای تعادل و سلامتی جسمی و روحی نیز ضروری 
خطرنای و ویرانگر باشد. قابلیت جنسی زنان می تواند مردها را ناتوان و 


تهی از نیروها کند و طبق سنتهای مذهبی, قاعدگی و زایمان زنان برای 
مردها خطرافرین تلقی می شد. بسیاری از مراسم مذهبی و تبوها برای 
غلبه بر همین ترس,و دور کردن خطر اجرا می شدند. یکی از این مراسم, 
جشن نمادین «کاسه خون» بود که به هنگام تشییع جنازه زنان برگزار می 
شد. در این مراسم, پسر ارشد زن فوت شده, برای زدودن آ لودگی و بر 
طرف کردن آثار پیست کردار 

مادرش که ناشی از زایمان او بود. نقش راهب و پیرو مشهور 
بودا, مولین1 را بازی می کند. او در این تشریفات مذهبی, کاسه ای از 
شراب سرخ راکه نشانه ی خون زایمان است. می شکند و بعضی وقتها ان 
را سر می کشد تا به این طریق مادرش را از حوضچه ی خون رها سازد. 
(96-381 :1983 214:1975-192:563۳000 ۸۳۲۵۲) کاملا واضح است 
که زنان در آن دوران چه جایگاه مادونی داشتند. زنان هنگامی در جامعه 
برای خود شأن و شخصیتی می داشتندکه همسر یک مرد باشند و مادر 
پسرهایش. اما از نظر سنتهای مذهبی و اخلاقی» روند بچه دار شدن و مادر 
شدن نیز پست و ناپاک تلقی می شد. به همین دلیل, زنها برای پاک شدن 
از آلودگیهای بارداری و برگشت به وضعیت طبیعی, به اعمال مذهبی پیسر 
یا پسرهایشان محتاج بودندکه بایستی در تشریفات خاصی اجرا می شد. 
۱۳/1 


محرومیت و در حاشیه ماندن زنان 


زنان در چین کهن: چه در اجتماع چه در خانواده, جایگاه پست و نازلی 
داشتند. ازدواج به قاوی ‏ دختران را از خانواده پدری جدا می کرد؛ 
زایمان آنها گرچه ضروری بود, از نظر سئتهای مذهبی امری خطرناک و 
ناپاک تلقی می شد و با بزرگ شدن کودکان, جایگاه مادران نیز تعییر می 
کرد. هنگامی که پسرها بزرگ می شدند, عهده دار مسئولیت هایی می 
شدند که کنفوسیوس از آنها به عنوان وظایف اخلاقی و رفتارهای 
خانوادگی یادکرده است؛ به اين ترتیب جایگاه آنها, که درکودکی فروتر از 
مادرشان بود, تغییر کرده. نسبت به مادرشان حق فرماندهی پیدا می 
. کنفوسیوس درکتاب مراسم مذهبی درباره فرمانبری تشز عون نم 
ست 

زن از مرد اطاعت می کند: در جوانی از پدر و برادر بزرگش, بعد از 
ازدواج از شوهرش, و هنگامی که شوهرش فوت کرد از پسرش فرمان 
میر برد. 

از آنجا که زنان بعد از ازدواج بایستی با خانواده شوهرشان زندگی می 
کردند, موقعیت و جایگاه آنها در خانواده قبل از آوردن پسر, چه از نظر 
رفتاری چه حقوقی, بسیار متزلزل و نا امن بود. در دوره امپراتوری چین 
(قبل از 1911) مردها می توانستند با وجود هر یک از موارد زیر زن خود را 
طلاق دهند. 

نازایی, رفتار گستاخانه. بی حرمتی به خانواده شوهر. پرحرفی. دزدی, 
حسادت و خواهش نابجا, و بیماری لاعلاج. 

از ان طرف. سه مورد زیر, که در قانون تعیین شده بود. نشان می دهد که 
زنان حق طلاق گرفتن نداشتند: 

ا- زن باید برای هر یک از اعضای فوت شده خانواده شوهر. سه سال 
عزادار بماند. 

2- خانواده ی شوهر با آوردن عروس خود را سعادتمند و ثروتمند می داند. 

3- زن خانه ای برای برگشتن ندارد. (1979:45 8۲6۲ظ) 

اين قواعد و سئتها نشان می دهدکه زنها در چین کهن از نظر قانونی تا چه 
حد تحت فشار بودند. 

بعضی از مردم شناسان, قواعد و آداب جدیدی را مطرح کرده اندکه تا 
حدی جایگاه زنان را در خانواده تثبیت می کند. نظریه مارجری ولف به نام 
«خانواده رجمی » به عنوان یک سئت نوین که به وجود مادر و مسئله راد و 
ولد اعتبار خاصی می دهد, یکی از آن قواعد مطرح شده است. خانواده 
رحمی خانواده ای است غیررسمی که فقط مادر و فرزندانش را شامل 


می شود.1 این خانواده لزوماً اهداف خانواده ای را که در سنتهای چین کهن 
شناخته شده است., دنبال نمی کند (مانند تبعیت مادر از پسر). اما به هر 
حال چنین خانواده ای نسبتهایی به خانواده پدرتباری داشته, اجبارا ناپایدار و 
شکننده است؛ چراکه دخترها بالاخره بعد از ازدواج ِِِ را ترک می 
کنند و پسرها نیز پس از بلوغع خانواده ای پدرتبارانه ر | تشکیل می د هند. 
نمونه ای از 9 صورت گرفته از این نظریه را می توان در متن زير 
مشاهده کرد کهربر گرفته. از داشتان »ند کی خدمتکار خیتی اننشت. که ان .را 
تویسنده ای به نام ایدا پرویت 2 در دهه‌3 نقل کرده است: 

زندگی باید ادامه يیابد. نسب نسلها به اجداد بزرگی در هزاران سال پیش 
تزفی کرد نسلها پشت سر هم. هراای شا و آفیه انامه مت اند در 
مقیاس چنین صف عظمایی فرد چیزی نیست جز پاره ای کوچک. اما از 
طرف دیگر نمی توان فرد را نادیده گرفت. نو شخص در این زنجیر بزرگ 
حلقه ی پیوندی است. کسی نمی تواند بدون گسستن زنجیر, 0 
شنود: زن با یک دست نسل پیشین را چسبیده است و با دست دیگر نسل 
بر ی رسد گه این متن از قدرت و انسجام زنان در چین کهن خبر می 
دهد, و همچنین از مسئولیت های سنگینی حاکی است که زنان در خانواده 
های سنتی چین متحمل می شده اند. نقش زنان در زاد و ولد ان قدر مهم 
بوده و هست که فوت کردن یک زن پیش از ازدواج يا قبل از بچه اوردن, 
چه از نظر اجتماعی چه از نظر روند طبیعی, بسیار جدّی و خطرناک تلقی 
می شود. جای تعجب نیست که از دیدگاه مذهبی و عامه ی 

1- هدف از نام گذاری خانواده بدون پدر, به نام خانواده رحمی, ارج نهادن 
به وجود مادر است نه تشکیل خانواده جدید (م) 
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چینی ها, اکثر ارواح پریشان شرور,. روح زنهای فوت شده هستند. (001]16۲ 
30-229۲۲6۱۱ :1974 و1986 : 112) بیشتر این ارواح خبیثه, دخترها و 
زنهایی هستند که پا قبل از ازدواج فوت کرده اند یا خانواده آنها, چه به 
دلیل غفلت جه از سر نداری, نتوانسته اند مراسم تنشییع جنازه و عزاداری 
مناسبی رای آنها تدارک ببینند. برای از بین بردن خبائت و پريشاني ارواح 
یی که پیش از ازدواج فقوت کرده اند و در نتیجه جایگاهی نیز در 
خانواده نداشته اند, مراسم مذهبی «ازدواج_ ارواح» برای آنها کار هت 
شود. هنوز هم این مراسم در تایوان, هنگ کنگ و اقوام دیگری از این توا 
اجرا می شود. در مراسم ازدواج ارواح, روح دختر با روحی دیگر یا با 
مردی زنده ازدواج می کند. در جشن عروسی, ول ای رو و مرا 
جای عروس می نشانند و در انتها لوحه ی دختر فوت شده1 را در مزار 


اجدادی خانواده داماد قرار می دهند. این جشن عروسی کاملاً رسمی 
است؛ داماد زنده در صورت عمل کردن به وظایفی که یک داماد در مقابل 
خانواده عروس دارد, معمولا مبلغی را از خانواده عروس دریافت می کند. 
داماد ازاد است که بعد از ازدواج با روح دختر, به طور طبیعی نیز ازدواج 
کند؛ چرا که روح دختر فوت شده, بالاخره در خانواده داماد جایگاهی یافته, 
از پریشانی نجات پیدا کرده است. (64-140 :0۲0571972() 

اما خانواده های بی فرزند, برای رفع معظل بچه دار نشدن و ادامه دودمان 
خویش, کودکان دیگران را به فرزندی می پذیرند. یکی از اين اقدامات, به 
فرزندی پذیرفتن پسری است که پدرش قبل از به دنیا امدن او فوت شده 
است؛ به این ترتیب, این پسر وارت خانواده جدید می شود. در چین کهن. 
مرائنم. به."فرزند. خواندکی. پسر مانند خشن. ازدواج. ازواع: جزو اداب 
مذهبی و رسمی چینی ها به شمار می رفت. پسری که به فرزندی 

1- چیزی مثل سنگ قبر که نام آبا و اجداد متوفی روی آن کنده کاری شده 
است. (م) 


پذیرفته می شد. باید هدایای مناسبی به قبر پدرش تقدیم می کرد. از آنجا 
که در این نوع فرزند خواندگی ارت و میرات نیز مطرح بود, سعی می شد 
زوجهای بی فرزندی هم بودندکه یک دختر را به فرزندی می پذیرفتند؛ اما 
نه به دلیل ارزشمند دانستن دختره که به منظور احترام به این عقیده که 
پسر باید به خانواده خود متعلق باشد. امروزه نیز از این دسته عقاید که 
ارزش و مقام زن را پست تر از مرد قرار می دهد, هنوز در چین دیده می 
شود. 

از دیگر اقداماتی که موجب بی ارزش جلوه دادن وجود زن می شود 
کشتن نوزادهای دختر است. در تاریخ چین می خوانيم که کشتن نوزادهای 
دختر بارها و طی قرنهای متمادی اتفاق افتاده است, تا اينکه کنفوسیوس 
رسماان را محکوم کرد. اما تعداد مجرمانی که قانونی محاکمه شده, به 
سزای عملشان رسیده باشند. زیاد نیست. بعضی اخبار حاکی از آن است 
که حتی امروزه نیز در برخی از مناطق روستایی چین باز هم چنین جنایاتی 
دیده می شود. بعضی خانواده های روستایی با توجه به سیاست تک 
فرزندی در چین, تولد دختر را برای خود بدبختی و معطلی تزر نت هی وان 


نقش زنان در اجرای مراسم مذهبی 


زنان چینی در اجرای مراسم مذهبی سنتی چین نقش فعالی داشته و 
دارند. اما نقش آنها با آنچه در مذهبهای بزرگ بودیسم, تائوئیسم و همچنین 
در آیین کشورداری کنفوسیوس وجود دارد, کاملاً متفاوت است. زنهای 
یی از مدا مت در نز صامه: عس مواسطه ارهاظ حدا با اتساتها ره 
عتوان کاهم شکوی ج رتالی تا داش اند این تفش اد نظر .و اهب 
عالی بودیسم, تائوئیسم وکنفوسیونیسم, جایگاهی پست و حاشیه ای به 
حساب می اید. اما کاهنان زن با داشتن قدرتهای ویزه, مانند نیروهای یین 
و ارتباط با خدا و ارواج؛ در برطرف کردن بیماری و دشواریهای زایمان 
13 و فشنگلات کودکانی: که تحت تانیر. اواج خبنته قر از گرفنه ای تفس 
مهمی دارند. اجرای مراسم مذهبی مهمتر به عهده کاهنان مرد یاکشیشان 
تاتوئیست است؛ زیرا اعتقاد بر این است که مردها با داشتن نیروهای 
قویتر, مانند نیروهای خدایان و یانگ, تاتیی و نقوة بیشتری در این مراسم 
دارند. . نقلش زنان در مراسم سنتی به عنوان رمال نمونه ی دیگری است از 
به حاشیه راندن انها در عرصه مذهبی. بنابراین. می توان نتیجه گرفت که 
زنان در منظر ستتهای کهن چین» , جایگاهی پست و فرومایه داشته اند. 
نقش آنها به عنوان کاهنان زن و شفادهندگان مذ هبی, تنها وظیفه مهمی 
بود که جایگاه زنان را در جامعه پدرسالارانه, تا اندازه ای تثبیت می کرد. 
مسئولیت مذهبی زنان در تأثیری که نز تا کی کودکان ففع حدارتد: بسیار 
مهم تلقی می شود. مردم شناسی به نام جک پاتر. که در یکی از توابع هنگ 
کنگ تحقیق کرده است. توضیح می دهد که نقش کاهنان زن در برطرف 
کردن مشکلی درکودکان با عنوان «فقدان روح» تا چه اندازه در جامعه 
مهم و ارزشمند به شمار می رود. اهالی روستایی چینی در این منطقه, 
همجون گذشته ها بر این باورند که این مشکل, از کین کودکان را نهدید 
می کند. کاهن برای ایفای نقش خود در بهبود وضعیت کودک, باید در زمینه 
باورهای مردم», روان شناسی و جزئیات تاریخی خانواده و جامعه اطلاع 
کافی داشته باشد. جک پاتر مراحل خلسه ی کاهن زن, ارتباط او با ارواح 
گوناگون و تشخیص پزشکی و نحوه درمان روحی کودک را مفصل شرح 
داده است. کاهن بعد از اينکه روح سرگشته را درکودک مستقر کرد, 7 
انکه حامی و محاط هدک اس عوان خاهر عم تا محافط ما هی 
کودک را به خود نسبت می دهد. یک کاهن زن موفق و قدرتمند می 
تواندکودکان زیادی را به اين طریق مثلا به فرزندی خود نسبت داده, از آنها 
در مقابل «فقدان روح» و مشکلات دیگری از اين قبیل محافظت کند؛ تا 


اینکه کودکان به سن نوجوانی برسند و در مقابل این مشکلات آسیب ناپذیر 
شوند. (2 31-07 :1974 ,6۲اوم) 


نیروهای ین و جایگاه مادر در دوران اولیه ی تائوئیسم 


با تحقیق در متون و طرز تفکر چینی به این نتیجه می رسیم که معیارهای 
پدرسالارانه ای را که کنفوسیوس مطرح کرده. صددرصد پذیرفته نشده 
است. ای از این متون به دوران کهن تائوئیست., مجموعه «تائوته 
چینگ»1 است. در این مجموعه از نیروهای ذاتی یین به عنوان کیفیتی یاد 
شده است که هر انسان عاقلی در زندگیش باید از آن بهره مند باشد. در 
بعضی از قسمتهای این مجموعه, کلمه تائو به مفهوم مادر آورده شده 
است.2 کلمه تائو که معنی تحت اللفظی آن «راه»است, مفهوم یک اصل 
خلأق, اما ساکن را می دهدکه تمام چیزها را بدون قصد و اراده می آفریند, 
نگهداری و محافظت می کند و نشر می دهد. هر انسان خردمند و عاقلی 
باید تائو را پیشروی خودش قرار دهد؛: راه و روشی که توصیه می کند, این 
است که کارها را بدون تقلا و رنج و بدون بحث و مشاجره انجام بده. در 
ی ی ی ای و و 
تائو, باید مانند یک کودی يا جنس مونث با نیروهای پین عمل کند؛ به این 
معنی که شخص خردمند به جای مصرف کردن انرژی, توان خود را حفظ 
کند و سعی نکندکه کارها را با مشقت انجام دهد يا وضعیت زندگیش را با 
زور و زحمت سامان بخشد. 
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است. 


مفسرانی نظیر الن ماری چن 1 چنین توصیه هایی را مثبت تلقی کرده, 
۵ص تائو ته چینگ به عنوان مجموعه ای معتبر از دوران کهن چین. 

ز نظر فلسفی هم به طور عملی, جایگاه زن را اعتبار بخشیده است. 
0۰۰ 0۱ چن حثی ادعا می کندکه فرهنگ و سنت کهن 
چین بیشتر مادرتباری بوده,و نسب مادری اعتبار خاصی داشته است. او 
مجموعه تائو ته چینگ راکه بر ارزشهای مادرتباری صحه گذاشته است, از 
نظر قدمت بر فر ضیه های پدررسالارانه کنفوسیوسی و دیدگاههای بعد از 
آن مقدم می داند. مقسرانی نظیر چن, تائوئیسم کهن را انتقادی بر اصول 
کنفوسیوسی می دانند. در بیشتر صفحات مجموعه ی تائوته چینگ طربقه 
ای مطرح شده که از نظر اجتماعی و اخلاقی عامه پذیرفتنی بوده است. 
سوکی کولگریو2 از جمله محققانی است که غلی: رغم اذعان به وجود 
جامعه بدر سالاراته در عهد چین باستان؛ معتقد است که تفکرات تائوئیست 


کهن بر مبنای بهره مندی هر دو جنس بوده است. او می گویدکه مجم و که 
تائوته چینگ و وی را قبو رل و پابرجا می داند ه آن, ویژگیهای 
شده باشد. ای دیدگاه در هه ۳ چینگ و متون تب و کر 
شده است. 
تائوئیست کهن در مطرح کردن شخصیت جنس موّنث خالی از اشکال نبوده 
است؛ مشکلاتی که جن وکولگریو نیز اشاره چندانی به آن نکرده اند. از 
مجموعه تائوته چینگ این طور برداشت می شود که جنس مونث از جنس 
فدکر ناشی من شوم و اختمالا در جامعه ان رصان نگرشهای پدرسالار انه 
بر طبیعتِ جنس مونت و جایگاه زر تأثیرگذار بوده است آیا دوام نظام 
۹ 1 مربوط , به انار وی کی تابع بودن 
1 6 ۲۲ ۱۷۵۲۱۶ ۴۱۱6۲ زنان, ناشی بوده است؟ 
اکثر راه و روشهای مذکور در تائوته چینگ, به حاکمی فرزانه1 نسبت داده 
می شودکه هنوز هم در نظر عامه مردی مهم و والامقام محسوب می 
گردد. علی رغم کوشش هایی که در مجموعه تائوته چینگ برای بنیانگذاری 
ارزشهای نوین در مقابل نظام پدرسالارانه کنفوسیوسی به عمل امده 
است. اکثر اصطلاحات به کار برده شده همان ارزشها و معیارهای گذشته 
زاعکسن .می کنم السون بای 2 خاطر شا کرده ات که به ار سین 
آید رل منون کهن تائوئیست, ساختار مطلوب جنس موّنت از طبیعت و 
کی تهستای آلمام کر فعه نوم است اما سا مرفانه اشتت که ار آنن 
ساختار بهره مند می شود با وجود تلاشهای اجتماعی و تاریخی که در 
ارتقای ارزش زن صورت گرفته و تأثیراتی که مجموعه تائوته چینگ بر 
افکار عمومی گذاشته است, باز هم بایدگفت که پیستی و بی ارزشی 
جایگاه زن. یکی از مشخصه های بارز تاریخ چین محسوب می شود. 
مفکن: اشت بر اننفاد فوقم. ادغا شودکه اضول. اصلاعگرابانه. ماش 
تائوئیست هرگز به نحو احسن در سطح جامعه اجرا نشده است, و ضمتا 
شکست در مقابل معیارهای پدرسالارانه کنفوسیوسی, هرگز کامل درک 
نشده است. بنابراین. نمی توان خطاهایی را که در دوره های بعد واقع 
شده است. به دیدگاه تائوئیست از جامعه نسبت داد. و نیز می توان گ؟ذ 
که پیام اصلی متون کهن چین یک ویژگی فنی و پیچیده و روان شناسانه ای 
داردکه می گوید زن با شیوه تسلیم شدن و پذیرفتن جایگاه فروتر, می 
تواند سرانجام بر این پستی غلبه کند. فصلهای 760 77 و 78 از مجموعه 
| توضیح داده است. 
نف هر حال همم این استت کهبی رشان و یاه نان دی حامفه یی 
چین قدر چندانی نداشته است. حنی دانشمندان و محققان نخبه چینی؛ که 


دیدگاه رن داشته اند. 
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اشاره 


دکترمارتینز1 

نیشن از اغاز بحت. لازم است بدانیدکه چیزی به عنوان دین يا مذهب ژاپنی 
به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. در واقع انچه به نام مذهب ژاینی مطرح 
شده است. ترکیب یکپارچه ای است از باورهای بومی مردم ژاپن با 
بودیسم, کنفوسیونیسم و تائوئیسم که همه از چین وارد ژاپن شده است. 
البته این ترکیب طی دوران اصلاح عصر میجی (سال 1868) از هم فرو 
پاشید. جدا شدن بودیسم از «شینتو»2 در ان دوره, نه تنها به ساختار 
مذهبی شینتو اسیب جدی نرساند, بلکه تمهیدی شد برای ملی شدن 
مذهب شینتو در دهه ی 30. 

البته جدایی بودیسم از شینتو در همه ابعاد صورت نگرفت؛ چرا که ژاینی ها 
اعمال و مناسک مذهبی خود را همچون گذشته ادامه می دادند. 
دانشمندان مذهبی در ژاپن برای زدودن سنتهای مذهب بودیسم از 
1 .۲ 

2- ترکیب 5۱6۲و 20 و ایجادکلمه ی 5۳۱۲۱۲۵ به معنی مذهب ژاپنی. 
شینتو در اصل یک اصطلاح چینی است که در مناسک تائوئیست و مراسم 
محلی استفاده می شده است. این اصطلاح در دوره های ضتا تم تاریخ 
ژاپنی (قرون دوازدهم تا هفدهم) معنای یک دستگاه مذهبی را پیداکرد. 


مناسک مذهبی مردم, یک مذهب عامیانه نوینی را معرفی کردندکه شامل 
پرستش نیاکان. برخی اعتقادات کنفوسیوسی, طالی بینی, تا توئیسم و 
تملک روح می شد. ظهور مذهبهای جدید در ژاپن مدرن, پیچیده تر شدن 
مفهوم و تصویر مذهب ژاپنی را موجب شد. این جنبشهای نوین که اکثر آنها 
را زنها پایه گذاری و رهبری می کنند, اغلب نشئت گرفته از دوران ماقبل 
میجی هستند؛ اما انسجام اصلی انها در دوره شهرنشینی مدرن شکل 
گرفته است. به منظور بررسی نقش زنان در نهضتها و مذهبهای ژاپنی. این 
بخش را به دو قسمت تقسیم کرده آیم: در قسمت اول نگاهی خواهیم 
داشت به اعمال و باورهای مذهبی سازمان یافته, و همچنین مذهبهای 
نوین, و در قسمت دوم نقش زنان را در مذهب عامیانه و خانوادگی 
بررسی خوا هیم کرد. 


مذهب سازمان یافته 


پیش از ورود بودیسم به ژاپن در قرن ششم میلادی, اطلاع چندانی از 
مناسک مذهبی ژاینی در دست نیست. نیهونشوکی 1 وکوجیکی2 که در 
زمینه جمع آوری تاریخچه و افسانه های مذهبی پیش از بودیسم فعالیت 
کرده اند, کاملا از فعالیتهای مشابهی تا نز دم آند که قبل از آنها چینی ها 
انجام داده بودند. اسطوره شناسان و دانشمندان هر دو هم عقیده اندکه 
زنان ژاپنی به عنوان کاهن. در دوران کهن مذهب ژاپنی نقش مهمی داشته 
اند. زنان در آن دوره نه تنها واسطه و رابط خدایان (کامی)3 و انسانها 
محسوب می شدند. بلکه یکی از خدایان اصلی مورد پرستش به نام 
«اماتراسو»4 جنسیت موّنت داشته. هم اکنون نیز به عنوان الهه ای که 
۹ 2.۴0۱۷ ۱۵0۱۱6۱۵۱۲ لا 
۸۳۱۱۵۲6۲54 است., جدذه ی خانواده امیراتوری ژاین نامیده می شود. 
محققی به نام ناکامورا1 خاطرنشان کرده است که قرابت و همنشینی 
اماتراسو با خورشید زیاد معتبر نیست. چراکه اماتراسو در اصل همنشین 
دریا و رودخانه هاست؛ اما هر چه هست افسانه شناسان این نماد را به به 
عنوان نخستین نمونه کاهن زن در نظر می گیرند2. بنابراین نمی توان با 
قطعیت گفت که اماتراسو یک الهه بوده يا یی کشیش زن برای خدای 
کهکشان. هری‌3 با بی آهمیت خواندن این مطلب, عنوان کرده است که در 
ِ کهن ژاپن, کاهنان زن و در واقع تمام زن ها را دارای نیروی روحی 
می دانستندکه مستعد همنشینی با خدایان هستند. از این دیدگاه, 
۰ زن انواع مختلفی دارند: کاهنان معابد4, کاهنان روحی‌5وکاهنان 
اولیه يا ابتدایی به عنوان «فرزند خدا»6. میکو بیشتر عنوان زنهایی بود که 
واسطه خدایان مذکر (کامی) بودند و امروزه نیز میکوها لقب بانوهاکت 
معابد است (دوشیزه هایی که در مراسم شینتو می رقصند) وهمچنین لقب 
زنهایی است که به عنوان رابط با مرده ها حرف می زنند. 
بلکر 7 محققی است که می گوید میکو لقب زنان فالگیر و غییگویی بوده 
است که هم جنبشهای سیاسی را هدایت می کردند و هم واسطه ی بین 
خدایان و روستاییان ساده لوح بودند. این زنان در دوره ی پیش از بودیست 
زاین مقام بسیار مهمی داشتند. چینی هایی که در زمان امپراتوری 
«وی»8(سال 265 میلادی) به ژاین سفر می کردند. ها نز از مقام و 
اهمیت این 


(ا 

برادرش درون یک غار خودش را مخفی می کند. خدایان مذکر به شیوه ی 
کاهنان شروع به رقصیدن می کنند تا او را از غار بیرون بیاورند, و این 
اولین رقص به شیوه ی کاهنان بوده است. 
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6 ۵۲ 1 - ۳۱۵ زنها, به ژاپن که ساکنانش 
را«یاماتو»1 می خواندند, لقب ۰ لقب «کشور ملایکه» داده بودند. قطعاً نخستین 
امتز تفن افشانه ای کشون ملایکه زيم تام سکو با هک 2 یک ون کا هر 
بوده است که فقط در امور مذهبی دست داشته است نه در امورسیاسی. 
هری درکتاب کاهنیگری در زاین نوشته است: 

کاهن زن خودش را در اتاق حبس کرد و با وجود رسیدن به سن بلوغ,خیال 
شوهر کردن نداشت. برادر کوچکتر از خودش, بر کشور ریاست می کرد. 
فقط یک مرد حق داخل شدن به اتاق او را داشت.مردی که کارش رساندن 
پیام و آوزدن غذا بود. 

سرزمین ژاپن با آن سه نفر شکل گرفته و اداره می شد. 

زنان کاهن در دوره کهن ژاین, بیشتر جایگاهی مذهبی داشته اند؛ اما بعضی 
فمینیست ها (هم در ژاپن و هم در غرب) بر اين باور غلطندکه وجود زنان 
کاهن و نیز پرستش اماتراسو, نشانه های نظام مادرسالاری در زاین کهن 
است.3 شاهدی مبنی بر حاکمیت سیاسی زنان در دوره پیش از بودیسم 
زاین وجود ندارد؛ اما با قطعیت می توان گفت که زنان ژاینی پیش از دوره 
فئودال (دوره اریاب و رعیتی. طی قرون دوازدهم تا هفدهم میلادی) در 
تمام ابعاد زندگی, جایگاهی والا داشته اند. فمینیست ها معتقدند که سقوط 
جایگاه زن معلول ورود بودیسم و کنفوسیونیسم به زاین بوده است؛ اما 
محققی به نام اکروید4 با نقض این ادعا, عنوان می کند که این سقوط, 
نتیجه جنگهای پی در پی وگسترش نظام فنودالیسم در ژاين بوده است. در 
واقع بودیسم وکنفوسیونیسم به طرق مختلف جایگاه زن را در جامعه ژاپن 
کم ارزش کرد. به عنوان مثال, اين نهضتهای فکری. حامی قوانینی بودند 
که زنان را از ارث و حق طلاق محروم می کرد. در 

۱۷۵۲۱۵۲0۵ (۹ 

3.شعار قمنیننت: های ز ایتن در دهعبی 0 این سوه در اغاترخورشید بو 
و آن یک زن بود. 

(0/04 

بودیسم و شینتو, زنان را به دلیل خون حیض ناپاک می دانند.1 همان طور 
که در ادامه شرح خواهیم داد, بودیسم به همراه کنفوسیونیسم. طرز فکری 


را به زاین آوردندکه زنها را موجوداتی بی ارزش و بی اهمیت جلوه می 
داد. 

1- کارن (۲۵۲60) در کتاب زنان و شینتو گفته است که مکتب شینتو پیش 
از ورود بودیسم, نه تنها خون حیض زنان را ناپاک کننده نمی دانست, بلکه 


بودیسم در ژاپن 


بودیسم در دوره میانی تاریخ ژاپن. شامل هشت فرقه متفاوت بود و 
امروزه نیز فرقه های بیشتری را شامل می شود که تمام این فرقه ها در 
ژاین جزو مکتب مهایانا هستند. با استقرار حکومتی به سبک چینی و رواج 
بودیسم در ژاپن. نقش معوری میکو در سیاست از بین رفت. البته میکو 
کاملاً از صحنه خارح نشد؛ چراکه در قرن هفتم میلادی اعتقاد به سنثت 
«سایگو»2 یعنی شبیه شدن به ملکه امیراتوری که در معابد مقدس شینتو 
خدمت می کند. در میان مردم رواج پیداکرد و به عنوان یک سئت اعتقادی 
تا قرن چهاردهم ادامه یافت. ملکه يا ((سای »3 دوشیزه ای بود که کارش 
پرستیدن خدایان (رکافو) بود نه غییگوین وکاهنیگری. جالب این است که 
آخرین سا | در سال 1336 میلادی از پرستش خدایان دست می کشد تا 
یک راهبه بودیست شود؛ این حرکت نشان دهنده ی تداخل مناسک مذهبی 
مختلف در آن زمان است. طبق تحقیقات هری (1968) مردان متأثر از 
بودیسم درونگرا یا تنتریک, عهده دار انجام برخی از اعمال کاهنیگری 
شدندکه قبلاً در اختیار زنان بود؛همزمان. زنان نیز مجریان اصلی بعضی 
مراسم عامیانه بودایی. نظیر رقص سوترا شدند. ناکامورا4, محققی که در 
زمینه نقش زنان در مذهبهای نوین زاینی تحقیق کرده است. خاطرنشان 
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می کندکه اهمیت جایگاه زنان در مذهب های نوین زاین در این اعتقاد 
قدیمی ريیشه داردکه زنان دارای نیروهای روحی قدرتمندی هستند. 
بودیسم درکل. به زنان ژاینی این امکان را داد که زندگی خود را به 
طریقت بودایی اختصاص دهند و به عنوان رهرو زن راهبه شوند. برخلاف 
میکوهای کهن. راهبه های بودایی باید طبق یک مجموعه قواعد رهبانیت, که 
نسبت به قواعد مربوط به رهروان مرد محدودکننده تر بود, از علایق و 
وابستگی های دنیوی کناره گیری می کردند. محدودیت زنها در انجام 
مناسک مدذهبی, ۰ هم از اصول متعصبانه بودیسم ناشی بود که زنان را نایاک: 
مملو از هوس های شیطانی, دارای کارمای گناه آلود بیشتر سبت به 
مردان, و مانعی بر سر راه روشن شدگی رهروان مرد معرفی می کرد- و 
هم انز از ایدئولوژی کنفوسیوسی, که معتقد است زنان باید بخست 
پدرشان فرمان ببرند و سپس از شوهر و بعد از آن از پسرانشان. به طور 
خلاصه, جایگاه راهبه های ژاینی هنوز هم مانند وضعیت نابسامان زنان در 
دوره فئودالیسم, پست و بی ارزشی است. در دوره فئودالیسم تبعیض در 
نظام مذهبی چنان شدید بودکه زنان حتی اجازه نداشتند در اماکن و کوه 
های مقدس زاین قدم بگذارند. 


قصد زنانی که در دوره پیش از میجی در ژاپن و در قرون وسطا در اروپا 

و دیگر کشورهای بودایی راهبه می شدند, از راهبگی, تنها به رهروی و 
رسیدن به مقام بودایی منحصر نبود. بسیاری از زنان نجیب زاده به اين 
دلیل به. زاهیکی روی می آوزدند. که بدر. شوهر با پیشراتشان. جایگاه 
سیاسی خود را از دست داده بودند. درکاماکورا صومعه ای بود به نام توکی 
جی.1 که شهرتش به پناه دادن زنهایی بودکه از ازدواج خود ناراضی 
0161-11 

بودند. در دوره ی توکوگاوا1 (بین قرن های هفدهم تا نوزدهم) زنانی که به 
توکی جی پناه می بردند, بعد از مدتی که انجا می ماندند, می توانستند از 
شوهر خود طلاق بگيرند. راهبه ها نیز از مناطق مختلف به آنجا می آمدند؛ 
داستانهایی هم درباره ی فاحشه هایی که به قصد توبه و پاک شدن 
ا زگناهان به توکی جی می رفتند و راهبه می شد ند نقل شده است. در 
جوامع بودایی وکاتولیک سْتی, مرسوم بود که زنان برای توبه ازگناهان 
خویش راهبه شوند. 

با وجود تبعیض های اعتقادی و مذهبی که تا همین اواخر نیز وجود داشت. 
باید اعتراف کردکه راهبه های مدرن ژاینی به زندگی مذهبی خود بسیار 
وفادار بودند. محققی به نام یوچینو2 بحثی دارد با عنوان «روند دشوار بالا 
بردن جایگاه راهبه های سوتو- ذن».3 از جمله مسائلی که او مطرح کرده. 
این حقیقت است که راهبان مردی که در دوره ی «استقرار مجدد میجی» 
به ازدواج مجبور می شدند. باز هم جایگاه مذهبی و کشیشی خود را 
داشتند؛ اما زنان راهبه در صورت ازدواج, جایگاه مذهبی خود را از دست 
می دادند. به همین دلیل, زنان راهبه ی بودایی. علی رغم امکان ازدواج» به 
زندگی راهبانه و مرتاضانه خود ادامه می دادند تا جایگاه مذهبی خود را 
حفظ کنند. برای این زنان. یکی از تبعیضهای مهم در دوره بعد میجی, تا 
دهه ۰70 نداشتن حقوق مساوی در امر تحصیل بود؛ انان مجاز نبودندکه 
مناسک مذهبی و اعمال مراقبه ی روحانی را به دیحزان بیاموزند, راهبه 
های دیگر را آموزش دهند يا به عنوان پیامبران مذهبی به نقاط دیگر 
سفرکنند. در طول جنگ جهانی دوم بعضی از 9 کشیشهای سوتو- 
ذن بعد از رفتن شوهرشان به جنگ, با نازلترین لقب 


1 1 101002093۷2 
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راهبگی عهده دار وظایف شوهرشان در معبد شدند- وظایفی که راهبه 
های زن به انجامش مجاز نبودند- و حتی در معابد شینتو به دلیل رفتن 


مردها به چنگ, پذیرفته شد که زنها در جای کشیشها انجام وظیفه نمایند. 
اما راهبه ها همچنان منزوی و مجرد باقی ماندند. هنوز هم راهبه های 
بودایی در ژاین وضعیت مشخصی ندارند؛ اما به هر حال, برای زنانی که 
خواهان ترک دنیای مادی هستند, امکان راهبه شدن وجود دارد. از دیگر 
پدیده های جالب مربوط به زنان و بودیسم در دنیای مدرن, اعتقاد به 
«جیزو- ساما1» است؛ یعنی زنانی که حامی و محافظ کودکان هستند.2 
مجسمه های «میزوکو»3 (به طور تحت اللفظی, یعنی کودی آب) که 
امروزه در بسیاری از معابد بودایی دیده می شوند. از نظر مذهبی اهمیت 
خاصی برای زنان ژاپنی در بر دارند. مجسمه های کوچک جیزوکه لباس 
بچگانه به تن دارند, نماد جنین های سقط شده يا نوزادان مرده به دنیا آمده 
هستند؛زنان زاپنی (درٍ نفقش جیزو- ساما) از این مجسمه ها محافظت و 
نگهداری کرده, برای آنها اسباب بازی و تنقلات کودکانه نیز مهیا می کنند. 
ژاپنی ها بر این باورند که نگهداری از جیزو, موجب آرامش اروح زنانی می 
شودکه در جامعه کهن و سْتی آن زمان, رنج فراوانی را متحّل شدند؛در 
ان دوره مرگ و میر نوزادان آن قدر بالا بودکه اطفال زیر سه سال را به 
عنوان یک فرد حساب نمی کردند: بنابراین اهمیتی هم به زنان رنجوری که 
به این طریق جنین يا نوزادشان فوت می شد. نمی دادند. 
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2 فقط در ژاپن است که این بدی ستوه. که یک زن هم هست., باکودکان 
سر و کار دارد. در اسیای مرکزی و چین اعتقاد بر این است که بدی ستوه 
ای به نام کشیتی گاربا (6۱۱92۲03 )یا «رحم زمین» جنیست مذکر دارد و 
ارواح را از دوزخ بپرون می کشد و مردم را به هنگام مردن یاری می کند. 
از شواهد بر می آید که در زاین مدرن» تطابق شمایلی. بین تصاویر و 
مجسمه های جیز و- ساما و مریم مقدس کاتولیک ها؛ در حال افزایش 
است. 


۱۱2 ۱۸۵.3 


مذهبهای نوظهور 


جایگاه زنان در آنچه ما به عنوان مذهبهای نوین ژاپنی می شناسیم, از 
بسیاری جهات در بر گیرنده تاریخچه زنان در شینتو و بودیسم است. 
امروزه صدها مسلک جدید در ژاپن وجود دارد که زنها آشکارا به اين آداب 
نوین روی آورده اند و در نظام مند کردن و تناسب آنها با جامعه نیز تلاش 
های بسیاری کرده اند. جالب این است که بعد از پذیرفته شدن و جا افتادن 
اين اداب نوین در جامعه, مردها رهبری این خرکتها را در دست می گیرند. 
ناکامورا معتقد است که ظهور این مذهب های جدید, دنباله رو فعالیتهای 
زنان کاهن درگذشتم هاست. هفتاد درصد پیروان این مسلک ها را زنان 
تشکیل می دهند. به گفته برخی از مردم شناسان, علی رغم جمعیت غالب 
زنان در پیروی از این مذاهب باز هم در اکثر موارد زنان نقش حاشیه ای 
دارند. طرز تفکر کنفوسیوسی قبل از دوره میجی و همچنین اعتقادات 
بودایی بر این بود که زنها بیش از مردها مستعد گناه کردن هستند؛ 
مذهبهای جدید نیز دنباله رو عقاید کهن, بر نایاکی احساسات زنانه صحه 
گذاشته اند. در بسیاری از این مذهبها, زنان به عنوان شفا دهنده و آرامش 
دهندگان روحی فعالیت می کنند که این عمل به آنها احساس ارزش و 
اعتبار می دهد. اما در عین حال طوری تلقین شده است که زنها در هر 
مزتبه اق که باشتد باز الود کنو تایاکی جنسیت خود را اخشاش کنند. 
اهمیت مذهبهای جدید در میان زنان شهرنشین, به این حقیقت اشاره دارد 
که محوریت فعالیتهای مذهبی هميشه به سمت جنسیت موّنث 

گرایش داشته است. این دیدگاه, با برخی از اعتقادات ژاپنی هاکه بر نقش 
مرد در خانواده و جامعه تأکید می کند و چیزی درباره زنها نمی گوید در 
تناقض است. همان طو رکه در ادامه خواهیم گفت؛ , بدون در نظر گرفتن 
فعالیتهای مذهبی زنان, اطلاعات چندانی از زندگی مذهبی در ژاپن به 
دست نخواهیم اورد. 


مذهب خانوادگی و عامیانه 


یکی از مسائل مهمی که باید در این بخش بررسی شود این است که 
بدانیم مذهبی بودن یعنی چه. طی تحقیقی که بعد از جنگ جهانی دوم 
صورت گرفت. اکثر زاینی ها در جواب این که ایا خودشان را مذهبی می 
دانند يا نه, پاسخ منفی دادند. این پاسخ بیشتر از این طرز فکر ناشی می 
شودکه یک جامعه مدرن باید دیدگاه مادی داشته باشد. اما پس از تحوّلات 
تا و و 
ایا مذهبی هستند يا خیر. پاسخ مثبت دادند. مذهب سنتی ژاپن که در 
حقیقت ترکیبی از مناسک مختلف مذهبی رایج در دوره ی استقرار مجدد 
میجی است- همچنان در حال تغییر وتحول است و چه بسا طولی نکشد که 
مبحث مطرح شده در این کتاب از تحولات به وجودامده عقب بماند. 

یکی از باورهایی که به نظر می رسد در مذهب خانوادگی و عامیانه در 
حال محو شدن است., اعتقاد به وجود نیروهای روحانی خطرناک در زنان 
است. البته این بدان معنی نیست که مذهب خانوادگی, زنان را نایاک نمی 
داند؛ بلکه فقط می توان گفت که موضوع خطرناک بودن خصلتهای زنانه, 
دیگ رکمتر مطرح می شود. اما جلوه دادن زنان به عنوان موجوداتی گنهکار, 
حلسود؛ شیطان صفت, ارواح خبیته, و حتی موجوداتی که می توانند به طور 
جادویی تغییر ماهیت دهند- مثلا به گرگ تبدیل شوند- از گذشته های دور در 
ادبیات, نمایشها و اداب و رسوم زاین وجود داشته است و هنوز هم در 
فیلمها, و ادبیات تخیلی زاین مشاهده می شود. طبق تحقیقات یوشید|1, 
فقط اهالی روستاها و مناطق دورافتاده هستند که به قابلیت زنان در تبدیل 
شدن به گرگ يا جادوگر معتفد بوده, از آن وحشت دارند. از طرف دیگر, 
در فرهنگ ژاپن مدرن اعتقاد به قدرتهای روحانی زنان بسیار رواج دارد. 
زنان هنوز هم با انجام مناسک مذهبی مختلف, که ترکیبی از رسوم مذهبی 
بودیسم, شینتوئسم و تائوئیسم است, به عنوان شفادهنده ی مردم پا 
واسطه های گفت وگو با مردگان فعالیت فت. .کنند: امروزه در مناطق 
روستایی کوچک, زنها بیش از مردها به مذهبی آگاهی دارند. آنها 
نحوه برگزاری مراسم عبادی را در خاطر خود حفظ می کنند, غذا و لباس 
مخصوص مراسم را تهیه می نمایند و ابزار لازم برای انجام این فعاليتها را 
دهان به دهان به نسلهای بعد منتقل می کنند. کنتد. مر ار مراسم مذهبی 
بزرگ چه در مناطق روستایی چه در مناطق شهری ژاپن, بدون همکاری 
زنان امکان پذیر نیست. با وجود اين. تماشاچی ها برگزاری این مراسم را 
فقط ماحصل کار مردان می دانند؛ حثّی در مورد پرستش نیاکان نیز بین 
زن و مرد تبعیض وجود دارد. از انجا که نیاکان مورد پرستش, جزو اجداد 


پدری خانواده هستند. پرستش آنها اغلب وظیفه مردهای خانواده است. در 
مراسم عمومی مهم, مانند جشن «1- بن»2 مردها هستند که به معابد 
بودایی رفته. نقش اصلی در اجرای عبادات 

(1 

جولای و,طبق تقویمهای کهن قمری, در اواسط ماه اکوست می افتد. 
جشنهای |- بن در ماه سیتأمبر نیز مشاهده شده است. 

مذهبی و تزکیه ی روحانی را انجام می دهند. اما طلب سعادت برای 
تاکانج ی ورس ای است که یواوه ففم دار 
هستند. ۱ 

البته امرزش برای نیکان و دعا برای انها, وظیفه روزمره شخصی محسوب 
می شود. محققی به نام سوگی پاما- لبر 1۱ می گوید که زنان ضمن بالا 
رفتن سن, به اين عبادات روزمره اهمیت بیشتری می دهند. بسیاری از 
دختران جوان که به عنوان عروس پا به خانواده داماد می گذارند, نسبت به 
نیاکان داماد احساس قرابت چندانی نمی کنند. وقتی این زنان پا به سن 
می گذارند و بچه دار می شوند سبت به اموات شوهر خود, احساس 
نزدیکی بیشتری پیدا کرده. برای آنها اعلب نمبوتسوء می خواندند. علاوه 
بر دعاخوانی, بسک کردن غذاء آتامدی: میوه وگل به نیاکان وظیفه 
زنان است. در برخی از مناطق روستایی هنوز هم گروه های نمبوتسو- 
کای‌3 دیده می شوند. این گروه ها از زنان سالخورده ای متشکل است که 
سوتراها4 را با همدیگر می آمو: کا و در سالگردها و مراسم مهم به خانه 
های مردم می روند و دعا می خوانند. به عقیده هری, این زنان وارت آداب 
و رسومی هستندکه در دوره میانی تاریخ ژاپن به رقص «نمبوتسو» مشهور 
بوده» با مراسم کاهنیگری کهن مرتبط بوده است. 

در خانة: اماده تسازی و تهیه. ی پیشکش برای -خدایان :و فران-دادن. آن .در 
کامیدانا5 (محراب شینتو) جزو وظایف زنان خانواده است. همچبین به نظر 
می رسد که در تمام نقاط زاین رفتن به معابد و زیارتگاه عمدتا به عهده 
زنان است. اغلب: مادرها و مادربزرگ ها برای سلامتی اعضای خانواده, 
2-1 5۱0۱۷2۳۳2 

۸ ل:دعا و نیايش امتابه(م) 

۱! 6۱۱۵۸] 3 

4 اعا و اذکار مذهبی.(م) 

۱۳52 


موفقیت فرزندان در مدرسه و رفع کردن خطرهای ماشین, نظرقربانی و 
یا طلسم می خرند. برخی محققان ژاپنی معتقدند که زنان همواره درگیر 
مسائل بهداشتی و اعتقاداتی مذهبی از قبیل پاکی, نایاکی و اعمال مقدس 
بوده اند. زنان با کارکردن و دعا خواندن در خانه. سلامتی و سعادت 
خانواده را تأمین می کنند. به جرئت می توان گفت که به ازای هر زن 
ژاینی که به مناسک مذهبی اعتقادی ندارد. یک زن ژاینی دیگر وجود دارد 
که نه تنها به فرایض سنتی عمل می کند. بلکه ممکن است پیرو یک مذهب 


جدید ژاپنی نیز باشد. 


بسم الله_الرحمن الرحیم , 

جاهد وا بأَحوالِکج أنفُسکه في سبیل ال ذلکد یر خرن از ان کنتج تعلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاننتته و یا بر آن 
پیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنتد 

تاش بان 0 و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و ها ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.6۵۳ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
753و شماره حساب شبا :۰ -۳90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌زژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم ] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آسنیتن] .فر‌فود: #جختما رهاندن: این مومن بیتها. آن دشست. ان: تاصیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





